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 علمي   ةدوفصلنام 
 فقه و حقوق خانواده

 1402  پاییز و زمستان /    هشتم / سال بیست و    79شمارة  
 خواهران  پردیس ـ    )ع( دانشگاه امام صادق   صاحب امتیاز: 

 دکتر صدیقه مهدوي کني   مدیر مسئول: 

 دکتر عباس کریميسردبیر:  

 السادات محقق داماددکتر مریم دبیر و مدیر داخلی این شماره:  
 

 به ترتیب رتبة علمی و حروف الفبا( ) هیئت تحریریه  
 شناسي دانشگاه شهید بهشتي استاد گروه جزا و جرم   محمدعلی اردبیلی / 

 استاد گروه حقوق عمومي دانشگاه شهید بهشتي گودرز افتخار جهرمی /  
 / استاد گروه حقوق خصوصي دانشگاه تهران   عباس کریمی 

 استاد گروه حقوق اسلامي دانشگاه شهید بهشتي سید مصطفی محقق احمدآبادی /  
 استاد گروه حقوق خصوصي دانشگاه شهید بهشتي حسین مهرپور محمدآبادی /  

 شناسي دانشگاه شهید بهشتي استاد گروه جزا و جرم   / حسین میرمحمدصادقی  
 )س( دانشیار گروه فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه الزهرا فریبا حاجیعلی /  

 دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران سید محمد حسینی /  

 )ع(/ دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق   زاده اردبیلی فائزه عظیم 

 ي و خدمات ادار   یي دانشگاه علوم قضا   ي گروه حقوق اسلام / دانشیار    اکبر فرحزادی علی 
 )ع(دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه امام صادق   / محمدعلی قانع  

 المللی بین   ة هیئت تحریری 
 استاذ قسم الفقه واصوله فی کلیة العلوم السلامیة / جامعة کربلاء  /    ناهدة جلیل عبد الحسن سلمان الغالبی 

 اللبنانیه  ة الاداب و العلوم الانسانیه جامع   ة استاذ کلی /    حسین علی الحاج حسن 
 استاذ الفقه/ جامعة الکوفة /    بلاسم عزیز شبیب علوش الزاملی الموسوی 

 

 

 به ترتیب حروف الفبا( منتخب هیئت داوران ) 
  دکتر محمود عباسي، عاطفه ذبیحي،    دکتر دکتر زهره خاني، دکتر محمدهادي ساعي،  ، دکتر لیلا ثمني،  کبري پورعبدالل ، دکتر زهرا بابازاده، دکتر  مهرزاد ابدالي دکتر  

کتر  ، د السادات محقق داماد مریم ، دکتر  لامع زهرا  ، دکتر  مهري قاسمي دکتر اعظم غیاثي ثاني، دکتر    ، زاده اردبیلي فائزه عظیم ، دکتر  عاطفه عباسي کلیماني کتر  د 
 زاده، دکتر زهرا یوسفي. مؤمن، دکتر المیرا نقي   السادات قیه دکتر صدیقه مهدوي کني، دکتر ر دکتر محبوبه ملکي،  کتر بشري محمدي فرد،  محمدزاده، د  زینب 

 الهه حاجیان حیدري   مدیر اجرایی: 
 طزرجاني محمداسماعیل دهقان    ویراستار ادبی: 

 : دکتر انسیه باقري ویراستار ترجمة چكیدة مقالات به زبان انگلیسی 
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 راهنمای نگارش مقالات 
 

اي در گسترة فقه و حقوق خانواده و رشته اي و میان محور، مقایسه هاي مسئله . مقالات دربردارندة پژوهش 1

 ها و نیازهاي موجود در این گستره باشد. گویي به شبهات، چالش در پاسخ 

روز و با استفاده از منابع اصیل و معتبر و با رعایت اصول نگارشي به صورت ابتکاري، مستدل،  . مطالب به 2

 تألیف گردد. 

هاي داخل متن باید به زبان فارسي بیاید؛ مگر آنکه صورت یک عبارت  قول . زبان نشریه فارسي است و نقل 3

 در زبان دیگر موضوعیت داشته باشد.

هاي پژوهش و همراه  ترین یافته شامل بیان مسئله و مهم   واژه   300  تا   200فارسي و انگلیسي    هاي چکیده .  4

 باشد.  A4واژه( حداکثر در یک صفحة    7با واژگان کلیدي )حداکثر  

 . عناوین اصلي و فرعي مقاله مرتبط با موضوع و داراي ارتباط منطقي با یکدیگر باشد. 5

 صورت زیر بیاید: شده، درون متن و داخل پرانتز به قول یا مطلب استفاده . ارجاعات مقاله پس از نقل 6

 )نام خانوادگي مؤلف، سال نشر، شماره جلد، صفحه( 

 . توضیحات تکمیلي در صورت لزوم در پاورقي بیاید. 7

 صورت الفبایي و به ترتیب زیر تنظیم گردد: . فهرست منابع در پایان مقاله به 8

 مترجم. محل نشر: ناشر، نوبت چاپ.   . عنوان کتاب نام خانوادگي، نام نویسنده )سال نشر(.    کتاب: 

ــر(.    ها: المعارف مقالة مندرج در مجلات، مجموعه مقالات و دایره  ــال نش ــنده )س نام خانوادگي، نام نویس

 ، شمارة چاپ. نام نشریه »عنوان مقاله«.  

ود )در صـورت عدم  9 ال شـ . ترجمة انگلیسـي و عربي عنوان مقاله، چکیده و واژگان کلیدي همراه مقاله ارسـ

 ارسال هزینه ترجمه دریافت خواهد شد(. 

اي باشـد  کلمه   300صـفحة    20صـفحه و حداکثر    15هاي آن، حداقل  . حجم مقاله با احتسـاب تمامي بخش 10

ــریه، حروف   12BYAGUT، با قلم  WORD 2003و در محیط  ــامانة نش چیني گردد )اطلاعات تکمیلي در س

 راهنماي نویسندگان قابل دسترسي است(. 

اي از سـوابق علمي، پژوهشـي، حکم اسـتخدامي، نشـاني و شـماره  . ارسـال آخرین مدرك تحصـیلي، خلاصـه 11

 تلفن نویسنده یا نویسندگان مقاله نیز الزامي است. 

 زمان به نشریات دیگر فرستاده شده باشد. . مقالة ارسالي نباید هم 12

 . مقالات دانشجویان دورة دکتري با همراهي استاد داراي رتبة علمي درج خواهد شد. 13
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 31ـ 5ص  /1402پاييز و زمستان  /79  شمارة ،28 دورة / پژوهشیمقالة فقه و حقوق خانواده /  یعلم دوفصلنامة 

 ها بعد از فوت ابوین آنها در صورت وجود بطن اول نوه سنجی توارث  امکان 
 

 1401/ 11/ 26تاریخ دریافت:                                                                                             1شیرین شاهي

 1402/ 30/ 26تاریخ پذیرش:             2سحر کریمی* 

 3حامدحسین حسیني  سید 

DOI: 10.30497/FLJ.2023.244283.1891  

 چکیده
ویژه رغم اهمیت بالای آن، به ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول، از مواردی است که علی موضوع ارث نوه 

حال حاضر، بر اساس است. در  گرفته    گذار قرار در جلوگیری از ایجاد مشكلات خانوادگی و مالی، مورد غفلت قانون 

که هنگام فوت وی، هریک از خواهر یا   صورتی نماید، در    که فردی زودتر از والدین خود فوت   قاعدة الاقرب، زمانی 

شود، این ماند. سؤالی که مطرح می   برادر او زنده باشند، فرزندانش از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ محروم خواهند 

 این امر در  توان گفت که مقامی است، آیا می امامیه برای توارث نوادگان، قائل به قائم   است که با توجه به اینكه فقه 

یک صورت وجود بطن اول نیز ممكن است. با بررسی و تأمل در آیات و روایات و منابع فقهی، روشن شد که هیچ 

جای پدر یا مادر متوفی خود در صورت وجود بطن اول، مقامی نوه به قائم   رسید با فرض می از مواردی که به نظر  

مقامی را برای نوه در این حالت نیز در نظر گرفت. همچنین توان این قائم معارض باشد، در واقع تعارضی ندارند و می 

مقامی بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد. در نتیجه در رفع تعارض با قاعدة الاقرب باید گفت که اعمال قاعدة قائم 

مقام پدر یا مادر متوفی ا را قائم همقامی نسبت به قاعدة الاقرب، ابتدا نوه توان با اولویت بخشیدن بر اعمال قاعدة قائم می 

ها در کنار سایر فرزندان متوفی، یعنی بطن اول، بری این نوه خودشان قرار داده، سپس بر اساس قاعدة الاقرب، به ارث 

 حكم کرد.

 هاکلیدواژه 
 مقامی، اولاد، قاعدة الاقرب، اجماع.ارث، نوه، قائم 
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6   1402پاييز و زمستان   /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 

 مقدمه 

ارث که در نظام حقوقي ما مبتني بر فقه است، از اهمیت بالایي برخوردار بوده و قواعد آن  مسأله  

شود. براي تحقق ارث،  نمي یک از عقود و ایقاعات دیده  کند که در هیچ از نظام خاصي پیروي مي 

باید شرایطي از جمله موت مورث، وجود وارث و وجود ترکه موجود باشد تا قواعد ارث جاري  

شود. وراث  شود. وارث در فقه امامیه و نظام حقوقي ایران، به دو دستة نسبي و سببي تقسیم مي 

سببي شامل زوجیت و ولاء )عتق، ضمان جریره و امامت( است و وراث نسبي را عموماً در سه  

تر رود(؛ طبقة دوم:  دهند: طبقة اول: پدر و مادر و اولاد )هرچه پایین طبقه به این ترتیب جاي مي 

تر رود(؛ طبقة سوم:  جد و جده )هرچه بالاتر رود(، خواهر و برادر و فرزندانشان )هرچه پایین 

این طبقات حاکم است، قاعدة  اي که بر  تر رود(. قاعده اعمام و اخوال و فرزندانشان )هرچه پایین 

باشد؛ به این معني که با وجود هریک از افراد طبقة قبل، نوبت به طبقات بعدي و  الاقرب مي 

تر،  ها در این طبقات در طبقة اول است و لفظ اولاد و هرچه پایین رسد. جایگاه نوه دورتر نمي 

  912تا    910گیرد. در نظام حقوقي ایران بر اساس فقه امامیه، مطابق مواد  ها را نیز در بر مي نوه 

قانون مدني، اولاد اولاد تنها در صورتي که اولاد بلاواسطه وجود نداشته باشد، جزء وراث حساب  

شوند. با این حال، دربارة این مسئله که اگر یکي از اولاد صلبي زودتر از پدرش فوت کند و  مي 

ها  هم زنده باشند، تکلیف ارث بردن نوه   در عین حال، فرزند هم داشته باشد و سایر اولاد صلبي 

)فرزندان اولاد صلبي که فوت شده است( از پدربزرگ چگونه خواهد بود، صحبتي نشده و در  

ها از ارث پدربزرگ محروم خواهند ماند. موضوع اخیر موجب بروز  عمل در این موارد، نوه 

شدني نیست. در راستاي  ها هم حل مشکلاتي در جامعه گردیده است که بعضاً با وصیت به نفع نوه 

هاي مختلفي به کار گرفته شده و براي  ها روش حلي براي موضوع اخیر، در سایر کشور یافتن راه 

حل این موضوع با عنوان  مثال، در نظام حقوقي افغانستان که مبتني بر مباني شرع اسلام است، راه 

حلي در این رابطه  اما در حقوق ایران، راه   1ها در نظر گرفته شده است؛ وصیت اجباري به نفع نوه 
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وجود ندارد. در این پژوهش با بررسي متون فقهي و آیات و روایات وارده در این موضوع، به  

شود. در  ها بعد از فوت ابوین و در صورت وجود بطن اول پرداخته مي سنجي توارث نوه امکان 

عنوان اولاد، مطالعه شده است )مبحث نخست( و سپس  این راستا، ابتدا مفهوم نوه و جایگاه آن به 

اعمال مورد  هاي مطرح در رابطه با توارث نوادگان در صورت فوت ابوین، شیوة قابل با طرح شیوه 

 بررسي قرار خواهد گرفت . 
 مفهوم و دایرة شمول نوه و اولاد .  1

اولاد را بررسي در راستاي رسیدن به اهداف پژوهش، مبحث حاضر ابتدا مفهوم نوه و همچنین  

گیرند و پس از بیان این کرده است تا روشن شود چه کساني در زمرة واژگان فوق قرار مي 

 . عنوان اولاد تبیین خواهد شد مفاهیم و تبیین واژة اولاد از منظر قرآن و فقها، جایگاه نوه به 

 مفهوم نوه و اولاد   . 1.1

شود. این در بعدي پس از فرزندان استفاده مي در زبان فارسي، از واژة »نوه« براي بیان بطن 

طور کلي، واژة اولاد به اي وجود ندارد و به بندي حالي است که در ادبیات عرب، چنین تقسیم 

گذار از لفظ »اولاد اولاد« رود. این امر در قانون مدني ایران نیز انعکاس داشته و قانون کار مي 

باشد، ابتدا استفاده کرده است. با توجه به این امر و از آنجا که فقه امامیه منبع قوانین فعلي مي 

تفصیل بررسي شوند که بند حاضر به این موضوع لازم است مفاهیم نوه )الف( و اولاد )ب( به 

 اختصاص یافته است.

 مفهوم نوه   . 1.1.1

 
قانون مدني افغانستان: هرگاه متوفي براي فرع ولد خود، که در زندگي او فوت شده یا با متوفي یکجا   2182. مادة  1

بود، در متروکه او مستحق حقیقتاً یا حکماً وفات نموده باشد، به مثل آنچه ولد مذکور اگر در وقت مرگ او زنده مي

 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بهمیراث مي ترکه  مذکور در  براي فرع  باشد،  نکرده  ترکه  گردید، وصیت  ثلث  اندازة استحقاق ارث مذکور در حدود 

گردد، مشروط بر اینکه فرع غیروارث بوده و متوفي در حیات خود، بلاعوض به او مالي را طریق  وصیت واجب مي

تصرف دیگري به اندازة حصه واجبه نداده باشد و در صورتي که مال را به او اعطا کرده باشد، مگر از اندازة واجبه کمتر  

 گردد.اندازه که حصه مذکور را تکمیل نماید به طریقه وصیت واجبه مستحق ميباشد به
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(. این معنا تنها بطن 1099، ص1384باشد )معین، معناي فرزندِ فرزند یا فرزندزاده مي نوه به 

  هاي بعدي عناوین دیگري همچونشود و براي بطنبعدي از فرزندان بلاواسطه را شامل مي

 رود.نتیجه، نبیره و ... به کار مي 

 . مفهوم اولاد 1.1.2

 صورت مطلق و بدون وجود معناي فرزندان است. این واژه به واژة اولاد جمع ولد و به 

شود و امکان تفکیک بدون قرینه میان اولاد طبقة اي در کنار آن، شامل جمیع فرزندان مي قرینه 

اول یا طبقات بعدي وجود ندارد. در احکام ارث، در طبقة اول از وراث در کنار پدر و مادر، 

تر براي توارث وجود دارند. جهت روشن شدن اینکه اولاد به چه کساني اولاد و هرچه پایین 

 شود.شود، ابتدا به بررسي آیاتي از قرآن پرداخته مي اطلاق مي 

 اولاد از منظر قرآن   الف. 

صورت جمع آمده است و در غالب  صورت مفرد )ولد( و هم به این واژه در آیات قرآن، هم به 

صورت مفرد استفاده شده، منظور تمامي طبقات اولاد )اعم  موارد، حتي در جایي که از این واژه به 

از ولد بلاواسطه یا باواسطه( است. اما براي دستیابي قطعي به این مفهوم که از منظر قرآن، اولاد  

باید علاوه به چه کساني اطلاق مي  نیز  بر آیات شود،  با اولاد  آیات مرتبط دیگر  الاحکام ارث، 

نحو که هر یک پسر  بیانگر کیفیت توارث اولاد است؛ بدین   1سورة نساء   11بررسي شود. آیة  

صورت عام و مطلق آمده است و  برد. واژة اولاد در این آیه، به اندازة سهم دو دختر ارث مي به 

شود. همچنین در انتهاي این آیه، بیان شده است که میزان  واسطه مي شامل اولاد باواسطه و بي 

چنانچه فرزند داشته باشد، سهم    2ارث پدر و مادر متوفي به وجود فرزند براي وي بستگي دارد. 

باشد، کیفیت آن به نحو دیگري است. واژة ولد  ششم و چنانچه فرزند نداشته هریک از آنها یک 

در این آیه فقط فرزند بلاواسطه را شامل نشده و منظور هر ولدي اعم از صلبي یا غیرصلبي است؛  

 باشد. ها مانند کیفیت توارث آنها در کنار اولاد صلبي مي زیرا کیفیت توارث ابوین در کنار نوه 

 
 

 لِلذهَّكرِ مِثْلُ حهظِِّ الُْْنْثهیهیْن.یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلاهدِكُمْ  . 1

 ... فهإِنْ لهمْ یهكُنْ لههُ وهلهدٌ وهوهرِثههُ أهبهوهاهُ ... .. 2
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سورة نساء و   23همچنین از آنجا که واژة اولاد شامل فرزندان ذکور و اناث است، در آیة  

گیرد. سورة نور، احکامي بیان شده که هم اولاد باواسطه و هم اولاد صلبي را در بر مي   31آیة 

بر آشکار نساختن زینت خود جز براي هایي مبني سورة نور که به زنان مؤمن توصیه  31در آیة  

دلیل صدق عرفي واژة ولد بر ولد نماید و به کند، از واژة »ابنائهن« استفاده مي افراد خاص مي 

سورة نساء که   23شود. همچنین در آیة  ولد، آیة فوق مشمول پسر پسر و پسر دختر هم مي 

فرماید: این اشخاص بر شما حرام هستند که از جملة آنها »بناتکم« است خداوند در این آیه مي 

شوند. آنچه از ن اساس، دختران و دختر دختر و دختر پسر، همگي شامل این حکم مي و بر ای 

شود و شود، این است که لفظ اولاد عام بوده و شامل ولد ولد نیز مي این آیات برداشت مي 

رسد گیرد. در حقیقت، به نظر مي شود، نوه را هم در بر مي همچنین احکامي که بر اولاد بار مي 

 که از منظر قرآن، احکام ولد ولد با ولد تفاوت چنداني ندارد. 

 . نظرات فقها در خصوص مفهوم اولاد ب 

این مطلب که اولاد به چه کساني اطلاق مي  فقها در خصوص مفهوم اولاد و  شود، میان 

نماید اند که اسم ولد حتي بر ولد دختر و ولد پسر هم دلالت مي نظر است. برخي قائل اختلاف 

کنند. بر این اساس، ولد پسر و ولد دختر و هرچه سورة نساء را بیان مي   11و دلایلي چون آیة  

 23تر مشمول اسم ولد بوده و کاربرد اسم ولد براي آنها حقیقي است. دلیل دیگر آیة  پایین 

تر سورة نساء و اجماع بر این موضوع است که بر اساس این آیه، دختران اولاد و هرچه پایین 

سورة نور و اجماع بر این مطلب که   31بر شما حرام هستند. علاوه بر این، ایشان به مفاد آیة  

خوانند، اشاره مي   )ص(( را به نام فرزندان رسول خدا )ع( و امام حسین  )ع( بر )امام حسننوادگان پیام

 (.240ق، ص1410ادریس، ؛ ابن  264ق، ص1405مرتضي،    کنند )شریف مي 

هاي فوق، بر این باورند که در باب رغم صحیح دانستن استدلال در مقابل، برخي دیگر به 

شود. در واقع به این دلیل که در اینجا ادلة خاص ارث، لفظ اولاد تنها شامل اولاد بلاواسطه مي 

زند و در نهایت، سورة نساء را تخصیص مي   11وجود دارد، عمومیت موارد مذکور مانند آیة  

(. همچنین بر این مبنا معتقدند که منظور 105ق، ص1410شود )عاملي،  خاص بر عام مقدم مي 

شود و اولاد اولاد جایگزین اولاد ها را شامل نمي از اولاد در این آیه، اولاد صلبي است و نوه 
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(. ادلة خاصي که ایشان به آن 688ق، ص1413؛ مفید،  331ق، ص1418قمي، هستند )صدوق 

رسد دلالت این ادله بر این صحیح با یک مفهوم است که به نظر مي   1کنند، دو روایتاستناد مي 

)فیض است  اولاد  اولاد  ارثِ  اصلِ  بیانِ  مقام  در  روایات  این  که  باشد؛ چرا   موضوع دشوار 

کند که وارث منفرد و یکي باشد که کل مال براي ( و موردي را بیان مي 322تا، صکاشاني، بي 

)عاملي،   ندارد  اول  نظر  با  منافاتي  راوایات  این  این صورت،  در  ؛ 106ق، ص1410اوست. 

 (.827ق، ص1423سبزواري، 

، گروهي به وجود اجماعي در »یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلاهدِكُمْ لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهیهیْن« در رابطه با آیة  

خصوص صدق واژة اولاد تنها بر اولاد بلاواسطه در آیة مذکور قائل هستند که شیخ مرتضي با 

داند آوردن این مطلب، با این استدلال مخالفت کرده است و آن را ناشي از اشتباه در تفسیر مي 

(. بنابراین علاوه بر اینکه چنین اجماعي به فرض 262و    261ق، ص1405مرتضي،    )شریف 

سبب وجود مخالفاني از جمله جهت منقول بودن، داراي حجیت نیست، اساساً به وجود نیز، به 

مقابل، گروهي  خود سید مرتضي با آن موضوع، باید گفت که اجماعي تشکیل نشده است. در 

شود و در نتیجه، در تر مي ها و هرچه پایین اند که لفظ اولاد در آیة فوق، شامل نوه بر این عقیده 

  « لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهیهیْنِ آیة » طور که براي اولاد بر اساس حکم  ها، همان تقسیم میراث میان نوه 

 ة استعمال واژ  نی بنابرا جا(. است، در خصوص اولاد اولاد هم، همین حکم جاري است )همان 

»للذکر مثل  و در نتیجه، با توجه به آیة    است   تر ک ی بوده و به صواب نزد   يق ی ها حقاولاد بر نوه 

 شود.   ها نیز ارث در نظر گرفته باید در کنار اولاد، براي نوه   حظ الانثیین« 

شود، عدول شود، در علاوه بر این، اگر از این نظر که اولاد شامل اولاد باواسطه هم مي 

نظر شده است که در این خصوص، نه سنت قطعي و نه حقیقت، از آیة قرآن بدون دلیل صرف 

اجماعي وجود دارد. روایات این باب هم خلاف این نظر را مبني بر اینکه ولد ولد، ولد حقیقي 

 
 

وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه   -وهارِثٌ غهیْرُهُنَّإِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ بهنهاتٌ وه لاه    - الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابنْهةِ یهقُمْنه مهقهامه الْبهنهاتِ عهنْ أهبِي .1
إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ    -عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابنْهةِ یهقُمْنه مهقهامه الِابنْهةِ إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ أهوْلاهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرُهُنَّ. و عهنْ أهبِي  - مهقهامه الِابْنِ 

 (. 316ق، ص1407إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ وهلهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرهُُنَّ )طوسی،    -وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه مهقهامه الِابْنِ  -بهنهاتٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرهُُنَّ
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کند و اینکه کساني که در مقابل هستند، تعدادشان زیاد است، دلیل و حجت است، ثابت نمي 

بسا دلیل با کساني باشد که تعدادشان قلیل است؛ چرا که حجت قول امام شود و چه تلقي نمي 

است و به همین خاطر است که نزد امامیه، اجماعي حجت و دلیل است که قول مخالفي با آن 

وجود نداشته باشد که اگر چنین باشد، دیگر صحت اجماع قطعي نیست و در این مسئله، به  

 (.240ق، ص 1410ادریس،  دلیل نیاز است )ابن 

 . نظر مختار در خصوص مفهوم اولاد ج 

رسد که لفظ اولاد دلالت عرفي بر اولاد باواسطه با توجه به آنچه بیان شد، چنین به نظر مي 

  »یُوصِیكُمُ اللَّهُ فِي أهوْلاهدِكُمْ لِلذهَّكرِ مِثلُْ حهظِِّ الُْْنْثهیهیْن« گیرد. عموم آیة  ها( دارد و ایشان را نیز در بر مي )نوه 

آیات قرآن بر اولاد بار شده است و این احکام احکامي که در  تخصیص نخورده و با توجه به

تر جاري است و با در نظر داشتن این نکته که ادلة خاصي بر دختران و پسران و هرچه پایین 

رسد که اولاد اولاد، اولاد حقیقي که مطرح شده، بر این موضوع دلالت ندارد، چنین به نظر مي 

 هستند و منظور از واژة اولاد، مطلقِ اولاد است.

 عنوان اولاد جایگاه نوه به   . 1.2

به  به بحث ولي قهري در خصوص اینکه اصولًا نوه  باید  عنوان اولاد چه جایگاهي دارد، 

)پدربزرگ( چه به  قهري  ولي  پدر،  فوت  از  بعد  که  این موضوع  و  پرداخته شود  پدر  عنوان 

وظایفي دارد و این رابطه به چه صورت خواهد بود، بررسي شود. هرچند این نکته در ولایت 

ناشي از تفاوت نقش پدر و مادر است، تبیین نقش پدر و در عرض بودن آن با نقش جد پدري، 

اي است که شود. ولایت به معناي عام، سلطه عنوان اولاد منجر مي نوه به به روشن شدن جایگاه  

کند و شامل ولایت پدر و جد پدري و پیامبر و حاکم نیز شخص بر مال و جان دیگري پیدا مي 

منظور  گذار به وابط خانوادگي، به معناي اقتداري است که قانون شود. اما این ولایت در ر مي 

است. این ولایت که اداره کردن امور مالي و گاه تربیت کودك به پدر یا جد پدري اعطا کرده 

 1194تا    1180شود، در قانون مدني در مواد  اصطلاحاً به آن ولایت قهري )اجباري( گفته مي 

 است. آمده  
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در فقه امامیه، اصطلاح ولایت قهري به کار نرفته و از انواع ولایت )از جمله ولایت پدر، 

اند تفصیل سخن گفته ولایت جد پدري، ولایت وصي، ولایت حاکم و ولایت عدول مؤمنین(، به 

، 1393پدري »ولایت اجباري« است )صفایي،    اند که ولایت پدر و جد و گاهي تصریح کرده 

طور (. در قانون مدني، جد نیز با پدر در ولایت شریک است و هریک از این دو، به 414ص

تواند به نمایندگي صغیر، دربارة اموال او تصمیم بگیرد؛ اما امروزه در عرف تا زماني مستقل مي 

 (.355، ص1396کند )کاتوزیان،  که پدر زنده است، اصولًا جد پدري دخالتي در امور صغیر نمي 

شود، دلیلي بر عدم آن نیست و این موضوع که امروزه در عرف اعمال نمي لذا اگرچه این حق 

صورت مستقل اعمال نمایندگي کنند، توانند به در حیات پدر، هریک از جد پدري و پدر مي 

علاوه، اینکه دهندة نزدیک بودن این حقوق به یکدیگر و یکسان بودن رابطة آنان است. به نشان 

اي برخوردارند و تنها محدودیت حدود اختیارات آنان نیز یکسان است و از اختیارات گسترده 

 باشد.علیه است، مؤید دیگري براي یکساني این دو رابطه مي آن عدم رعایت غبطة موليٌ

عنوان اولاد به آن اشاره کرد، توان براي تأیید جایگاه نوه به از جمله موارد دیگري که مي 

بحث اذن ولي قهري براي ازدواج است. در صورتي که پدر دختر فوت شده باشد، براي ازدواج 

کند. بنابراین تمام دختر نیاز به اذن پدربزرگ است که در فقدان پدر، اذن پدربزرگ کفایت مي 

وظایف یک پدر )اعم از ادارة اموال فرزند، نگهداري و تربیت او و سایر موارد( بعد از او به 

نوعي کنندة این نظر باشد که نوه به تواند بیان شود. لذا این موضوعات مي پدربزرگ منتقل مي 

باشند، پررنگ اولاد محسوب مي  نوه فوت شده  ابوین  که  این مسئله در صورتي  که  تر شود 

کند، توان گفت در جایي که شارع مقدس به ولایت قهري اشاره مي بنابراین مي خواهد شد.  

تفاوتي بین فرزند و نوه براي پدر و جد پدري قائل نشده و گویا این دو را در مقامي یکسان 

 در نظر گرفته است.

 ابوین  های مطرح در رابطه با توارث نوادگان در صورت فوت شیوه   . 2

شود که اولاد اولاد در عبارات فقها در خصوص ارث اولاد اولاد، غالباً با این عنوان مطرح مي 

اند که بعد از شوند. در حقیقت، تمام فقها بر این عقیده صورت نبودن ابوین، جایگزین آنها مي 

شوند؛ اما در اینکه نحوة ارث بردن اند، اولاد اولاد جایگزین آنها مي بطن اول که اولاد بلاواسطه 
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برند، اختلاف دارند. در این قسمت، آنها به چه صورت است و اصولًا با چه کساني ارث مي 

 وراث شود و سپس به بررسي  ابتدا قواعد کلي موجود در توارث نوادگان در عبارات فقها تبیین مي 

 شود. ها پرداخته مي عرض با نوه هم 

 در صورت فوت ابوین قواعد موجود در توارث نوادگان  ی کل  ی بررس   . 2.1

ها متفاوت است. ریشة این اختلاف نظرات فقها دربارة کیفیت و چگونگي ارث بردن نوه 

اند که اولاد طور که بیان شد، برخي از فقها قائل گردد. همان اولاد برمي هم به تعبیر آنها از مفهوم  

شوند و برخي دیگر واژة اولاد را فقط دربارة اولاد صلبي صادق شامل اولاد باواسطه هم مي 

عنوان . به 2مقامي؛  . قائم 1ها مطرح شده است:  دانند. بر همین مبنا دو شیوه براي توارث نوه مي 

 ولد حقیقي.

 مقام فرزندانعنوان قائم الف. توارث نوادگان به 

شوند و تقسیم فرایض نظري که وجود دارد، اولاد اولاد جایگزین پدرانشان مي طبق اتفاق 

)مفید،   است  پدرانشان  فرایض  تقسیم  مانند  )688ق، ص1413آنها  طوسي  شیخ  ق، 1400(. 

چنین آورده است: »ولد ولد در صورتي که ولد صلبي وجود نداشته باشد،  النهایه ( در 634ص

رسد. اگر واسطة او به میت مي شود که به شود و هر کدام جایگزین کسي مي جایگزین ولد مي 

وراث میت یک پسر دختر و یک دختر پسر باشند، براي دختر پسر، دو ثلث و براي پسر دختر،  

یک ثلث است. اگر وراث شامل فرزندان پسر و فرزندان دختر )چه مؤنث و چه مذکر( باشند، 

ر دو برابر مؤنث و براي فرزندان دختر، یک ثلث که براي فرزندان پسر، دو ثلث و سهم مذک

»لِلذهَّكرِ  طبق نظر برخي مذکر و مؤنث با هم مساوي هستند؛ اما بر اساس نظر من اینان هم طبق  
شود، کنند«. در واقع بر اساس این شیوه، فرزند پسر جایگزین پسر مي تقسیم مي   مِثْلُ حهظِِّ الُْْنْثهیهیْنِ« 

شود، چه دختر و چه چه این فرزند مؤنث باشد و چه مذکر، و فرزند دختر جایگزین دختر مي 

شود. به عبارت دیگر، فرزندان  صورت مذکر دوبرابر مؤنث تقسیم مي پسر باشد و مال بینشان به 

رسند. در واقع، بر اساس آنچه از فقها ذکر واسطة او به متوفي مي برند که به نصیب کسي را مي 

این مشهور  نظر  است،  قائم   شده  اولاد  اولاد  که  مي است  خود  آباي  )سبزواري، مقام  شوند 

 (. 825ق، ص1423
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است. مفاد این روایات    1کنند، دو روایت صحیح دلایلي که این گروه از فقها به آن استدلال مي 

نباشد، دختران دختر   آنها  از  به غیر  باشد و وارث  چنین است: زماني که میت اولادي نداشته 

(. به عبارت  105ق، ص 1410شوند )عاملي،  جایگزین دختر و دختران پسر جایگزین پسر مي 

مقامي  مقام ولد است و به قائم دارند که با توجه به این روایات، ولد ولد قائم دیگر، ایشان بیان مي 

بَرد. در دلالت این روایات،  برُد، به ارث مي از پدران خود، سهم کسي را که اگر زنده بود، ارث مي 

)به نقل   اند که روایات بیانگر اصل ارث اولاد اولاد است نه کیفیت توارث آنها برخي اشکال کرده 

کنند که این دو روایت در مطلوب غیر صریح  (. همچنین بیان مي 105ق، ص 1410از عاملي،  

ق،  1423)سبزواري،   است و ممکن است در آنها وارث یک دختر تنها یا یک پسر تنها باشد 

معني که متوفي فقط یک دختر دارد که آن دختر فرزنداني دارد و اکنون هم  (. به این  827ص 

نیست؛ در این صورت، وارث فقط دختران دختر یا پسران دختر هستند و دیگر این حالت دلالتي  

شده  مقامي ندارد. تمام این فروض بستگي به تفسیر »لا وارث غیرهن« در روایات مطرح بر نظر قائم 

 دارد که در این مورد، اختلاف است که بدان پرداخته خواهد شد. 

شود: آنچه دانست، چنین بیان مي در پاسخ به اشکالي که این روایات را در بیان اصل ارث مي 

دلالت بر این نظر دارد، تنزیل این مقام براي اولاد، هم در اصل ارث و هم در کیفیت ارث 

است؛ چرا که اگر غیر از این بود، به یک جملة مختصر، مانند اینکه اولاد اولاد همانند اولاد 

شود که چنین نیست و شد؛ در حالي که در روایات وارده مشاهده مي برند، کفایت مي ارث مي 

که در اینجا سخن اختصاصي   2»بهنهاتُ الِابْنهةِ یهرِثْنه« تفصیل بیان شده است؛ از جملة آنهاست:  به 

دارد که پسر پسر در مقام پدرش است. بیان مي   3دربارة دختران پسر است و در روایت دیگر

 
 

وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه   -إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ بهنهاتٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرُهُنَّ  - الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابنْهةِ یهقُمْنه مهقهامه الْبهنهاتِ . عهنْ أهبِي1

إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ    -عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابنْهةِ یهقُمْنه مهقهامه الِابنْهةِ . و عهنْ أهبِيإِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ أهوْلاهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرُهُنَّ  - مهقهامه الِابْنِ 

 (. 316ق، ص1407إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ وهلهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرهُُنَّ )طوسی،    -وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه مهقهامه الِابْنِ  -بهنهاتٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرهُُنَّ

 (. 166، ص1390عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابْنهةِ یهرِثْنه إِذها لهمْ یهكُنْ بهنهاتٌ كُنَّ مهكهانه البْهنهاتِ )طوسی، أهبِي. عهنْ 2

 (. 547ق، ص1429عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الِابْنِ یهقُومُ مهقهامه أهبِیهِ )کلینی، . عهنْ أهبِي3
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دارد: دختران دختر جایگزین دختر و دختران پسر جایگزین که بیان مي   1همچنین روایت دیگر

کند، از امام باقر صورت واضح این جایگزیني را بیان مي شوند. آخرین روایتي هم که به پسر مي 

»و كانَ ولد الولد ذكوراً أو إناثاً فانّهم بِمنزلةِ )ع( و امام صادق )ع( نقل شده و عبارت است از:  

الولد، و ولدُ البنين بِمنزلةِ البنين يرثون ميراثَ البنين، و ولدُ البنات بِمنزلةِ البنات يرثون ميراثَ البنات« 

در نهایت، بیان این جزئیات شایسته نیست مگر اینکه هدف،   .( 132ق، ص1409)حر عاملي،  

 (.185ق، ص1415)سبحاني،  تنزیل در اصل ارث و کیفیت آن با هم باشد 

( 132ق، ص1409با این اوصاف، شاید بتوان پذیرفت که بر اساس روایت دیگر )حر عاملي،  

مقام آنها هم در منزلة اولاد هستند و قائم غیر از دو روایت صحیح که بیان شد، اولاد اولاد به 

دلالت دو روایت صحیح که عموم فقها به آن استناد شوند. اما  اصل ارث و هم در کیفیت آن مي 

 کنند، در این خصوص مشکل است.مي 

 عنوان ولد حقیقیب. توارث نوادگان به 

مقامي اولاد اولاد، برخي دیگر از فقها با توجه به این نکته که اولاد اولاد در مقابل نظر قائم 

دانند، در توارث آنها هم به این نظر معتقدند که بعد از بطن اول اولاد، بطن را اولاد حقیقي مي 

رسند. واسطة آنها به متوفي مي مقام کساني که به عنوان قائم برند نه به عنوان ولد ارث مي دوم به 

معین  و  ادریس  ابن  مانند  و کساني  را مطرح کرده  نظر  این  او سید مرتضي  با  الدین مصري 

عقیده هستند. عمده استدلال این گروه همان دلایلي است که در خصوص مفهوم اولاد بیان هم 

اشند و در ب»مستند آنها این است که اینها اولاد حقیقي مي  اند: طور خلاصه چنین آورده شد و به 

سورة نساء و   23شوند. مفاد آیة داخل مي   یُوصِیكُمُ اللَُّ فِي أهوْلادِكُمْ لِلذَّكهرِ مِثْلُ حهظِّ الُْْنْثهیهیْنِعموم آیة  

طور سورة نور هم مؤید این مطلب است. علاوه بر این، اجماع وجود دارد بر اینکه همان   31

مي  اعلي  فرض  بردن  از  ابوین  و  حاجبِ زوجه  ولدِ  هم همین که  ولد  ولد  است. شود،  طور 

 
 

وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه  -إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ بهنهاتٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرُهُنَّ -الْحهسهنِ الْْهوَّلِ)ع( قهاله: بهنهاتُ الِابنْهةِ یهقُمْنه مهقهامه البْهنهاتِ . عهنْ أهبِي1

 (. 316ق، ص1407نَّ )طوسی، إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ أهوْلاهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْرهُُ -مهقهامه الِابْنِ 
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 للذكر مثل حظ الانثيين،بنابراین ولد ولد نیز مصداق ولد است و چطور در یکجا قائلیم که طبق  

؛ 261ص   ق، 1405مرتضي،  )شریف   برند؟«برند و در جاي دیگر، قائلیم که سهم آبائشان را مي مي 

 (.238ق، ص1410ادریس،  ابن  

لذا بر مبناي این نظر، نباید تفاوتي میان اولاد و اولاد اولاد باشد و همگي داخل در عموم 

گوید: هستند. شهید ثاني در مقابل این دلایل مي   الُْْنْثهیهیْنِ« »یُوصِیكُمُ الُلَّ فِي أهوْلادِكُمْ لِلذَّكهرِ مِثْلُ حهظِّ  آیة  

»این توجیهات براي اولاد حقیقي بودن خوب است؛ اما شواهدي نیز وجود دارد که فرزندان 

دختر، فرزند واقعي نیستند؛ زیرا این امر در زبان و عرف ثابت شده است و بر اساس صحت 

سلب که نشانة مجاز است، این دلیل آخر دلالت بر این دارد که لفظ اولاد بر فرزندان پسر مجاز 

طور به گوید این فرزندم نیست و فرزند فرزندم است، این ؛ چرا که شخص زماني که مي است 

شود که اطلاق ولد تنها بر ولد صلبي است و تنها در این صورت، حقیقت است ذهن متبادر مي 

اند که اینها اولاد (. برخي دیگر هم پذیرفته 126ق، ص1413)عاملي،   و در غیر آن مجاز است«

(. 448ق، ص1417برند )فاضل آبي،  حقیقي هستند، اما در ارث بردن مانند اولاد صلبي ارث نمي 

رسد که اولاد اولاد در حکم اولاد حقیقي شده به نظرمي در نهایت، با توجه به تمام دلایل مطرح 

 باشند؛ اما قواعد حاکم بر ارث بردن آنها متفاوت خواهد بود. مي 

 عرض  عنوان وراث هم ج. توارث نوادگان به 

نظر شوند، میان فقها اختلاف ها با چه کساني جزء وراث محسوب مي در خصوص اینکه نوه 

ها با همان است. بنابر عمومات و اینکه اولاد اولاد مانند ولد حقیقي هستند، باید قائل شد که نوه 

(؛ در واقع این 688ق، ص1413)مفید،   برند اولاد صلبي با آنها ارث مي برند که  کساني ارث مي 

به عبارت دیگر، نوه  امامیه است.  با زوج یا زوجه و پدر و مادر متوفي ارث نظر مشهور  ها 

خصوص، نظرات متفاوتي دارند. شیخ صدوق در این باره   برند. اما برخي از فقها در این مي 

( و ابوین حاجب 331ق، ص1418قمي،    برد )صدوق معتقد است که ولد ولد با ابوین ارث نمي 

حالتي  دانند؛ مگر در شوند. اهل سنت هم مانند امامیه، ولد ولد را مانند ولد صلبي مي ها مي نوه 
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(. در واقع، ریشة اختلاف به نحوة 179ق، ص1415دختر باشد )سبحاني،   که ولد ولد، ولد 

 اند از: تفسیر این دو روایت است. این دو روایت عبارت 

أهبِي  عهنْ  الْْهوَّلِ ـ  الْبهنهاتِ   )ع( الْحهسهنِ  مهقهامه  یهقُمْنه  الِابْنهةِ  بهنهاتُ  وهارِثٌ    - قهاله:  لاه  وه  بهنهاتٌ  لِلْمهیِّتِ  یهكُنْ  لهمْ  إِذها 
الِابْنِ   - غهیْرُهُنَّ مهقهامه  یهقُمْنه  الِابْنِ  بهنهاتُ  غهیْرُهُنَّ  - وه  وهارِثٌ  لاه  وه  أهوْلاهدٌ  لِلْمهیِّتِ  یهكُنْ  لهمْ  )طوسي،   إِذها 

 (. 316ق، ص1407

 -إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ   - قَالَ: بَنَاتُ الِابْنَةِ يَقُمْنَ مَقَامَ الاِبْنَةِ  )ع( عَبْدِاللَّهِعَنْ أَبِي ـ  

 جا(.)همان إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ   - وَ بَنَاتُ الاِبْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ

کرده  استناد  فقها  این دو صحیحه در موارد متعددي،  تفاوت نظرات  به  آنچه سبب  اما  اند؛ 

اند که منظور از لا وارث غیرهن، پدر  شود، مفهوم »لا وارث غیرهن« است. بعضي از فقها قائل مي 

شوند و در  گویند ولد ولد با ابوین در ارث شریک نمي و مادر متوفي است و بر همین مبنا مي 

قمي،  )صدوق   دانند ها مي برند و ابوین را اقرب از نوه ها ارث مي صورتي که والدان نباشند، نوه 

، فقط فرزندان  لا وارث غيرهن (. برخي دیگر از فقها بر این باورند که منظور از  146ق، ص 1409

 (. 548ق، ص 1429کلیني،  )به نقل از   برند ها به همراه پدر و مادر میت ارث مي صلبي است و نوه 

دارد که »لا وارث غیرهن« هم شامل فرزندان و هم بیان مي   الوافي فیض کاشاني در کتاب  

(. در معناي »لا« در عبارت »لا وارث 790ق، ص 1406کاشاني،    )فیض  شودپدر و مادر میت مي 

گویند این احتمال وجود دارد که »لا« در عبارت لا وارث غیرهن، »لا«ي نفي غیرهن« برخي مي 

جنس باشد نه »لا«ي تأکید براي جملة قبل که اولاد را شامل شود و به این معني است که هیچ 

الابن اگر  الابنه یا بنات وارثي وجود نداشته باشد یا حتي ممکن است به این معني باشد که بنات 

 برند و دیگر شراکتي وجود ندارد )اولاد و ابوین( نباشد، کل مال را به ارث مي  وارث دیگري

 (.121ق، ص1404)نجفي، 

رسد که منظور از طور به نظر مي شده و سیاق روایات، این در مجموع، با توجه به ادلة بیان 

»لا وارث غیرهن« این معني است که هیچ وارثي وجود نداشته باشد و براي تأکید جملة قبل 

تعبیر، این روایات در مقام بیان این مطلب است که اگر وراثي غیر از  نیست. بر اساس این 
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شوند. الابن وجود نداشته باشند و فقط اینان باشند، اینان وارث محسوب مي الابنه و بنات بنات 

تر بیان شد، طور که پیش صورت منفرد است. همان به عبارت دیگر، بیانگر وارث بودن ایشان به 

(. 827ق، ص1423؛ سبزواري،  106ق، ص1410)عاملي،   برخي از فقها نیز چنین نظري داشتند 

که هیچ وارثي نباشد و   رسد که این دو روایت بیانگر این است: زماني طور به نظر مي لذا این 

توان چنین شوند. حتي مي الابن باشند، آنها وارث محسوب مي الابنه باشند یا تنها بنات تنها بنات 

معناي اینکه هیچ وارثي غیر از آنها نباشد، است و مرجع ضمیر گفت که لا وارث غیرهن به 

 باشد که در این صورت، مؤید این نظر خواهد بود.الابنه مي الابن و بنات « بنات »هن 

 ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اولمقامی نوه بررسی اختصاصی نظریة قائم   . 2.2

علتي خالي است از اینکه اگر جایگاه ارثي از وجود وارث و عنوان ارثي به  مقامي عبارت  قائم 

الارث و حقوق باشد، وارث دیگر که با این جایگاه ارتباط نزدیک دارد، جایگزین شده، از سهم 

جایي قابلیت اجرا دارد که وارث  مقامي در گردد. بنابراین سیستم قائم مند مي و درجه آن بهره 

 (.83، ص 1384عراقي، )مصلحي   تري به متوفي در همان درجه وجود نداشته باشد نزدیک 

الرَّحمِ الَّذِي يُجْرَا   بمنزلةِ  ذِي رَحمٍ  كُلُّ»مقامي )یا قاعدة تنزیل( که برگرفته از حدیث  قاعدة قائم 

الواسطه است به این معناست که هر صاحب قرابتي که مع ...«  منه  أقربُ  ا أَنْ يَكوُن وَارِثاًبِهِ الّ 

...( ارث نمي  برد، به خویشاوند است و زیر عنوان قانوني معیني )مانند پدر، مادر و زوج و 

برد، ارث خواهد اي که تحت عنوان خاص قانوني خود، ارث مي مقامي وارث بلاواسطه قائم 

مقامي برگرفته از حدیثي (. در این باره که قاعدة قائم 189، ص1392لنگرودي،  برد )جعفري  

ي اولاد اعمام و اند که این دست از روایات صرفاً برااست که بیان شد، برخي از فقها قائل 

آنها فرض مشخصي در نظر گرفته نشده است )شریف براي   اخوال و اولاد اخوه است که 

 شود.گونه احادیث استفاده مي ( و براي تعیین نحوة توارث آنها از این 262ق، ص1405مرتضي،  

اي که وجود دارد این است که حتي اگر پذیرفته شود که این دست از با این حال، نکته 

دارد که فرزندان طور صریح بیان مي که به   1کنند، روایتيمقامي را اثبات نمي روایات قاعدة قائم 

 
 

 ثُونه مِیرهاثه البْهنهاتِ. . وه وُلْدُ البْهنِینه بِمهنْزِلهةِ البْهنِینه یهرِثُونه مِیرهاثه البْهنِینه وه وُلْدُ البْهنهاتِ بِمهنْزِلهةِ البْهنهاتِ یهرِ 1
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تواند برند، مي منزله دختر، ارث او را مي برند و فرزندان دختر به منزلة پسر، ارث او را مي پسر به 

مقامي که سید مرتضي بیان قائم مقامي یا تنزیل باشد. ممکن است این نوع  بیانگر قاعدة قائم 

کرده است، در این روایات، مربوط به اولاد اعمام و اخوال و اخوه باشد؛ چرا که براي آنها 

مقامي نوادگان در طبقة اول که برگرفته از روایتي فرضي در نظر گرفته نشده است، با این قائم 

شود. مقامي آشکار مي دیگر است، متفاوت باشد که این تفاوت در قواعد حاکم بر آن نوع قائم 

مقامي فرزندان از نسلي دانان معتقدند این که قائم البته در خصوص این قاعده، برخي از حقوق 

آمدند، مبتني بر فرض وجود آن نسل واسطه است،  که در صورت حیات وارث به حساب مي 

ر اصل تقدم وارث شود و آن را نباید استثنائي باي است که در هر سه طبقه اعمال مي قاعده 

، 1379تر و محروم ماندن خویشان دورتر شمرد و یا از فروع حجب دانست )کاتوزیان،  نزدیک 

شود. مقامي در هر سه طبقه اعمال مي اند که این قائم دانان قائل (. لذا این دسته از حقوق 70ص

دلیل تفاوت منشأ و مقامي در هر سه طبقه ممکن است، اما به شود که این قائم به نوعي بیان مي 

 ها با یکدیگر متفاوت است.مقامي سایر شرایط خاص طبقة اول، احکام این قائم 

شود که اگر نسل واسط، همگي این قاعده امروزه در تمامي طبقات، به این نحو اعمال مي 

برند و اگر شخصي اقرب به میت باشد، مقامي نسل قبل ارث مي نباشند، فرزندان آنها به قائم 

قانون مدني و سایر طبقات هم تأکید   899کند. این موضوع در مادة  آنها را از ارث محروم مي 

است. بنابراین اگر پدري دو فرزند داشته باشد و هریک از این فرزندان هم داراي فرزند   شده 

باشند، سپس یکي از این دو فرزند )طبقة اول( فوت کند و دیگري زنده باشد، فرزندان آن 

ولدي که فوت شده است، حق ارث بردن از پدربزرگ خود را ندارند. این موضوع به یک 

 خورد. حل آن در قانون ما به چشم مي که جاي خالي راه است    دغدغه و مشکل بدل شده

باورند: »این وضعي که در قانون ما وجود دارد، موافق   دانان بر این در این باره، برخي حقوق 

را  آن  دل  داوري  ولي  دارد،  ترجیح  منطقي  نظر  از  و  است  نزدیک  خویشان  تقدم  قاعدة  با 

ها بدین جرم ناکرده که پدرشان زودتر از پدربزرگ مرده بیند که نواده پذیرد و عادلانه نمي نمي 

ها مانند قوانین مدني فرانسه، (. در سایر کشور 72است، از میراث او محروم بمانند« )همان، ص 

قائم  تعریف  از در  گروهي  آن،  موجب  به  که  است  قانوني  »فرض  است:  آمده  چنین  مقامي 
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با متوفي قرار مي  ارثي نسل واسطة خود  قبلي مانع خویشان جانشین حقوق  گیرند« و نسل 

هاي دیگر، موضوع وصیت اجباري مطرح شود. براي حل این مسئله در کشور جانشیني آنان نمي 

)انتظاري   داشت  خواهد  اجرا  مرحله  در  خصوصاً  را  خود  اشکالات  هم  آن  که  است  شده 

 (.227، ص1397آبادي و قیاسي، نجف 

مقامي که در فقه براي طبقة اول خصوصاً براي اولاد و  رسد قاعدة قائم در نهایت، به نظر مي 

شود، برگرفته از آن حدیث معمول نیست؛ چرا که اگر نوادگان به عنوان  تر مطرح مي هرچه پایین 

شوند که تحت عنوان قانوني معیني  ها داخل در وراثي مي شوند، نوه ولد حقیقي در نظر گرفته  

برند )اولاد( و از شمول این قاعده )که بنابر نظر برخي از فقها، مخصوص اولاد اعمام و  ارث مي 

شوند و دیگر جایگاهي براي این قاعده در طبقة اول باقي  باشد(، مستثني مي اخوال و اخوه مي 

 ند. ک طور صریح، این تنزیل را تبیین مي طور که بیان شد، روایتي دیگر به ماند؛ اما همان نمي 

ها در صورت فوت مقامي نوه با این اوصاف، براي دستیابي به این مطلب که آیا امکان قائم 

مقامي رسد معارض با قائم ابوین و وجود بطن اول هست یا خیر، باید مواردي که به نظر مي 

ها در این فرض باشد، تبیین و بررسي شود. لذا مواردي که لازم است در این مقال بررسي نوه 

 شود، عبارت است از: روایات، اجماع، قاعدة الاقرب.

 الف. روایات

ها وجود در خصوص روایات، تلاش شده است که تمامي روایاتي که در بحث توارث نوه 

ها حاکي از دارد، بررسي شود. بدین منظور، پس از غور در این روایات، مشخص شد که یافته 

اي که پدر یا مادرش فوت بر اینکه نوه یک از روایات این باب، روایتي مبني آن است که در هیچ 

تواند سهمي از ارث پدربزرگ یا مادربزرگ داشته باشد، دیده نشد. به عبارت کرده است، نمي 

توان توان گفت که منعي براي این امر در روایات فوق نیامده است و به عبارتي، مي دیگر، مي 

در صورتي که باقي دلایل به امکان چنین امري دلالت نماید، این امر را ممکن دانست. همچنین 

 ا در پنج بخش جاي داد:توان روایات رمي 

 ها وجود دارد در صورتي که براي میت فرزندي نباشد و وارثي غیر از نوه . روایاتي که بیان مي 1

 ها شوند؛ به عبارت دیگر اگر وارثان فقط نوه ها جایگزین پدران و مادرانشان مي نداشته باشد، نوه 
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 شوند.باشند، آنها جایگزین آباي خود مي 

أهبِي  • بهنهاتٌ وه لاه  عهنْ  لِلْمهیِّتِ  لهمْ یهكُنْ  إِذها  الْبهنهاتِ  مهقهامه  یهقُمْنه  الِابْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  الْْهوَّلِ)ع(  الْحهسهنِ 
أهولْاهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیْ لِلْمهیِّتِ  یهكُنْ  لهمْ  إِذها  الِابْنِ  مهقهامه  یهقُمْنه  الِابْنِ  بهنهاتُ  وه    رُهُنَّ وهارِثٌ غهیرُْهُنَّ 

 (.316ق، ص1407)طوسي، 
أهبِي  • وهارِثٌ  عهنْ  لاه  وه  بهنهاتٌ  لِلْمهیِّتِ  یهكُنْ  لهمْ  إِذها  الِابْنهةِ  مهقهامه  یهقُمْنه  الِابْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  عهبْدِاللََِّّ)ع( 

)طوسي،   غهیْرُهُنَّ وه بهنهاتُ الِابْنِ یهقُمْنه مهقهامه الِابْنِ إِذها لهمْ یهكُنْ لِلْمهیِّتِ وهلهدٌ وه لاه وهارِثٌ غهیرُْهُنَّ 

 (. 316ق، ص1407

قهاله وه ابْنهةُ    - عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الِابْنِ إِذها لهمْ یهكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أهحهدٌ قهامه مهقهامه الِابْنِ عهنْ أهبِي  •
الْبِنْتِ  - الْبِنْتِ  مهقهامه  قهامهتْ  أهحهدٌ  الرَّجُلِ  صُلْبِ  مِنْ  یهكُنْ  لهمْ  عاملي،    إِذها  ق، 1409)حر 

 (.112ص

أهبِي  • الْبهنهاتِعهنْ  مهكهانه  كُنَّ  بهنهاتٌ  یهكُنْ  لهمْ  إِذها  یهرِثْنه  الِابْنهةِ  بهنهاتُ  قهاله:  )همان،    عهبْدِاللََِّّ)ع( 

 (.110ص

شوند، بدون اینکه سخني از ها جایگزین پدر یا مادرانشان مي دارد نوه . روایاتي که بیان مي 2

 وارثان دیگر )خصوصاً فرزندان بلاواسطه( به میان آورد.

 (.317ق، ص1407)طوسي،   عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: ابْنُ الِابْنِ یهقُومُ مهقهامه أهبِیهِعهنْ أهبِي  •

 (.318)همان، ص  عهنْ عهبدِْالرَّحْمهنِ بْنِ الْحهجَّاجِ قهاله: بهنهاتُ الِابْنِ یهرِثْنه مهعه الْبهنهاتِ •

ها در صورتي که با هم باشند، . روایتي که در خصوص نحوة ارث پدر و مادر متوفي و نوه 3

 بیان شده است.

الحْهسهنِ مُوسهى)ع( قهاله: سهأهلْتُهُ عهنْ بهنهاتِ الِابْنهةِ وه جهدٍّ فهقهاله لِلْجهدِّ السُدُسُ وه الْبهاقِي لِبهنهاتِ  عهنْ أهبِي  •

 .( 113ق، ص 1409)حر عاملي،   الِابْنهةِ

 هاي دختري و پسري صحبت به میان آمده است.. روایاتي که در آن دربارة میزان قرابت نوه 4

)طوسي،   عهنْ عهبْدِالرَّحْمهنِ بْنِ الْحهجَّاجِ قهاله: قهاله أهبُوعهبْدِاللََِّّ)ع( بِنْتُ الِابْنِ أهقْرهبُ مِنِ ابْنِ الْبِنْتِ •

 (. 318ق، ص1407
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نهصْرٍ قهاله: سهأهلْتُ أهبهاالْحهسهنِ)ع( عهنِ ابْنِ بِنْتٍ وه بِنْتِ ابْنٍ قهاله إِنَّ  أهحْمهده بْنِ محُهمَّدِ بْنِ أهبِي   عهنْ •
لاه   كهانه  ع  الِابْنِعهلِیّا  ابْنهةُ  قهاله  أهقْرهبُ  فهأهیُهُمها  قُلْتُ:  قهاله  الْْهقْرهبه  الْمِیرهاثه  یُعْطِيه  أهنْ  )حر    یهأْلُو 

 (.113ق، ص1409عاملي، 

کنند. این دسته از مقامي استفاده مي اي دیگر از روایات هستند که فقها از آن، براي قائم . دسته 5

روایات با عنوان »باَبُ أَنَّ مَنْ تَقرََّبَ بِغَیرِْهِ فَلَهُ نَصِیبُ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ« آمده است که بنابر نظر 

سید مرتضي این روایات دربارة اولاد اخوه و اولاد اعمام و اخوال است که دربارة آنها فرضي 

 مشخص نشده است.

إِلاَّ    - عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله إِنَّ فِي كِتهابِ عهلِيٍّ ع أهنَّ كُلَّ ذِي رهحِمٍ بِمهنزِْلهةِ الرَّحِمِ الَّذِي یُجهرُ بِهِ عهنْ أهبِي  •
 (.68ق، ص1409)حر عاملي، أهنْ یهكُونه وهارِثٌ أهقْرهبه إِلهى الْمهیِّتِ مِنْهُ فهیهحْجُبههُ  

فهرِیضهةٌ فههُوه أهحهقُ  عهنْ أهبِي  • لههُ  أهمِیرُالْمؤُْمِنِینه)ع( یهقُولُ إِذها كهانه وهارِثٌ مِمَّنْ  قهاله كهانه  عهبْدِاللََِّّ ع 
 (. 68ق، ص1409)حر عاملي،   بِالْمهالِ 

فهإِنِ اسْتهوهتْ قهامه كُلُ    - عهبْدِاللََِّّ)ع( قهاله: إِذها الْتهقهتِ الْقهرهابهاتُ فهالسَّابِقُ أهحهقُ بِمِیرهاثِ قهرِیبِهِعهنْ أهبِي  •
 (.69)همان، ص  وهاحِدٍ مِنْهُمْ مهقهامه قهرِیبِهِ

نیز علي  این روایات  از فقها که از آن در بحث قائم لذا  نظر برخي  نوه رغم  ها استفاده مقامي 

مرتضي، در خصوص اولاد اخوه و اولاد اعمام و اخوال است که   کنند، بر اساس نظر سید مي 

 دربارة ایشان فرضي مشخص نشده است. 

ها در این فرض نیستند؛ اما یک روایت مقامي نوه طور صریح، مانع قائم تا اینجا روایات به 

دیگر در این خصوص وجود دارد که ممکن است در مقصود ما مشکل ایجاد کند؛ روایت 

 شود که عبارت است از:طولاني است و بنابراین فقط قسمت مورد نظر بیان مي 

مهعه  عهنْ زُرهارهةه قهاله: ههذها مِمَّا لهیْسه فِیهِ اخْتِلاهفٌ عِنْده أهصْحهابِنها..... وه لاه یهرِثُ أهحهدٌ مِنْ خهلْقِ اللََِّّ   •
فهإِنَّهُمْ    - إِنهاثاً   وه كهانه وهلهدُ الْوهلهدِ ذُكُوراً أهوْ   - إِلاَّ الْْهبهوهانِ وه الزَّوْجُ وه الزَّوْجهةُ وه إِنْ لهمْ یهكُنْ وهلهدٌ   - الْوهلهدِ 

الْوهلهدِ  الْبهنِینه   - بِمهنْزِلهةِ  مِیرهاثه  یهرِثُونه  الْبهنِینه  بِمهنزِْلهةِ  الْبهنِینه  وُلدُْ  الْبهنهاتِ    - وه  بِمهنْزِلهةِ  الْبهنهاتِ  وُلدُْ  وه 
الْبهنهاتِ  مِیرهاثه  سِههامِ  - یهرِثُونه  عهنْ  الزَّوجْهیْنِ  وه  الْْهبهوهیْنِ  یهحجُْبُونه  الْْهكْثهرِ وه  سهفهلُوا    - هِمُ  إِنْ  وه 
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)حر  وه یهحْجُبُونه مها یهحجُْبُ وهلهدُ الصُلْبِ    - یهرِثُونه مها یهرِثُ وهلهدُ الصُلْبِ   - بِبهطْنهیْنِ وه ثهلاهثهةٍ وه أهكْثهره

 (.132ق، ص1409عاملي، 

برند، شامل پدر و مادر و زوج و زوجه است. کند کساني که با ولد ارث مي روایت بیان مي 

رسد، این مطلب است که روایت در مقام بیان مورد ارث ولد آنچه از سیاق روایت به نظر مي 

بري طبقات بعدي بري صنف دیگر طبقة اول و عدم ارث در کنار نوه نیست؛ بلکه در مقام ارث 

دارد که در طبقة اول، دو صنف وجود دارد که یکي پدر و مادر مي  است. در واقع روایت بیان 

اي که برد. نکته و دیگري اولاد هستند که با وجود ایشان، احدي از طبقات بعدي ارث نمي 

ها مطرح شده است نیز، در همین راستاست؛ بدین صورت که چنانچه در طبقة اول دربارة نوه 

منزلة ولد است و در همان صنف، اولاد در طبقة اول، جزء اشد، او به ولد نباشد و ولد ولد ب 

 رسد.آیند و نوبت به طبقات بعدي نمي وراث به حساب مي 

در واقع روایت در مقام بیان جایگاه ارث بردن پدر و مادر و اولاد در معناي عام است. در 

این روایت، بیان شده است که اگر هیچ اولادي نباشد، نوبت به بطن بعدي خواهد رسید؛ اما 

الارث والد خود  در خصوص این مسئله که اگر یکي از اولاد فوت کند، فرزندانش از بردن سهم 

آن نوه را  »فانهم بمنزلة ولد« بسا که با عبارت شوند، سخني به میان نیامده است. چه محروم مي 

برد. در حقیقت، روایت با فرض منزلة ولد دانسته و قائل است که سهم واسط خود را مي به 

رسد و صرفاً در مقام بیان دو نکتة اصلي که اولًا در طبقة اول، مورد بحث، متعارض به نظر نمي 

منزلة همان باشند؛ ثانیاً اولاد اولاد به وجود دارد که یکي پدر و مادر و دیگري اولاد مي دو صنف  

عنوان شوند و دربارة فرض ما که به باشند و در همان صنف، جزء وراث محسوب مي ولد مي 

عنوان یک روایت معارض بیان کرد. توان آن را به یک استثناست، بیاني مطرح نشده است و نمي 

باشد که تا زماني که اولاد طبقة اول باشند، دیگر در واقع این مسئله مورد پذیرش ما نیز مي 

شوند. ها با ابوین خود شریک نمي الاصول نوه شوند و علي اولاد ایشان جزء وراث محسوب نمي 

اما مسئله ما در جایي است که اگر یکي از اولاد صلبي فوت شود، با فوت او در این موقعیت 

عنوان ولد منزلة ولد هستند، فرزندش به بیان روایت که پس از اولاد، اولاد اولاد به با توجه به  
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گیرد. با این تفاوت که شود و این ولد در کنار سایر اولاد، جزء وراث قرار مي محسوب مي 

برد نه اینکه مستقلًا وارث شود. الارث والدش را مي عنوان ولد است، سهم اي که در اینجا به نوه 

این  قرار   با  ولد  عنوان  از  خارج  و  هستند  ولد  است،  شده  فوت  که  ولدي  فرزندان  تفسیر، 

اي در کنار اولاد برد. در واقع نوه گیرند که در مقابل بگویند: نوه در کنار ولد ارث نمي نمي 

عنوان شود که والدش )رابط متصل او( فوت شده باشد و به بلاواسطه جزء وراث قرار داده مي 

اند نه نوادگاني که والدین آنها زنده هستند. لذا اگر هریک از این ولد جایگزین ابوین خود شده 

عنوان یک شاخه متصل به والد در نظر گرفته شود و هریک از این اولاد داراي فرزند ولاد به ا 

عنوان ولد، باشد، در صورت فوت یکي از اولاد، در آن شاخه، فرزندانش جایگزین او شده، به 

 برند. الارث والد متوفاي خود را مي شوند؛ با این تفاوت که سهم وارث محسوب مي 

 ب. اجماع 

به  اجماعي است که سید مرتضي  دارد،  این خصوص وجود  اولین اجماعي که در  عنوان 

شخص، آن را مطرح کرده و مفاد اجماع به این صورت است که در صورت وجود بطن اول، 

ق، 1405مرتضي،    باشد )شریف صورت بطناً بعد بطن مي برد و توارث به ارث نمي بطن بعدي  

توان این اجماع اند که نمي در خصوص حجیت این اجماع چنین بیان کرده   (. 262و    261ص

دلیل فاصلة زیادي که ناقل اجماع با معصوم دارد، اجماع کشفي دانست و روشن است که را به 

نیست و مي  آورد )حسیني اجماع محصل هم  به حساب  منقول  تنها یک اجماع  را  آن  توان 

(. این در حالي است که در خصوص حجیت اجماع منقول اختلاف 28، ج1383اي،  خامنه 

مي  واحد  خبر  مانند  را  منقول  اجماع  حجیت  برخي  )کاظمي  است.  بي دانند  تا، خراساني، 

طور کلي، اجماع منقول ة برخي، به ( و اعتبار چنداني براي آن قائل نیستند. حتي به عقید 146ص

 (.174ق، ص 1406در فقه امامیه حجیت ندارد )صدر،  

علاوه بر حجیت نداشتن اجماع منقول، فرض پژوهش حاضر با مفاد اجماع نیز متفاوت به 

است که اولاد اولاد با پدرانشان و بطن قبلي رسد. موضوع اجماع سید مرتضي این  نظر مي 

برد، سپس بطن بعدي و اگر هر دو بطن با الواقع ابتدا بطن اول ارث مي شوند. في شریک نمي 
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رسد، این نکته است شوند. آنچه از مفاد این اجماع به نظر مي هم باشند، با یکدیگر شریک نمي 

که با توجه به نظر سید مرتضي دربارة اولاد حقیقي بودن نوادگان و صدق اسم ولد بر آنان، 

براي جلوگیري از این مسئله که اگر نوادگان هم ولد حقیقي دانسته شوند، آنگاه باید در توارث 

راد و ایجاد یک اصل اولاد بلاواسطه، آنان نیز شریک باشند و در واقع براي جلوگیري از این ای 

 و قاعده، این موضوع مطرح شده است.

با این حال، این قاعده و اصل کلي که در قالب اجماع منقول مطرح شده، در برخي از فروض  

طور که ممکن است  همچون فرض ما، راهگشا نیست و استثنائاتي بر این اصل مطرح است؛ همان 

که اگر یکي از اولاد صلبي  چنان   1در سایر اصول و قواعد مترتب بر ارث، استثنائاتي مطرح شود. 

به  که  صلبي  اولاد  فرزندان  آنگاه  کند،  فوت  پدرش  از  محسوب  زودتر  پدربزرگ  ولد  نوعي 

الارث والد متوفي خود را ببرند. به عبارت دیگر، در این  عنوان وارث سهم توانند به شوند، مي مي 

شود و سپس بر اساس قاعدة الاقرب، درجة نخست از  مقامي خاص اعمال مي موارد، ابتدا قائم 

عنوان  الارث خود را دریافت خواهند کرد. به بیان دیگر، این فرض به هر شاخه از فرزندان، سهم 

یک استثنا با مفاد اجماع منقول سید مرتضي، متفاوت است و این اجماع منقول اگرچه از نظر  

برخي معتبر نیست ــ حتي در فرض پذیرش حجیت آن بنابر نظر کساني که براي اجماع منقول  

مقامي نوادگان در صورت  تواند معارض با این استثنا و قائم اند ــ، نمي سید مرتضي اعتبار قائل 

فوت ابوین و وجود بطن اول باشد. به عبارت دیگر، گویي آن فرزند زنده است و سهم خودش  

 شود.  الارث به اولادش داده مي برد؛ با این تفاوت که اکنون همان سهم را مي 

 ج. قاعدة الاقرب

تر شود، به این معناست که وارث نزدیک قاعدة الاقرب که به آن حجب حرماني نیز گفته مي 

کنند: »وارث خصوص، برخي چنین بیان مي کند. در این  وارث دورتر را از ارث محروم مي 

 
 

تر باشد، شخص  دارد هرکسي که نزدیکعنوان یک قاعدة کلي که بیان ميدر خصوص قاعدة الاقرب به  . براي مثال،1

شود، مگر دربارة عموي ابي و پسر عموي ابویني، یک استثنا وجود دارد و آن اینکه پسرعموي ابویني  دورتر را مانع مي

 شود. حاجب عموي ابي مي
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است که خویش دورتر با وجود  کند؛ واقع این  تر وارث دورتر را از ارث محروم نمي نزدیک 

تر، وارث نیست. بنیان نظریة حجب، اختلاط خویشاني است که قابلیت ارث  خویشان نزدیک 

گیرند با وارثان طور نوعي در گروه وارثان قرار مي بردن از متوفي را دارند )وارثان بالقوه( و به 

 (.60، ص 1379تر )وارثان بالفعل(« )کاتوزیان،  واقعي پس از اعمال قاعدة تقدم خویش نزدیک 

قانون مدني چنین آمده است: »ضابطة حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به  888در مادة  

کند، مگر در مورد مادة میت است. بنابراین هر طبقه از وراث، طبقة بعد را از ارث محروم مي 

مقامي ارث ببرد که در این صورت، هر دو و موردي که وارث دورتر بتواند به سمت قائم   936

کند، مگر در برند«. بر این اساس، قاعدة الاقرب خویش دورتر را از ارث محروم مي ارث مي 

کند اگر وراث تنها یک پسرعموي ابویني و یک عموي که این ماده بیان مي   936خصوص مادة  

شود. مورد دیگري شود و پسرعموي ابویني وارث محسوب مي ابي باشد، اینجا قاعده اعمال نمي 

ني از شمول این قاعده خارج شده است، جایي است که وارث دورتر قانون مد  888که در مادة  

 برند.مقامي ارث ببرد که در اینجا، اقرب و ابعد، هر دو ارث مي به قائم 

از جمله مصادیق این مورد، ارث بردن نوه به همراه پدر و مادر متوفي است. چنین بیان 

رغم اینکه نوه دو بطن فاصله دارد اما پدر و مادر یک بطن، در اینجا هر دو با کنند که علي مي 

برند. همین مورد در خصوص فرض ما هم صادق است؛ به این نحو که اگر یکدیگر ارث مي 

الارث توانند در کنار بطن اول، سهم اش مي مقامي یکي از فرزندان فوت کند، اولاد او به قائم 

رغم وجود دو بطن فاصله است، آن هم در حالي که اولاد والد خود را ببرند و این موضوع به  

این، شود. علاوه بر  بلاواسطه یک بطن فاصله دارند. لذا در اینجا نیز قاعدة الاقرب اعمال نمي 

خصوص متصور است؛ بدین صورت که قاعدة الاقرب در طبقة اول گري نیز در این  احتمال دی 

اي اعمال بشود. به عبارت دیگر، اگر هر ولد و صورت شاخه تر به در میان اولاد و هرچه پایین 

صورت طولي اعمال خواهد اولادش یک شاخه در نظر گرفته شود، این قاعده در همان شاخه به 

شد و مانع اشتراك فرزند با ابوین خود خواهد شد. لذا این قاعده با این تفسیر، معارض با 

 مقامي نوادگان در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول نخواهد بود.قائم 
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توان از این قاعده بیان کرد، این است که با توجه به این نکته که قاعدة تفسیر دیگري که مي 

لنگرودي، ( است )جعفري  7)نساء،    « أُولُو الَأرْحَامِ بعَْضُهُمْ أَوْلَى ببِعَْض  » الاقرب برگرفته از آیة  

. وراث بالتسمیه: وراثي 1بندي، وراث دو دسته هستند:  ( و بر اساس یک تقسیم 117، ص1392

. وراثي که 2فرض آنها مشخص شده است )پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد، اجداد و اخوه(؛  که  

گیرند که اولوالارحام عموماً شامل طبقة سوم و اولاد اخوه که تحت عنوان اولوالارحام قرار مي 

رسد که این قاعده بیشتر براي طور به نظر مي است، هستند. لذا این   میراث آنها مشخص نشده 

الارث مشخص کردن میراث این گروه بیان شده است. با توجه به اینکه میزان و کیفیت سهم 

به  اولوالارحام  توارث  کیفیت  تنها  و  است  شده  مشخص  وراث  اولي  سایر  »بعضهم  صورت 

بردن اعمام و اخوال توان چنین بیان کرد که این قاعده براي بیان نحوة ارث  ببعض« است، مي 

 ک استثنا )پسرعموي ابویني و عموي ابي( است.و اولاد آنها با وجود ی

(  80، ص 1384عراقي،    اي عقلي است )مصلحي اند که قاعدة الاقرب قاعده برخي دیگر قائل 

تر از ارث محروم خواهد شد و این موضوعي است که عقل  و با وجود طبقة نزدیک، طبقة دور 

به آن حکم خواهد داد. در خصوص درجات هم به همین نحو است؛ اما در طبقة اول، در فرض  

صورت  شود، به هایي که به متوفي متصل مي مورد بحث این قاعده صرفاً نسبت به هریک از رابط 

طولي، جاري است؛ به این نحو که پدر بر اساس این قاعده، حاجب فرزندش از ارث پدربزرگ  

شود. در واقع،  مقامي او وارث محسوب مي خواهد شد و چنانچه پدر فوت کند، فرزندش به قائم 

ود و پس از مشخص شدن درجات مختلف هر زیرشاخه )در فرض  ش مقامي اعمال مي ابتدا قائم 

حاضر، هریک از فرزندان یا در صورت فوت، فرزندان آنها(، بر اساس قاعدة الاقرب، اولین درجه  

حالت، دیگر سایر اولادِ باواسطه امکان حاجب شدن بر    از هر شاخه ارث خواهد برد. در این 

مقامي مطرح  اساس این قاعده را نخواهند داشت؛ چرا که در این فرض با فوت پدر، قاعدة قائم 

مقامي اعمال خواهد شد. همچنین در روایات  شود و قاعدة الاقرب پس از اعمال قاعدة قائم مي 

شود، بدون اینکه صحبتي از سایر وراث به میان آید  وجود دارد که پسرِ پسر جایگزین پدرش مي 

 برد. ر در کنار دختران ارث مي دارد که دخترِ پس یا روایت دیگري بیان مي 

 توان چنین گفت: اعمال مقامي، مي به عبارت دیگر، در خصوص تلاقي قاعدة الاقرب و قائم 
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مقامي مقامي بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد و در نتیجه باید ابتدا قاعدة قائم قاعدة قائم 

قاعدة  اعمال  به  نوبت  و سپس  تفاوت   اعمال شود  به  توجه  با  این  بر  برسد. علاوه  الاقرب 

تر رسد توجیه این نظر در طبقة اول سهل مقامي در طبقة اول و سایر طبقات، به نظر مي قائم 

باشد؛ هرچند مانع از امکان طرح چنین امري در طبقات دیگر نیست، ولي اساساً این موضوع 

از محدودة پژوهش حاضر خارج است. در واقع، به این جهت که اولًا در طبقة اول، اطلاق 

توانند در جایگاه ها بعد از فوت ابوین مي واژة اولاد شامل اولاد باواسطه نیز خواهد شد، ثانیاً نوه 

بگیرند که احکام ولي اولا  قرار  ثالثاً در هیچ   د  و  بود  این مطلب  از نصوص قهري مؤید  یک 

توانند از پدربزرگ  شده، منعي دربارة این موضوع که فرزندان ولدي که فوت شده، نمي مطرح 

مقامي بر قاعدة تر به اولویت اعمال قاعدة قائم توان محکم خود ارث ببرند، وجود ندارد، مي 

 الاقرب حکم داد. 

شود که پیش از قاعدة الاقرب در فرضي که یکي مقامي بدین نحو استنباط مي لذا قاعدة قائم 

مقام عنوان قائم گردد و فرزندان این ولد متوفي به از اولاد بلاواسطه فوت کرده باشد، اعمال مي 

کنند. در حقیقت تا قبل از الارث او را دریافت مي متوفي در کنار سایر اولاد طبقة اول، سهم 

با فوت او، این قائم فوت پدر، قائم  بالقوه وجود داشته است و  مقامي فعلیت مقامي فرزندان 

یابد. در نهایت با تمام این دلایل و عدم وجود نص صریحي که مخالف این فرض باشد، به مي 

ها در صورت فوت ابوین و وجود مقامي نوه رسد که قاعدة الاقرب معارضي براي قائم نظر مي 

  ول نخواهد بود، بلکه صرفاً اعمال آن پس از اعمال قاعدة قائم مقامي است.بطن ا 

 های پژوهش یافته 

اولاد با توجه به احکامي که شارع در آیات قرآن بر آن بار کرده است و با توجه به اجماعي واژة  

ها ه شود. دربارة توارث نو ها و اولاد بلاواسطه نیز مي خصوص وجود دارد، شامل نوه که در این 

در میان فقها اصولًا دو نظر وجود دارد که منشأ تفاوت در این نظرات، به حقیقي دانستن واژة 

برمي  قائل اولاد، دربارة اولاد بلاواسطه  که  نوه گردد. در حقیقت، کساني  اولاد اند  ها همچون 

برند و اگر پسر حقیقي هستند، در توارث آنها نیز معتقدند که مانند اولاد بلاواسطه ارث مي 

 ه  ـا ب برند. در واقع، فارغ از اینکه واسط آنههستند، دو سهم و اگر دختر هستند، یک سهم را مي 



    29سحر کريمی و ديگران .../ ها بعد از فوت ابوين آنها امکان سنجی توارث نوه

 برند.متوفي مذکر یا مونث باشد، ارث مي 

ها مقامي را پذیرفتند و معتقدند که هریک از نوه در مقابل، گروه دیگري از فقها نظریة قائم 

واسطه  متوفي وصل شده سهم  به  او  طریق  از  که  را  مي   اي  فقها هم است،  مشهور  نظر  برد. 

قائم قائم  این  البته  نوادگان است.  امکان مقامي  اول  از بطن  بعد  پذیر است. درخصوص مقامي 

مقامي که به فرض این پژوهش، مواردي همچون روایات، اجماع، قاعدة الاقرب و قاعدة قائم 

مي  هیچ نظر  در  شد.  بررسي  باشد،  موضوع  این  با  معارض  که رسید  نصي  روایات،  از  یک 

ها در صورت فوت ابوین و وجود بطن اول باشد، مقامي نوه صورت صریح، مخالف با قائم به 

 دیده نشد.

بر اینکه در بحث اجماع، سید مرتضي در قرن چهارم، اجماعي را مطرح کرده است مبني 

شوند. در این ها با ابوین شریک نمي برند و نوه هنگام وجود بطن اول، بطن بعدي ارث نمي 

صورت، امکان شراکت بطن اول با بطن دوم وجود ندارد. با این حال، علاوه بر اینکه اجماع 

باشد، فرض مسئله نیز از اساس منقول اساساً در فقه امامیه بنابر نظر اکثریت داراي حجیت نمي 

شود که تمام نوادگان متفاوت با مفاد این اجماع است؛ چرا که در این فرض چنین گفته نمي 

)بطن دوم( با بطن اول ارث ببرند؛ بلکه تنها فرزندان آن ولدي که متوفي شده، سهم پدر خود 

الارث خود را برند و گویي که همان پدر زنده است و سهم ث بطن اول مي را در کنار سایر ورا 

 گیرد. مي 

در قاعدة الاقرب نیز با بیان سه نوع تحلیل از این قاعده، مشخص شد که این قاعده نیز با 

قائم  است. قاعدة  نبوده  تعارض  از حدیث  این فرض در  برگرفته  »كُل ذِي رهحمٍ بمنزلةِ  مقامي 
است. در خصوص تلاقي قاعدة الاقرب و    الرَّحمِ الَّذِي یُجرْها بِهِ الاِّ أهنْ یهكُونه وهارِثًا أقربُ منه ...« 

مقامي نیز باید گفت که تعارضي میان این دو قاعده وجود ندارد؛ چرا که در حقیقت، قاعدة قائم 

توان  صورت عرضي حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، مي الاقرب بر هریک از شاخة وراث به 

شدن مقامي در اولویت نخست است و پس از اعمال آن و مشخص  گفت که اعمال قاعدة قائم 

الارث هاي مختلف )هر فرزند و در صورتي که در قید حیات نباشد، فرزند آن(، سهم سرشاخه 

بر اساس قاعدة الاقرب به اولین درجه از هر شاخه خواهد رسید. در نتیجه، با حصول شرایط 
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شوند عنوان جایگزین پدرشان، جزء وراث محسوب مي مقامي )فوت پدر(، فرزندان او به قائم 

توانند به استناد قاعدة الاقرب، حاجب آنها شوند؛ چرا که اگر حاجب باشند، و سایر اولاد نمي 

قائم  اصل  اعمال  براي  محلي  قاعدة دیگر  اعمال  دیگر،  عبارت  به  ماند.  نخواهد  باقي  مقامي 

مقام خاص مقامي بر اعمال قاعدة الاقرب اولویت دارد و تنها پس از تعیین ورثه یا قائم قائم 

 آنهاست که قاعدة الاقرب جاري خواهد شد.

 شود:بدین منظور این مسئله در قالب یک مادة قانوني جهت اعمال در قانون مدني پیشنهاد مي 

باشند، اولاد   آنها پیش از او فوت شده هرگاه متوفي اولادي داشته باشد که برخي از   ✓

مقامي از ابوین خود در کنار سایر اولاد بلاواسطه، اند، به قائم اولادي که فوت شده 

الارثي را که پدر یا مادر متوفي خود در صورت حیات وارث محسوب شده، سهم 

 مقامي و با رعایت درجات، به ارث خواهند برد. داشتند، به قائم 

 منابع 
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 . تهران: میزان. مختصر حقوق خانواده (.  1393صفایي، حسین )  -

دار الکتاب    : بیروت   النهایه في مجرد الفقه و الفتاوي )کتاب المواریث(. (.  1400حسن ) طوسي، محمد بن   -

 العربي. 

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. 9  جلد الاحکام،  تهذیب    ق(. 1407ـــــــــــــــ )  -

 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. 4، جلد  الاستبصار فیما اختلف من الاخبار (.  1390ـــــــــــــــ )  -

  . 8جلد  روضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه )محشاي کلانتر(،  ق(.  1410الدین ) عاملي )شهید ثاني(، زین  -
 قم: کتابفروشي داوودي. 

 مؤسسه المعارف الاسلامیه. . قم:  13جلد  مسالک الافهام الي تنقیح شرائع الاسلام،  ق(.  1413ـــــــــــــــ )  -

 . قم: دفتر انتشارات اسلامي. 2جلد  کشف الرموز في شرح مختصر المنافع، ق(.  1417فاضل آبي، حسن )  -

 الل مرعشي نجفي.. قم: کتابخانة آیت 3جلد  مفاتیح الشرایع،  تا(.  فیض کاشاني، محمد )بي  -

 .)ع( . اصفهان: کتابخانة امیرالمومنین علي 25جلد  الوافي،  ق(.  1406)   _______________ -

 . تهران: دادگستر. هایي از شفعه وصیت ارث درس (.  1379کاتوزیان، ناصر )  -

 . تهران: میزان. دورة مقدماتي حقوق خانواده (.  1396ـــــــــــــــ )  -

 . مؤسسة نشر اسلامي. 3جلد  فوائد الاصول،  تا(.  کاظمي خراساني، محمدعلي )بي  -

 . قم: دار الحدیث للطباعه و النشر. 13جلد  الکافي، ق(.  1429یعقوب )   کلیني، محمد بن  -

 . تهران: سمت. حقوق ارث (.  1384حسین ) مصلحي عراقي، علي  -

 . تهران: گلي. جلدي( فرهنگ فارسي معین )تک (.  1384معین، محمد )  -

 جا: کنگرة جهاني هزارة شیخ مفید. . بي المقنعه ق(.  1413نعمان ) مفید )عکبري بغدادي(، محمد بن   -

. بیروت:  39جلد  جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،  ق(.  1404نجفي، محمدحسن )صاحب جواهر( )  -

 دار احیاء التراث العربي. 
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 دهی چک 
بار که چندین   « را معروف»   ة واژ. علامه طباطبایی  است  « بالمعروف   و عاشروهنّ»   یِمعروف امر قرآن  ة قاعد   ی اصل  منبع 

است که در قرآن   ی تقابل  ، کند ی م  د أیی برداشت را ت ن ی. آنچه ا رفته، به معنی رفتار متعارف دانسته است در قرآن به کار  

در زندگی زناشویی، ایجاد   آن است که   دیدگاه   نی ا   ة جی نت .  برقرار شده است   یرفتار به معروف و رفتار ضرار   ان ی م 

اجرایی و مسئولیت حقوقیِ ترک معاشرت به معروف، مشروط به معاشرت غیرمتعارف یا همان معاشرت ضراری ضمانت 

در آن تنها زمانی تكلیفی قانونی   مندرج   ف ی تكل   دنی قاعدة مزبور باشد، م انون  ق   1103  ة ماد  است. همچنین چنانچه مبنای

در شود.    ی منتهعام  به نشوز  ی و غیرمتعارف یار ا رفتار ضر  ت به ترک حسن معاشر  باشد که اجرا می و دارای ضمانت 

، با هدف ارائة دیدگاه علامه طباطبایی دربارة واژة معروف و آثار فقهی و حقوقی آن، پس از گردآوری پژوهش   ن ی ا 

 ت.اس  پرداخته شده   هاداده  ی مفهوم  بررسی  ه ب  تحلیلی  ـی ف یتوص ای، با روش  منابع به شیوة کتابخانه 

 هاکلیدواژه 
 طباطبایی.معروف، معاشرت به معروف، رفتار ضراری، علامه 
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 مقدمه 

ف به زن و شوهر مکلّ »   : د ی گو ي که م قانون مدني را    1103بسیاري از پژوهشگران مبناي مادة  

، 1387دانند )محقق داماد،  « مي بالمعروف  عاشروهنّ» قرآني امر   «، گرند یکد یحسن معاشرت با 

مهرباني و دانان حسن معاشرت را »زندگي همراه با خوشرویي و مسالمت و  (. حقوق 285ص

پرهیز از مجادله و اعمالي که منجر به ایجاد کینه و غم و اندوه فراوان در دیگري شود« )امامي، 

اند. با توجه به این معنا، این پرسش (، معنا کرده 219، ص 1394؛ کاتوزیان،  330، ص4، ج 1377

شده است که آیا تکلیف مندرج در مادة مزبور تنها جنبة اخلاقي دارد براي پژوهشگران مطرح  

یا تکلیفي قانوني و داراي مسئولیت حقوقي است. همچنین در صورت قانوني بودن این تکلیف، 

 اجراي آن چیست؟ضمانت 

با   المیزان در قرآن، واژة »معروف« بارها تکرار شده است. مرحوم علامه طباطبایي در تفسیر  

« دانسته و معاشرت به معروف را به متداول  تحلیل معناي »معروف« آن را به معني »متعارف و

دانان متفاوت »رفتار متعارف و مطابق عرف« معنا کرده است. این معنا که آشکارا با بیان حقوق 

 يبه بررس   ابتدا و آثار آن،    ه ینظر   ن ی ا   ل یمنظور تحل به   است، آثاري فقهي و حقوقي به دنبال دارد. 

بنابراین م ی پرداز ي آن م   ي حقوقفقهي و    ة ثمر   بیان  و سپس   المیزان تفسیر  معروف در    ي معنا  .

دیدگاه علامه طباطبایي در معناي »معروف« و تأثیر آن بر قلمرو تبیین    هدف اصلي این پژوهش

 قانون مدني است.  1103عدة معاشرت به معروف و تفسیر مادة قا

 های پژوهشپرسش 

 چیست؟  المیزان معناي معروف در  •

 ترك معاشرت به معروف چیست؟تأثیر این تعریف بر تعیین مسئولیت ناشي از  •

 پیشینة پژوهش و نوآوری

صورت مستقل و چه در ضمن  هاي متعددي چه به دربارة اصل »معاشرت به معروف«، پژوهش 

حسن معاشرت   يمبان »  ةمقال   : که از آن جمله است   دهی به انجام رس   ، مباحث فقه و حقوق خانواده 

و (  1386)  ي ل یزاده اردب م ی عظ   ة نگاشت  «م ی قرآن کر   ة خانواده از منظر   ي به معروف در نظام حقوق

و   ( 1394ي )ن ینوبهار و حس   ة نوشت   «لزوم معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر   ة قاعد » 
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راد و ي اکبر  ف یل أ ت   «آن با حقوق زن در خانواده  ة معروف در قرآن و رابط  يمعناشناس »   ةمقال 

 (.1388)   زاده ملک 

است که  یي علامه طباطبا  دگاه ی معروف از د  ي معنا   ي بررس  ،پژوهش حاضر   ي و نوآور  از ی امت

گذشته   يها دانان و پژوهش معاشرت به معروف با حسن معاشرت مورد نظر حقوق   ، منظر   ن ی از ا 

و معاشرت به معروف معاشرت متعارف    ، دگاه ید   ن ی ا   اس بر اس  . تفاوت دارد   ، در معنا و آثار 

 .است   یي اجراضمانت   ي و دارا  ي رضراریغ 

 واژگانی »معروف«. تحلیل  1

است،    »و عاشِروهُنِّ بالمعروف« واژة معروف که محور اصلي »قاعدة معروف« و عبارت قرآنيِ  

کاربرد فراواني در قرآن دارد. از این رو، بهترین و معتبرترین منبع براي شناخت و تحلیل واژگانيِ  

این کلمه، خود قرآن است. کثرت استعمال این کلمه در قرآن به قدري است که محقق را از ورود  

بسا خروج  کند؛ ضمن اینکه چه نیاز مي عصر نزول قرآن، بي به متون دیگر نظیر روایات و اشعار هم 

از قرآن و پرداختن به سایر متون، ما را از دریافت معناي مورد نظر آیه، دورتر نماید. لذا در ذیل،  

پردازیم و سپس آیاتي را که واژة معروف  اختصار به بررسي معناي لغوي واژة معروف مي ابتدا به 

 دهیم. ه قرار مي از دیدگاه علامه طباطبایي مورد مطالع  در آنها به کار رفته است، 

 . معروف در لغت1 ـ1

شده« معناي »شناختن« و معناي اسم مفعولي آن »شناخته معروف اسم مفعول از »ع، ر، ف« به 

اي که بر آن اعمال باشد. اگرچه اصل معناي »عرف«، شناختن است، تغییرات لفظي و صرفي مي 

مي مي  را حاصل  مختلفي  معاني  معناي شود،  با  داشته،  کنایي  اکثراً صورت  معاني  این  نماید. 

تأمل و مفردات هایي دارد. راغب در  »شناختن« قرابت  با  به معناي »ادراك شيء  ، »عرف« را 

گوید: معروف اسم است براي هر عملي که حُسن آن نزد عقل یا شرع داند، سپس مي تفکر« مي 

شده« معناي »شناخته (. در واقع، اگرچه معروف به 561ق، ص1412شناخته شده است )راغب، 

رود؛ به این اعتبار که آن عمل نزد عقل امر نیکو و حسَن« به کار مي باشد، گاهي به معناي » مي 

شود نیکویي شناخته شده است. به همین جهت، به هر امر نیکي، »معروف« اطلاق مي یا شرع به 
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که در برابر آن، »منکَر« یعني ناپسند است. لذا هرجا معروف در برابر منکر استعمال گردید، 

 معناي فعل پسندیده و نیک است. به 

معناي »عمل و رفتار معمول و متعارف« است؛ یعني رفتاري معروف در بسیاري از موارد، به 

که نزد عقلا شناخته شده و مقبول است و کسي از انجام آن عمل در آن موقعیت، دچار شگفتي  

معناي هر امري است که مردم گوید: »کلمة معروف به شود. علامه طباطبایي مي و تعجب نمي 

، 1374در مجتمع خود آن را بشناسند و آن را انکار نکنند و بدان جاهل نباشند« )طباطبایي،  

(. لذا مرحوم علامه در موارد متعددي، لفظ معروف را در قرآن، »متعارف« معنا 404، ص4ج 

 کرده است.

 المیزان   تفسیر   . واژة معروف در 1.2

در   «معروف »  ة براي تبیین و تفسیر آیاتي که واژ   تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایي در  

 180  ة کریمة ایشان در تفسیر آی   . به تحلیل واژگاني این کلمه پرداخته است   ، آنها به کار رفته 

 ،مراد از معروف   : گوید مي   ، نموده است   «وصیت به معروف » امر به    ، بقره که خداوند در آن سورة  

ایشان همچنین در   (. 440ص  ،1ق، ج 1417  ، طباطبایي )  شده و متداول است رفتار نیک شناخته 

لزوم   ة که دربار   ( 233  ، بقره )   وف« عرُ المه نِّ بِ هُ تُسوهکِ   نِّ وه هُ زقُرِ   هُ له  ودِ ولُ ی المه لهعه  »وه تفسیر عبارت قرآني  

از آنها   «متعارف » مقدار    ، مراد از رزق و لباس معروف   : گوید مي   ، باشد زوجه مي   ة پرداخت نفق 

تناسب وضعیت و حال زوج و زوجه است  مرحوم   (.240ص  ، 2ق، ج1417،  )طباطبایي   به 

احزاب که در آن به همسران پیامبر امر شده است که با نامحرم   سورة  32  ةدر تفسیر آی   علامه 

اي که شرع و عرف یعني سخن معمول و بدون کنایه   : گوید مي   ،را رعایت نمایند   «قول معروف » 

لقمان  ة سور  15  ة کریمة همچنین در تبیین آی   (. 309ص  ،16)همان، ج  شناسد اسلامي آن را مي 

بر انسان واجب است   : گوید مي   ، با پدر و مادر فرموده است   «مصاحبت به معروف»که امر به  

یعني با   ؛ ته باشد که در امور دنیوي با پدر و مادر مصاحبت معروف و معاشرت متعارف داش

مرحوم علامه در ذیل   ،در نهایت   (.217ص   )همان،  خویي مراعات حال آنها را بنمایدرفق و نرم 

 ، طلاق است مسأله  ویژه در  ه بقره که بیانگر حقوق و تکالیف زوجین ب  ة سور   228  ة کریم   ة آی 
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آن عملي   «معروف»  : گوید قرآني معروف ارائه نموده و مي   ة واژ   ة تحلیل واژگاني جامعي دربار 

و   کنند مي آن را درك    ، است که مردم با ذوق حاصل از نوع زندگي اجتماعي متداول میانشان 

را تکرار   «معروف »   ةبار واژ دوازده   ، بقره   ة خداوند در آیات مربوط به طلاق در سور   . شناسند مي 

طور سالم انجام نموده تا نشان دهد طلاق و احکام مربوط به آن باید بر اساس روش فطري و به 

معروف نیز   ، از آنجا که اسلام شریعت خود را بر مبناي فطرت و خلقت استوار ساخته   . گیرد 

خلقت تجاوز   ة آن عملي است که مردم اگر بر مسلک فطرت رفتار کنند و از شیو   ، در دین اسلام 

 (. 232ص ، 2ق، ج1417، )طباطبایي   شده خواهد بود آن عمل نزدشان معروف و شناخته   ، نکنند 

نیز معتقد است   «بالمعروف  و عاشروهنّ » عبارت قرآني    ة دربار   ، ایشان بر مبناي همین تحلیل 

ها در زندگي اجتماعي خود آن آن معاشرتي است که انسان   «معاشرت به معروف »که منظور از  

شناسند و میان آنها شناسند و نسبت به آن بیگانه نیستند و معاشرتي که مردم آن را مي را مي 

بشري   ة و در تشکیل جامع  اشدم جامعه ب آن است که هریک از آنها جزء مقوّ   ، باشد متعارف مي 

 (. 256ص ، 4)همان، ج  نقش ایفا کند

مشترك   «معروف »   ة آنچه در کلام مرحوم علامه در تبیین و تفسیر واژ  ، که ملاحظه شد چنان 

اي که رفتار و عملي ایشان در هر آیه   ، به عبارت دیگر   . باشد مي   «متعارف و متداول » معناي    ، است 

به معروف شده به معروف» مانند    ، متصف و مقید  به »و    «قول معروف »  «، وصیت  مصاحبت 

 . تفسیر نموده است   «معمول و متعارف»معناي  آن را به   «، معروف

بوده  طباطبایي  علامه  توجه  مورد  که  دیگري  معروف» تقابل    ، مطلب  به  رفتار » با    «رفتار 

  مساکٌ إِ فه  تانِ رَّمه  لاق لطُ »اه   : فرماید بقره که مي سورة    229  ة کریم   ة ایشان در تفسیر آی   . است   «ضراري 
گاه براي   ، زوجیت   ة زوجه و بازگشت به رابطداشتن    نگه   : گوید مي   « إحسانٍ بِ  سریحٍ أو ته   وفٍ عرُ مه بِ 

مانند اینکه با نیت ایذا و اضرار  . اضرار به زوجه است که این رفتاري غیرمعروف و منکر است 

  و  نشده شناخته  ، او را بارها طلاق دهد و دوباره رجوع کند که این در شریعت اسلام  ، به زوجه 

...   «موجب اضرار» و    «غیرمعروف»  به معروف مقید ساخته   .   است  امساك را  اینکه   ،بنابراین 

نیز فرموده   231در آیة  گونه که  همان   ؛ گردد نحو ضراري واقع مي منظور نفي امساکي است که به 
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 ةهمچنین در ذیل آی  (. 233ص  ، 2ق، ج 1417،  )طباطبایي « وا دُعته ته لِ   راراً ضِ  نِّ وهُ کُ مسِلا تُ   وه » :  است 

طلاق که مرد و زن را مورد خطاب قرار داده و فرموده است که در امور فرزند  ة سور  6 ةکریم 

یعني   ؛مرد و زن باید بر اساس معروف با هم توافق کنند   : گوید مي   ، با یکدیگر مشورت کنند 

 (.317ص  ، 19)همان، ج  مرد از جهت زیادي مبلغ نفقه و زن از جهت کمي نفقه متضرر نشوند 

 برداشت است:بنابراین در تحلیل واژگاني علامه طباطبایي دربارة واژة معروف، دو نکته قابل 

ها مطابق با فطرت نخست اینکه مراد از »معروف« در قرآن، رفتار متعارف و متداول انسان 

 سلیم بشري است.

دوم اینکه رفتار به معروف همان رفتار غیرضرري و ضراري است و میان رفتار متعارف و 

 رفتار ضرري تقابل و تضاد برقرار است.

 . تقابل »رفتار به معروف« با »رفتار ضراری«1.3

در قرآن با آیاتي مواجهیم که »رفتار به معروف« را در مقابل »رفتار ضرري یا ضراري« قرار 

که دیدیم، علامه طباطبایي نیز به آن توجه ویژه نموده است. این تقابل فهم ما را داده و چنان 

نسبت به معناي معاشرت به معروف در قرآن و در نتیجه، قاعدة معروف و کاربرد آن بیشتر 

مرور مي مي  تقابل مشهود است،  این  آنها  که در  را  آیاتي  لذا در ذیل،  آیة کند.  کنیم. در سه 

نخست، مرحوم علامه طباطبایي تقابل رفتار به معروف با عمل ضراري را مورد تصریح قرار 

 احصاست.  داده که بر همین ملاك، آیات دیگري از قرآن نیز قابل 

إذا طلِّقتم النِّساء فبلهغنه أجهلهُنَّ فأمسِکوهُنَّ بمعروفٍ أو سهرِِّحوهنَّ بمعروفٍ   »وه بقره:    231ـ آیة  
لِتهعتهدُوا ...  عدّة خویش »   : و لا تُمسِکوهُنَّ ضِراراً  پایان  به  و  دادید  را طلاق  زنان  که  هنگامي  و 

دارید یا به معروف رهایشان کنید و آنان را براي زیان  نزدیک شدند، یا آنان را به معروف نگه 

 مدارید تا به آنان تعدي کنید«.  رساندن نگه 

فرماید که تا زمان اتمام عدة طلاق، یا به در صدر این آیه، خداوند متعال به مردان امر مي 

طور متعارف آنان را نگه دارند یا با ترك رجوع، آنان را رها کنند همسران خود رجوع کنند و به 

نحو »ضرار« فرماید: نباید رجوع و نگه داشتن این همسران به و از آنان جدا شوند. سپس مي 
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طور باشد. در واقع، پس از امر به »امساك به معروف« از ضدّ آن، یعني »امساك ضراري« نیز به 

کند و به این ترتیب، ضدّ خاصّ امساك به معروف را امساك ضراري معرفي خاص نهي مي 

آن نهي مي  از  و  نیز، چنان کرده  پیش نماید که علامه طباطبایي  را که  تقابل  این  تر گفته شد، 

 (. 233، ص2ق، ج1417تصریح کرده است )طباطبایي، 

و عهلهی المهولودِ لهه رزقُهُنَّ و کِسوهتُهُنَّ بالمهعروفِ لا تکُهلَّفُ نهفسٌ إلا وُسعهها لا تُضارَّ  بقره:    233ـ آیة  
طور معروف بر »تأمین خوراك و پوشاك مادران شیردهنده به :  والِدهةٌ بِوهلهدِها و لا مهولودٌ له بِوهلهدِهِ ... 

خاطر فرزندش شود. نباید مادري به کس جز به اندازة توانش تکلیف نمي عهدة پدر است. هیچ 

 زیان ببیند و نه پدري براي فرزندش دچار ضرر شود«. 

این آیه نیز پس از اینکه پرداخت نفقة مادر طفلِ شیرخوار را در دورة رضاعت از وظایف 

کس بیش از وُسع کند که این نفقه به مقدار متعارف است؛ زیرا هیچ شمارد، تصریح مي پدر مي 

افزاید که خود تکلیف ندارد. آنگاه براي تأکید بر اینکه این وظیفه در حدّ متعارف است، مي 

اي ضراري میان مادر و پدر و طفل از ناحیة این نباید پدر از این جهت متضرر شود و رابطه 

سازد.  حکم برقرار گردد. به این ترتیب، میان »نفقة معروف« و »نفقة ضراري« تقابل برقرار مي 

ق، 1417علامه طباطبایي نیز در ذیل این آیه، بر غیرمضار بودن این رابطه تأکید دارد )طباطبایي،  

 (. 241ص، 2ج 

أهسْكِنُوهُنَّ مِنْ حهیْثُ سهكهنْتُمْ مِنْ وجُدِْكُمْ وهلاه تُضهارُوهُنَّ لِتُضهیِّقُوا عهلهیْهِنَّ وهإِنْ كُنَّ  طلاق: »   6ـ آیة  
أجُُورههُنَّ وهأتْهمِرُوا بهیْنهكُمْ  أُولاهتِ حهمْلٍ فهأهنْفِقُوا عهلهیْهِنَّ حهتَّى یهضهعْنه حهمْلههُنَّ فهإِنْ أهرْضهعْنه لهكُمْ فهآتُوهُنَّ  

خویش آنان را جاى دهید و به   به قدر استطاعت   ، جا که ]خود[ سکونت دارید همان : » بِمهعْرُوفٍ

خرجشان را بدهید  ، آنها آسیب ]و زیان[ مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند 

 معروفمزدشان را به ایشان بدهید و به    ، دهند تا وضع حمل کنند و اگر براى شما ]بچه[ شیر مى 

 «.میان خود به مشورت پردازید 

صورت ضراري و معاشرت و مشورت به در این آیه نیز، تقابلي میان رفتار با زنان مطلّقه به 

 (. 317ص  ،19ق، ج 1417)طباطبایي،  معروف وجود دارد و مرحوم علامه نیز بر آن تصریح دارد  



40   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 توان افزود:آیة زیر را نیز مي بر همین ملاك، دو  

کُتبه عهلهیکُم إذا حهضره أحدهکُمُ المهوتُ إن تهرهکه خهیراً الوهصیَّةُ لِلوالِدهینِ و  بقره:    سورة  180ـ آیة  
»بر شما لازم شد چون یکي از شما را مرگ در رسد، اگر مالي از خود بر   الْقرهبینه بِالمهعروفِ: 

... مِن بهعدِ  نساء:    12جا گذاشته است، براي والدین و خویشان به معروف وصیت کند«. آیة  
»... ]تقسیم ارث[ پس از انجام وصیت یا پرداخت دین   : وصیٍّة یُوصهی بِها أو دهینٍ غیر مضارٍِّ ... 

 نحو غیرضرري است«.به 

سورة بقره، وصیت را مقید به معروف نمود و در  180که ملاحظه گردید، قرآن در آیة چنان 

جاي قید معروف، قید »غیرمضارّ« را براي وصیّت قرار داده است و در حقیقت سورة نساء به 

»وصیّت به معروف« را ضدّ »وصیّت مضارّ« تلقّي کرده، میان آن دو تقابل و تضادّ برقرار نموده  

 است.

مْ وهلاه  وهابْتهلُوا الْیهتهامهى حهتَّى إِذها بهلهغُوا النِّكهاحه فهإِنْ آنهسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فهادْفهعُوا إِلهیْهِمْ أهمْوهالههُ نساء:    6ـ آیة  
»یتیمان  :  لْ بِالْمهعرُْوفِ تهأْكُلُوهها إِسرْهافًا وهبِدهارًا أهنْ یهكْبهرُوا وهمهنْ كهانه غهنِیّا فهلْیهسْتهعْفِفْ وهمهنْ كهانه فهقِیرًا فهلْیهأْكُ

را بیازمایید تا آنگاه که به حدّ ازدواج برسند، پس اگر در آنان رشدي یافتید، اموالشان را به آنان 

بدهید و آن را به اسراف و شتابزدگي ـ از ترس اینکه بزرگ شوند ـ مخورید. سرپرست اموال 

 ازمند است، به قدر متعارف از آن بخورد«.اگر توانگر است، کارمزدي نگیرد و آنکه نی

اند که در صورت نیاز، به قدر متعارف از اموال در این آیه، سرپرستان ایتام این اجازه را یافته 

ایتام مصرف کنند و این حکم را با تعبیر »اکل به معروف« بیان نموده است که در برابر نهي از 

صراحت روي و شتابزدگي( است. در این آیه، اگرچه معروف به »اکل به اسراف و بِدار« )زیاده 

در برابر ضرر و ضرار قرار نگرفته، یکي از انواع رفتار ضرري که متناسب با موضوع غبطه در 

جاي »اکل ضرري و ضراري« از اموال یتیم است، ذکر گردیده و بر آن تأکید شده است. لذا به 

 تعبیر »اکل اسرافي و بداري« استفاده شده است.

ویژه توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد واژة معروف در قرآن، به شده مي از مجموع آیات بیان 

در مواردي که با آیات یادشده قرابت موضوعي و معنایي دارد، در مقابل واژة ضرر و ضرار 
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است و در این موارد، امر قرآن به رفتار به معروف، در واقع امر به رفتار غیرضرري و غیرضراري 

است. در نتیجه، عبارت قرآني »و عاشروهنّ بالمعروف« به معاشرت غیرضرري و غیرضراري 

نماید و بار دیگر بار امر به وصیّت به معروف مي که در مورد وصیت نیز، یک کند. چنان امر مي 

عنوان یکي از مصادیق معاشرت به معروف، از یک سو، امر به امر به وصیّت غیرمضارّ؛ یا به 

 کند و از سوي دیگر، نهي از امساك ضراري.امساك زوجه به معروف مي 

 . ملاک مسئولیت در ترک معاشرت به معروف2

در بخش قبل، مشخص شد که از دیدگاه مرحوم علامه طباطبایي، در برابر امر به معاشرت به 

معروف، آنچه مورد نهي شارع قرار گرفته، رفتار ضراري است. از این رو، آنچه موجب تحقق 

شود، ترك معاشرت به معروف به معني داشتن »معاشرت ضراري« با همسر است.  مسئولیت مي 

 پردازیم. لذا جهت درك معناي معاشرت ضراري، به بررسي معناي واژة »ضرار« مي 

 . معنای ضرار2.1

یکي از مباحثي که فقیهان و نویسندگان قواعد فقه، ذیل قاعدة لاضرر و در تبیین حدیث 

اند، تحلیل معناي ضرار و تفاوت آن داده مشهور »لاضرر و لاضرار« مورد مداقّه و بررسي قرار 

اي را که براي ضرار بیان شده است، در دو دستة زیر توان مجموع معاني با واژة ضرر است. مي 

 خلاصه کرد.

چناني اند و میان این دو کلمه تفاوت آن ـ کساني که ضرار را به همان معناي ضرر دانسته 

اند، براي اند. این گروه که مشهور فقها هستند و اکثریت را به خود اختصاص داده قائل نشده 

اند: ضرر رساندن متقابل، ضرر در برابر نفع، ضرر مؤکّد، ضرر ضرار این معاني را بیان کرده 

به تلافي ضرر واردشده )محقق داماد،   (، استمرار و دوام ضرر  143، ص1، ج 1380رساندن 

 (.129، ص 1393)سیستاني، 

به استناد آیات و روایات و با تحلیل واژگاني و   )ره( ـ معدودي از فقیهان نظیر امام خمیني 

گرفته  نتیجه  اصیل،  متون  در  کلمه  این  و  کاربردي  اضرار  و  ضرر  استعمالات  »غالب  که  اند 

مشتقات آنها در ضرر مالي و جاني است؛ به خلاف ضرار و مشتقات آن که کاربرد شایع آن در 
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تضییق و حرج و سختي و کلفت است. بنابراین قالب کاربرد ضرار )باب مفاعله( در معاني 

 (.65، ص1387مذکور است نه در معني ضرر مالي و جاني« )موسوي خمیني، 

نتیجه اینکه »ضرارِ« مورد نهي که در برابر امر به معاشرت به معروف قرار گرفته، بر اساس 

 نظر مشهور، امر به ترك »معاشرت ضرري« و بر طبق نظر امام خمیني، »معاشرت حرجي« است.

 دانان دربارة رفتار ضرری. تطبیق دیدگاه علامه و حقوق 2.2

که در تحلیل واژة معروف از دیدگاه مرحوم علامه بیان شد، معاشرت به معروف، داشتنِ چنان 

رفتار متعارف در زندگي زناشویي است و معاشرت ضرري خروج از رفتار متعارف و داشتن 

هاي  ها و تحقیق رفتار غیرمتعارف با همسر است. نکتة حائز اهمیت آن است که در پژوهش 

که خواهیم دید، آنچه در مورد رفتار ضرري و حرجي ملاك مسئولیت قرار حقوقي نیز، چنان 

قانون مدني   132گرفته، صدور رفتار نامتعارف از سوي فرد ضررزننده است. از این رو، مادة  

تواند در ملک خود تصرفي کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر دارد: »کسي نمي مقرر مي 

براي  به قدر متعارف و  باشد«. حقوق   تصرفي که  از خود  دانان در رفع حاجت یا دفع ضرر 

تحلیل مادة مذکور، ملاك تحقق مسئولیت مدني در موارد اِعمال حق و اجراي قاعدة لاضرر را 

دانسته  متعارف  رفتار  از  رحیمي،  خروج  و  )صفایي  ص1392اند  کاتوزیان،  182،  ، 1386؛ 

 (.313ص

دانند دانان اسلامي براي تحقق مسئولیت در باب اتلاف، وجود تقصیر را ضروري نمي حقوق 

دانند )محقق داماد، بار )ضرر( و رابطة سببیت مي و ارکان مسئولیت را منحصر در فعل زیان 

امروزه 115، ص1380 است،  قهري  بحث ضمان  فقهي  پیشینة  از  برگرفته  که  دیدگاه  این   .)

دانان غربي نیز یافته و قائلان به مسئولیت بدون تقصیر رو به تزاید طرفداراني در میان حقوق 

است؛ زیرا »در مسئولیت مدني، هدف اصلي، داوري کردن دربارة نیکي و زشتيِ رفتار اشخاص 

هاي ناروا جبران شود و آثار کارهاي ناشایسته از بین برود« نیست. هدف این است که زیان 

(. امّا در جایي که ضررزننده در جهت ایفاي حق مشروع خود 362، ص1، ج1390)کاتوزیان، 

کند، ایجاد مسئولیت و ضمان مشروط به رفتار نامتعارف و خارج از عرف است. »تمییز عمل مي 
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دیده تجاوز از حدود که زیان شود. ... همین سوءاستفاده از حق تنها به تقصیر مالک محدود نمي 

دارد. تجاوز از حدود متعارف تعبیر دیگري متعارف را ثابت کند، دادگاه او را از کار مضر باز مي 

مسأله (. از این رو، برخي از فقیهان در  420از تجاوز از رفتار انسان متعارف است« )همان، ص

روشن کردن آتش در ملک شخصي، معتقدند اگر عرف و عادت چنین اقتضا کند که افروختن  

آتش موجب سرایت به ملک دیگري است، این کار تجاوز از فعلِ مأذون شرعي و موجب 

)عاملي،   است  ج 1413ضمان  حقوق 167، ص12ق،  ایفاي  راستاي  در  که  کسي  بنابراین   .)

کند که رفتار او خروج از رفتار اي معاشرت مي گونه رك به زناشویي یا در خلال زندگي مشت 

نماید و چنین معاشرتي موجب آید و از حدود متعارف تجاوز مي انسان متعارف به حساب مي 

گذار از رفتار او ممانعت به عمل ایراد ضرر یا ایجاد تنگنا و حرج براي همسر است، قانون 

 قانون مدني درصدد اجراي همین ممانعت است.   1130که خواهیم دید، مادة  آورد و چنان مي 

به این ترتیب، تحلیل واژگاني علامه طباطبایي که بر اساس آیات قرآن، رفتار به معروف و 

دانان در مسئولیت مدني متعارف را در برابر رفتار ضرري و ضراري قرار داده، با بیان حقوق 

 منطبق است.

 . مسئولیت معاشرت ضراری 2.3

که بررسي شد، بر اساس نظر مرحوم علامه میان رفتار متعارف و رفتار ضرري ضدّیت چنان 

و تقابل وجود دارد. لذا در قاعدة معاشرت به معروف نیز، معاشرتي که غیرمعروف باشد و یکي 

گذار ممنوع دانسته شده است. از زوجین را دچار ضرر و ضرار نماید، از سوي شارع و قانون 

تواند علاوه بر مستند این منع، ممکن است قاعدة لاضرر باشد؛ امّا در اینکه قاعدة مذکور مي 

منع و جلوگیري از ضرر، حکم جدیدي را ایجاد نماید و مثلًا به قاضي اختیار طلاق قضایي یا 

اجبار زوج بر طلاق را بدهد، تردیدهایي وجود دارد. ریشة این تردیدها اختلاف نظري است 

آیا عد فقه نسبت به حکم که نویسندگان قوا  به عبارت دیگر،  ساز بودن قاعدة لاضرر دارند. 

کند و نقش بازدارنده دارد یا علاوه بر آن، اگر ضرر از قاعدة لاضرر تنها نفي احکام ضرري مي 
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ایفا نماید )محقق داماد، ناحیة خلأ قانوني باشد، مي  نماید و نقش سازنده  تواند وضع حکم 

 (. 165، ص1380

یا اجراي طلاق قضایي در شرایط معاشرت و رفتار ضراري،  مبناي اجبار زوج بر طلاق 

اي وارد مورد نظر، روایات خاصه مسأله  منحصر در قاعدة لاضرر نیست؛ بلکه در خصوص  

که برخي از فقها نیز معتقدند بحث نیاز کند؛ چنان بسا ما را از قاعدة لاضرر بي شده است که چه 

ساز بودن یا نبودن لاضرر بحثي صغروي است که ثمرة چنداني ندارد؛ زیرا در سراسر از حکم 

اي نیست که فقدان حکم ایجاد ضرر کرده باشد و تنها لاضرر بتواند براي آن فقه، هیچ مسئله 

باشد )خویي،   نداشته  دیگري وجود  دلیل  بسازد و هیچ  ؛ 560، ص 2ق، ج1413مورد حکم 

 (.266، ص1394سیستاني،  

 )ع(تواند مورد استناد قرار گیرد، روایت ابوبصیر از امام باقر از جمله روایاتي که در اینجا مي 

مهن کانت عنده امرأةٌ فلم یکسُها ما یُواری عهورتهها و یُطعمُها ما یُقیمُ صُلبهها کانه  فرماید:  است که مي 
کند، »هرکس که زني دارد ولي لباس و غذاي او را تأمین نمي   : حقّا علیه الامامِ أن یُفرَِّق بهینههُما 

 (.441، ص3ق، ج1413حاکم حق دارد میان آن دو جدایي اندازد« )صدوق، 

،  »وه مهن قُدِر عهلهیهِ رِزقُهُ فهلیُنفِق مِمِّا آتاهُ الُلَّ« دربارة آیة  )ع( در روایت صحیح دیگري، امام صادق

اي گونه »اگر مرد نفقة زوجه را به   : »إن أنفهقه عهلهیها ما یُقیمُ ظههرهها مع کِسوهةٍ وه إلا فُرَِّق بهینههُما   فرماید: مي 

پرداخت کند که زن سرپا بماند و پوشاك او را نیز تهیه کند ]وظیفة خود را ادا کرده است[ و 

 جا(.شود« )همان الاّ میان آن دو جدایي انداخته مي 

تواند ساز باشد، حاکم شرع مي به استناد این روایات، حتي اگر قاعدة لاضرر نیز نتواند حکم 

یزدي نیز در مواردي که مرحوم سید  در صورت درخواست زوجه، طلاق را جاري نماید؛ چنان 

کند، دلیل مفقودالاثر بودن یا محبوس بودن یا معسر بودن پرداخت نمي که زوج نفقة زوجه را به 

داند و مستند این حکم را علاوه بر قاعدة نفي حرج جواز طلاق توسط حاکم شرع را بعید نمي 

 (.85، ص1ق، ج1414داند )طباطبایي یزدي، و ضرر، روایات مذکور مي 
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قانون مدني، اجبار بر طلاق و طلاق قضایي را مورد   1130گذار ایران نیز در تنظیم مادة  قانون 

، فقهاي شوراي نگهبان 1361در سال    مزبورپذیرش قرار داده است. در جریان اصلاح مادة  

»محضر   منعکس شده است:   )ره( اشکالاتي را مطرح کردند که در نامة این شورا به امام خمیني

العظمي امام خمیني، پس از سلام الل قدر انقلاب اسلامي ایران حضرت آیت مبارك رهبر عالي 

گیرد و بالنهایه نظر اي از مسائل در شوراي نگهبان مورد اختلاف قرار مي و اهداي تحیات، پاره 

شریف متبع است؛ من جمله از این مسائل موادي است از قانون مدني که اخیراً مورد بررسي 

که ادامة   در صورتي   و اصلاح قرار گرفته است که یکي از مواد مربوط به طلاق این است: 

ه به حاکم شرع تواند با مراجع زندگي زناشویي براي زن موجب عسر و حرج باشد، زن مي 

تقاضاي طلاق کند و حاکم شرع پس از بررسي و ثبوت موضوع، شوهر را اجبار به طلاق کند 

 و چنانچه مرد از طلاق ابا کند، حاکم شخصاً اقدام به طلاق نماید.

گویند آنچه مستلزم حرج در اینجا بعضي از فقهاي شوراي نگهبان نظر منفي دارند و مي 

تواند لزوم است، لزوم عقد در نکاح است و بر فرض که ادلة حرج در اینجا حاکم باشد، مي 

عقد را بردارد و براي زن حق فسخ ایجاد کند و با توجه به اینکه موارد فسخ اجماعاً محدود 

گویند اي از فقها مي شود. عده است و این مورد جزء آن موارد نیست، حق فسخ قهراً منتفي مي 

که علت حرج در اینجا تنها لزوم عقد نیست؛ بلکه انحصار طلاق به دست مرد منشأ حرج است 

داریم و با مراجعه به حاکم احتیاطاً و ثبوت موضوع در و ما به ادلة حرج این انحصار را برمي 

دهد. با توجه به این نظرات، نظر شود و یا حاکم طلاق مي بور به طلاق مي نزد حاکم، مرد مج 

 مبارك را مرقوم فرمایید«. 

اند: »طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت و در پاسخ چنین فرموده   )ره( امام خمیني 

الا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسّر نشدن، به اذن حاکم شرع، طلاق داده شود 

 (.301، ص1388تر است« )مهرپور، و اگر جرئت بود مطلب دیگري بود که آسان 

تواند به حاکم بدین شکل نوشته شد: »در مورد زیر، زن مي   1130پس از این استفتا، مادة  

شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نماید: در صورتي که براي محکمه ثابت شود که دوام زوجیت 
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تواند براي جلوگیري از ضرر و حرج، زوج را اجبار به طلاق موجب عسر و حرج است، مي 

 1371شود«. این ماده در سال  نماید و در صورت میسرّ نشدن، به اذن حاکم شرع، طلاق داده مي 

»در صورتي که دوام زوجیت موجب عسر و   با حفظ ساختار کلّي به این نحو اصلاح گردید: 

تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند. چنانچه عسر و حرج زوجه باشد، وي مي 

تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتي حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي 

 «. شود که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي 

ساز تلقي شده است و در جایي که قاعدة به این ترتیب، قاعدة نفي حرج و لاضرر حکم 

»الطلاق بید من اخذ بالساق« موجب ضرر زوجه باشد، به حاکم شرع اذن طلاق چنین زني را 

 داده است.

 1103. تأثیر دیدگاه علامه در تفسیر مادة  3

بر اساس دیدگاه علامه طباطبایي، دانستیم که ملاك و معیار معاشرت به معروف، رفتار متعارف 

و مطابق با عرف است. از سوي دیگر، آنچه در برابر رفتار متعارف مورد نهي قرار گرفته، رفتار 

سبب خروج از معروف نیز به ضرري و حرجي است. مسئولیت مترتب بر ترك معاشرت به  

 شود.رفتار متعارف، یعني وجود معاشرت ضراري ایجاد مي 

دانان معاشرت به معروف را با عنوان »حسن معاشرت« که در قانون مدني به آن اشاره حقوق 

قانون مدني است   1103اند. منبع اصل »حسن معاشرت« مادة  شده است، به یک مفهوم دانسته 

  گوید: »زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند«. برخي شارحان قانون مدني، که مي 

از جمله تکالیفى که زن و شوهر نسبت اند:  دربارة حسن معاشرت مورد تکلیف این ماده گفته 

و  » به یکدیگر دارند، حسن معاشرت است که این تکلیف با صراحت کامل در عبارت قرآني  
؛ 195، ص3، ج1376طاهري،  ؛  431، ص4، ج1377امامي،  آمده است )   عاشِرُوهُنَّ بِالْمهعْرُوفِ« 

 (.285، ص 1387محقق داماد، 

این است که سلوك زن و    1103مراد مادة  دانان دربارة معناي حسن معاشرت معتقدند:  حقوق 

مرد باید با خوشرویي و مسالمت و مهرباني آمیخته باشد. این دو باید از اعمالي که سبب ایجاد  

 (.  202، ص 1، ج 1394نفرت و کینه و غم و اندوه فراوان در دیگري است، بپرهیزند )کاتوزیان،  
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گوید: »منظور ماده از حسن معاشرت زوجین با یکدیگر، در حدود عرف زمان و امامي مي 

باشد تا بدین وسیله، محیط آرام خانوادگي به وجود آید. بنابراین زن و شوهر باید با مکان مي 

خوشرویي و مسالمت با یکدیگر زیست نمایند و بدون داد و فریاد و یا ناسزا و مجادله، روزگار 

 (.430، ص4، ج 1377بگذرانند« )امامي، 

اند: هر رفتاري که همراه با خوشرویي و مسالمت و صمیمیت باشد، از برخي دیگر گفته 

 (. 122، ص1391مصادیق حسن معاشرت است )صفایي و امامي، 

حقوق چنان  شد،  ملاحظه  عناویني که  با  را  معاشرت  مدني حسن  قانون  شارحان  و  دانان 

اند. با وجود این، اکثر آنان همچون خوشرویي، مسالمت، صمیمیت، مهرباني و ... تفسیر کرده 

برابر یکدیگر دارند، جدا  معتقدند حسن معاشرت از سایر حقوق و تکالیفي که زوجین در 

باشد؛ بلکه سایر موادي که بیانگر لزوم معاضدت در تشیید خانواده، پرداخت نفقه، اداي نمي 

باشد نیز، درصدد تعیین مصادیق ها و ... مي وظایف زوجیت، منع زن از اشتغال به برخي شغل 

حسن معاشرت است. بر مبناي همین دیدگاه است که دکتر امامي حُسن معاشرت را داراي 

مادة مزبور اگرچه در ظاهر ارشادى و اخلاقى است، ولى »گوید:  داند و مي اجرایي مي ضمانت 

اجراي حقوقى دارد؛ زیرا چنانچه زن سوءخلق و رود و ضمانت از قواعد حقوقى به شمار مي 

وسیلة نصیحت و منع او از بدرفتارى، نتوانست بدرفتارى نسبت به شوهر خود نمود و شوهر به 

شود و حق نفقة او براى مدت نشوز، ساقط او را به حسن معاشرت وادار نماید، زن ناشزه مي 

گردد. در صورتى که شوهر با زن خود بدرفتارى نماید و از خود سوءخلق نشان دهد و مي 

آنکه  مگر  نیندیشیده،  چاره  قانون  نکند،  معاشرت  حسن  به  وادار  را  او  زن،  منع  و  نصایح 

غیرقابل  را  زن  زندگانى  ادامة  که  برسد  به حدى  این ت سوءمعاشرت شوهر  در  که  کند  حمل 

تواند از دادگاه درخواست کند که شوهر او را اجبار ق.م. زن مي   1130صورت، به دستور مادة 

 (.430، ص4، ج 1377« )امامي، به طلاق بنماید 

آور و ترك  ق.م. را الزام  1103دانان تکلیف مندرج در مادة به پیروي از این دیدگاه، اکثر حقوق 

 (. 203، ص 1، ج 1394دانند )کاتوزیان،  حسن معاشرت را موجب ایجاد مسئولیت حقوقي مي 

 است این برداشت با آنچه تا کنون دربارة دیدگاه مرحوم علامه بیان گردید، از جهاتي متفاوت  
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 پردازیم. مي که در ذیل به آن  

 الف. عدم تطبیق معاشرت به معروف با حسن معاشرت

قانون مدني را   1103دانان حسن معاشرت در مادة  که پیش از این معلوم شد، حقوق چنان 

اند و این با معني داشتن صفا و صمیمیت، خوشرویي، مهرباني و از این قبیل صفات دانسته به 

بیان   به معروف  معاشرت  آیات قرآن دربارة معروف و  استناد  به  که علامه طباطبایي  معنایي 

نموده، متفاوت است؛ زیرا در برابر امر معاشرت به معروف، نهي از رفتار ضراري قرار گرفته و 

این اساس، صفا و صمیمیت و خوشرویي در به  بر  وسیلة آن، تحدید و تعریف شده است. 

زندگي زناشویي، اگرچه رفتاري پسندیده و نیکو است، ترك آن تا زماني که موجب پدید آمدن 

حرج یا ضرر در طرف دیگر نشود، از دایرة امر به معاشرت به معروف و قاعدة معروف خارج 

این خروج از قاعدة معروف را به این استناد بدانیم که نهي از ضرار، ماهیت قاعدة است. اگر  

معروف را محدود نموده و آن را تعریف کرده است، در این صورت خروج تخصصي است و 

چنانچه قائل شویم خوشرویي و مهرباني ماهیتاً در دایرة تعریف معاشرت به معروف قرار دارد، 

وسیلة نهي از معاشرت ضراري از آن خارج شده، این خروج تخصیصي یا به حکومت  ولي به 

حقوق  که  معاشرتي  بنابراین حسن  کرده است.  تعریف  به دانان  معاشرت  قرآني  تعبیر  با  اند، 

 معروف در تعیین دایرة مسئولیت تفاوت جدّي دارد. 

 ب. عدم تقابل سوءمعاشرت و حسن معاشرت

از حقوق  پنداشته   دانان حسن بسیاري  مقابل سوءمعاشرت  را  ترتیب معاشرت  بدین  و  اند 

(. 68، ص1350معتقدند هرکس حسن معاشرت ندارد، لزوماً داراي سوءمعاشرت است )عاملي،  

کند، ولي اجمالًا آنان معتقدند حدود مفهوم حسن معاشرت بر حسب زمان و مکان تغییر مي 

شود یا اموري که با عشق به توان گفت تمام اموري که از نظر اجتماعي توهین محسوب مي مي 

آید )کاتوزیان، کانون خانواده منافات دارد، از مصادیق سوءمعاشرت در خانواده به حساب مي 

(. همین برداشت دلیلي براي تحقق مسئولیت حقوقي در صورت ترك 202، ص1، ج 1394

و تکالیف زوجین از لوازم حسن معاشرت   حسن معاشرت شمرده شده است؛ زیرا تمامي حقوق

 آید و نقض هریک از این تکالیف اقدامي بر خلاف حسن معاشرت و مصداق به حساب مي 
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 (.238، ص1388سوءمعاشرت است )خدادادپور،  

لحاظ  دانان، رابطة تقابل میان »سوءمعاشرت« و »حسن معاشرت« به رسد از نگاه حقوق به نظر مي 

اي که با نفي حسن معاشرت، اثبات سوءمعاشرت  گونه منطقي، رابطة تناقض یا عدم ملکه است؛ به 

توان دریافت که برخي زوجین در زندگي مشترك  و بالعکس لازم آید. در حالي که بالوجدان مي 

توان به آنها سوءمعاشرت را نیز منتسب دانست؛ مثلًا  خود داراي حسن معاشرت نیستند، اما نمي 

دهد، اما رابطة صمیمي و توأم با مهر و محبت  مردي را که کلیة وظایف قانوني زناشویي را انجام مي 

رب  توان داراي سوءمعاشرت دانست؛ مگر اینکه به تحقیر و توهین و ض با همسر خود ندارد، نمي 

و شتم منجر شود. در واقع، میان حسن معاشرت و سوءمعاشرت تقابل عدم و ملکه نیست که به  

صرف نفي سوءمعاشرت زوجین، حسن معاشرت آنان ثابت شود؛ بلکه زوجین علاوه بر ممنوعیت  

باشند. این مفاهیم ایجابي هستند که زوجین  نسبت به سوءمعاشرت، مکلف به حسن معاشرت مي 

(.  286، ص 1387باید با رفتارهاي انساني و اخلاق حسنه آن را به اثبات برسانند )محقق داماد،  

گفته    »نشوز«  برقرار است که به آن   ي ر ا و ضر   ي ضرر   ة رابط   ي گاه   ن ی زوج   ان ی در روابط م   ن ی بنابرا 

حسن معاشرت حاکم است و    ، دو   آن   ان ی م   ي و گاه   د ی آ ي شود و بر اثر سوءمعاشرت به وجود م ي م 

  ة و سوءمعاشرت حاکم است و نه رابط   ي ضرر   ة نه رابط   وضعیت سومي برقرار است:   ز ی ن   ي گاه 

  ، برداشت   ن ی ا   ؤید م   . از انس و الفت برقرار است   دور و به    ي م ی صم ر ی غ   ي ا بلکه رابطه   ؛ حسن معاشرت 

دو گونه رفتار موجب    ، است که در آن   ( 128،  نساء )   ...« أو إعراضاً   وزاًشُ ها نُعلِن به ت مِخافه  أةٌإن إمره  وه»   یة آ 

  ، ه ی آ   ن ی ا   ل ی مفسران در ذ   « او. راض ع ا »   ي گر ی مرد و د   «نشوز »   ي ک ی   : است   شمرده شده   خوف زوجه 

اعراض را    ق ی مصاد و    ه زوج   ي ا یذ و ضرب و ا   ن ی نشوز زوجه را عدم پرداخت نفقه و توه   ق ی مصاد 

 (. 292ص   ، 1ج   ، 1377  ي، طبرس )   اند کرده   ان ی ب   ي کلام نست و هم ؤا م   ي و ن ی و ترك همنش   ي گردان ی رو 

 ج. عدم تساوی حسن معاشرت با وظایف قانونی
دانان معتقدند که تمامي تکالیف زوجین چون معاضدت در تشیید مباني بسیاري از حقوق 

خانواده، تربیت فرزندان، وفاداري، تمکین زن از شوهر و پرداخت نفقه، بیانگر حسن معاشرت 

باشد. در واقع، حسن معاشرت از سایر حقوق و تکالیف زوجین که مي   1103مندرج در مادة  

شده در مواد اجراهاي بیان در سایر مواد بیان گردیده است، جدا نیست. بر همین مبنا، ضمانت 
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اجراي ترك حسن معاشرت )اجبار به طلاق( را ضمانت   1130)محرومیت از نفقه( و    1108

معادل واژة   1108رسد عنوان »امتناع از وظایف زوجیت« در مادة  اند. اما به نظر مي تلقي کرده 

سبب شده در مادة مزبور )یعني زوال استحقاق نفقه( به اجراي بیان نشوز در فقه است و ضمانت 

اجرا و مسئولیت نشوز است. بنابراین ترك حسن معاشرت تا به حد نشوز زوجه نرسد، ضمانت 

(. از سوي دیگر، طلاق قضایي و اجبار به 287، ص1387حقوقي در پي ندارد )محقق داماد،  

اجراي رفتار ضرري و قرار گرفتن زوجه در شرایط عسر و حرج در صورت طلاق، ضمانت 

سن معاشرت مرد با همسرش تا وقتي به حد معاشرت ادامة زوجیت است. بنابراین ترك ح 

اجراي حقوقي ندارد؛ هرچند ضمانت اخلاقي دارد. از ضرري و حرجي نرسیده باشد، ضمانت 

حکم ارشادي است و تخلف از آن، اثر حقوقي و جزایي ندارد؛ مگر   1103این رو، مدلول مادة  

 (. 965، ص2، ج 1376سوءمعاشرت تشدید شده، منجر به نشوز گردد )حائري شاهباغ،  

 های پژوهشیافته 

. بر اساس تحلیل علامه طباطبایي، واژة معروف در عبارت قرآني »و عاشروهنّ بالمعروف« 1

 معناي »معمول و متعارف« است.باشد، به که منبع اصلي قاعدة معروف مي 

 مراد از معاشرت به معروف در قرآن، داشتن رفتار متعارف و ترك معاشرت ضراري است..  2

اجرایي و مسئولیت حقوقيِ ترك معاشرت به معروف،  . در زندگي زناشویي، ایجاد ضمانت 3

 مشروط به »معاشرت غیرمتعارف« یا همان معاشرت ضراري است.

قانون مدني دربارة داشتن حسن معاشرت، در صورتي که   1103. تکلیف مندرج در مادة  4

به  معاشرت  ضمانت حسن  بر  علاوه  باشد،  غیرضرري  و  معروف  به  معاشرت  اجرایي معناي 

الزام  داراي ضمانت اخلاقي،  مواد آور و  آنها در  از  برخي  بود که  نیز خواهد  اجرایي حقوقي 

 بیان شده است.   1130و   1129، 1115،  1111، 1108

 منابع 
 م ی قرآن کر  -

خانواده«.    در   زن   حقوق   با   آن   رابطة   و   قرآن   در   معروف   (. »معناشناسي 1388زاده، فهیمه ) راد، طیبه و ملک اکبري  -

   (. 51) 14،  مجلة فقه و حقوق خانواده 
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 . ه ی انتشارات اسلام   : تهران   . ي حقوق مدن   . ( 1377)   حسن   د ی س  ي، امام  -

 ش. گنج دان   : تهران   شرح قانون مدني.   . ( 1376ي ) عل  ، شاهباغ   ي حائر  -

 استی نشر مرکز امور زنان و خانواده ر : تهران  . ن ی در روابط زوج  ي مدن  ت ی مسئول  . ( 1388)  ره ی من  ، پور خداداد  -

 ي. جمهور 

 ري. داو   ي کتابفروش   : قم   . مصباح الأصول   . ق( 1413)   ابوالقاسم   د ی س   ئي، خو  -

 دارالعلم   : روت ی ب   . القرآن   ب ی غر   ي المفردات ف   ق(. 1412)   ن ی حس  ي، راغب اصفهان  -

 ي. خرسند   : تهران زاده. مترجم اکبر نایب   . قاعده لاضرر و لاضرار   . ( 1393ي ) عل   د ی س  ي، ستان ی س  -

 ي. دفتر انتشارات اسلام   : قم   . ه ی الفق   حضره ی من لا   . ق( 1413)   ه ی بن بابو   ي محمد بن عل   ، صدوق  -

 . زان ی م   : تهران   . مختصر حقوق خانواده   . ( 1391)  اسدالل   ي، و امام   ن ی حس   د ی س  یي، صفا  -

 ت. انتشارات سم   : تهران   ي. مدن   ت ی مسئول   . ( 1392)   الل ب ی حبي،  م ی و رح  ن ی حس   د ی س  یي، صفا  -

 ي. دفتر انتشارات اسلام   : قم   ي. حقوق مدن   . ( 1376)   الل ب ی حب  ي، طاهر  -

دفتر انتشارات  : قم  ي. همدان  ي موسو ترجمة محمدباقر  ، زان ی الم تفسیر   . ( 1374)  ن ی محمدحس  د ی س یي،طباطبا -

 ي. اسلام 

 ي. دفتر انتشارات اسلام   : قم   في تفسیر القرآن.   زان ی الم   . ق(   1417ـــــــــــــــــــــــــ )  -

 . ي داور   ي کتابفروش   : قم   . ثقي و ال   عروه تکمله ال   . ق( 1414)   محمدکاظم   د ی س  ي، زد ی  یي طباطبا -

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران. تفسیر جوامع الجامع (.  1377طبرسي، فضل بن حسن )  -

 . دختران   عالي   مدرسة :  تهران .  خانواده   حقوق (.  1350)   باقر   عاملي،  -

  مؤسسة :  قم .  الاسلام   شرایع  شرح   في   الافهام   مسالک (.  ق 1413)   علي   بن   الدین زین   ، ( ثاني   شهید )  عاملي  -

 . اسلامي   معارف 

 قرآن  منظر   از   خانواده   حقوقي   نظام   در   معروف   به   معاشرت   حسن   مباني (.  1386)   فائزه   ،   اردبیلي   زاده عظیم  -

 . 48ش   ، 13سال   خانواده،   حقوق  و   فقه   مجله   کریم، 

 .انتشار   ي شرکت سهام   : تهران   . علم حقوق   ة مقدم   . ( 1386)   ناصر   ، انی کاتوز  -

 . انتشارات دانشگاه تهران   : تهران   . خارج از قرارداد   ي الزام ها ـ    ي مدن   ت ی مسئول   . ( 1390ـــــــــــــ )  -

 ر. انتشا   ي شرکت سهام   : تهران   . خانواده   ي حقوق مدن   ة دور   . ( 1394ـــــــــــــ )  -

 ي. مرکز نشر علوم اسلام   : تهران   ي. بخش مدن ـ  قواعد فقه    . ( 1380ي) مصطف   د ی س  ، داماد   محقق  -

 ي. مرکز نشر علوم اسلام   : تهران   . حقوق خانواده   ي فقه   ي بررس   . ( 1387ــــــــــــــــــــــــ )  -

 .دادگستر   : تهران   . نگهبان  ي شورا   ات ی مجموعه نظر   . ( 1388)   ن ی حس   ، مهرپور  -
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و نشر آثار   م ی تنظ   ة سس ؤ م   : تهران   ر. ر ي الض قاعده نف دایع الدرر في  ب   . ( 1387)   الل روح   د ی س   ي، ن ی خم موسوي   -

 .)ره( ي ن ی امام خم 

شوهر«.    و   زن   روابط   در   معروف   به   معاشرت   لزوم   (. »قاعدة 1394البنین ) حسیني، سیده ام   نوبهار، رحیم و  -

 (. 41) 11پژوهي،  مجلة خانواده 
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 چکیده
جامعه  مطالعات  خانواده براساس  غالب  در  قدرت  ساختار  به شناسی،  )مردسالاری(  اقتدارگرا  شكل  از  ایرانی  های 

است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا دموکراتیک تحول یافته  نیمه 

باشد. بر این به زوجه می ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط تأثیر قرار داده است. یكی از مهم تحت 

گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت 

یافتیم که   ای، به این نتیجه دست صورت کتابخانه روش توصیفی ـ تحلیلی و گردآوری اطلاعات به   راستا، ازطریق 

گذار نیز متناسب با تحول در ساختار سازد، قانون چون مقتضیات زمان و مكان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می 

و   نحله  نفقه، حق  مهریه، حق  قوانین سابق درخصوص حق  یا اصلاح  جدید  قوانین  به وضع  در خانواده،  قدرت 

با حقوق زوجه درزمینة لمثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط ااجرت 

تأثیر تحول در ساختار حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نكاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت 

اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا گذار قرار نگرفته ، ولی مورد توجه قانون قدرت تغییر یافته 

 شود.های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت 

 هاکلیدواژه 
 ساختار قدرت، خانواده، حقوق زوجه.
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 مقدمه 

، ازنظر  جامعه  در   مدرنیته  از  حاصل  تدریجي  تغییرات  دنبال به خانوادة ایراني با گذشت زمان و  

با   این نوع روابط حاکم بوده،  ساختار و روابط دروني خانواده و حتي معنا و مفهومي که در 

ترین این تحولات، که  (. یکي از مهم 32، ص  1392اي روبرو بوده است )لبیبي،  تحولات گسترده 

گیري خانواده به معناي امروزي شده است، تحول  عاملي عمده در تغییر مفهوم خانواده و شکل 

تا چند دهة  در ساختار قدرت در خانواده مي  ایران  باید گفت که در  بیشتر،  باشد. در توضیح 

گیري در رفتار سنتي جامعه، مردسالاري بوده است؛ یعني مرد در  گذشته، الگوي قدرت تصمیم 

ا، تصمیمات مربوط به امور  تنهایي و بدون توجه به سایر اعض رأس هرم قدرت قرار داشت و به 

؛ بستان،  14، ص  1352نمود )بهنام،  خانواده را اتخاذ و دیگران را به اطاعت و انجام آنها وادار مي 

دهند که طي چند  هاي متعدد نشان مي (؛ اما پژوهش 35 ـ34، ص  1387؛ ملکي،  84، ص  1390

هاي ایراني  دهة گذشته این شکل از ساختار قدرت براساس عوامل مختلف، در غالب خانواده 

باشد؛ بلکه در حال  صورت مردسالارانه نمي تحول یافته است و همانند گذشته کاملًا عمودي و به 

هاي ایراني تاحدي دموکراتیک شده و در  طور متوسط ساختار قدرت در غالب خانواده حاضر، به 

توان  ین اساس، مي (. بر ا 80، ص  1375شیب ملایمي از بالا به پایین قرار گرفته است )صبوري،  

هاي کنوني ایراني، به الگوي اسلامي نزدیک شده است؛ زیرا  گفت که ساختار قدرت در خانواده 

پذیرش است که در آن، تنها مرد صاحب اختیار و  از دیدگاه اسلام، نه الگوي اقتدارگرا مورد  

صورت مساوي داراي  گیري است و نه الگوي دموکراتیک که در آن زن و مرد هر دو به تصمیم 

هاي اسلامي، الگوي پدر  قدرت هستند؛ بلکه الگوي ساختار قدرت در خانواده از دیدگاه آموزه 

 ـمرکزي دموکراتیک است که در آن، رابطة نیمه  عمودي میان زن و شوهر در خانواده  نیمه   افقي 

درحوزة    توان تحول به وجود آمده (. بنابراین مي 110، ص  1392توپخانه،  برقرار است )زارعي  

هاي ایراني را مثبت ارزیابي کرد؛ زیرا تحقیقات متعدد در این  ساختار قدرت در اغلب خانواده 

اند که در ساختار مردسالارانه، هرچند ممکن است خانواده درظاهر به حیات  حوزه نشان داده 
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بر اینکه ناکارآمد بوده و روابط عاطفي میان  خود ادامه دهد، خانوادة داراي چنین ساختاري، علاوه 

با تحکیم  اعضاي آن سست و ضعیف است، موجب عدم اجراي مقررات متعالي اسلامي دررابطه 

طور که در عمل نیز، با وجود گذشت صدها سال از ورود اسلام به ایران،  شود. همان خانواده مي 

خوبي استفاده کند و  به دلیل وجود نظام پدرشاهي، جامعة ایران نتوانست از مقررات اسلامي به 

مانده انتظار  لذا جامعة ایران ازنظر سیماي معنوي، همان بود که از یک جامعة مردسالاري عقب 

ي  ویژه زنان و دختران، برخلاف دیدگاه اسلام هاي آن، به اي که اعضاي خانواده رفت؛ جامعه مي 

که امروزه و در جامعة کنوني ایران، باتوجه به تحول  بودند؛ درحالي ترین حقوق برخوردار  از نازل 

گرفته در ساختار قدرت و نزدیک شدن به الگوي اسلامي، امکان اجراي قوانین و مقررات  صورت 

 اسلامي درحوزة حقوق خانواده فراهم شده است. 

تحول صورت  تردید،  بدون  ابعاد خانواده پس  تمام  خانواده،  در  ساختار قدرت  در  گرفته 

بُعد حقوقي آن را ازجهت حقوق اعضا تحت به  که مطالعات تأثیر قرار داده است؛ چنان ویژه 

تاریخي در این حوزه نیز حاکي از آن هستند که همواره میان ساختار قدرت در خانواده و  

ترین  (. یکي از مهم 36، ص  1396زاده،  چگونگي حقوق اعضا ارتباط مستقیم وجود دارد )شفیع 

نیز، حقوق مربوط  باشد. اما به زوجه مي حقوق متأثر از تحول در ساختار قدرت در خانواده 

سؤال مهمي که در این راستا وجود دارد، آن است که تحول در ساختار قدرت در خانواده، چه 

ست. این سؤال از این جهت اهمیت دارد که پارادایم مسلط در تأثیري بر حقوق زوجه داشته ا 

جامعة گذشته ایران مردسالاري و تسلط کامل زوج بر تمام شئون زندگي زوجه بوده است )ر. 

اي که زوج دربرابر زوجه از حقوق گونه (؛ به 84، ص  1390؛ بستان،  14، ص  1352ك. بهنام،  

مطلقي برخوردار بود که زوجه تاب مقاومت دربرابر آن را نداشت؛ لذا مسلماً تغییر تدریجي 

رسد ابعاد و چگونگي تأثیر قرار داده است. اما به نظر مي این پارادایم، حقوق زوجه را نیز تحت 

صورت اي از ابهام قرار دارد؛ چراکه ظاهراً هیچ تتبعي که به این تأثیر در عصر کنوني، در هاله 

نظر فقهي و حقوقي مورد نواده را بر حقوق زوجه از نقطه نظري یا تجربي تأثیر این تحول در خا 
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سازد، آن است مداقه قرار دهد، وجود ندارد. بنابراین آنچه انجام این پژوهش را ضروري مي 

   ا تحول ـب شناسي دررابطه هاي جامعه که تأثیر این تحول را بر حقوق زوجه با استفاده از یافته 

 ساختار قدرت در خانواده و با تکیه بر متون فقهي و حقوقي، مورد تحلیل و بررسي قرار دهیم.

به  آن  در  اطلاعات  گردآوري  که  است  تحلیلي  ـ  توصیفي  حاضر  تحقیق  صورت روش 

برداري انجام شده است. لازم به ذکر است، در این پژوهش اي، مطالعات اسنادي و فیش کتابخانه 

اند که قانون مدني )در فصل با حقوق زوجه، مباحثي مبناي بحث و بررسي قرار گرفته دررابطه 

 اند.مربوط به اشخاص( و قانون حمایت خانواده بیان داشته 

 شناسی مصطلحاتمفهوم 

 قدرت در خانواده   ـ

، ج 1373اند )دهخدا،  در لغت، »قدرت« را در مفاهیم »توانستن« و »توانایي داشتن« به کاربرده 

بر (. »قدرت« افزون 2644، ص  2، ج  1353؛ معین،  894تا، ص  ؛ عمید، بي 15399، ص  10

مفهوم لغوي، مفاهیم اصطلاحي گوناگوني نیز دارد. اما آنچه در این پژوهش به تناسب موضوع 

طور شناسي و حقوق به در جامعه   گیرد، ابتدا اصطلاح خاص این واژه آن، مورد تبیین قرار مي 

 کلي و سپس در چارچوب خانواده است. 

 طور کلیشناسی و حقوق به قدرت در جامعه مفهوم اصطلاحی    ـ

اند، برگرفته از اندیشة شناسان براي تعریف »قدرت« به کار گرفته طور کلي معنایي که جامعه به 

داند که فرد در موقعیتي است. وبر، »قدرت« را فرصتي در چارچوب رابطة اجتماعي مي   1وبر 

رغم مقاومت دیگران، بر آنان تحمیل اش را حتي علي تواند خواست و اراده گیرد که مي قرار مي 

 (.139، ص 1367کند )وبر، 

سیاسي نیز، »قدرت«، توانایي دارندة آن براي واداشتن دیگران به تسلیم در حقوق و علوم  

شناسي (؛ بنابراین در جامعه 247، ص  1376آشوري،  ) دربرابر خواست خود به هر شکلي است  

 توان هستة اصلي آن را در سیاسي، قدرت به یک معنا به کار رفته است و مي و حقوق و علوم 

 رغم میل فرد« بیان کرد.»وادار کردن به رفتارِ علي 
 

 
1. Weber 
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 شناسی خانواده و حقوق خانوادهمفهوم اصطلاحی قدرت در جامعه   . 2

 طور خلاصه،  شناسان بهجامعهشناسی خانواده: الف: مفهوم اصطلاحی قدرت در جامعه

مفهوم قدرت در خانواده را در سه بعد مورد ملاحظه قرار داده و معتقدند با ادغام این سه بعد، 

ها( دست یافت )سروش، بودن خانواده توان به میزان قدرت مردان در خانواده )دموکراتیک  مي 

 اند از: (. این سه بعد عبارت 38، ص 1377

شود و داراي قلمروهایي به حوزة قدرت داخل و خارج خانه تقسیم مي   : ـ حوزة قدرت 

گیري در امور اقتصادي، امور اجتماعي، تربیت فرزندان و تعیین موالید است  نظیر قدرت تصمیم 

 (.37)همان، ص 

عبارت از الگوهاي روابط قدرت حاکم بر خانواده است که به چهار الگوي    ـ ساخت قدرت: 

هاي مشخص  ها به وسیلة زوجین و حوزه گیري حاکمیت شوهر، حاکمیت زن، تشریک در تصمیم 

 (. 41، ص  1382،  مهدوي و صبوري خرمشاهي ) شود  ها تقسیم مي گیري و جداگانة تصمیم 

ها اشاره دارد و به گیري به استراتژي برخورد زن و شوهر در تصمیم   : ـ. شیوة اعمال قدرت 

تقسیم مي سازي و مجبور دو شیوة مجاب  هاي سازي«، مکانیسم شود. در شیوة »مجاب سازي 

هاي عمدة اجبار عمدة دادن اطلاعات و استدلال براي رفتار و در شیوة »مجبورسازي«، مکانیسم 

 (.38، ص 1377باشد )سروش، پذیرش انتقاد برجسته مي   به رفتار و عدم 

در حقوق خانواده به تبعیت از فقه، واژة ب. مفهوم اصطلاحی قدرت در حقوق خانواده: 

برده نمي  به کار  هاي ولایت، ریاست و قوامیت شود؛ بلکه آنچه مستعمل است، واژه قدرت 

ناچار است؛ لذا اگر بخواهیم تعریفي از مفهوم قدرت در فقه و حقوق خانواده ارائه دهیم، به 

 هاي ریاست )قوامیت( و ولایت رجوع نماییم. باید به تعریف واژه 

 . تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه در قوانین موجود 1

فقه  هاي ترین مباني بازنگري در قوانین، مقتضیات زمان و مکان است که یکي از راه یکي از مهم 

شود و مراد از آن، شرایط و خصوصیات و ارتباطات جدیدي  شیعه براي اجتهاد محسوب مي 

،  1374لنکراني،  شود )فاضل  ها بر افراد و جامعه حاکم مي است که دراثر مرور زمان و تغییر مکان 
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گرفته در ساختار قدرت  توان گفت که تحول تدریجيِ صورت (. بر این اساس، مي 60، ص  3ج 

  شود که ناپذیري در عصر حاضر محسوب مي در خانواده از شرایط و موضوعات جدید و اجتناب 

ویژه حقوق زوجه، و احکام آن  مقتضي مفهوم زمان و مکان بوده و بر حقوق اعضاي خانواده، به 

تأثیر گذاشته است و بالطبع، تغییر و اصلاح احکام و بازنگري در قوانین مربوطه را ضروري  

از انقلاب اسلامي    قبل و بعد   در ایرانِ  حقوق زوجه به  سیر تحول قوانین مـختلف مـربوط سازد.  مي 

گذار برمبناي مقتضیات زمان و مکان، سعي نموده است تا قوانین را با  قانون   که   دهد مي   نشان   ، نیز 

ها و قواعد فقهي، مورد بازنگري  به پارادایم مسلط در ساختار قدرت و با استفاده از ظرفیت   توجه 

 قرار دهد. 

عنوان قوانین متأثر از تحولات عصر  لازم به ذکر است، بعضي از قوانیني که در اینجا به

شوند، سابقة فقهي دارند و در کتب فقهي به آنها پرداخته شده است؛ اما ازآنجا  کنوني ذکر مي

به ایران اسلامي  این  که جامعة  از  نتوانست  فئودالي، عملاً  نظام پدرشاهي و  دلیل حاکمیت 

مقررات فقهي استفاده کند و لذا با وجود چنین مقرراتي و نیز عدم وجود مرجعي که بتواند  

به  نماید، حقوق زوجه  تضمین  را  مقررات  این  بياجراي  ریاست  مردان  چونسبب  وچراي 

شد. بنابراین وضع تدریجيِ این قوانین برمبناي مقتضیات زمان و با  راحتي نادیده گرفته ميبه

گرفته در ساختار قدرت در خانواده، تحول مهمي درجهت  جيِ صورتتوجه به تحولات تدری 

شود؛ زیرا  با اینکه مقررات فقهي و شیوة اجراي  حمایت از حقوق زوجه محسوب شده و مي

اجرا تعیین گردید، با تأسیس  آنها شکل قانوني یافت و براي بسیاري از آنها مطابق فقه، ضمانت

ها، مرجعي نیز براي رسیدگي و تضمین این قوانین قرار داده شد. در زیر به بررسي  دادگاه

 پردازیم.این قوانین مي

 حق استقلال مالی .1.1

 مالي است؛ بدین معنا که همانند مرد، شایستگي    ل داراي استقلا   نبراساس قوانین اسلامي ز

 به اموالي که مالک شده است، هرگونه  تواند نسبتمالکیت و اداره اموال خود را دارد و مي
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   بر   3سوره نساء و نیز روایاتي  322و    17تصرفي را بدون اجازه از کسي داشته باشد. آیات 

 این مهم دلالت دارد  

تأثیر جامعة اما این حق زن نیز درطول تاریخ بعد از اسلام همچون سایر حقوق وي، تحت 

شد؛ تا آنکه در پي آغاز تحولات تدریجي در ساختار قدرت  مردسالار ایراني نادیده گرفته مي 

قانون مدني، استقلال مالي زن را   1118موجب مادة  ، به 1313گذار در سال  در خانواده، قانون 

داشت:   بیان  و  نمود  تنقیح  اسلامي  تعالیم  مستقلًا مي براساس  هر »زن  دارایي خود  در  تواند 

ترتیب، سعي نمود مانع دخالت یا سوءاستفادة زوج   « و بدین خواهد بکندتصرفي را که مي 

 به اموال زوجه گردد.نسبت 

 . حق مهریه1.2

گذار در نظام حقوقي اسلام، یکي از حقوق مسلم زوجه دربرابر زوج، حق مهریه است. قانون 

بیني مورد پیش   1313درراستاي حمایت از زنان، مطابق با فقه، حق زنان بر مهریه را در سال  

داد و در مادة   »به مجرد عقد، زن مالک مهر مي   1082قرار  نمود:  و قانون مدني مقرر  شود 

 تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنماید«.مي 

قانون  درابتدا ضمانت هرچند  به  گذار  الزام زوج  و  بر مهریه  زنان  تضمین حق  براي  اجرایي 

شود و پرداخت آن  پرداخت آن تعیین ننمود، اما ازآنجا که به محض نکاح، زوجه مالک مهریه مي 

اجراي آن نیز مشمول مقررات سایر دیون مالي  گیرد، لذا ضمانت عنوان دِین بر ذمة زوج قرار مي به 

گرفت. با تصویب این  قرار مي   1377هاي مالي مصوب  براساس قانون نحوة اجراي محکومیت 

توانست براي الزام زوج به پرداخت مهریه تا هر میزان، به دادگاه مراجعه کند و  قانون، زوجه مي 

اجراي حقوقيِ آن توقیف و  ورزید، ضمانت که شوهر از پرداخت مهریه استنکاف مي درصورتي 

 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».ونه مِمَّا قهلَّ مِنْهُ أهوْ كهثُره نهصِیبا مهفْرُوضالِلرِّجالِ نهصِیبٌ مِمَّا تهرهکه الْوالِدانِ وه الْْهقْرهبُونه وه لِلنِّساءِ نهصِیبٌ مِمَّا تهرهکه الْوالِدانِ وه الْْهقْرهبُ».  1

 َ»...لِلرِّجالِ نهصِیبٌ مِمَّا اكْتهسهبُوا وه لِلنِّساءِ نهصِیبٌ مِمَّا اكتْهسهبْن... . » 2

وه تُشْهِدُ وه تُعْطِي مِنْ مهالِهها مها شهاءهتْ فهإِنَّ أهمْرههها   . عهنْ زُرهارهةه عهنْ أهبِي جهعْفهرٍ ع قهاله: »إِذها كهانهتِ الْمهرْأهةُ مهالِكهةً أهمْرههها تهبِیعُ وه تهشْتهرِي وه تعُْتِق3ُ

 .( 378، ص  7ق، ج   1407طوسی،  نْ لهمْ یهكُنْ كهذهلِكه فهلاه یهجُوزُ تهزْوِیجُهها إِلاَّ بِأهمْرِ وهلِیِّهها« )جهائِزٌ تهزهوَّجُ إِنْ شهاءهتْ بِغهیْرِ إِذْنِ وهلِیِّهها وه إِ 
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ضبط مالِ دردسترسِ زوج به میزان مهریه بود و درصورت عدم دسترسي به اموال زوج، اگر وي  

کرد، دادگاه به تقاضاي زوجه، وي را تا  با وجود توانایي مالي از پرداخت مهریه خودداري مي 

اجراي مؤثري در تضمین حق زنان بر مهریه  نمود که این خود ضمانت زمان تأدیة مهریه حبس مي 

با تصویب    1391گذار در سال  شد؛ تا اینکه قانون و جلوگیري از سوءاستفاده مردان محسوب مي 

قانون    2اجراي کیفري مادة  خاص بر ضمانت صورت طرفي به قانون حمایت خانواده از   22مادة  

دیگر، درراستاي کاهش  با مهریه تأکید نمود و ازطرف دررابطه   1هاي مالي نحوة اجراي محکومیت 

سکة بهار    110توقیف و حبس اشخاص درقبال دِین مدني مهریه، تنها عدم تأدیة مهریه تا سقف  

  110به مازاد  هاي مالي نمود؛ لذا نسبت قانون نحوة اجراي محکومیت   2آزادي را مشمول مادة  

تواند ازطریق مدني و با مراجعه به دادگاه و اثبات ملائت زوج، حق خود را  سکه، زوجه فقط مي 

گذار  اجراي حقوقي و کیفري براي مهریه ازسوي قانون استیفا کند. در هر حال، تعیین ضمانت 

دهندة این است که وي سعي نموده با توجه به مقتضیات زمان، از حق زنان بر مهریه حمایت  نشان 

 نموده، مانع از سوءاستفاده مردان از قدرت خود درجهت عدم پرداخت مهریه شود. 

 . حق نفقه1.3

فقهاي امامیه براساس آیات و روایات متواتر بر وجوب پرداخت نفقة زوجه توسط زوج 

(. اما 438، ص  8ق، ج    1413؛ عاملي،  301، ص  31ق، ج    1404اتفاق نظر دارند )نجفي،  

شد، این امکان خوبي اعمال نمي فقهي به ازآنجا که در جامعة مردسالار گذشتة ایران، مقررات  

نادیده گرفته شود. بر این اساس،  وجود داشت که این حق زن نیز همانند سایر حقوق وي 

به ازدواج و قانون راجع   9در مادة    1310گذار درراستاي حمایت از زنان، ابتدا در سال  قانون 

قانون مدني، به پیروي از فقهاي امامیه، پرداخت نفقه به   1106در مادة    1313سپس در سال  

زوجه را از آثار نکاح و از تکالیف اصلي شوهر دربرابر زوجه به حساب آورد و مقرر داشت: 

 »در عقد نکاح دائم، نفقة زن به عهدة شوهر است«. 

 
 

قانون    3و    1قانون سابق منسوخ و مادة    2هاي مالي، مادة  محکومیت، با تصویب قانون جدید اجراي  1394در سال    .1

 اجراي حقوقي و کیفري در امور مالي جایگزین آن شد.جدید در بیان ضمانت
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گذار اولًا، براي جلوگیري از سوءاستفادة مردان، علاوه درراستاي حق زن بر نفقه، قانون به 

چنین مقرر داشت: »نفقه عبارت است   1313مصوب    1107مصادیق نفقه را بیان نمود و در مادة  

طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم البیت که به از مسکن و البسه و غذا و اثاث 

واسطة مرض یا نقصان اعضا«. این درحالي درصورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به 

باشد؛ بلکه هرآنچه زوجه به آن است که براساس نظر اکثر فقها، نفقه منحصر به این موارد نمي 

(؛ اما مادة 293، ص  2ق، ج    1408حلي،    نیاز داشته باشد، تهیة آن بر زوج لازم است )محقق 

نمود: »نفقه عبارت اي تنظیم شده بود که موهم حصر بود؛ زیرا بیان مي گونه مدني به قانون    1107

هاي مرتبط با عنوان نفقه و واجب بودن آن درمورد برخي هزینه رو، دررابطه است از ...«. ازاین 

شد، اختلاف به وجود هاي درمان که مطابق عرف و عادت محسوب مي با زن، ازجمله هزینه 

 ، به 1381گذار درراستاي حمایت از زنان براي رفع این ابهام، این ماده را در سال  آمد. قانون مي 

این صورت اصلاح نمود: »نفقه عبارت است از همة نیازهاي متعارف و متناسب با وضعیت 

هاي درماني و بهداشتي و خادم درصورت زن، ازقبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه 

ماند واسطه نقصان یا مرض«. براساس این اصلاحیه، دیگر تردیدي باقي نمي عادت یا احتیاج به 

باشد و نفقه شامل تمام نیازهاي زن با وصف متعارف عنوان نمونه مي که موارد ذکرشده فقط به 

 و متناسب بودن آن با وضعیت زوجه است.

به  براي آن ضمانت ثانیاً،  اجراي حقوقي منظور تضمین این حق زن، طبق قاعدة »لاضرر«، 

قانون حمایت خانواده مصوب   53قانون مدني( و کیفري )مادة    1129و    1205،  1111)مواد  

ترتیب نیز، برمبناي مقتضیات زمان، از اقتدار مطلق مردان کاسته و مانع ( قرار داد و بدین 1391

 استفاده آنها در تضییع حقوق زنان شد.از سوء 

نمود: »زوجه در هر حال مي   1206ثالثاً، در مادة   براي نفقة زمان قانون مدني مقرر  تواند 

گذار درراستاي حمایت از زنان، نفقة گذشتة خود اقامة دعوي نماید ...«. بر این اساس، قانون 

وسیله، مرداني زمان گذشتة آنان را نیز درصورت عدم تأدیة زوج، قابل مطالبه دانست تا بدین 

 که مدت زیادي از پرداخت نفقة زن خودداري نمودند، خود را از تأدیة آن معاف ندانند.
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اجراي نشوز زن عدم پرداخت نفقه توسط زوج رابعاً، هرچند براساس فقه و قانون، ضمانت 

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف »  قانون مدني،   1115است، براساس مادة  

باشد  زن  براي  شرافتي  یا  مالي  یا  بدني  مي ،  ضرر  علي زن  مسکن  و تواند  کند  اختیار  حده 

مظن ثبوت  و   ة درصورت  داد  نخواهد  شوهر  منزل  به  بازگشت  حکم  محکمه  مزبور،  ضرر 

«. بدین شوهر خواهد بود  ة نفقه بر عهد  ،که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است ي مادام

گذار براي تضمین حقوق زن و جلوگیري از سوءاستفادة مردان، عدم تمکین زن ترتیب، قانون 

 داند. ، مجاز دانسته، وي را همچنان مستحق نفقه مي 1115را، درصورت تحقق شرایط مادة  

گذار هاي زندگي تنها بر عهدة زوج است، قانون خامساً، ازآنجا که پرداخت نفقه و تأمین هزینه 

در دارد: » ، درجهت حمایت از زنان مقرر مي 1391قانون حمایت خانواده مصوب    30در مادة

مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف 

هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات   ،که برعهده زوج است   ،زندگي مشترك 

 «.تواند معادل آن را از وي دریافت نماید کند، مي 

 المثل و نحلهحق اجرت   . 1.4

هاي پس از پیروزي انقلاب ترین تحولاتي که در روابط مالي زن و شوهر در سال یکي از مهم 

ایران رخ داد، تصویب قانون اصلاح مقررات مربوط  توسط   1371به طلاق در سال  اسلامي 

خود، براي اولین بار در حقوق   6مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این قانون در تبصرة  

اجرت  تأسیس حقوقي  دو  بدین  ایران،  و  نمود  ابداع  را  نحله  و  زناشویي  ایام  ترتیب، المثل 

طور خاص وارد ادبیات حقوقي کشور گردید المثل در روابط زوجین و نحله به اصطلاح اجرت 

 336نیز، با الحاق یک تبصره به مادة    1385گذار در سال  (. البته قانون 37، ص  1391)احمدي،  

اجرت  ب قانون مدني، حق  را  قانون حمایت خانواده راي زوجه پیش المثل  نمود. هرچند  بیني 

قانون اصلاح مقررات طلاق را درخصوص   6خود، تبصرة    58موجب مادة  به   1391مصوب  

مادة  اجرت  قانون در صدر  این  نمود،  اجرت   29المثل منسوخ  براساس حکم خود،  را  المثل 

توان گفت که هدف قانون مدني مورد پذیرش قرار داد. درنهایت مي   336تبصرة الحاقي به مادة  
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المثل براي زوجه برمبناي مقتضیات زمان، از یک گذار در برقراري حق دریافت اجرت قانون 

دهند تا بدین طرف، ایجاد مانع براي مرداني است که بدون دلیل موجه زن خود را طلاق مي 

وسیله مانع از سوءاستفادة آنها از حق خویش شود و از طرف دیگر، جبران خسارت ناشي از 

که در مشروح مذاکرات مجلس آمده طلاق و بهبود شرایط مالي زن پس از جدایي است؛ چنان 

المثل ایام زوجیت در نظام حقوقي است که هدف از به رسمیت شناختن امکان مطالبة اجرت 

شوند و پشتوانة  ایران، حمایت از زناني بوده است که به ناحق توسط شوهرانشان طلاق داده مي 

از  را  دهند )صورت مشروح مذاکرات مجلس شوراي دست مي   اقتصادي و عاطفي خویش 

 (.28، ص  1370اسلامي، دورة سوم، اجلاسیة چهارم، جلسة چهارصدوهفتادویکم،  

، بند  1391باوجود نسخ قانون اصلاح مقررات طلاق براساس قانون حمایت خانواده در سال 

که امکان  آن درخصوص نحله همچنان به قوت خود باقي است؛ لذا درصورتي   6»ب« تبصرة  

شود. البته نحلة موضوع این قانون، یک حق مالي  المثل نباشد، نحله جایگزین آن مي مطالبة اجرت 

گذار در تصویب آن، اقدامي نو  جدید است که در فقه و نیز حقوق سابقه ندارد و لذا اقدام قانون 

و تأسیسي است. این تبصره مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هدف از تصویب آن  

ها  نیز باتوجه به قاعدة مصلحت، حمایت مالي از زوجة مطلقه بوده است؛ چراکه اگر پس از سال 

ر  همسرش  مرد  مشترك،  صاحب  زندگي  مرد  آنکه  وجود  با  دهد،  طلاق  موجه  دلیل  بدون  ا 

گذار با  اي است که زن در تحصیل آن نقش داشته است، زن سهمي در آن ندارد. لذا قانون سرمایه 

ایراني، که غالباً خانه  نیازمند  دارند و شاغل نمي توجه به وضعیت زنان مسلمان  را  آنان  باشند، 

حمایت دانسته و در این راستا به تصویب این قانون اقدام کرده و برمبناي مصلحت، مردان را  

هاي خود را تحت عنوان بخشش، به همسران خود بپردازند  ملزم کرده است که بخشي از سرمایه 

 وسیله مانع سوءاستفادة مردان از حق خویش گردد. ( و بدین  65، ص  3، ج  1386نیا،  )هدایت 

 حق اشتغال  . 1.5

تسلط  داشت،  وجود  ایران  مردسالار  جامعة  در  زنان  اشتغال  بر  که  جدي  موانع  از  یکي 

طور داد، به اي که مرد حتي به خود اجازه مي گونه وچراي مرد بر شئون زندگي زن بود؛ به چون بي 
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دهد؛  اشتغال  اجازة  وي  به  اینکه  به  رسد  چه  کند،  جلوگیري  خانه  از  زن  خروج  از  مطلق 

تافتند و خواستار حمایت و وجودآمده، زنان این مانع را برنمي که باتوجه به تحولات به درحالي 

وضع قوانین به نفع خود در این زمینه بودند. البته با توجه به اینکه جامعة ایراني یک جامعة 

بایست در چارچوب اسلام و اصول و خصوص مي مسلمان بوده و هست، وضع قوانین دراین 

گرفت. در اسلام بر حق اشتغال زن تأکید شده و در این خصوص، بر قواعد فقهي انجام مي 

رو، فقها، اعم از فقهاي متقدم و متأخر، این حق را با سایر مکاتب نیز سبقت گرفته است. ازاین 

اند. اما براساس نظر مشهور فقها، یکي از آثار قوامیت )ریاست( قرار داده شرایطي مورد پذیرش  

؛ 308، ص  8ق، ج    1413شوهر، لزوم اذن زوج براي خروج زوجه از منزل است )عاملي،  

حلي،   ؛ محقق 95، ص  3ق، ج    1413؛ ق قواعدالأحکام،  306، ص  31ق، ج    1404نجفي،  

ق، ج   1410؛ موسوي خویي، 305، ص 2تا، ج خمیني، بي ؛ موسوي  280، ص 2ق، ج   1408

(. ازآنجا که اشتغال زن در بسیاري موارد ملازم با خروج وي از خانه است، زن 289، ص  2

براي اشتغال باید از شوهر اذن بگیرد و درمقابل شوهر این حق را دارد که با اشتغال زن در 

نظر د بودن لزوم اذن شوهر اختلاف مقیبیرون از خانه مخالفت نماید. البته فقها درمورد مطلق یا  

دارند؛ به این صورت که برخي از فقها معتقدند زن باید مطلقاً براي خروج از منزل از شوهرش 

 1413؛ حلي،  306، ص  31ق، ج    1404؛ نجفي،  308، ص  8ق، ج    1413اذن بگیرد )عاملي،  

؛ فاضل 305، ص  2تا، ج  خمیني، بي ؛ موسوي  280، ص  2ق، ج    1408؛ حلي،  95، ص  3ق، ج  

(؛ 396ق، ص    1424شیرازي،  ؛ مکارم  380ق، ص    1428،  بهجت ؛  433ق، ص    1426لنکراني،  

دانند که خروج زن از منزل مخالف که برخي دیگر اذن شوهر را درصورتي واجب مي درحالي 

خویي، ؛ موسوي  33ق، ص    1421الدین،  حق استمتاع شوهر یا مصالح خانوادگي باشد )شمس 

(. در این رابطه، قانون مدني مصوب 537، ص  1، ج  1381؛ جناتي،  289، ص  2  ق، ج   1410

خود، مخالفت شوهر با اشتغال زن را به   1117ازنظر فقهاي اخیر پیروي نمود و در مادة    1313

 مصالح خانوادگي مقید کرد.
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هاي شروع تحولات تدریجي در ساختار خانواده و روابط ازجمله آغازین سال   1313سال  

، 1386؛ آزاد ارمکي،  124، ص  1352تأثیر مدرنیته است )ر. ك. آصفي،  بر قدرت تحت مبتني 

بهنام،  66و    65صص   ها، قانون مدني در این سال   1117( و تصویب مادة  10، ص  1352؛ 

گذار به این تحولات و تمایل به محدود کردن قدرت مطلقي بوده است دهندة توجه قانون نشان 

توان گفت کردند. بنابراین مي که مردان در اختیار داشتند و در بیشتر موارد، از آن سوءاستفاده مي 

قانون مدني از موارد تقیید ریاست مطلق مرد بر خانواده درجهت حمایت از حقوق   1117مادة  

ه این مادة قانوني، مرجع تشخیص مصلحت را مشخص نکرده بود، زنان است. البته ازآنجا ک 

توانست زن را از اشتغال منع نماید و درصورت اختلاف زوج و شوهر به تشخیص خود مي 

نیاز بود و زن به مخالفت شغل زن با مصالح خانواده نیز، شوهر از اقامة دلیل بي زوجه نسبت 

(. لکن قانون حمایت خانواده 234، ص  1، ج  1375کرد )کاتوزیان،  باید ادعاي خود را ثابت مي 

قید »با تأیید دادگاه« را به ابتداي ماده افزود و از این جهت نیز،   151در ماده    1346مصوب  

گذار با تصویب این قانون، گام دیگري در کاهش ترتیب، قانون اختیار مرد را محدود نمود. بدین  

افزون  برداشت.  همسرش  درمقابل  مرد  اقتدار  و  سال  سلطه  در  این،  قانون 1353بر  با ،  گذار 

بر آوردن قیدِ »با تأیید دادگاه« در ممانعت از قانون حمایت خانواده، علاوه   182تصویب مادة  

با ممانعت از اشتغال، حقوق مشابهي برقرار نمود که این امر اشتغال، براي زن و شوهر دررابطه 

به کم نشان  تمایل وي  با دهندة  اشتغال،  رنگ شدن مرزهاي جنسیتي میان زن و مرد درزمینة 

ترتیب، شاید ازلحاظ نظري، در عصر   گرفته است. بدین توجه به تحولات تدریجيِ صورت 

حاضر دیگر نتوان اختیار شوهر دربارة منع زن از مشاغل منافي مصالح خانواده را از آثار ریاست 

 
 

تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي یا حیثیات خود یا زن  »شوهر مي  .1

 باشد منع کند«. 

تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي که منافي مصالح خانوادگي خود یا زن باشد، منع  »شوهر مي  .2

که اختلالي در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، تواند از دادگاه چنین تقاضایي را بنماید. دادگاه درصورتيکند. زن نیز مي

 کند«. مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع مي
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(، پرهیز از این گونه  129، ص  1388؛ صفایي و امامي،  237او بر خانواده دانست )همان، ص  

مشاغل و رعایت حیثیت همسر در زمرة تکالیف متقابل طرفین است و تجاوز از آن به دیگري 

 (. 237، ص 1، ج 1375دهد که براي اجبار متخلف، به دادگاه رجوع کند )کاتوزیان، حق مي 

 اختیار طلاق  . 1.6

 در حقوق اسلام، اختیار طلاق به دست مرد داده شده است و زن اصالتاً فاقد حق طلاق 

شود. با وجود این، باید ، امکان جدایي براي وي فراهم مي 1است، ولي با اثبات دلایل خاص

آورد که مردم به اخلاق اجتماعي نتایج دلخواه را به بار مي اعتراف کرد که قواعد فقه خانواده در  

مذهبي معتقد باشند و اساس آن بر مباني اسلامي استوار باشد. اگر اخلاق مذهبي از احکام 

(. آنچه به نظر 308شود )همان، ص ها نیز آغاز مي ها و زورگویي طلاق جدا شود، سوءاستفاده 

بر اینکه برخي از مردان از رسد در جامعة مردسالار ایران وجود داشته است و در آن، علاوه مي 

دادند. در عین حال، کردند، بدون هیچ دلیلي زنان را طلاق مي این حق خود سوءاستفاده مي 

دلیل حاکمیت داد، به زنان، باوجود اینکه مقررات اسلام در برخي موارد امکان طلاق را به آنها مي 

توانستند خود را با وجود شرایط سخت و ردسالار، نمي هاي ناشي از جامعة متفکر و سنت 

هاي اخیر با تصویب گذار ایراني درطول سال فرسا از قید زوجیت آزاد سازند. اما قانون طاقت 

گیري از ظرفیت عناوین قوانین مختلف، ازجمله قانون مدني و قانون حمایت خانواده، و با بهره 

ثانوي و قاعدة شروط، به دو روش تقنیني و قراردادي، موجبات طلاق به درخواست زن را 

 ترتیب، سعي نمود تفاوت حقوقي زن و مرد در امر طلاق را کاهش دهد. گسترش داد و بدین 

گیري از عناوین »لاضرر« و »لاحرج« شرایطي ایجاد نمود گذار با بهره در روش تقنیني، قانون 

مدت  به  شوهر  بودن  مفقودالأثر  ازجمله:  باشد؛  داشته  طلاق  براي  بیشتري  امکان  زوجه  تا 

(، استنکاف یا عجز شوهر 1119(، شرط وکالت ضمن عقد نکاح )مادة  1029چهارسال )مادة  

( و مبارات 1146(، طلاق خلع )مادة  1130(، اثبات عسر و حرج )مادة  1129از دادن نفقه )مادة  

 
 

 مانند غیبت شوهر تا چهار سال، استنکاف و عجز شوهر از پرداخت نفقه، عسر و حرج، کراهت از شوهر )طلاق خلع(.  . 1
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قانون   17و    16و مواد    8مادة    10(، ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه )بند  1147)مادة  

 (.1353حمایت خانواده مصوب  

عنوان شرط در بند را به   12گیري از قاعدة شروط،  گذار با بهره در روش قراردادي نیز، قانون 

وسیله،   تا درصورت تحقق آن شرایط، زن وکیل در طلاق باشد و بدین   1اسناد نکاحیه درج نمود

عـدم    و  طـلاق   طرفة مرد در حق یک   از   که را  اي  مشکلات عدیده خلأ قانوني و درنتیجة آن،  

به وجود آمده بود، از میان برد به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح    زوجه آشـنایي  

 (.164، ص 1382)اسدي،  

بر 2 خانواده  در  قدرت  ساختار  تحول  تأثیر  از  ناشی  قانونی  و   . خلأهای  زوجه  حقوق 

 راهکارهای مربوط به آن 

گرفته، تغییر تأثیر تحول صورت حقوق زوجه، همچنان اموري وجود دارند که تحت در رابطه با  

اند و لذا خلأهاي قانوني را در این زمینه به وجود گذار قرار نگرفته کرده، ولي مورد عنایت قانون 

هاي گذشته، گذار به آنها بسیار ضروري است؛ چراکه اگر در خانواده آورده است که توجه قانون 

شد. با تغییر در معنا و مفهوم حقوق زوجه براساس ریاست مطلق مرد در خانواده تعریف مي 

این صورت،  غیر  در  بازتعریف شود.  به شکل جدیدي  باید  نیز  زوجه  ساختار، حقوق  این 

روند بدون  این  کهدرصورتي  تواند پاسخگوي وضع جدید باشد ومقررات سابق خانواده نمي 

کند. بر این هاي زیادي مواجه مي نوادة ایراني را با چالش و تنش یابد، خا  ادامه  بسترسازي لازم

پردازیم که بازخواني و تجدیدنظر اساس، در زیر به بیان خلأهایي در رابطه با حقوق زوجه مي 

هاي به آنها برمبناي مقتضیات زمان و مکان و با استفاده از ظرفیت گذار در قوانین مربوط قانون 

فقهي، ازجمله لاضرر، لاحرج، شرط، عدالت و مصلحت، با توجه به ارزیابي مثبت تحول در 

 ساختار قدرت، ضروري است.

 
 

عنوان شرط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج ، متن قبالة نکاح را که متضمن دو شرط به 1362در سال  قضایي    عالي   شوراي   . 1

سازد که زوج بدون دلیل موجهي وي را مطلقه مي است  اي  حقوق مالي زوجه لازم بود، تصویب نمود. شرط اول درخصوص  

 گانة مذکور در سند ازدواج است.و شرط دوم ناظربه وکالت در طلاق در موارد دوازده 
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قانون حمایت خانواده   22گذار با تصویب مادة  طور که در قسمت قبل گفته شد، قانون همان 

، درراستاي کاهش توقیف و حبس مردان درقبال دِین مدني مهریه، تنها عدم تأدیة 1391در سال  

 1هاي مالي قانون نحوة اجراي محکومیت   2سکة بهار آزادي را مشمول مادة    110مهریه تا سقف  

تواند ازطریق مدني و با مراجعه به به مازاد آن مقرر داشت که زوجه فقط مي نمود و نسبت 

 ةنحو قبليِ  قانون    2  ةموجب ماد به دادگاه و اثبات ملائت زوج، حق خود را استیفا کند. همچنین  

علیه   محکومٌ   ة اثبات اعسار در هر صورت بر عهد ،  1377  هاي مالي مصوباجراي محکومیت 

 هاي مالي مصوباجراي محکومیت   ة نحو   قانون جدیدِ   7  ةولي در ماد   ، عنوان مدعي اعسار بود به 

زوجه که  مهریه، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامي   ة دعاوي مطالب  ة در کلی  1394

عنوان ممتنع وجود موجبي براي بازداشت او به   ، به هیچ وجه ،  ده است کر ثابت ن   را خلاف آن  

تمام بهار آزادي یا   ة سک   110مهریه چه بیشتر از    ة مطالب   ، از یک طرف . بنابراین  نخواهد داشت 

و چه کمتر از این میزان (  1391قانون حمایت از خانواده مصوب    22  ة موجب مادبه ) معادل آن  

به  منوط باشد،    ( 1394هاي مالي مصوب اجراي محکومیت  ة نحو   قانون جدیدِ 7  ة موجب ماد به ) 

دادن عدم استطاعت   با اصل قرار   ، زوج توسط زوجه است و از طرف دیگر  اثبات توانایي ماليِ

ماد  در همین  محکومیت   ة نحو   قانون جدیدِ  7  ة مالي زوج  از اجراي  ناشي  مالي، حبس  هاي 

جهت عدم پرداخت محکومیت به هر میزان از این قانون به   3  ة محکومیت مالي مقرر در ماد

تمام بهار آزادي یا معادل   ةسک   110کمتر از میزان    ةمنتفي شده است و صرفاً براي مهری   ،مهریه 

این در حالي است   . شود به تقسیط پرداخت مهریه با لحاظ توانایي مالي زوج اقدام مي نسبت   ، آن 

درصورت ناتواني زوجه در معرفي اموال زوج، حتي همین   ، به بیشتر از این میزان مقرر که نسبت 

توان گفت که سیر تغییرات قانوني ترتیب، مي . بدین  پذیر نیست تقسیط در پرداخت نیز امکان 

 
 

قانون    3قانون سابق منسوخ و مادة    2هاي مالي، مادة  ، با تصویب قانون جدید اجراي محکومیت1394البته در سال    .1

 جدید جایگزین آن شد.
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شدت مورد در رابطه با مهریه، منجربه تضعیف امکان وصول مهریه توسط زوجه شده و لذا به 

 نقد مدافعان حقوق زنان قرار گرفته است. 

هایي را نیز که درجهت گذار با تصویب این مواد قانوني، اندك حمایت آنها معتقدند که قانون 

بیني شده بود، از بین برده است. تصویب این مواد درواقع باعث تضعیف احقاق حقوق زنان پیش 

باعث  و همچنین  زوجین است  مالي  روابط  در  عندالاستطاعه  مهریه  و حاکمیت  نهاد مهریه 

رنگ شدن توافق زوجین بر مهر و درنهایت مخالف آزادي ارادة زوجین و آزادي قراردادها کم 

قانون مدني( است. تا پیش از تصویب این قانون، زوجه حتي با وجود عندالمطالبه   10)مادة  

بودن مهریه، امکان دریافت آن را بنابه دلایل متعددي نداشت یا موفق به وصول واقعي مهر 

جود این ماده و عندالاستطاعه بودن مهریه و نیز با اصل قرار گرفتن اعسار شد؛ اما با و خود نمي 

بر اینکه کار براي زوجه دشوار شده، راه براي سوءاستفادة زوج و عدم تأدیه مهریه زوج، علاوه 

(. 63و    62، صص  1395فرد و همکاران،  عنوان حق زن نیز تسهیل شده است )ر. ك. عباسي به 

هاي مالي درکنار البته برخي نیز درمقابل معتقدند که با تصویب قانون نحوة اجراي محکومیت 

یابد و این اقدام مقنن شدت تقلیل مي قانون حمایت خانواده، میزان زندانیان مهریه به   22مادة  

(. اما هرچند در عصر 117، ص  1394امري مثبت و درخور تقدیر است )کاویار و همکاران،  

باشد، به هر حال آنچه واضح است، آن است که سیر مي   زدایي امري مطلوب حاضر، حبس 

نیز منجربه غیرقابل  نیازمند وصول قوانین  زنان شده که  تر شدن مهریه و درنتیجه تضییع حق 

قانون  به توجه  اینکه آسیب اي که علاوه گونه گذار و اصلاحات قانوني توسط اوست؛  ها و بر 

مشکلات ناشي از حبس مردان را از میان ببرد، حق زنان را نیز براي وصول به مهریه، که یکي 

گذار آید که چگونه است که قانون از حقوق مسلم آنهاست، تأمین نماید؛ زیرا این سؤال پیش مي 

درستي از یک طرف، حقي براي زن قائل شده و از طرف دیگر، راه رسیدن به این حق را به 

 تضامنيِ   ضمانت لزوم    از   توان مي ار قانوني،  عنوان یک راهک فراهم ننموده است؟ در این راستا، به 

ملائت واقعي و اعتبار  ،  مهریه   نگام تعیین ه   زوج بهره جست تا به   ماليِ  داراي ملائتِ  خویشانِ 

 نمایند. حقیقي زوج مدنظر قرار گیرد و زوج و خویشان احساس مسئولیت بیشتري  
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شدة زوجه در اسلام و بالطبع، قوانین و اسناد بالادستي در شناخته رسمیت یکي از حقوق به 

سبب ریاست شوهر در حق براي زنان متأهل به ایران، حق وي بر اشتغال است. اما گاهي این  

دهندة وجود خلأ قانوني در این حوزه بوده است شود که این امر نشان خانواده با مانع روبرو مي 

 آورد. و ضرورت اصلاح یا وضع قوانین را در این زمینه به وجود مي 

در این راستا، باید گفت که در عرف جامعة ایران، عدم مشارکت مساوي مردان در کارهاي  

تلقي کردن این کارها توسط زنان در چارچوب  خانه  نتایج طبیعي  داري و نگهداري فرزندان از 

شخیص مـصالح خـانوادگي  (. ازآنجا که 49، ص  1381فرهنگ مردسالاري است )علویون،   در تـ

،  1388؛ صفایي و امامي،  520، ص  4، ج  1384شود )امامي،  به عرف مراجعه مي و حیثیت زوجین  

از ادارة امور خانه و  ها معمولًا در رویة عملي خود، به استناد اینکه اشتغال زن مانع (، دادگاه 128ص  

تربیت فرزندان توسط وي است، اشتغال زن را خلاف مصلحت خانوادگي تشخیص داده، حکم به  

دهند. دکترین نیز در تعیین مصلحت به عرف مراجعه کرده و بیان داشته است:  مي منع اشتغال وي 

هاي شغلي زوجه نباید مانع ادارة خانه و نگاهداري و تربیت فرزندان باشد« )کاتوزیان،  »گرفتاري 

همچنین گروهي دیگر ادارة امور خانه را نیز به جهات موجه براي منع    (. 233، ص  1، ج  1375

(. این در  191، ص  1384؛ گرجي و همکاران،  129، ص  1388اند )صفایي و امامي،  اشتغال افزوده 

از آنچه    بیش ولیتي  ئ مس اند،  حالي است که رویة قضایي و دکترین، که براساس عرف شکل گرفته 

قانون مدني،    1104مادة    مـطابق ؛ زیرا  اند نموده ، بر او بار  است   شرع و قانون براي زن در نظر گرفته 

ین باید در تشیید مباني خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند«. همچنین  »زوج 

زن  . بنابراین  »نگاهداري اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است«  قانون مدني،   1168  براساس مادة 

  ة صرفاً بر عهد   تربیت فرزند لذا  طفل دارند و و تربیت  تکلیف در حضانت   به یک اندازه   و شوهر 

. حال اگر  قانون تکلیفي در انجام کـارهاي مـنزل ندارد   شرع و   زن در  علاوه اینکه به . نـیست  مادر 

گفته شود که زن از باب تشیید مباني خانواده باید انجام امور منزل را برعهده بگیرد، باید گفت تشیید  

.  مباني خانواده تنها تکلیف زوجه نیست و زوج نیز به اندازة زن در تشیید مباني خانواده تکلیف دارد 
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قانون بر    بیش از کردن تکلیفي    ، بار تکلیف دانستن انجام کارهاي منزل فقط براي زن   بر این اساس، 

هاي قانوني و شـرعي  ولیت ئ مـصلحت با در نظر گرفتن مس   ة واژ . بنابراین ازآنجا که اگر  زن است 

واند حـکم به سختي مي به   ، زن در مـنزل مـورد تفسیر قرار گیرد  . بنابراین به  کاري زوجه دهد بي   تـ

ضرورت  گذار برمبناي مقتضیات زمان، براي حمایت از زناني که به رسد که بهتر است قانون نظر مي 

هاي علمي، پژوهشي و تخصصي اشتغال دارند، به تعریف مصلحت  با نیاز جامعه در زمینه و متناسب 

ت شود؛ زیرا در غیر  ها از مصلح در ذیل این قانون پرداخته، مانع از تفسیرهاي موسع قضات دادگاه 

قـاضي نقش مهمي    ة شود و سـلیق مصلحت مي   ة تفاسیر متعددي از واژ این صورت، با توجه به اینکه  

ه دست   1117  ة نتایج مـتعدد و مـتناقضي از اجراي مـاد ،  در تشخیص آن دارد  که به ضرر    آید مي   بـ

 کند. استفادة زوج را فراهم مي زوجه است و امکان سوء 

، که 18ازجمله مادة    1353ضمن اینکه هرچند همة مواد قانون حمایت خانواده مصوب  

(، ازآنجا که ممکن است در 39، ص  1379اند )مهرپور، مربوط به اشتغال زن است، نسخ نشده 

قانون حمایت   18با مادة  قانون مدني، مطابق   1117اعتبار آن تردید شود، شایسته است متن مادة  

. حق زن در مخالفت با شغل شوهر درصورت 1خانواده اصلاح و نکات ذیل به آن ملحق گردد:  

. لزوم تأیید دادگاه پس از درخواست 2منافات داشتن شغل با مصالح و حیثیات خانوادگي؛  

رد الزام . الحاق قید عدم اخلال در معیشت خانواده درمو 3تغییر شغل ازسوي زوج یا زوجه؛  

چراکه اولًا، قرار دادن حق ممانعت از اشتغال، تنها براي مرد   زوج به تغییر شغل زوج و زوجه؛ 

با تحولات کنوني منطبق نمي  تفکر مردسالاري است که  از  باشد؛ لذا اگر هدف حفظ ناشي 

قداست خانواده است، زن هم باید بتواند با مراجعه به دادگاه، شوهرش را از شغل منافي مصالح 

خانوادگي یا حیثیات مرد یا زن منع نماید. ثانیاً، اختیار مرد در منع همسرش باید ازطریق مراجعه 

یرد؛ در غیر این صورت، ممکن به دادگاه باشد و با دخالت محکمه و تأیید آن این امر صورت گ 

 است مرد از این حق خود سوءاستفاده نماید و به ناحق زن را از اشتغال منع نماید. 

 . حق جنسی2.3

 اند، ولي درباب  فقها درباب نشوز مردان، به پیروي از آیات و روایات، احکامي ذکر نموده
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تمکین زوج  نیز درمورد  قانون مدني  و  میان رفته  به  تمکین زوجه سخن  از  تنها  تمکین، 

گذاري اسلام، دربرابر هر حقي تکلیفي نهفته ساکت است. این در حالي است که در نظام قانون 

باید دربرابر مي  متقابل بوده و هر دو  تکالیف زوجین، طرفیني و  باشد و درنتیجه وظایف و 

قوانین الهي خاضع باشند. بنابراین اگر آمادگي براي تمتع جنسي جزء وظایف اصلي زوجه 

شود، درمقابل باید ارضاي جنسي زوجه نیز جزء وظایف مرد، قرار داده شده باشد مطرح مي 

(. لذا گرچه در فقه و حقوق، تمکین ناشي از خصیصة ریاست مرد بر خانواده دانسته 328)بقره،  

یده، وظایف جنسي زوج نیز نادیده گرفته نشده است )مؤمن، شده و صرفاً به زن حمل گرد 

(. بر این اساس، در شرع مقدس اسلام مقرر شده است که شوهر 161و    160، صص  1392

تواند بیش از چهار ماه، نزدیکي با همسر دائم خود را ترك گوید و اگر وي بدون هیچ عذر نمي 

موجهي، نزدیکي را ترك کند، گناه نموده و حق زوجه را ضایع کرده است و مصداق نشوز 

باشد. این مسئله میان فقها مشهور و معروف بوده و بر آن ادعاي اجماع شده است )عاملي، مي 

، 2ق، ج    1409یزدي،  ؛ طباطبایي  89، ص  23ق، ج    1405؛ بحراني،  66، ص  7ق، ج    1413

شوهر از روابط جنسي   که دانان نیز به پیروي از نظر فقها، معتقدند درصورتي  (. حقوق 810ص  

اش امتناع نماید، برخلاف وظیفة حسن معاشرت عمل کرده است و ناشز محسوب با زوجه 

(. البته فقها تنها به شناسایي نشوز 132و    122، صص  1388شود )ر. ك. صفایي و امامي،  مي 

براي آن ضمانت  اکتفا نکرده و  نیز مقرر نموده توسط زوج  این عقیده اجرا  بر  آنها  اند که اند. 

تواند به حاکم مراجعه درصورت نشوز زوج، چنانچه زوجه نخواهد بر این امر صابر باشد، مي 

خواند. اگر زوج با الزام حاکم، به تکالیف نماید و حاکم نیز مرد را به رعایت حقوق زن فرا مي 

شرعي و قانوني خود عمل کرد که مقصود حاصل شده است؛ اما اگر دخالت حاکم و دستور 

نظر وجود دارد: برخي از براي احقاق حقوق زوجه مثمر ثمر واقع نشد، میان فقها اختلاف   وي 

فقها معتقدند زن حق دارد )بدون قید عسر و حرج زوجه( براي طلاق به حاکم مراجعه کند؛ 

کند و اگر این امر ممکن نشد، وي را امر حاکم ابتدا زوج را ملزم به رعایت حقوق زوجه مي 

عنوان ولي ممتنع ازطرف شوهر نماید و درصورت امتناع زوج از طلاق، حاکم به به طلاق مي 
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 275، صص  1387؛ مطهري،  200ـ   185ق، صص   1415 حسین،  حلّى،دهد ) زن را طلاق مي 

(. اما برخي دیگر از فقها نیز معتقدند که در چنین مواردي شوهر تنها براساس نظر حاکم 280ـ  

؛ 207، ص  31ق، ج    1404؛ نجفي،  429، ص  5ق، ج    1410مستحق تعزیر است )عاملي،  

لنکرانى، ؛ فاضل  306، ص  2تا، ج  الخمیني، بي ؛ موسوي  619، ص  24ق، ج    1405بحراني،  

تنها از حق جنسي زوجه صحبتي (. این در حالي است که متأسفانه قانون نه 489ق، ص    1421

 1108اجراي نشوز زوج نیز، ساکت است و در مادة  با ضمانت به میان نیاورده، بلکه دررابطه 

تنها ضمانت  دهندة حاکمیت بیني کرده که خود نشان پیش   اجراي نشوز زوجه را قانون مدني 

طرفة این مادة قانوني است. بر این اساس، با توجه به مقتضیات تفکر مردسالاري در وضع یک 

وجودآمده در ساختار قدرت در خانواده، افزودن متن زیر به انتهاي مادة زمان و تحولات به 

پیشنهاد مي   1108 امتناع قانون مدني  از عمل زناشویي  مانع مشروع  بدون  شود: هرگاه زوج 

نماید و درصورت امتناع، دادگاه به درخواست زن، ورزد، دادگاه او را ملزم به انجام وظیفه مي 

 نماید.زوج را مجبور به طلاق مي 

 اختیار طلاق  . 2.4

گذار براساس فقه، راهکارهایي را براي درخواست طلاق زوجه در نظر گرفته  هرچند قانون 

است، همچنان مشکلات و موانع زیادي براي پذیرش این درخواست زنان وجود دارد؛ چراکه  

  1130اولًا، اثبات تحقق شرایط عسر و حرج بسیار دشوار است و ثانیاً، هرچند براساس مادة  

حصري نیست، غالباً قضات مصادیق دیگرِ عسر و حرج مانند    قانون مدني، مصادیق عسر و حرج 

گرفته  دهند. این در حالي است که با توجه به تحولات صورت کراهت را مورد پذیرش قرار نمي 

توانند  در ساختار قدرت در خانواده، این موضع نابرابر زنان درمقابلِ مردان که بدون هیچ دلیلي مي 

اند و زور  ق دهند، توسط زنان عصر حاضر که از حقوق خود آگاهي یافته زوجة خویش را طلا 

باشد؛ زیرا این امر موجبات سوءاستفادة مردان  تابند، مورد پذیرش نمي و اجبار به زندگي را برنمي 

آورد که با وجود رنج زیاد، امکان اثبات شرایط عسر و حرج خود را ندارند؛  از زناني را فراهم مي 

 درصورتي که لااقل در عصر کنوني، که مقتضیات زمان و مکان با توجه به تحول ساختار قدرت،  
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 شود. اي برخلاف عدالت شمرده مي تغییر کرده است، چنین مسئله 

گرفته در تحول صورت رسد برمبناي مقتضیات زمان و مکان، با توجه به  رو، به نظر مي ازاین 

بر اینکه باید موجبات طلاق به درخواست زن افزایش یابد، باید شرایط  ساختار قدرت، علاوه 

کنند: نظران در این راستا، دو راهکار را پیشنهاد مي اي از صاحب که عده آن نیز تسهیل گردد. چنان 

اضافه شود؛ به این صورت که   1130. کراهت شدید به مصادیق عسر و حرجِ موضوعِ مادة  1

تواند از دادگاه درخواست جدایي کند، هرگاه زوجه از زوج و دوام زندگي کراهت دارد، مي 

حاکم موظف است به نحو دقیقي سبب درخواست کراهت را بررسي کند و اگر بیم عدم اجراي 

وظایف شرعي براي حاکم محرز گردید، ابتدا براي مصالحه داور تعیین کند و چنانچه صلح 

. با توجه به 2(.  1391السادات، پذیر نشد، زوج را امر به طلاق نماید )محقق داماد، مریم کان ام 

آیات و روایات مربوط، درصورت کراهت شدید زوجه، همانند مرد، به وي اختیار طلاق داده 

شود تا بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات کراهت خود، از زوج جدا شود )ر. ك. همان(. البته 

نیز تسهیل شرایط  به درخواست زن و  افزایش موجبات طلاق  نیازمند   پیشنهاد  مربوط بدان، 

 بررسي و مداقة بیشتر فقهي و حقوقي است که از حوصلة این پژوهش خارج است.

 حق فسخ نکاح  . 2.5

 قانون مدني با الهام گرفتن از فقه امامیه، موجبات فسخ نکاح را به دو دسته تقسیم نموده 

علت تدلیس یا تخلف از شرط وصف. در . فسخ به 2. عیوب موجب فسخ نکاح؛  1است:  

رابطه با تخلف از شرط صفت و تدلیس، وضع زن و مرد در قانون مدني یکسان است، اما 

درمورد عیوب منجر به فسخ نکاح، وضع متفاوتي بین زن و مرد وجود دارد. توضیح آنکه در 

مانند جنون که   قانون مدني، بعضي از عیوبِ منجر به فسخ نکاح میان زن و مرد مشترك است؛

قانون مدني، به شرط استقرار آن اعم از مستقر و ادواري، براي طرف مقابل   1121طبق مادة  

قانون مدني، مختص مرد است   1122نماید. بعضي دیگر از عیوب طبق مادة  حق فسخ ایجاد مي 

صاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلي. بعضي دهد؛ مانند خو درنتیجة آن به زن حق فسخ مي 

، اختصاص به زن دارد و درصورت تحقق، به مرد حق 1123از این عیوب نیز براساس مادة  
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گیري و نابینایي از هر دو چشم. اما با مقایسة دهد؛ مانند قرن، جذام، برص، افضاء، زمین فسخ مي 

به حق فسخ، تبعیض ناروا درخصوص فسخ نکاح کاملًا مشخص است؛ مواد قانون مدني راجع 

هاي ویژة زنان نیست و قانون مدني، از بیماري   1123اي از عیوب ذکرشده در مادة  زیرا پاره 

دو نیست؛   آور بودن نیز، تفاوتي میان آن تواند در مردان نیز وجود داشته باشد و ازجهت زیان مي 

رسد قانون مدني  گیري و نابینایي از هر دو چشم. به نظر مي مانند بیماري برص، جذام، زمین 

( که 268، ص  13ق، ج    1414در این زمینه از قول مشهور فقها پیروي نموده است )کرکي،  

، ص 5ق، ج    1429اللزوم، به استناد روایات وارده در این باب )کلینى،  بر اصالت لاوه آنها هم ع 

اند. اما در این رابطه، برخى (، به این ترتیب فتوا داده 209، ص  21ق، ج    1409؛ حر عاملى،  406

از فقیهان استنباط و نظر متفاوتى دارند. این فقیهان عیب مشترك میان زن و مرد را محصور در 

بر جنون، از برص و دانند؛ بلکه در مبحث عیوب مشترك، علاوه یک مورد، یعني جنون نمي 

؛ حلي، قواعد الاحکام،  231، ص  2ق، ج    1403کنند )حلبي،  جذام و حتي نابینایي نیز یاد مي 

(. 111، ص  8ق، ج    1413؛ عاملي،  29، ص  2، ج  ق   1359،  ؛ نجفي 68، ص  3ق، ج    1413

اند اند، عبارت قائل به اشتراك برص و جذام در زن و مرد ذکر نموده   ترین دلایلي که فقهاي عمده 

، ص 8ق، ج    1413شود )عاملي،  که شامل مرد و زن مي   1. عموم روایت صحیح حلبي 1از:  

. قاعدة اولویت و قیاس عقلي؛ چراکه 2(؛  196، ص  7ق، ج    1413؛ حلي، مختلف الشیعه،  110

، ص 8ق، ج    1413تواند از راه طلاق به خواستة انحلال نکاح دست یازد )عاملي،  زن نمي 

. قاعدة لاضرر 3(؛  352، ص  1390داماد، مصطفي،  ؛ محقق  196، ص  7ق، ج    1413؛ حلي،  111

داماد، ؛ محقق 68، ص 3ق، ج   1413؛ حلي، قواعدالاحکام، 111، ص  8ق، ج  1413)عاملي، 

؛ 111، ص  8ق، ج    1413. منافات برص و جذام با مقصود ازدواج )عاملي،  4(؛  352، ص  1390

 (.196، ص  7ق، ج    1413حلي، مختلف الشیعه،  

 آمیز موجود در قانون مدنى درزمینة حق فسخ رسد براساس این ادله، حکم تبعیض به نظر مى 

 
 

 (.406، ص  5ق، ج    1429کلینى،  « ) و الجذام و الجنون و العفل  قال: »انما یرد النکاح من البرص  )ع( عن ابي عبدالل  . 1
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بر باشد؛ زیرا علاوه از تفکر مردسالاري است که قابل توجیه نمي نکاح به استناد عیوب، ناشي 

رغم نظر نداشتن دلیل عقلى و منطقى، دلایل نقليِ مبناى این نوع حکم و مقررات نیز، على 

، ص 8ق، ج  1413لحاظ سندي و متني جایگاه محکمى ندارد )ر. ك. عاملي،  مشهور فقها، به 

خصوص مقررات فقه شیعه و قانون مدنى، توان پذیرفت، شریعت اسلامى و به (. چگونه مى 111

ایجاب و قبول و قصد و رضاى زن و مرد و دو طرف عقد  با  را جز  که تحقق عقد نکاح 

دیگر، سو، اختیار طلاق را در دست مرد قرار دهد و از سوى  پذیرد، در مقام انحلال از یک  نمى 

اى که مثلًا اگر مردى پس از عقد گونه هتر و بارزترى به او بدهد؛ به امکان فسخ را به نحو ب

گیرى، است، هم بتواند او شد زنش داراى یکى از عیوب، مثلًا جذام یا نابینایى یا زمین متوجه 

با شوهر جذامى یا نابینا یا را طلاق دهد و هم قادر باشد نکاح را فسخ کند؛ ولى زنى که مواجه 

شود، نه بتواند از حق طلاق استفاده کند و نه حق داشته باشد به استناد وجود این گیر مى زمین 

از تفکر مردسالاري است که هرگز با مذاق عدالتى ناشي عیوب، نکاح را فسخ نماید. این یک بى 

قانون مدنى را اصلاح نمود و   1123و    1121خواند. بنابراین بهتر است که مواد  اسلامى نمى 

قوانین کشورهاى اسلامى آمده است، عیوب مهمى چون جنون، جذام، برص   گونه که در همان 

عنوان عیوب مشترك بین زن و مرد و قابل فسخ براى هریک و احیاناً برخى عیوب دیگر را به 

 اعلام نمود.

 های پژوهشیافته 

دموکراتیک شدن آن، حقوق اعضاي خانواده تغییر ساختار قدرت در خانوادة کنوني ایراني و نیمه 

تحت  مي را  زوجه  اعضا،  این  ازجملة  اما  است.  داده  قرار  تغییر تأثیر  تردید  بدون  که  باشد 

را تحت صورت  به گرفته، حقوق وي  است؛  داده  به گونه تأثیر قرار  اگر در گذشته  دلیل اي که 

در عصر   گرفت،وجود پارادایم مردسالاري مطلق در جامعه، حقوق زوجه مورد توجه قرار نمي 

دلیل تحول در این پارادایم، حقوق زوجه نیز برمبناي مقتضیات زمان و مکان، ضرورتاً کنوني به 

که مطالعة سیر قوانین درزمینة حقوق زوجه، نشان شود؛ چنان به شکل جدیدي بازتعریف مي 

گرفته در ساختار قدرت تأثیر تحول صورت گذار نیز سعي نموده است تا تحت ون دهد که قانمي 
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تحول  با  زوجه  حقوق  از  برخي  تطبیق  به  مکان،  و  زمان  مقتضیات  برمبناي  و  خانواده  در 

با آن حقوق، قوانین جدید وضع کند یا قوانین ترتیب که یا دررابطه گرفته بپردازد؛ بدین  صورت 

وکیف حقوق زوجه را در قوانین صورت، کم موجود را مورد اصلاح و بازنگري قرار و بدین  

اجراي حقوقي و کیفري براي امکان . قرار دادن ضمانت 1اند از:  تغییر دهد. این قوانین عبارت 

اجراي حقوقي و کیفري براي امکان وصول . قرار دادن ضمانت 2وصول مهریه توسط زوجه؛  

المثل و نحله براي حمایت از زنان دربرابر . تأسیس دو نهاد حقوقي اجرت 3نفقه توسط زوجه؛  

مشروط نمودن مخالفت زوج با اشتغال زوجه به مصالح خانوادگي با   . 4سوءاستفادة مردان؛  

زوجه؛   براي  مشابه  حق  دادن  قرار  و  صالح  دادگاه  به 5تشخیص  طلاق  موجبات  افزایش   .

 درخواست زن به دو روش تقنیني و قراردادي.

تحت  که  هستند  زوجه  حقوق  به  مربوط  امور  از  برخي  دیگر،  طرف  از  تغییر اما  تأثیر 

یافته صورت  تحول  در خانواده،  قدرت  ساختار  در  قانون گرفته  توجه  اما مورد  قرار  اند،  گذار 

با آنها، با توجه به مقتضیات زمان و مکان، خلأهاي قانوني وجود دارد که نگرفته و لذا دررابطه 

خلأ  این  است.  جدید  قانون  وضع  یا  سابق  قانون  اصلاح  عبارت نیازمند  از:  ها  . 1اند 

با وضع قوانین جدید؛  وصول غیرقابل  مادة 2تر شدن مهریه  قلمروِ مصلحت در  تعیین  . عدم 

. عدم شناسایي حق جنسي براي زوجه و بالطبع 3با اشتغال زوجه؛  قانون مدني دررابطه   1117

. دشوار بودن اثبات شرایط مربوط به عسر و حرج زوجه 4اجراي آن؛  نشوز زوج و ضمانت 

. تبعیض در بیان عیوب منجر 5براي درخواست طلاق و محدود بودن مصادیق عسر و حرج؛  

 به فسخ نکاح.

وجود این خلأها بازخواني قوانین و ارائة راهکارهاي فقهي و حقوقي را برمبناي مقتضیات 

سازد؛  مي   زمان و مکان ازطریق قواعد لاضرر، لاحرج، شروط، مصلحت و عدالت ضروري

شود. در گرفته براساس الگوي اسلامي نیز، مثبت ارزیابي مي خصوص آنکه تحول صورت به 

. لزوم ضمانت تضامني خویشان زوج داراي 1اند از:  این راستا، راهکارهاي پیشنهادي عبارت 

. تبیین معناي مصالح خانوادگيِ مندرج در مادة  2ملائت مالي براي تسهیل در وصول مهریه؛  
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قانون حمایت خانواده   18با مادة  قانون مدني مطابق   1117قانون مدني و اصلاح متن مادة    1117

. الزام زوج به ایفاي وظایف زناشویي درصورت امتناع از عمل زناشویي بدون 3؛  1353مصوب  

. افزایش موجبات درخواست طلاق زوجه و  4اجرا براي آن؛ مانع مشروع و قرار دادن ضمانت 

. قرار دادن عیوب مهمي چون جذام و برص و احیاناً برخي عیوب 5تسهیل شرایط اثبات آن؛  

 عنوان عیوب مشترك در ایجاد حق فسخ نکاح براي زوج و زوجه. دیگر، به 

تحول  به  توجه  با  خانواده،  وضعیت  بهبود  براي  که  کرد  نشان  خاطر  باید  پایان  در  البته 

حقوق زوج، تنها راهکارهاي قانوني گرفته در ساختار قدرت در خانواده و تأثیر آن بر صورت 

بر تقدم اخلاق بر حقوق سازي و آموزش عمومي مبني تر از آن، فرهنگ کارساز نیست؛ بلکه مهم 

 درحوزة خانواده توسط متصدیان است.

 منابع 
 م ی کر   قرآن ـ  

 . تهران: سمت. ي ران ی ا  ة خانواد   ي شناس جامعه (.  1386ـ آزاد ارمکي، تقي ) 

 . د ی مروار   : تهران   . ي اس ی س   دانشنامة   (. 1376)   وش ی دار ،  ي آشور ـ  

 . تهران: انتشارات انجمن ملي اولیا و مربیان.ران ی ا   در   ت ی ترب  و   خانواده (.  1352ـ آصفي، آصفه ) 

. تهران: اندیشة ي قانون  رات یی تغ  ن ی آخر  ي بررس  با  زوجه  ي کارها  المثل اجرت  و  نحله (. 1391ـ احمدي، عباس ) 

 عصر. 

  يراهبرد   مطالعات   «. تا اجرا؛ شروط ضمن عقد   ب ی زنان از تصو  ي حقوق   ن ی قوان  ل ی تحل (. » 1382)   لا ی ل   ، ي اسد ـ  
 . 196ـ    159  ، صص 21ش  ،  زنان 

 ، تهران: اسلامیه. 4. ج  ي مدن   حقوق (.  1384ـ امامي، حسن ) 

 انتشارات  دفتر   قم:   . 25. ج  الطاهره   العتره   احکام   ي ف   الناضره   الحدائق   ق(.   1405احمد ) بن    ـ بحراني، یوسف 

 قم.  علمیة   حوزة   مدرسین   جامعة   به وابسته   اسلامى 

 دانشگاه.   و   حوزه   . قم: پژوهشگاه ي اسلام   منابع   به   ي نگاه  با   خانواده  ي شناسجامعه (.  1390ـ بستان، حسین ) 

 شفق.   قم:   . المسائل   ح ی توض   ة رسال ق(.    1428ـ بهجت، محمدتقي ) 

 خوارزمي.   . تهران: ران ی ا   در   ي شاوند ی خو   و  خانواده   ي ها ساخت   (. 1352ـ بهنام، جمشید ) 

 انصاریان.  قم:   . المسائل   ح ی توض   رسالة (،  1381ـ جناتي، محمدابراهیم ) 

 . ( ع ) البیت   آل   مؤسسة   قم:   . 21. ج  عه ی الش   وسائل   ق(.   1409حسن ) ـ حرعاملي، محمد بن  
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 .( ع ) امیرالمؤمنین   امام   عمومي   کتابخانة   اصفهان:   . 2. ج  الفقه   ي ف   ي الکاف   ق(.   1403الدین ) نجم بن  الدین  ـ حلبي، تقي 

 . مؤسسة المنار   . قم: فقهیه   بحوث   ق(.   1415)   حلّى، حسینـ  

  اسلامي   انتشارات   قم:   . 3. ج  الحرام   و   الحلال   معرفه   في   قواعدالأحکام   ق(.   1413یوسف ) بن    ـ حلّي، حسن 

 قم.  علمیة   حوزة  مدرسین   جامعة   به وابسته 

. قم: دفتر انتشارات اسلامي  7. ج  عه ی الشر   احکام   ي ف   عه ی الش   مختلف ق(.    1413ـ ـــــــــــــــــــــــــ ) 

 به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم. وابسته 

 . دانشگاه تهران انتشارات    : تهران   . 10. ج  نامه لغت   (. 1373)   اکبر ي دهخدا، عل ـ  

 میزان.   تهران:   . خانواده   حقوق   (. 1378ـ دیاني، عبدالرسول ) 

 با  درمقایسه   اسلامي   متون   ازمنظر   خانواده   در   قدرت   توزیع   ساختار  »بررسي   (. 1392توپخانه، محمد ) ـ زارعي  

 . 114ـ    99، صص  186، ش  معرفت   شناسي«. جامه   و   شناسي روان   هاي نظریه 

دانشگاه   ، ارشد ي کارشناس   ة نام ان ی پا   . قدرت در خانواده   ر یی تغ   ي شناختجامعه   ي بررس   (. 1377)   لا ی سروش، سه ـ  

 . الزهرا 

 ایران. حقوقي  نظام  در  آن  اعضاي  حقوق بر  خانواده  در  قدرت   ساختار  تحول  تأثیر  (. 1396فرزانه )  زاده، ـ شفیع 

 ، تهران. ( ع )صادق   امام   دانشگاه  ارشد. کارشناسي   نامة پایان 

 دارالملاك.   بیروت:   . الزوجه   حقوق ـ    المرأه   فقه   ي ف   حرجه   مسائل   ق(.   1421الدین، محمدمهدي ) ـ شمس 

 شهید  دانشگاه   ارشد، کارشناسي   نامة خانواده. پایان   در   قدرت   توزیع  ساختار   بررسي   (. 1375ـ صبوري، حبیب ) 

 بهشتي، تهران. 

 میزان.   تهران:   . خانواده   حقوق   مختصر   (. 1388حسین و امامي، اسدالل ) ـ صفایي، سید  

(. دورة سوم، اجلاسیة چهارم، جلسة چهارصد و 1370)   ي اسلام   ي شورا   مجلس   مذاکرات   مشروح   صورت ـ  

هفتاد و یکم، تصویب اصلاح کمیسیون امور قضایي و حقوقي درخصوص طرح قانوني اصلاح مقررات  

 طلاق. 

 للمطبوعات.   الأعلمي مؤسسه    بیروت:   . 2. ج  ي الوثق   العروه   ق(.   1409ـ طباطبایي یزدي، سید محمدکاظم ) 

 الاسلامیه. . تهران: دارالکتب  7. ج  الاحکام   ب ی تهذ ق(.    1407ـ طوسي، محمد بن حسن ) 

 داوري.  کتابفروشي   قم:   . 5. ج  ه ی الدمشق   اللمعه   شرح   ي ف   ه ی البه   الروضه   ق(.   1410علي ) بن  الدین  ـ عاملي، زین 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــ  ج  الاسلام   شرایع   تنقیح   الي   الأفهام   مسالک   ق(.   1413ـ    مؤسسه   قم:   . 15. 

 الاسلامیه.   المعارف 

  1391هاي قانون حمایت خانواده مصوب  (. »تحولات و نوآوري 1395فرد، محمدرضا و همکاران )ـ عباسي 

 . 69ـ    57، صص  18ش    ي. اسلام   حقوق   ي فقه   ي مبان درمورد مهریه«.  
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 مطالعات  و   روشنگران   تهران:   . ي الملل ن ی ب   حقوق   و   ران ی ا  حقوق   در  زنان   کار   (. 1381ـ علویون، سید محمدرضا ) 

 زنان.

 . دان ی جاو   : تهران   . د ی عم   فرهنگ   تا(. )بي   حسن د،  ی عم ـ  

  ةمرکز فقهى ائم   قم:   . النکاح    ـ  الوسیله   تحریر   شرح  في   الشریعه   تفصیل   ق(.   1421)   لنکرانى، محمد   ـ فاضل 

 . )ع( اطهار 

در مجموعه آثار کنگرة بررسي مباني فقهي (. »زمان و مکان و علم فقه«. مندرج 1374)   لنکرانى، محمد ـ فاضل  

 .( ره ) . قم: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمیني 3نقش زمان و مکان در اجتهاد، ج    ( ره ) حضرت امام خمیني 

 جا. قم: بي   . المسائل   ح ی توض   رسالة   ق(.   1426)   لنکرانى، محمد ـ فاضل  

 . تهران: میزان. قرارداد   بدون   ي مدن   ت ی مسئول   و   ها الزام (.  1386زاده، سید مرتضي ) ـ قاسم 

 برنا.   بهمن   همکاري   با   انتشار   شرکت   تهران:   . 1. ج  خانواده   ي مدن   حقوق   (. 1375ـ کاتوزیان، ناصر ) 

قانون حمایت خانواده )مصوب    22(. »تحلیل مادة  1394نبات، الهام ) ـ کاویار، حسین و مرداي، سیرالل و نم 

«.  1394هاي مالي مصوب  درفرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوة اجراي محکومیت   1391

 . 120ـ    95،  63. ش  خانواده  حقوق   و   فقه 

 . ( ع ) البیت آل   مؤسسة   قم:   . 13. ج  القواعد   شرح  ي ف   المقاصد   جامع   ق(.   1414بن الحسین )   ـ کرکي، علي 

 النشر.   و  للطباعه   دارالحدیث   قم:   . 5. ج  ي الکاف   ق(.   1429) یعقوب  ـ کلیني، محمد بن  

 تهران.   دانشگاه   انتشارات   تهران:   . خانواده   حقوق   يق ی تطب   ي بررس   (. 1384همکاران )   و   ابوالقاسم   ـ گرجي، 

. ي اجتماع   علوم   ماه   کتاب هاي خانوادگي در ایران«.  (. »نگرشي نوین به تحول ارزش 1392ـ لبیبي، محمدمهدي ) 
 . 39ـ    32. صص  64ش  

  ، تهران: ران ی ا   حقوق  و   هی امام   فقه  در  ن ی زوج  ي جنس   حقوق   و  محدوده   گاه،ی جا   (. 1392سادات ) ـ مؤمن، رقیه 

 . ( ع )صادق   امام   دانشگاه 

 اسماعیلیان.  قم:   . 2. ج  الحرام   و   الحلال   مسائل   ي ف   الاسلام   ع ی شرا   ق(.   1408حسن ) ـ محقق حلي، جعفر بن  

  علوم   نشر   مرکز   تهران:   . آن   انحلال   و   نکاح   خانوادة   حقوق   ي فقه   ي بررس   (. 1390سید مصطفي )   داماد،   ـ محقق 

 اسلامي. 

  ي.اسلام   ي در حقوق کشورها   ي ق ی تطب   ة جانبه در فقه با مطالع ک ی خلع    یة نظر   (. 1391)   السادات م ی داماد، مر   محقق ـ  

 ي. تهران. مطهر   د ی شه   ي عال   ة مدرس   ي. دکتر   رسالة 

 صدرا.   تهران:   . اسلام   در   زن   حقوق   نظام   (. 1387ـ مطهري، مرتضي ) 

 . ر ی کب ر ی ام   : تهران   . 2. ج  ي فارس  فرهنگ   (. 1353)   محمد ن،  ی مع ـ  

 .( ع ) طالب ابي   بن   علي   امام   مدرسة   انتشارات   . قم: النکاح   کتاب ق(.    1424شیرازي، ناصر )   ـ مکارم 



   81  زاده و ديگران/فرزانه شفيع تأثير تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه

 . زنجان: دانش. خانواده   امور   ي ز ی ر برنامه   و   ت ی ر ی مد (.  1387ـ ملکي، حسن ) 

 دارالعلم.   مطبوعات   مؤسسة   . قم: 2. ج  له ی الوس   ر ی تحر   تا(. الل )بي ـ موسوي خمیني، سید روح 

 . تهران: سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي. نور   فة ی صح (.  1368ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 العلم.   مدینه   قم:   . 2. ج  ن ی الصالح   منهاج ق(.    1410ـ موسوي خویي، سید ابوالقاسم ) 

توز  ي بررس »   (. 1382)   ب ی حب،  ي خرمشاه   ي صبور و    محمدصادق ،  ي مهدو ـ   در خانواده   ع ی ساختار  ، «قدرت 

 . 68ـ    27. صص  2  ش   . زنان   ي شناخت روان    ـ  ي اجتماع   مطالعات 

 تهران:  . ي الملل   نی ب   نی مواز   و  ي فقه   يمبان   ،ي داخل   حقوق   ازمنظر   زن  حقوق   از  ي مباحث (.  1379ـ مهرپور، حسین ) 

 اطلاعات. 

 العربي.   التراث   إحیاء   دار   بیروت: .  31. ج  الاسلام   عی شرا   شرح   ي ف   الکلام   جواهر   ق(.   1404ـ نجفي، محمدحسن ) 

 ه. المرتضوی   ه المکتب   نجف:   . المجله   تحریر   ق(.   1359بن علي )   ، محمدحسین ـ نجفي 

 . نشر مرکز   : تهران   ي. احمد صدرات   . ترجمة ي شناس جامعه  ي اساس   م ی مفاه   (. 1367)   وبر، ماکس ـ  

  شوراي  تهران:   . ران ی ا   در   خانواده   ن یقوان  ي بررس   و   نقد    ـ  خانواده   حقوق   فلسفة   (. 1386الل ) نیا، فرج ـ هدایت 

 زنان.  اجتماعي   فرهنگي  ـ
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 چکیده
طلبد. پژوهش حاضر ضمن مصالح طفل اقتضای حمایت مادی و معنوی کامل از وی را از سوی دولت و والدین می 

پردازد. کودک و ابعاد سلبی کار کودک، به جنبة نوآورانة کار کودک در بُعد ایجابی نیز می بررسی علل و پیامدهای کار  

افتراقی پدیدة »کودک کار« از »کار کودک« می  باشد: بُعد سلبی ممنوعیت پدیدة هدف اصلی این پژوهش بررسی 

طوری که در المللی، منابع و آرای فقهی نهی شده و بُعد ایجابی کار کودک به کودک کار که در قوانین داخلی، بین 

صورت رعایت مصلحت طفل جایز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزایی به کار گمارد. این 

ای، درصدد پاسخ به این پرسش است که پژوهش با روش توصیفی از نوع تحلیل کیفی و با استناد به منابع کتابخانه 

حقوقی »ضرر« مورد توجه نظام حقوقی  ـکار کودکان را پذیرفته یا ملاک فقهی   آیا نظام حقوقی ایران ممنوعیت مطلق 

است که گماردن طفل به ی در صورت  ی اقتصاد  ی کشاز اطفال، بهره  ت ی که به موجب قانون حما  چرا  است؛  ایران بوده 

مستنبط از منابع قانونی خطرناک باشد.   ا ی مضر  ی و  ی برا  ی اجتماع ا ی  ی اخلاق ، ی روان ، ی باشد که از لحاظ جسم ی کار 

 ، جایز است.او مضر نباشد  ی که برا   یی نوجوان در جا  ا ی کار گماردن طفل  ه بو فقهی موجود،  

 هاکلیدواژه 
کشی اقتصادی.، بهره ، دولت، خانواده، نفقه کودک  کار 
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 مقدمه

جدي   ة مخاطر در معرض    کار کودکان    اجتماعي   و   فرایند طبیعي رشد جسمي، ذهني، عاطفي 

ترین حقوق خود، که گونه کودکان از ابتدایي این   . ( 190، ص 1387  اقلیما و همکاران، )   است 

رغم اند. علي حق بر سلامت جسماني، رواني، تحصیل و آموزش، تفریح و.... است، محروم 

پذیري آسیب   ة واسطکودکان به   است.   وجود قوانین متعدد، وضعیت کودکان کار ساماندهي نشده 

روند که در شمار مي   هاي خود، یکي از قشرهایي به ویژه ضعف جسماني و دیگر کاستي و به 

 (.1402)کرمي و همکاران،   گیرند معرض اِعمال انواع خشونت قرار مي 

همچنین  و  مقررات  و  قوانین  تمام  در  و  دارد  سلبي  جنبة  که  کار  کودك  پدیدة  کنار  در 

بین  به معاهدات  بُعد المللي  به  توجه  منع شده،  کودك  و حقوق  رعایت مصلحت  عدم  علت 

تنها موجب ضرر کودکان و نوجوانان نیست، بلکه باعث پیشرفت آنها ایجابي کار کودك که نه 

و سبب بروز و ظهور استعدادها و کمک به پیشرفت اجتماعي آنهاست، مغفول مانده است. 

باشد. کودکي که با رعایت یکي از وظایف مهم والدین در قانون، بحث »حضانت و تربیت« مي 

تمام شرایط سني و بدون آسیب به سلامت جسم و روان و ضمن رعایت مصلحت، صرفاً  

توانایي خود، به اشتغال و انجام فعالیتي   آموزي و انجام فعالیت و پرورشِ استعداد و جهت حرفه 

کشي قرار نگرفته، بلکه با پرورشِ استفاده و بهره تنها مورد سوء پردازد، نه زیر نظر والدین مي 

استعداد و مهارت، تربیت شده است و این امر به امرار معاش او در آینده کمک شایاني خواهد 

یا  به اوست  مُعسرِ از پرداخت نفقه  او  اکثریت فقهاي شیعه، کودکي که ولي  کرد. طبق نظر 

علت سلب وجوب پرداخت نفقه توسط ولي، خود موظف به توانایي تکسّب و اشتغال دارد، به 

با دو تکسّب و درآمدزایي است. فلذا موضوع کار کودك و کودك کار دو مقولة ازهم  جدا 

 رویکرد سلبي و ایجابي است. 

پژوهش حاضر ضمن بررسي ابعاد ایجابي ذیل قوانین و مقررات و همچنین مراجعه به منابع 

 6نامة اجرایي مادة  خصوص آیین هاي ناظر بر کودکان در قوانین و به فقهي، به بررسي سازمان 

هاي مذکور در خصوص حمایت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، که در آن وظایف سازمان 
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 پردازد.از کودکان و نوجوانان ذکر شده است، مي 

 يهابا مهارت   ي خود از دوران نوجوان   ي زندگ   ة ورود به جامعه جهت ادام  ي برا   ي هر کودک

 از  کودك   یي آشنا   که   داشت   توجه   د یاما با   ؛ د ینما   ل یتسه   را   ي آت اشتغال    تا شود  گوناگون آشنا مي 

 ي«اقتصاد   ي کشبهره »   و   «ممنوع   و   سخت   مشاغل »  و   «واداشتن »  با   ، کار   ط ی مح  شناساندن   ق یطر 

و   شده ان ی ب   اتیبه کل   ت یعنا رو به دنبال آن است که با ش یپ  پژوهش .  دارد   يار یبس   تفاوت او  از 

 رانی ا   ياز کودکان در نظام حقوق   تی حقوق کودك در خانواده و حما   ت یو اهم  گاهی نظر به جا 

و   يو مقررات داخل   نی لحاظ قوان نیز  و  ،  کودکان   قبال   در   خانواده   و   ياسلام   حکومت  فی وظا  و 

 يبررس   را در ارتباط با کار کودك    ران یا   ي و مقررات نظام حقوق  ن ی قوان  يها ت یظرف   ، معاهدات 

کار   ي جاب ی وجوه ا   ان ی ب   به   کودکان،   مقابل   در   خانواده   و   دولت   ف یوظا   ي واکاو   ضمن   و   اید نم 

 .بپردازد آن    يها کودك همراه با علت 

 شناسی اصطلاحاتمفهوم 

 کودک    ـ

است   نرسیده،   بلوغ   حد   به   که   فرزندي  انسان و  خردسال   بچة   و  صغیر  کودك در لغت به معناي 

به فرزند   ي، اصطلاح فقه ر  د   (. 3117ص  ، 3، ج 1371  ن، ی مع  ؛ 16481ص  ، 3ج  ، 1377  دهخدا، ) 

تا ابتدا   بر  ما   کشور   حقوق  اینکه  دلیل   به .  شود ي بلوغ، کودك اطلاق م   يانسان از زمان تولد 

 سن  به   رسیدن   اسلامي  مجازات   قانون  و   مدني  قانون   در  کودکي   پایان  شده،   نوشته   فقه  مبناي

 (. 15و   14، ص1386است )اسدي،  بلوغ 

 تا  15بین  سال است و کارگران   15سن کودکي فارغ از جنسیت کارگر،  ، ز منظر قانون کار ا 

 .آیند که شرایطي متمایز از کارگران بزرگسال دارند سال نیز »کارگر نوجوان« به حساب مي  18

این   2و    1مطابق مادة  ،  1399با تصویب قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  

مشمول   ، کودك محسوب شده و اند سال تمام شمسي نرسیده   18تمام افرادي که به سن  قانون،  

منظور   ، سند ملي حقوق کودك و نوجوان   2  ة شایان ذکر است مطابق با ماد .  باشند این قانون مي 

فرد بالغ است که بر  ،است که به سن بلوغ نرسیده باشد و منظور از نوجوان   ي انسان  ، از کودك 

 خود نرسیده است.   ة به رشد عقلي متناسب با حق و تکلیف ویژ   ، اساس قانون 
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 کودک کار ـ  

 تیکه فعال   کندي م  فی تعر   کودکاني( کودکان کار را  سف ی ونی )   متحد  صندوق کودکان ملل 

دوران   ي ع ی را از گذراندن طب  او   ز یو ن   گذارد ي م   ي آنها اثر منف   ل یآنها بر سلامت و تحص   ي شغل 

د   کرده، محروم    ي کودک توسط  او  استثمار  و  کار . شود ي م   گران ی موجب سوءاستفاده    کودکان 

 دنکر   ر کا  به   را   روز شبانه از    ساعاتي   ، و...   دي قتصا ا  ، جتماعي ا   ، گي اد خانو   یط اشر   د جو و   لیل د به 

از   ريبسیا   که   نندرا ميگذ ...    و   ي گرر کا   جهت  زل منا و    ن خیابا   ن، ساختما   ، گاه ر کا   ، خانه ر کادر  

هستند )ماندگار،   اده خانو  رج مخا دار  ه عهد   تنهایي به   دخو   یگر د   برخيو    ادهخانو   ج خر   کمک   نهاآ 

از  ، علت  ن ی و به هم د  کن ي م  د یآنها را تهد   ي و جسم   ي امر سلامت روح  ن ی ا  ( و 129، ص1396

مانند که این بهداشت مناسب و... دور مي   ه، یوپرورش و تغذ مثل آموزش   ه ی عمده حقوق اول 

 خواهد شد.   نده ی آنان در آ   ي دگی د و بزه   ي امکان بزهکار  ش یافزا   باعث 

 کارکودک    ـ

از کار کودك عبارت است از از کار مخرب و زیان گستره »   تعریف یونیسف  تا اي  بخش 

شود و به تحصیل و تفریح او ضرر کاري که سبب رشد و تقویت جسمي و فکري کودك مي 

در .  ( 369، ص 1390  از کودك نیست )پیوندي، کشي  بهره   مبین لزوماً  مزبور  تعریف    «. رساند نمي 

 فلذا  دارد.  ي توجهقابل   ي و اجتماع  ياقتصاد   ي و مثبت منف   ي هاهر صورت، کار کودکان جنبه 

و تحصیل   مت لا تجربه است و بر س   و   منظور کسب مهارت هایي که به شرکت کودکان در فعالیت 

 .( 37، ص1393)شکوري،   شود تلقي نمي سلبي گذارد، کار آنان تأثیر منفي نمي 

رسد که در قانون کار، شرایط و مقررات قانوني براي کار کودکان و نوجوانان به نظر مي 

سال، به رسمیت شناخته نشده است؛   15مطرح شده و اساساً کار کردن کودکان، یعني افراد زیر  

سال طبق شرایط خاصي که در قانون ذکر شده  18تا    15اما از طرف دیگر، افراد بین ردة سني 

مي  مي است،  نظر  به  حتي  بپردازند.  اشتغال  به  قانوني  مشکل  وجود  بدون  براي توانند  رسد 

سال، براي ورود به جامعه و آشنایي با شرایط کار و   15سازي نوجوانان، یعني افراد بالاي  آماده 

پاره اشتغال و همچنین کسب تجربه و مهارت  به کاري  وقت و هاي متفاوت، اشتغال داشتن 

نکتة دیگر این است که در غالب موارد، این اشتغال با رضایت نوجوان مناسب، صحیح باشد.  
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گیرد و دستمزد وي نیز به خود او تعلق دارد. این اشتغال با سایر حقوق وي در تعارض انجام مي 

پرورش برخوردار است و رود و از آموزش نیست و نوجوان در ایام سال تحصیلي به مدرسه مي 

و صرفاً در کنار درس خود و براي کسب تجربه و مهارت بیشتر و پر کردن ایام فراغت، این 

نوع اشتغال را برگزیده است. رویکرد ایجابي نسبت به کار کودك، در فقه اسلامي تحت عنوان 

ددي به تکسّب و اشتغالِ صغار یاد شده است و از این جهت، مدنظر شارع بوده و ادلة متع 

اعتبار آن دلالت دارد و از دیدگاه شارع، در زمرة وظایف ولي قهري است؛ البته ولي قهري 

طه و مصلحت طفل، جایز است کودك را در مشاغل مناسب، هم به مشروط  به رعایت غب

 جهت آموزش و هم جهت درآمدزایي به کار گمارد. 

 کشی اقتصادی بهره    ـ

قانون حمایت   1« مادة  ث کشي اقتصادي ذیل بند »رویکرد سلبي کار کودك تحت عنوان بهره 

کارگیري غیرقانوني طفل و نوجوان یا وادار کردن یا گماردن از اطفال درج شده که به معني به 

او به کار یا خدمتي است که از لحاظ جسمي، رواني، اخلاقي یا اجتماعي با نظر به وضعیت 

برداري از به معني بهره   غیرقانوني  کارگیري طفل و نوجوان براي وي مضر یا خطرناك باشد. به 

به معني اجبار کودك به انجام  وادار کردن کودك در مواردي حتي با رضایت خود وي بوده و 

 کاري است.

از لحاظ اخلاقي و جسمي و رواني با شرایط کودك مطابقت کار باید    ، کشي اقتصادي بهره   در 

 آزاري کشي اقتصادي نوعي کودك بهره در واقع    . برساند   وي به  بالفعل یا بالقوه  نداشته باشد و آسیبي  

گیرد رسان به کودك را در بر مي است که در لغت، هر نوع فعل یا ترك فعل عمديِ آسیب 

 (.132، ص1393پور، )صالحي و اسماعیل 

 . ابعاد سلبی کار کودک در پرتو قانون  1

 حمایت از آنان زمینة   در   مقرراتي  وضع   جسمي کودکان،   و   روحي  حساس   وضعیت   به   توجه   با 

 و  معین  کار  به  اجبار   اساسي، قانون 43 اصل  4  بند مطابق راستا  این  است. در ضروري امور  از 

سند ملي حقوق کودك و نوجوان   9  ة ماد  5بند  است.    شده   اعلام   ممنوع   دیگري   از   کشي بهره 

باشد و نوجوان بعد اشتغال کودك قبل از رسیدن به سن قانوني کار ممنوع مي   که   دارد بیان مي 
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ولي و سرپرست قانوني،   اذن  جنسیت و توانایي با  ، متناسب با سن   ،از رسیدن به سن قانوني کار 

هر کاري که از تحصیل   یا   و در هرگونه کار خطرناك ا از حق اشتغال برخوردار است. اشتغال  

و باید از شرایط است و ا   ممنوع   ، ممانعت کند یا مضر به سلامتي رشد جسمي یا رواني او باشد 

 . کار مناسب و دریافت دستمزد عادلانه برخوردار باشد 

 یا  پدر   1اخلاقي  انحطاط   یا   مواظبت   عدم  اثر   در   قانون مدني، هرگاه  1173  مادة  موجب  به 

 خطر  معرض  در   طفل  اخلاقي  تربیت   یا  جسماني   صحت  اوست،   حضانت   تحت  طفل   که  مادري 

کند )فروزان،   اتخاذ   مقتضي بداند،   طفل   حضانت   براي   که   تصمیمي را   هر   تواند مي   باشد، محکمه 

عدم   ق ی از مصاد   ي کی   ن ی توسط والد   يگر ي سوءاستفاده از اطفال در تکد (. فلذا  201، ص1390

 ياقربا   يتقاضا  ي بر مبنا  مجاز است دادگاه و    شود مي   ي تلق  ن ی والد  ي انحطاط اخلاق  ا یمواظبت  

سلب   از جمله   ، در خصوص طفل   ي مقتض  م ی تصم   یي، قضا   ة حوز  س ی رئ  ا ی  ي و   م ی ق  ا یطفل  

 .د ی اتخاذ نما را   مرتکب  ن ی حضانت از والد

قانون مجازات   713  ةماد   ، گري است که در این رابطه تکدي ،  کارگیري کودك یکي از موارد به 

تکدي قرار   ة غیررشیدي را وسیلهرکس طفل صغیر یا  »دارد:  مقرر مي   1375اسلامي مصوب  

این اموالي که از    ةبه سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلی   ، دهد یا افرادي را به این امر بگمارد 

ماده براي افرادي که با   این   گذار در قانون   «. محکوم خواهد شد   ، آورده است   طریق به دست 

تري را نسبت مجازات سنگین   ،آوري امکانات مردمي اقدام نمایند به جمع   ،سوءاستفاده از اطفال 

 بیني کرده است. پیش  ، کند که خود شخصاً اقدام به تکدي مي کسي   به وضعیت 

 ممنوع  تمام  سال   15  از   کمتر   افراد   گماردن   کار   به   قانون کار،   79  مادة   مطابق   ن ی بر ا   علاوه 

 هر  ازاي به   خلاف،   رفع   بر   علاوه  گمارند،   کار   به   را   سال  15  از   کمتر افراد  که  کارفرمایاني   است. 

کارگر   ، 80  مادة  موجب   به   همچنین   شد.   خواهند   محکوم  نقدي   جریمة   پرداخت   به   کارگر 

 مورد  اجتماعي   تأمین   سازمان   توسط  باید   استخدام   بدو   در  تمام،   سال   18  تا   15نوجوان سنین  

 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قاچاق.  و گريتکدي فحشا، و فساد  مانند ضداخلاقي مشاغل در ورود به اجبار او یا طفل از سوءاستفاده -4. بند1
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 مدارك  و   شود  تجدید   باید  بار یک   سالي   حداقل   ها آزمایش   این  و  گیرد  قرار  پزشکي   هاي آزمایش 

 آورزیان  و  سخت  کارهاي  ارجاعِ ، 83 مادة  مطابق  شود.  ضبط  وي استخدامي  پروندة  در  مربوط 

 براي  مکانیکي  وسایل  از  استفاده بدون و مجاز  حد از بیش دست  با بار حمل نظیر  خطرناك  و 

 است.   ممنوع نوجوان   کارگر 

، تغییرات چشمگیري در حمایت 1399تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  

مواردي که طفل   مزبور، قانون  3 ة مطابق با ماد از کودکان در نظام حقوقي ایران به وجود آورد.  

 ، اخلاقي   ، اجتماعي   ، رواني   دیدگي یا ورود آسیب به سلامت جسمي، یا نوجوان را در معرض بزه 

موجب مداخله و حمایت   ده، آمیز محسوب ش مخاطره   ، امنیت یا وضعیت آموزشي وي قرار دهد 

 ةجنب   باکارگیري کودکان  به   ، که مشخص است   گونههمان .  شود و نوجوان مي   کودكقانوني از  

 معرض  است، کودك و نوجوان را در  کشي اقتصادي از آنها نامگذاري شده سلبي که همان بهره 

 قرار  آموزش   و   امنیت  و   اخلاقي   اجتماعي،   رواني،   جسمي،   سلامت   به   آسیب   ورود   و   دیدگيبزه 

اشخاصي که در امور   مجازاتِ  ةقانون نحو   3بند »ب« مادة    3تبصرة    وفق   ، ن ی ا   بر   علاوه .  دهد مي 

 موضوعِ  غیرمجازِ هاي فعالیت استفاده از صغیر براي   ، کنند بصري فعالیت غیرمجاز مي و  سمعي  

گفتني است مطابق   . هاي مقرر براي عامل خواهد بود این قانون موجب اعمال حداکثر مجازات 

، سوءاستفاده از 10مادة  8و    7، 6نیز، ذیل بندهاي    1399قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 

 وي در تهیه، تولید و تکثیر آثار سمعي و بصري مستهجن مستوجب کیفر است. 

 کشورهاي  ،کودك  حقوق   کنوانسیون 19 مادة  1 منظر بند   از و مقررات فوق،   نی کنار قوان   در 

 در  کودك   از   حمایت   جهت   در   را   آموزشي   و   اجتماعي   اجرایي،   قانوني،   اقدامات   تمام   عضو باید 

یا آسیب   روحي،   و   جسمي   هاي خشونت   اشکال   تمام  برابر  یا  توجهي بي   سوءاستفاده،   رساني 

 کودك   که   هنگامي  در   جنسي   هايسوءاستفاده   جمله   از   استثمار   یا   بدرفتاري   انگارانه، رفتار سهل 

آورد )ایروانیان   عمل   به   دارد،   قرار   دیگري   شخص   هر   یا   قانوني   هاي قیم   یا   والدین   مراقبت   تحت 

 مورد  جهت  کنوانسیون،   طرف   کشورهاي   ، 32  مادة   1  بند   (. مطابق201، ص 1390و همکاران،  

جسمي،   بهداشت  براي بار  زیان   کارِ   هرگونه  و  استثمار  برابر  در  گرفتنِ کودك  قرار  حمایت
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 به  را  وي   آموزشِ او، حقوق  در   توقف   یا وي    اجتماعي  پیشرفت  یا  اخلاقي   معنوي،   روحي، 

 شناسند. مي   رسمیت

مادة   است مي   معرفي   کودك  کار   اشکال   بدترین  ، ون ی کنوانس  3در  گفتني   این  که   شوند. 

  رسید  ایران   اسلامي   جمهوري   دولت   تصویب   به   1380سال   در   آن   مکمل   نامة توصیه   و   کنوانسیون 

 »ت«  بند  موضوع  مضر  کارهاي  به   را   کودکان   که   اشخاصي   تا   است  شده  مقرر   آن،   اساس   بر   و 

 کار پروانة موقت  لغو  و  کار قانون  172  مادة  در مقرر   به مجازات  گمارند، مي  کنوانسیون 3 مادة

 (.202و   201، ص1390، ایروانیان گردند )   محکوم 

 انقیاد و  بردگي  در  نباید  را  کسدارد: »هیچ مي  اشعار   ي نیز اس یس  و  ي مدن   حقوق میثاق  9  مادة 

 کس«»هیچ   واژة  اطلاق  عموم   از  بپردازد«.   اجباري   و   تحمیلي   کار   به   که   کرد  ملزم   یا   نگه داشت 

 کار  و   بردگي   میثاق   این   مطابق   لذا   و   گردد مي   استنباط   اطفال   کار   حقوق   از   حمایت   ماده،   در 

، 1376حافظیان،  )   گردیده   اعلام   ممنوع   اطفال   خصوص  کار در  به  واداشتن   و  اجباري   و   تحمیلي

 الملليبین   میثاق   به   ایران   دولت   الحاق   »اجازة   قانون   طي   1354سال    نیز   ایران   دولت   (. 29ص

 (.72، ص1384است )بیگي،  شده  ملحق  میثاق   این   به  سیاسي« و   مدني  حقوق 

 عضو توصیه  هاي دولت   به   يفرهنگ   و   ي اجتماع   ، ي اقتصاد  حقوق  ي الملل ن ی ب   میثاق   ن ی همچن 

 اخلاقیات  براي   آور زیان   کارهاي   به   اشتغال   و   اقتصادي   کشي بهره   از   را   جوان   افراد   که   کند مي 

 محافظت  شود، مي   آنها   طبیعي   رشد  مانع  احتمالًا  که   کارهایي   از   نیز   و   زندگیشان  یا   تندرستي 

 اشتغال   تا   نمایند   وضع   سني   هاي محدودیت   که   سازد مي   متعهد   را   ها دولت   میثاق،   همچنین .  نمایند 

 10  مادة   «3»   بند   . گردد   مجازات   قابل   قانون،   طبق   و   ممنوع   سن   آن   از   تر پایین   کودکان   کارآموزي 

 واداشتن.  شوند   حمایت   اجتماعي  و   اقتصادي   استثمار   مقابل   در   باید   »اطفال :  دارد مي   میثاق اعلام 

 به  را   آنها  زندگي   یا   است   آور زیان   آنها  سلامت  یا  اخلاقي  جهات   براي   که   کارهایي  به   اطفال 

باشد«   مجازات قابل   قانون، موجب  به   باید  گردد،مي   آنان  طبیعي  رشد   مانع یا   اندازدمي   مخاطره

 (. 51، ص1378)ناصرزاده، 

 کار  حقوق   از   حمایت   خصوص   در  کودك   جهاني   حقوق   اعلامیة  علاوه بر این، اصل نهم 
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 شود«. حمایت  استثمار  و   ظلم غفلت، هرگونه برابر   در   باید   »کودك   که است  داشته  مقرر   اطفال 

 سن   حداقل  به  رسیدن  از  قبل   نباید  کودکان .  گیرد   قرار  مبادله   وسیلة  شکل   هر   به  نباید  کودك 

 در  کودك   استخدام   اجازة   یا   امکان استخدام   وجه،   هیچ   به   نباید   و   درآیند   استخدام   به   مناسب، 

 بدني،  رشد   اختلال   باعث   و   زند   لطمه   وي   و روند آموزش   سلامتي   به   که   شود   داده   کارهایي 

 (.29تا، صگردد )باهر، بي   اخلاقي  و   فکري 

ماد   ة نکت  دیگر  توجه  مورد نویس  پیش   19  ة قابل  در  سازمان همکاري اسلامي  کنوانسیون 

برداري اقتصادي بهره   اشکال   ة هر کودك باید در مقابل هم  آن، باشد که مطابق با  مي   حقوق کودك

و انجام هر کاري که ممکن است خطرناك باشد یا در پیشرفت جسمي، رواني، معنوي، اخلاقي 

هاي کند، محافظت شود. دولت   لب اجتماعي کودك اختلال ایجاد کند یا حق آموزش را از وي س

 پذیرش  براي   کار  ساعت  و   شرایط   و  کار   سن   اند اقداماتي همچون تعیین حداقل موظف   عضو

ترویج   در  کودکان   و  آموزش   ارائة  و   کودکان  کار   خطرات  مورد   در   اطلاعات   انتشار  شغل، 

تعیین   کار  با  مقابله  براي   مناسب  آموزيمهارت  نیز  و   یا  مناسب  هايمجازات   کودکان 

 .را به عمل آورند   ثر این ماده ؤ ي م اجرا از   اطمینان براي   دیگر  هاي مجازات 

 الملليبین   سازمان  الملل، بین   سطح   را در  اطفال   کاري  حقوقي   هايحمایت   عمده   ، الاصول ي عل

 به  مربوط   کار، اسناد   به   شروع  و   استخدام   سن   حداقل   به  مربوط   اسناد   آورده و  عمل   به   کار

 به مربوط   اسناد پزشکي و  هايآزمایش  ضرورت  به مربوط   آور، اسناد زیان  و  خطرناك کارهاي 

 هاي نهاد مزبور است.حاصل تلاش   شب   در  کار   ممنوعیت

 . ابعاد سلبی کار کودک در فقه امامیه 2

 . وظایف حضانتی و تربیتی والدین نسبت به طفل 2.1

از حقوق کودکان   دارند که  بسیاري  معنوي جاي  نیز  در ذیل حقوق  فقهي  متون  اشارة  مورد   ،

معنوي آن غلبه    ة قانون مدني در باب »حضانت« طفل که جنب   1168  ة ماد   ، عنوان مثال به   اند؛ بوده 

»تربیت« که یکي از وظایف والدین محسوب و جزء حقوق معنوي    ة قانون دربار   1178  ة دارد و ماد 

اي به امر تعلیم و تربیت اطفال دارد. به گفتة صاحب موسوعه،  ؛ اسلام نیز توجه ویژه آید مي به شمار  

اطفال نزد پدران و مادرانشان امانتي هستند که مراقبت از آنها و توجه به آنها نیازمند تلاش بسیاري  
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تعریف حضانت آمده است که حضانت،  321، ص 3، ج 1386،  است )انصاري  (. همچنین در 

(. در نتیجه، پدر که ولایت  144، ص 12تا، ج طباطبایي، بي ولایت بر طفل است به سبب تربیت او ) 

طفل را نیز بر عهده دارد، باید جهت انجام صحیح وظیفة خود، یعني حضانت و تربیت، شرایط  

و محیط مناسبي جهت رشد کودك در ابعاد گوناگون جسمي، معنوي، اخلاقي، ایماني و تربیتي  

اي از تربیت که فقه بر عهدة ولي طفل گذاشته  فراهم کند. لذا با در نظر گرفتن ابعاد بسیار گسترده 

کشي  است، ولي قهري حق ندارد کودك را در قالب پدیدة کودك کار، به کار گماشته، از او بهره 

گذارند. به بیاني دیگر،  اي است که فقه و قانون بر عهدة او مي ار بر خلاف وظیفه کند؛ زیرا این ک 

نتیجه گرفت که اصل در ملاحظات فقهي، وظایف والد مي  تأمین مالي طفل  - توان  فرزندي و 

توسط ولي است و هر نوع سرکشي از این وظیفه و به کار گماردن طفل که منتج به ضرر و آسیب  

توجه به طفل گردد، مصداق سرپیچي از انجام وظیفة شرعي است  جسمي، رواني و رشدي قابل 

 و فعل ولي در چنین مواردي، وجاهت شرعي ندارد. 

 . وظایف حاکم در دفع فساد 2.2

بر عهدة   از وظایفي که حکومت اسلامي  تمامي مصادیق فساد از  یکي  حاکم گذاشته، دفع 

که  جامعة اسلامي است. از طرفي، به کار گماردن کودکان )در قالب پدیدة کودك کار( طوري 

شود که حاکم  عنوان یکي از مصادیق فساد عمومي شناخته مي وضوح به منجر به ضرر آنهاست، به 

اسلامي موظف است با آن برخورد و در جهت کاهش آن، قوانین و مقرراتي وضع نماید. لذا با  

رویکرد الزام شارع به دفع کلیة مصادیق فساد در ابعاد فردي و اجتماعي مردم، دفع به کار گماردن  

ترین گامي که خداوند در  هم م   باشد. کودکان که منتج به چنین فسادي است، از وظایف حاکم مي 

. عدم آگاهي افراد از  است الهي    ي ا جهت مبارزه با فساد در جوامع مختلف برداشته، ارسال انبی 

الهي از   ي انبیا  ارسال  ، مصادیق فساد، منشأ پیدایش اولین مراحل فساد در جامعه است. از این رو 

عنوان  . لذا حاکم اسلامي به رود سوي خداوند متعال، یکي از مراحل مهم مبارزه با فساد به شمار مي 

 جانشین پیامبران و امامان، امروزه وظیفة دفع فساد در جامعة اسلامي را بر عهده دارد. 

 ابعاد ایجابی کار کودک در پرتو قانون .  3

هایي دارند مادر هر دو در مقابل فرزند خود مسئولیت   و   پدر جمهوري اسلامي ایران،  در قوانین  
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قانون مدني نیز با اعلام این امر که ابوین   1178  ةو همچنین از حقوقي نیز برخوردار هستند. ماد 

د، به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضي اقدام کنن  ، مکلف هستند که در حدود توانایي خود 

در این   کند. لذامي   رد   صراحتبه   ،مادر بر فرزندان حق آنان است   و  پدر   ةاین عقیده را که سلط 

مادر در و  توانایي است که قانون براي اجراي تکالیف خویش به پدر  از حق،  منظور    قانون، 

 پدر  براي قانون  که   مواردي یکي از  . ( 328، ص1398برابر دیگران اعطا کرده است )کاتوزیان،  

 است  عبارت   حضانت باشد.  حضانت و تربیت طفل مي   ، شمرده است بر  وظیفه   عنوان به   مادر   و 

 ، منظور نگهداري و تربیت اطفال به پدر و مادر آنها اعطا کرده که در آن ي که قانون به اقتدار از 

دشواري جداي از هم طفل به  «تربیت»و  «نگهداري »عنصر . حق و تکلیف به هم آمیخته است 

شیو   ؛ د نشوتصور مي  استعدادهاي    ة زیرا  پرورش  در  کودك  م ا نگهداري  زمینؤ و  و   ةثر است 

طور مستقیم ناظر به پذیرفتن کودك و ه به چآن  ، د. با وجود این کنآموزش به او را نیز فراهم مي 

ولي هدایت  ؛ کارهاي مربوط به نگهداري است  ة در زمر ، مین نیازهاي مادي و معنوي اوست أت 

تحصیل و  ةمین وسیل أت  ، زندگي و عادات و رسوم آن   ةآموختن تجرب   ،در شناسایي محیط   طفل

گونه که گفته همان .  ( 334صمانند اینها در شمار تکالیف مربوط به تربیت کودك است )همان،  

هاي او د و بر رفتار و معاشرت آماده کننزندگي اجتماعي  براي والدین باید فرزند خود را  ، شد 

در عین حال که حق انتخاب والدین    توجه آن است کهقابل   ة کتن   . باشند   داشته  مستمر نظارت  

مکلف   ةشیو  دارند،  را  خود  فرزند  ما تربیت  که  کنند  تربیت  چنان  را  او  و ه ند  نماند  مل 

مقرر   و مادر  پدر  تکلیف  کلي  قاعدة  مقام   مدني در   قانون   1178  مادة  استعدادهایش به هدر نرود. 

 مقتضي  حسب  بر  خویش  اطفال   تربیت  به  خود  توانایي  حدود   در  که  هستند   »مکلّف  : دارد مي 

 .  (340ـ  339ص بگذارند« )همان،   مهمل   را  آنها  نباید  و   کنند  اقدام 

پرورش   ، هاي آن که یکي از مصداق ـ    یابیم که تربیت فرزند ي درم   ، شده با توجه به موارد گفته 

هاي تشخیص یکي از راه   رود و مي   از وظایف والدین به شمار ـ    هاست استعدادها و توانایي 

واگذاري کارها و  ، کارگیري آن در بزرگسالي و پرورش مهارت او استعداد و توانایي طفل و به 

قابل توجه آن است که   ةنکت   اوست.هاي متفاوت به کودك جهت تشخیص مهارت  فعالیت 
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به سلامت جسمي و   ه، بود او ن شده براي کودکان باید بر خلاف مصلحت  فعالیت و کار تعریف 

آسیب   کودك  اخلاقي  و  باید رساند ن رواني  همچنین  تشخیص   .  و  استعداد  رشد  جهت  در 

 .هاي کودك و با رعایت غبطه و مصلحت کودك باشد توانایي 

به کسب تجربه   ، هاي خود براي شناخت استعدادها و مهارت  هرکس  شد،   گفته که  طور همان 

، قانون کار، ضمن ممنوعیت اشتغال  در این خصوص   . دارد نیاز  هاي گوناگون  انجام فعالیت در  

مشروط    80  ة ماد   سال( در   18تا   15کار کردن را به کارگر نوجوان )  ة اجاز سال،    15کودکان زیر  

صورت قانوني براي  خوشبختانه با تصویب این مواد، انجام کار به   ت. داده اس   ، شرایطي به رعایت  

تر نیز اشاره شد، با وجود  طور که پیش است که همان بیني شده نوجوانان با شرایطي خاص پیش 

تواند به رشد و کسب مهارت او کمک  ها و رضایت شخصي کارگر نوجوان، مي نظارت خانواده 

سال کارگران نوجوانان    18تا  15کارگران   قانون کار،  81و   80طبق مواد  در نتیجه،   بسیاري کند. 

  . هاي پزشکي قرار گیرند تحت آزمایش   باید   ه سالیان طور  و همچنین به هستند و در بدو استخدام  

ساعت در روز تجاوز کند.    8قانون کار، ساعت کار کارگران نباید از    51  ة همچنین به موجب ماد 

که ساعت کار نوجوانان باید نیم ساعت کمتر    است   اعلام شده   ، الذکر قانون فوق   82  ة مطابق با ماد 

هرگونه کار و انجام کار در شب و    ، نیز  83 ة با ماد   از ساعت کار کارگران معمولي باشد و مطابق 

از حد مجاز بدون استفاده از وسایل مکانیکي   آور و حمل بار بیش ارجاع کارهاي سخت و زیان 

براي کارگر نوجوان ممنوع است. اجراي هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب براي کارگر  

   . لذا قانون کار در چنین شرایطي مخالف کار نوجوان نیست. باشد نوجوان ممنوع مي 

توانمندسازي اطفال و نیز،  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان    6  ة ماد  «الف »مطابق با بند  

اجرایي   ة نامآیین   1  ة ماد   11بند    وفق باشد.  نوجوانان یکي از وظایف سازمان بهزیستي کشور مي 

عبارت است از مجموعه خدماتي   «توانمندسازي» قانون حمایت از اطفال و نوجوانان،    6  ةماد 

زندگي شایسته با حداقل وابستگي به منابع حمایتي   تحقق جانبه،  که با هدف رشد و تکامل همه 

و نوجوان، خانواده    طفلآموزي به  ه هاي آموزشي، اجتماعي و حرفها و مهارت توانایي   ي و ارتقا

 ةنامآیین   ، قانون مذکور   2  ةماد   10همچنین مطابق بند    .شود یا اشخاص تأثیرگذار بر وي ارائه مي 
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و نوجوان نیز از   طفلاي  هاي فردي، آموزشي، اجتماعي و حرفه ها و مهارت توانمندي   ة توسع 

 ةاگر به کار کودك از جنب  گفتني است   . اصول مهم جهت دستیابي به اهداف این قانون است 

امنیت و   ، طوري که رشد به   ، هاي او نگاه کنیم رشد و پیشرفت او و بروز استعدادها و توانایي 

مخرب واقع نشود و کودك مهارت   عوامل  ثیر أ رواني و معنوي کودك تحت ت   ، سلامت جسمي 

ایجابي براي   ة ه تکسّب جنباي ک گونه به   ،کسب کند   اشتغال و استعدادهاي کافي و لازم را جهت  

ها و بروز استعدادها ، بلکه یادگیري مهارت افتد طفل به خطر نمي   تنها مصلحت نه   ، او داشته باشد 

لذا   . افتد خطر مي به  او    مصلحت   ، در غیر این صورت   لي و در جهت رعایت مصلحت اوست؛  

اطفال و نوجوانان و پرورش استعدادها و مهارت   گفت   توان مي  توانمندسازي  با   و   ها جهت 

هایي به مشاغل  توان آنها را جهت انجام فعالیت مي   ، رعایت غبطه و مصلحت طفل و نوجوان 

 .گوناگون به کار گذاشت 

 . ابعاد ایجابی کارکودک در فقه امامیه 4

که  همان  مي   قوانین  ، شد   گفته گونه  نیز  ایجابي  ابعاد  داراي  از کار کودك  است  اعم  که  باشد 

پرورش استعدادها و توانایي کودك و در نتیجه رشد و تربیت او در جایي که خلاف مصلحت 

تکسّب صبیان و کار   ، فقهي نیز   ي باشد. در منابع و آران   او و غبطه و سلامت جسمي و رواني  

 .باشد مي  بُعد ایجابي   در   هایي خاستگاه   کودك داراي 

 . نفقة کودک4.1

، نفقه است که جهت رفع نیازهایي که بالذات براي رشد دارد   از جمله حقوق هر فرزند

از نظر جمیع باشد.  آن مي   ق ی از مصاد  ، ي متعارف زندگ   يهانه ی خوراك، پوشاك، مسکن و هز

اعم  فرزند  نفقة  علل وجوب  تسنن،  اهل  و  شیعه  عقل فقهاي  و  اجماع  سنت،  کتاب،  از  اند 

ج 1386انصاري،  )  ص1،  مال(.  388،  استطاعت  گرفتن  نظر  شرا منفق   ي در  بر  علاوه   طی ، 

 طی و در نظر گرفتن توان کار کردن فرزند، بعد از سن بلوغ، جهت تعلق نفقه، از شرا   رندهی گ نفقه 

 ي ازها یشامل موارد رفع ن تنها  نفقة کودك نه   (. 402همان، صاست )   و فقه  فرزندان در قانون   ة فقن 

که کودك بتواند را    ي ط یبلکه فراهم کردن شرا   ، ست مثل آموزش، بهداشت و تفریح ا و ا   ي اساس

 شود.ي م  ، شامل ز ی رشد کند ن از جهت رواني و جسمي   ي خوب در آن به 
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مطابق نظر فقها، نفقة فرزند در صورت وجود پدر و ایسار وي، بر عهدة پدر و در صورت 

عدم وجود پدر یا اعسار او، بر عهدة جد پدري و در صورت عدم وجود او، بر اساس قاعدة 

الاقرب فالاقرب، هرچه بالاتر روند. همچنین در صورت عدم وجود اجداد پدري یا اعسار آنها، 

ت و در شرایطي که مادر نیز وجود نداشته باشد یا مُعسِر باشد، بر عهدة اجداد بر عهدة مادر اس

تا الف، ؛ عاملي، بي 37، ص2ق، ج 1410؛ حلي،  120، ص5ق، ج 1407مادري اوست )طوسي، 

 ،يقانون مدن   1199  ةاساس ماد   بر (.  373، ص 7ق، ج 1418؛ طباطبایي کربلایي،  477، ص5ج 

و سپس   ي اجداد پدر  بر عهدة پدر بوده و پس از او،    دة بر عه  فرزند   ة در پرداخت نفق  ت یاولو 

گفتني است نفقه دادن به فرزند و رفع نیازهاي اقتصادي او مانع از  است.  ي مادر و اجداد مادر

این امر نیست که در سن مناسب و بدون آنکه سلامت جسمي و رواني کودك به خطر افتد،  

طوري که مصلحت و غبطة کودك لحاظ کارهایي متناسب با سن کودك و شرایط جسمي او، به 

تنها بر خلاف مصلحت کودك و گونه که گفته شد، این امر نه گردد، به او سپرده شود. همان 

کند و باعث نوجوان نیست، بلکه شرایط کشف استعداد و مهارت کودك و نوجوان را فراهم مي 

دقیق مي  را  آیندة خود  اهداف  و  مسیر  او  بیشترشود  شناخت  با  و  همچنین تر  کند.  دنبال  ي 

شود، در شرایطي که به جسم و روان اي که کودك و نوجوان به آن مشغول مي آموختن حرفه 

مي  باشد،  داشته  آموزشي  و  تفریحي  جنبة  بیشتر  و  نزند  آسیب  روحیة او  افزایش  به  تواند 

داشته اعتمادبه  او کمک شایاني  نفس در کودك و نوجوان و همچنین استقلال و خودکفایي 

با سلامت جسمي و رواني کودك و نوجوان نخواهد  تعارضي  باشد. لذا چنین کاري مطلقاً 

 کشي، به کار گماردن و سوءاستفاده را ندارد.داشت و عنوان بهره 

 . نفقه و اشتغال4.2

شود و در کشي از کودك مطرح نمي آید، لزوماً بهره وقتي صحبت از کار کودك به میان مي 

شرایطي که کار کودك مغایر با مصالح جسمي، جنسي، اخلاقي و رواني کودك نیست، صدق 

کشي از کودك صحیح نیست و اتفاقاً این نوع کار رشددهنده و به مصلحت کودك عنوان بهره 

تواند جهت تأمین شود، این است که آیا ولي قهري طفل مي باشد. لذا سؤالي که مطرح مي مي 

 نفقه، او را مجبور به اشتغال، تکسّب و درآمدزایي کند. 
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طفل و با لحاظ شرایط کار متناسب    1در پاسخ باید گفت که در وجه ایجابي، با رعایت مصلحت 

علت عدم  با سن و بدون اضرار به کودك، پاسخ به این سؤال مثبت است و در وجه سلبي، به 

 کشي و سوءاستفاده، پاسخ منفي است.  وجود مصلحت و شرایط مقتضي و احراز عنوان بهره 

ملزم به   ، و استطاعت خود   يمال   ط ی منفق بر اساس شرا  گونه که پیش از این ذکر شد، همان 

، 1362؛ نجفي،  35، ص 6، ج 1363؛ طوسي،  407، ص1، ج 1386)انصاري،    ستاپرداخت نفقه  

تکلیف انفاق از  ،مُعسِر باشد  منفق پس اگر    . ( 349، ص2ق، ج 1406؛ طرابلسي،  374، ص 31ج 

برداشته مي  به او  جز اشتغال و درآمدزایي جهت شود و در این صورت، فرزند قاعدتاً راهي 

نفقه از   افت یمستحق در   ي کودك تنها زمان که  است    تأمین معاش خود نخواهد داشت. گفتني

علیه، فقیر، مُعسرِ و محتاج بودن ؛ زیرا از شرایط منفَقٌنداشته باشد   ي است که ملائت مال  ي گری د 

اموال   تواند ي پدر م   ، داشته باشد   ي لذا اگر کودك اموال  (. 407، ص1، ج1386اوست )انصاري،  

؛ عاملي 30، ص6، ج1363طوسي،  پرداخت کند ) کودك را به او    ة از محل اموال، نفق  ، را فروخته 

علیه که در کتب فقهي بدان اشاره شده، (. یکي دیگر از شرایط منفق485ٌ، ص8تا، ججبعي، بي 

( که البته این امر در بین فقها 408، ص 1، ج1386عاجز بودن فرزند از اکتساب است )انصاري،  

اي وجود این به لزوم شرط عدم قدرت اکتساب قائل هستند و عده   2اياختلافي است. عده 

 که  کسي  زیرا   رسد؛ مي   نظر  به  تر درست   شرط   این   لزوم   ، طور کلي به   3دانند.شرط را لازم نمي 

. بنابراین ( 408ص  ، همان شود )محسوب مي   نیاز بي   و   غني   شرعاً  است،   اشتغال   و   کسب  به   قادر

مشروط   ولي به فرزند   توسط   نفقه پرداخت  وجوب    ، موسوعه در کتاب    مطابق آراي اکثریت فقها 

اکتساب و اشتغال    سِني   ولي اگر طفل به حد ؛  به فقر فرزند و ناتواني او از کسب و اشتغال است 

ر شرعاً دمکتسب  چرا که    ؛ او در کسب اوست   ة نفق   (، حتي اگر به سن بلوغ نرسیده باشد )   رسید 

 نیز  جواهرو    ریاض در کتاب    ،به همین دلیل   (. 417)همان، ص  نیاز استحکم فرد غني و بي 
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 ، که یادگیري حرفه یا اکتسابي براي او ممکن بود   ني رسید به س   طفلکه اگر    است  گفته شده

)طباطبایي،   او را پرداخت کند  ة نفق  طفل،   اي بگمارد و از کسب خود به حرفه   ولي باید او را 

 (.372و   1، ص 3، ج1362؛ نجفي، 270، ص7تا، ج بي 

 اکتساب  حد  و  توانایي   به  زماني که طفل   تواندولي مي   این است که آیا  پرسش قابل توجه

 ، این ریاض همچون صاحب    فقها  از  برخي  بیان   از   ظاهر   کند.  اکتساب   به   مجبور  رسید، او را 

رسد وقتي که پدر ولایت در نکاح به نظر مي   لیکن   ؛ ا ندارد ر   کاري  چنین   اجازة   ولي  که   است 

 اجبار طفل به تکسّب  ي، به طریق اول  (، 207، ص14، ج1367حر عاملي، )  را دارد ه براي صغیر 

به همچنین  رسد.  براي پدر جایز به نظر مي نیز، زماني که تکسّب مطابق با مصلحت طفل باشد،  

)انصاري،    باشد  طفل   و تربیت   تأدیب   مصداقي ازرسد این کار  به نظر مي ،  موسوعه نقل از کتاب  

اگر فرزند قادر   است: گفته شده    اللثام کشف در    است که   و به این دلایل   ( 418، ص 1، ج1386

است   تأدیبزیرا این کار نوعي از    ؛کند   اجبارتواند او را به این کار  مي   طفل  ولي  ، به کسب بود 

 فارغ از اینکه دختر است یا پسر  ، زیرا او غني است   ؛ کودك از پدر ساقط شده است   ة و نفق 

 (.600، ص 7ق، ج1416)اصفهاني،  

 :فرزند است   ةشخص ملزم به پرداخت نفق   ،اگر شرایط زیر وجود داشته باشد طور کلي، به 

باشد   . 1 معاش  براي گذراندن  اموال کافي  فاقد  باید  نفقه  و   یعني ؛  شخص مستحق  اموال 

 پوشاك و مسکن و  ،وي مانند خوراك   ة به شکلي که حتي نیازهاي اولی  ؛ درآمدي نداشته باشد 

 مین نباشد.أ .. ت . 

وسایل   ، اشتغال به شغلي   ة وسیلیعني نتواند به   ؛مستحق نفقه قدرت اشتغال نداشته باشد   . 2

اعم از اینکه این عدم مقدوریت ناشي از ناتواني و ازکارافتادگي   ؛ د کنمعیشت خود را فراهم  

گذار در خصوص فرزندي که قانون   و   باشد یا آنکه ناشي از عدم وجود شغل در جامعه باشد

 مادة  درفرقي قائل نشده است.    ، ناتوان از انجام کار بوده نیز   به دنبال تکسّب نبوده یا حقیقتاً 

کسي مستحق نفقه »   است:  ده شبه این مسئله بدین شکل اشاره    صراحتاً  ،قانون مدني   1197

 «.وسایل معیشت خود را فراهم سازد   ، اشتغال به شغلي  ة وسیل است که ندار بوده و نتواند به 
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یعني بتواند بدون اینکه    ؛ متمکن از دادن نفقه باشد   ، شخصي که قرار است نفقه را بپردازد   . 3

قانون مدني این مسئله را به طرز روشني بیان کرده    1198  مادة   . نفقه بدهد   ، دچار مضیقه شود 

  اینکه  بدون   بدهد،   نفقه   بتواند   یعني   باشد؛   نفقه   دادن   از   متمکن   که   است   انفاق   به   ملزم   کسي . » است 

تعهدات    ة براي تشخیص تمکن باید کلی   . مضیقه گردد ر  دچا   خود   معیشت   وضع   در   حیث،   این   از 

 (. 427، ص 1، ج 1386« )انصاري،  و وضع زندگاني شخصي او در جامعه در نظر گرفته شود 

 . آیندة معیشتی کودک4.3

، حضانت آنهاست. طبق تعریف فقها، ترین وظایف والدین در مقابل فرزندان از مهم   یکي 

تا ب، ؛ عاملي، بي 5، ص2ق، ج 1410حلي،  حضانت، ولایت و سلطنت بر تربیت طفل است ) 

(. همچنین ولایت جهت تأمین مصالح 240، ص 7ق، ج1418؛ طباطبایي کربلایي،  421، ص 8ج 

از جمله وظایف ولي نسبت به   تربیت آنها  کودك تشریع شده است. تدبیر شئون فرزندان و 

اطلاق ادلة تربیت و عمومیت موضوع مصلحت،  . ( 305، ص 1، ج1386فرزند است )انصاري، 

همچنین توانمندسازي اطفال و نوجوانان به جهت بروز   باشد. شامل حال و آیندة فرزندان مي 

ترین مهم   ، طور کلي به   . هاي دولتي است سازمان   مهم   هاي آنها یکي از وظایف ها و توانایي مهارت 

خانواده و دولت در مقابل کودك علاوه بر حفظ سلامت جسمي و معنوي در سنین   ةوظیف 

آینده کودکي و   بستري جهت داشتن  مناس نوجواني، فراهم کردن  آنهاست اي  براي    آیندة  . ب 

 نوجواني  و   کودکي  در  آنها   هاي مهارت   و  استعدادها   یافتن   گرو   در   کودکان   معیشتي  و   شغلي

 .کودك و نوجوان   توسط   گوناگون   هاي فعالیت   دادن   انجام   با   جز   شود نمي   محقق   امر   این   و   است 

بیکاري و اشتغال مسأله  هایي که در خصوص جوانان با آن روبرو هستیم،  لذا یکي از آسیب 

جوانان و فقدان توان مالي آنان جهت گردش امور زندگي است که پیامدِ عدم کسب مهارت  

نوجواني است. سرپرستي  زمان کودکي و   نوجواني  و   کودکي  در  که   لازم جهت اشتغال در 

توانایي ینه زم  و  استعداد  یافتن  براي  را  نکرده اي  فراهم  کودك خود  به به است،    هاي  درستي 

و قصور دارد؛ زیرا اگر بستر لازم و مقتضاي مصلحت   مقتضاي ولایت خود نیز عمل نکرده 

نمود تا کودك با انجام براي فرد تحت سرپرستي خود در زمان کودکي و نوجواني فراهم مي 

و توانایي خود ببرد، در جواني نیز، با رشد این مهارت فعالیت مناسب در آن بستر، پي به مهارت  
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گونه است که کار کودك در بُعد ایجابي توانست آیندة مناسبي براي خود رقم بزند و این مي 

 آیندة  مهم   بحث   کودك  کار   ایجابي   ابعاد   هاي خاستگاه   از   یکي   وجاهت پیدا خواهد کرد. لذا 

راه   باشد؛ مي   کودك   معیشتي از  یکي  برون زیرا  تأمین هاي  و  جوانان  بیکاري  پدیدة  از  رفت 

در  که  است  این  کشور،  جوانان  آیندة  تأمین  در خصوص  اسلامي  جامعة  عمومي  مصلحت 

آورند؛ چرا که   آموزي و تکسّب روي کودکي و نوجواني با رعایت غبطه، به فعالیت و حرفه 

اعمال حاکمیت مسأله  تواند موضوعیت داشته باشد که در  مبحث مصلحت عمومي چنان مي 

کودك که   ي شت یمع   ة ندی آ   نی گفت تأم   توان ي در واقع م   (. 1، ص1378ورود کند )منصورنژاد،    هم 

مصلحت   ن ی هم   کردیبه نام خانواده است، رو   ي در چهارچوب اجتماع کوچک   ي فرد  ي مصلحت 

هاي اشتغال و که زیرساخت است    يحکومت اسلام   فی وظا   ةطی در ابعاد کلان و عامه، در ح 

به  آیندة معیشتي را فراهم کند و  اگر ولي و اي ظرفیت گونه تأمین  ایجاد کند که  قانوني  هاي 

آموزي گمارد، سرپرست، فرزند خود را مشروط به رعایت مصلحت، به انجام کار جهت حرفه 

 خلاف مصلحت کودك معرفي نشود و سلب صلاحیت حضانت از او صورت نگیرد.

 .حسن ذاتی کار کردن4.4

از   دیگر  است. خاستگاه یکي  کار کردن  ذاتي  کودك، وجود حسن  کار  ایجابي  ابعاد  هاي 

سازي توانایي افراد داراي هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي و فعال کارایي انسان در حوزه 

(. عبارت 281ق، ص  1430)حلي،  ن و قبح عقلي امري بدیهي است  . حس حسن ذاتي است 

 دیعقا   يو در اصطلاح اهل منطق به معن   دهی پسند ي  ها شه ی اند   يدر لغت به معن   «آراءِ مَحْموده » 

 (.347، ص 1355د )طوسي،  و مقبول باش  ده یاست که از لحاظ مصالح جامعه، پسند   يمشهور 

حسوب شده است. مقصود از م«  مشهورات ز » محموده ا  ي هاي منطقي، آرا در کتاب همچنین  

یا همة دانشمندان یا افاضل  مشهورات قضایایي است که موجب اعتقاد به آنها شهادت همگان 

 ي آرا (. در نتیجه،  118ق، ص1357)ابن سینا،   در آنچه مخالف رأي جمهور نباشداست   ایشان

محموده قضایایي است که اگر انسان را از جهت عقل نظري و حس و وهم به خود واگذارند 

انسان پس از دقت و تأمل، آن قضایا را    ، و او را به قبول آن قضایا تأدیب و تربیت نکرده باشند 

مانند (؛  157، ص2، ج 1320الدین شیرازي،  ؛ قطب 220، ص 1355)طوسي،    نکند   کند یا   باور 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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 (.283ق، ص1388)مظفر،   نیکي عدل و بدي ظلم  ة قضی

عبارت است  و    ي از انواع ملازمات عقل توجه دیگر بحث مستقلات عقلیه است که  نکتة قابل 

. در این  کند ي آنها را درك م   ، و بدون کمک شرع   یي تنها که عقل به   ي سلسله احکام عقل   ک ی از  

عنوان نمونه،  اند. به اي قائل هستند که مستقلات عقلیه از مشهورات و آراي محموده خصوص، عده 

چون  کند: » گونه بیان مي مرحوم مظفر دلیل خود در تسمیة مستقلات عقلیه به مشهورات را این 

قابل اعتماد در باور به آنها، شهرت و اذعانِ عموم    ة مشهورات، قضایایي هستند که تنها پشتوان 

عنوان یکي از اقسام مشهورات، تأدیبات صلاحیّه  آنگاه به «.  است، مانند خوبيِ عدل و بديِ ظلم 

محموده هم نامیده   ي که محمودات یا آرا    ـ تأدیبات صلاحیّه کند: » مي محموده( را معرفي    ي )آرا 

بر     ـ  خاطر اقتضاي مصلحت عموم براي حکم به آنها به    ـ  تند که نظرها چیزهایي هس    ـ  شوند مي 

  ة ماند؛ مانند قضی شود و نوع بشر باقي مي سبب آنها نظام حفظ مي آن اتّفاق دارند، به اعتبار اینکه به 

ستایند و معناي  عدل آن است که فاعل آن را نزد عقلا مي   نیکي عدل و بدي ظلم. معناي حُسنِ

محموده   ي حُسن و قبح از آرا «. پس شود ظلم آن است که فاعل آن نزد ایشان نکوهش مي   بديِ

خاطر تأدیبات صلاحیّه که در  اي هستند که آرا در مورد آنها یکسان است به و قضایاي مشهوره 

 (. 284و    283ق، ص 1388مظفر،  )   آنهاست و واقعیتي غیر از تطابق آرا ندارند 

فوق  موارد  به  عنایت  درمي با  نوشته الذکر،  محموده  آراي  کمک  به  عقلیه  مستقلات  یابیم 

رساني عمومي از توان گفت که کار کردن و داشتن فعالیت و همچنین فایده شوند؛ لذا مي مي 

طریق اشتغال توسط اشخاص، عقلًا خوب است و عقل فطري و بدیهي انسان، به وضوح به 

اشتغال که   ة و مسئل  در بُعد ایجابي،   کار کودك   ة مسئلنماید؛ بنابراین  حُسنِ کار کردن حکم مي 

. مستحسن است ن، یامکنه و ازمنه و سن   ةاست، در هم   يو فراسن   يفرامکان  ، ي فرازمان  يموضوع 

در آراي محموده نیز اشتغال و همچنین اشتغال کودك در صورت عدم تعارض با مصلحت او، 

که بر   )ع( بیت قسمتي از روایات ارزشمند اهل ین رو، به  مستحسن است حسن ذاتي دارد. از ا 

 اشاره شده است:   هایي براي کسب روزي حلال مسلمانان تأکید دارد اهمیت اشتغال و راهنمایي 

 ،آمد کرد و از او خوشش مي که هرگاه حضرت به مردي نظر مي  )ص( از پیامبر اکرم ـ روایتي  

از چشم من   : فرمود نه، مي   : گفت پس اگر مي   ؟اي دارد یا خیر کرد که آیا شغل و حرفه ال مي ؤس 
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 .( 174ص  ،22ج  ، 1340 )بروجردي،   افتاد و در نظر من ارزش و جایگاهي ندارد 

دشمن دارم مردي را که نسبت به امر دنیاي خود تنبلي : که فرمودند   )ع( روایتي از امام باقرـ 

تنبلي کند ؛  کند  تنبلي   ،چون هرکس نسبت به امر دنیاي خود  نسبت به امر آخرت خود هم 

 (. 85ص ، 5جق،  1407خواهد کرد )کلیني، 

پیامبر اکرمـ   از رحمت خدا دور است کسي که   و   ملعون است :  فرمایند مي   )ص( همچنین 

 (. 12ص ، 4، جولي سربار جامعه باشد )همان   ، بتواند کار کند 

 کودک  کار   در  خانواده   و   دولت   نقش .  5

و ها  نبود عدالت اجتماعي، تفاوت طبقاتي و میزان فقر خانواده از    ي ناش کودك کار    ش یدا یپ 

ها، پیري و ازکارافتادگي والدین، مرگ پایین بودن سطح درآمد خانواده   مانند )   ي خانوادگ   عوامل 

، عدم حضانت یا سوءحضانت اطفال والدین، عدم پرداخت هزینة تحصیل اطفال توسط والدین 

خانواده(،  به  فقر  و  یکدیگر  از  والدین  از جدایي  پس  مهاجرت،   ي اجتماع  عوامل ویژه  )مثل 

 از)   يآموزش   عوامل (،  1378بیکاري، فقدان امنیت اجتماعي و افزایش جمعیت( )خیرخواهان،  

توجهي والدین نسبت به آیندة اطفال و نگرش منفي آنها نسبت به سوادي والدین، بي کم   لی قب 

وپرورش در جذب هاي آموزشي و ناتواني آموزش تحصیل و همچنین عدم دسترسي به فرصت 

پرداخ عدم  آموزشي،  تعلیمات  کیفیت  بودن  پایین  هزینه اطفال،  پرداخت  ناتواني  یا  هاي ت 

نارسایي قانون کار در برخورد جدي با کار از    اعم)  یي و اجرا  يقانون   عواملتحصیل( و نیز  

اطفال و عدم اجراي قوانین موجود و عدم حساسیت مراجع قانوني و قضایي در قبال جرایم 

بار اقتصادي، نگرش سطحي و ضعیف مسئولان قضایي اجرایي و اداري نسبت به پدیدة زیان 

 زند.( به آن دامن مي 147ـ144، ص1372زادة اردبیلي، اشتغال اطفال( و ... )عظیم 

 مزبور رشد    يِجسمان يامدهایپگذارد. مي  يباق يبر و يفراوان يمنف يامدها ی کودك پ کار

تنفس د ی نما ي نقصان م  دچار   می صورت مستق به   معمولاً کودك را    ي جسم  و   ي. بروز مشکلات 

  ي امدهای از پ  يضعف بدن، خواب و استراحت ناکاف   ،ي خون کم  ، ي جسمان  ي قوا  ، ي و عروق   ي قلب

 .( 27ص ، 1376 ان، یاست )حافظ  گر ی د 

وپرورش، متوقف و گرفتار پیامد ادراکي گیري از آموزش تکسب، بسیاري از اطفال را از بهره 
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 30کند. در راستاي تداخل اشتغال اطفال با تحصیل و آموزش آنها، قانون اساسي در اصل  مي 

ایراني مصوبِ   اطفال و جوانان  تحصیل  امکانات  و  تأمین وسایل  قانون   2در مادة    1353و 

 (.151، ص1372زاده اردبیلي، تحصیل و آموزش آنها را رایگان و اجباري اعلام کرده )عظیم 

شود که اطفال از زیان رواني بسیاري رنج ببرند؛ تا جایي هاي کاري فشارآور باعث مي محیط 

م 1987هاي رواني مبتلا شوند. سازمان بهداشت جهاني نیز در سال  که ممکن است به اختلال 

هاي نفس پایین و درد را نشانه در گزارش خود فشار رواني، پیري زودرس، افسردگي، اعتمادبه 

اطفال   ، ن ی ا   بر   علاوه (.  140وسال اعلام کرده است )همان، صسن معمول در بین مستخدمان کم 

هاي شغلي نامناسب، از نظر اخلاقي و اجتماعي هنگام به موقعیت لحاظ ورود زودرس و نابه به 

هاي نامناسب شغلي، توان تمییز بین درست و گیرند و در محیط مي قرار    کشي در معرض بهره 

اي یابد و ممکن است در معرض سوءاستفادة بزهکاران حرفه تدریج کاهش مي نادرست آنها به 

پردازند، از لحاظ (. کودکاني که به اشتغال مي 11تا، ص و باندهاي قاچاق قرار بگیرند )طالبي، بي 

مراحل  طي  از  کودك  ماندن  هستند.  ضعف  دچار  نیز  متقابل  درك  و  اجتماعي  مهارت 

هاي رواني و اجتماعي ناشي از کار کودك پذیري و رشد اجتماعي یکي دیگر از زیان جامعه 

 (.186، ص1399است )فطرس و فتحي،  

  خانواده  اقتصاد   به   کمک   و   خود   يها نه یهز   ن ی م أت   ي برا  کار   کودکان   از   ي اری بس آنکه    ، ت ینها   در 

 تیوضع   بهبود   به   کمک  معمولًا  کودك   زودهنگام   کار کن  ی ل   ؛اورند یب   ي رو   زودهنگام  کار   به 

 کار  ي روی ن   وارد   ، ن یی پا  ن ی سن   در   که   ي کودکان  و   کرد   نخواهد   مدت ي طولان   در   خانواده   ي اقتصاد

 .بود   نخواهند   ندهیآ   در   ي بالاتر  درآمد   کسب  به   قادر ، شوند ي م 

که برخي از این راهکارها   دارد  وجود   يچند  ي راهکارها  ،مزبور   يامدهای کاهش پ  جهت

  تلاش   در  ،کرده  دی کأت   خانواده  و  جامعه  اقتصاد  بهبود  بر  ي« که اقتصاد  ي راهکارها»   اند از: عبارت 

 مثل؛  هستند  خانواده   و  جامعه افراد يتمام  ي برا  اشتغال  و   ياقتصاد  امکانات  آوردن  فراهم ي برا

 در   کار   ي ها اردوگاه   جاد یا   آموزش،   و   اشتغال   ي هاکارگاه   جاد یا   اشتغال،   جاد یا   ي هااست ی س 

؛ »راهکارهاي آموزشي و پژوهشي« براي جامعه   در  فقر   زان ی م   و   ي طبقات   ة فاصل  کاهش   جامعه،

متکدیان  دقیق  وضعیت  شدن  کشور ؛  مشخص  متکدیان  وضعیت  از  آماري  برآوردهاي  مثل 
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هاي غیردولتي استفاده از توان علمي و اجرایي تشکل   ، ریزي اصولي و اساسي منظور برنامه به 

فضاسازي فرهنگي و فراهم نمودن بستر فرهنگي و آموزشي یکسان   ، براي سازماندهي متکدیان 

براي خانواده و کودکان؛ راهکارهاي مطرح در سطح عوامل اجتماعي و قانوني در قالب تصویب 

فعالیت  راستاي  در  لازم  سازمان قوانین  غیردولتي هاي  و  ،  هاي  ایجاد برنامه نظارت  و  ریزي 

هاي کار و وجدان راهکارهاي دیني و فرهنگي« که بر ارزش »   ها، همچنین هماهنگي میان سازمان 

ها و نهادهاي حمایتي دولتي مانند کمیتة ایجاد اعتماد نسبت به سازمان  کاري تأکید دارند، مثل

 (.146 ـ144تا، صگسترش حمایت از نهاد خانواده )بیات، بي ،  امداد و بهزیستي 

 . نقش دولت در حمایت از کودک کار6

خدمات تا  مکلف است    بهداشت  وزارت   نامة اجرایي قانون حمایت از اطفال،آیین   40وفق مادة  

 اند،معرفي شده   سازمان بهزیستي   که از سوي   ي درماني و بهداشتي رایگان به اطفال و نوجوانان 

ویژه سلامت براي تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران به   ة و نسبت به پوشش کامل بیم   ندارائه ک

ظرفیت    نامه آیین   42  ة د ما   همچنین   .اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا تهدید اقدام نماید 

 ة آموزش و اطلاعات همگاني خصوصاً به اطفال و نوجوانان و خانواد   ة بسیار خوبي را جهت ارائ 

کشي و سوءاستفاده از کودکان فراهم کرده آنها در خصوص حقوق آنها و جلوگیري از بهره 

مسئولیت اصلي حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و   نیز   سازمان بهزیستي .  است 

و    هاي اجرایيعهده دارد و مکلف است با مشارکت و همکاري تمامي دستگاه   دیده را بر بزه 

نسبت به شناسایي، پذیرش،   ، استفاده از مددکاران اجتماعي   همچنین سایر نهادهاي حمایتي و با

 4،  2طبق مواد   .حمایت، نگهداري و توانمندسازي اطفال و نوجوانان موضوع قانون اقدام کند

نامه، این سازمان موظف به انجام اموري جهت ساماندهي کودکان کار شده است. آیین   5و  

زمینة حمایت از حقوق کودکان، از جمله کودکان کار فعالیت نهاد نیز که در  هاي مردم سازمان 

تکالیفي   ، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان   قانون آیین دادرسي کیفري و   66کنند، طبق مادة  مي 

هاي بسیار نهاد خدمات و کمک هاي مردم امروزه سازمان   است.   در نظر گرفته شده   آنانبراي  

اختیار   در  کار وسیعي  مي   کودکان  مي   از   ؛ دهند قرار  کمک جمله  به  مانند توان  حقوقي  هاي 

  کودك و نوجوانهاي حقوقي به  مشاوره   ة هاي تقنیني براي تصویب قوانین حمایتي، ارائ حمایت 
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اجتماعي مانند حمایت  ـهاي پزشکي سازي آنها از قوانین و مقررات و نیز حمایت براي آگاه 

)میرکمالي و   شان اشاره کردترمیم و بازسازي روحیه دیدگان براي  پزشکي و عاطفي از بزه روان 

نسبت به شناسایي اطفال و  مکلف است  نیزنیروي انتظامي  (. 16، ص1400سروي سرمیداني،  

 آمیز در موارد مراجعه یا معرفي آنان به نیروي انتظامي یا مواجه نوجوانان در وضعیت مخاطره 

شدن با آنان در حین اجراي وظیفه یا شکایت از آنان، حسب مورد براي معرفي به سازمان 

 . همچنین وزارتهاي مورد نیاز اقدام کند ي و انجام حمایت یبهزیستي کشور یا مراجع قضا 

ثر بر اماکن کار جهت پیشگیري و مقابله با ؤ نظارت م   موظف به   اجتماعي   رفاه   و   کار   تعاون، 

معرفي سازمان   که بااست  ه  موظف شد این وزارت    . کشي از اطفال و نوجوانان است و بهره   آزار 

سال و    15هاي شغلي به نوجوانان بالاي  هاي رایگان مهارت آموزش   ة نسبت به ارائ   ، بهزیستي 

بخش   ةخانواد  طریق  از  قانون  موضوع  نوجوانان  و  دولتي اطفال  سازمان    ، هاي  و  غیردولتي 

هاي اقتصادي از کشي جلوگیري از بهره   موجبتواند  اي اقدام نماید و این عمل مي حرفه  ـفني 

 .کودکان و نوجوانان شود 

 های پژوهشیافته 

  . هستند   پدیدة کودك کار   قربانیان   سني   هاي طیف   تمام   در   اطفال   که   است   داده   نشان   ها بررسي 

  و   آوري جمع   و   پیشگیري   براي   و   هستیم   پدیده   این   رشد روبه   روند   شاهد   امروزه   متأسفانه 

بین   عارضه،   این   ساماندهي  و  داخلي  مقررات  و  و  قوانین  است  شده  وضع  متعددي  المللي 

کننده از حقوق  نهاد گوناگوني مکلف به حسن اجراي قوانین حمایت هاي دولتي و مردم سازمان 

همچنین منابع و آراي فقهي نیز مؤید ممنوعیت و مذمویت پدیدة    . اند کودکان و نوجوانان شده 

باشد. از طرفي، کار  کار کودك که بر خلاف مصلحت و سلامت جسمي و روحي طفل است، مي 

اي  گونه کودك جنبة دیگري نیز دارد که فقه و قانون موافق با آن هستند و آن فعالیت کودك به 

آموزي و رشد استعدادهاي او شود و مانع رشد  است که خلاف مصلحت او نباشد و باعث حرفه 

الوصف مطابق نظر اکثریت فقها، یکي از شروط تعلق نفقه به  جسماني و رواني او نگردد. مع 

مي  فرزند  تکسّب  توانایي  عدم  و  فرزند،  تکسّب  بتواند  غبطه،  رعایت  با  که  کودکي  لذا  باشد. 

گردد. این رویکرد جنبة جدیدي از کار کودك  اش از اموال خودش تأمین مي درآمدزایي کند، نفقه 
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دهندة این است که فقه و نظام  گرفته در پژوهش نشان کند. نتایج مطالعات صورت را مطرح مي 

حقوقي ایران نسبت به پدیدة کودك کار که معضل اجتماعي است، نگاهي منفي و نسبت به کار  

و    ن ی قوان   ب ی و تصو   ن ی توجه به تدو   با آموزي، نگاه مثبتي دارد.  کودك در ابعاد ایجابي و حرفه 

و همچنین وجود    نه ی زم   ن ی در ا   ي الملل ن ی به معاهدات ب   وستن ی و پ   پیرامون کار کودك   مقررات 

هاي فراوان در منابع اسلامي، وظایف بسیار مهمي بر گردن دولت و خانواده در قبال کودکان  آموزه 

یي  نوجوانان نهادها   از اطفال و   ت ی قانون حما   6  ة ماد و در جهت رشد و تربیت آنان وجود دارد. لذا  

  ا ی و مقابله با آزار  ي ر ی شگ ی جهت پ  ، تا علاوه بر نظارت مؤثر بر اماکن کار مکلف دانسته است  را  

وجود  اقتصاد   ي کش بهره  عدم  متأسفانه  دهد.  انجام  اقداماتي  کودکان،  از  و    نظارت ي  کافي 

بازدارنده  ضمانت  حما اجرایي  کودکان   ت ی در  و    از  و  وجود  کار  قوانین  اجراي  در  خلأهایي 

 است.   ربط، باعث پیدایش این معضل اجتماعي شده هاي ذي ماهنگي دستگاه ناه 

 منابع 
 قرآن کریم  -

 ق(. النجاه. مصر: مطبعه السعاده. 1357ابن سینا، ابوعلي حسین بن عبدالل )  -

 حقوق  و   فقه   فصلنامة   . « کیفري   حوزة   به   رویکردي   با   کودك   مفهوم   بررسي » (.  1386)   سادات   لیلا   اسدي،  -
 . 58 ـ34(، ص 46  و   45) 14  ، (صادق   نداي )  خانواده 

  ة حوز   ن ی مدرس ـ  ة قم: جامع   . کشـف اللثام عن القواعد الاحکام   (. ق 1416) محمد    ، ( ي )فاضـل هند ي اصـفهان  -

 م. ق  یة علم 

همکاران - و  مصطفي  »ک 1387)   اقلیما،  سیاست (.  و  خیاباني  کارگر  بایسته ودکان  اجتماعي  ة فصلنام «.  هاي 
 . 195 ـ188، ص 252و    251هاي  شماره ، طالعات سیاسي و اقتصادي م 

قارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب  موسوعه احکام الاطفال و ادلتها:  (.  1386الل ) انصاري، قدرت  -
 السلام. قم: مرکز فقه ائمة اطهار علیهم   . الاخري 

 تهران: خرسندي. ي.  دهتا پاسخ   يشناس : از علت ي آزار کودك   (. 1390همکاران ) و    ر ی ، امان یروان ی ا  -

 . 32 ـ26(، ص 6و    5) 1  ، دادرسي   ماهنامة   نوجوان«.   و   کودك   جهاني   حقوق   پیرامون   تا(. »نکاتيبي )   حسین،  باهر  -

 تهران: مطبعه المساحه.   جامع احادیث الشیعه. (.  1340بروجردي، حسین )  -

 اجتماعي ادارة تبلیغات.هاي اجتماعي و جرائم. تهران: معاونت  تا(. فراتحلیل آسیب بیات، بهرام )بي  -

 . زان ی تهران: م   . ران ی اطفال در حقوق ا   ي دگ ی د بزه   (. 1384)   ، جمال ي گ ی ب  -
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 ي. اسلام   ة ش ی تهران: نشر پژوهشگاه فرهنگ و اند   . حقوق کودك   (. 1390)   ، غلامرضا ي وند ی پ  -

 . 30 ـ23، ص 23شمارة   ، جامعه   و   کار   ماهنامة کودکان«.    (. »کار 1376)   محمدحسین   حافظیان،  -

البیت  قم: مؤسسه آل   تفصیل وسائل الشیعه في تحصیل مسائل الشریعه. (.  1367حر عاملي، محمد بن حسن )  -

 لاحیاء التراث. 

 مرداد.   25  ، نشاط   روزنامة   انساني«.   هاي سرمایه   رفتن   هدر :  کودکان   کار   (. 1378جعفر )   خیرخواهان،  -

 تهران. نامه، انتشارات دانشگاه  (، لغت 1377دهخدا، علي اکبر )  -

نهاد در توانمدسازي کودکان کار خیاباني؛ مطالعة  هاي مردم (. »بررسي نقش سازمان 1393شکوري، علي )  -

 . 60 ـ33(، ص 3) 3،  فرهنگي  ـفصلنامة مطالعات توسعة اجتماعي تهران«.    12موردي منطقة  

 مؤسسه معارف الاسلامیه. . تهران:  مسالک الافهام تا، الف(،  بي )   يبن عل   ن ی الد ن ی ز   ، ي(ثان   د عاملي )شهی  -

 نجف: مجمع الفکر الاسلامي.   اللمعه الدمشقیه. تا، ب(،  ـــــــــــــــ )بي  -

  ت ی بر قانون حما  ي کرد ی با رو   ي آزار در کودك   ي ملات أ ت (. » 1393پور، مائده ) صالحي، حمیدرضا و اسماعیل  -

نوجوانان مصوب   و  کودکان  )نداي  «.  1381از  خانواده  و حقوق  فقه  (،  61) 19  صادق(،مجلة 

 . 142 ـ117ص 

 . 21  شمارة   ، اطلاعات   روزنامة،  کار«   نظام  در   اطفال   کار   نسبي  تا(. »محدودیت بي )   محمدرضا   طالبي،  -

 تا(. الشرح الصغیر، قم: اهل بیت. طباطبایي، سید علي )بي  -

قم: مؤسسة    في تحقیق الاحکام بالدلایل.   المسائل   اض ی ر ق(.  1418)   يعل علي بن محمد   ، طباطبایي کربلایي  -

 البیت. آل 

 قم: مؤسسة نشر اسلامي.   الخلاف. ق(.  1407طوسي، محمد بن حسن )  -

 تهران: مکتب المرتضویه.   المبسوط. (.  1363ـــــــــــــــ )  -

 . تهران: دانشگاه تهران. اساس الاقتباس (.  1355طوسي، نصیرالدین محمد بن حسن )  -

فقه و حقوق   ة مجل   «. مقابله با آن   يو راهکارها   ي ابان ی کودکان خ  ة د ی پد »   (. 1372) فائزه    ،ي ل ی زاده اردبم ی عظ  -
 . 31شمارة  (،  صادق   ي ندا )خانواده  

 قم: مؤسسة نشر اسلامي.   ارشاد الاذهان. ق(.  1410حلي )علامه(، حسن بن یوسف )  -

 قم: مؤسسة نشر اسلامي.   کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد. ق(.  1430ـــــــــــــــ )  -

 ي. تهران: جهاد دانشگاه   . ران ی حقوق کودك در ا   (. 1390)   ، فرناز فروزان  -

نشریة مطالعات  (. »بررسي معضلات ناشي از کار کودکان در ایران«. 1399فطرس، شیما و فتحي، مرتضي )  -
 . 192 ـ181، ص 4، شمارة  حقوق کودك 

 تهران: مشکات.   التاج.   ة در (.  1320الدین شیرازي، محمود بن مسعود ) قطب  -
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 . تهران: میزان. دورة مقدماتي حقوق مدني خانواده (.  1398کاتوزیان، ناصر )  -

-  ( » 1402کرمي، موسي؛ زرنشان، شهرام و زندي، ریحانه  م   ي نکاش (.  بر    ي برخوردار   ان ی در نسبت  از حق 

 مجلة فقه و حقوق خانواده، «.  کودکان   ه ی و کاهش خشونت عل   ي زندگ   ي ها آموزش، کسب مهارت 

 . 256 ـ229(، ص 78) 28

 تهران: دار الکتب الاسلامیه.   الکافي. ق(.  1407کلیني، محمد بن یعقوب )  -

  «. سرپرست و دستفروش و بي   ي ابانی کودکان کار، خ   ت ی وضع   ي حقوق   ة جنب  ي بررس »   (. 1396)   سهراب   ماندگار،  -

 . 176 ـ167ص   (، 2/ 2) 3 ، حقوق و فقه   ، ي اس ی مطالعات علوم س 

 قم: اسماعیلیان.  المنطق. ق(.  1388مظفر، محمدضا )  -

 هشتم.   چاپ   امیرکبیر،   انتشارات   معین.   فرهنگ (.  1371)   محمد   معین،  -

(. »بررسي تطبیقي مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمیني و اندیشمندان غربي«.  1378منصورنژاد، محمد )  -

 . 174 ـ138، ص 12، شمارة  مجلة حکومت اسلامي 

 دگانی د از بزه  ت ی نهاد در حما مردم  ي ها نقش سـازمان »   (. 1400)   د ی ام  ، ي دان ی سـرم   ي و سـرو   رضـا ی عل   ، ي کمال ر ی م  -

 . 20 ـ1، ص ( 95) 26  ، یي حقوق قضا   ي ها دگاه ی د  ي علم  ة فصلنام   «. ده ی د بر کودکان بزه   د ی ک أ با ت 

 تهران: جهاد دانشگاهي.   اعلامیة جهاني حقوق بشر. (.  1378ناصرزاده، هوشنگ )  -

 قم: جامعة مدرسین قم.   . جواهر الکلام (.  1362)   محمدحسن   ، نجفي  -

 . 1392قانون آیین دادرسي کیفري، مصوب   -

 . 1399کودکان و نوجوانان، مصوب  قانون حمایت از   -

 . 1369قانون کار، مصوب   -

 قانون مدني.  -

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ایران.  -

 . 1354فرهنگي مصوب    و   اجتماعي   اقتصادي،  حقوق   المللي بین   میثاق   به   ایران   دولت   الحاق   اجازة   قانون  -

 . 1372  مصوب   کودك،   حقوق   کنوانسیون   به   ایران   اسلامي   جمهوري   دولت   الحاق   اجازة   قانون  -

 مکمل  نامة توصیه   و   کودك   کار   اشکال   بدترین   محو   براي   فوري   اقدام   و  ممنوعیت   کنوانسیون   تصویب   قانون -

 . 1380  مصوب   آن، 

 . 1392قانون مجازات اسلامي، مصوب   -
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 چکیده
بین فقهای امامیه و حتی  یكی از موضوعات مهم در بحث نكاح، ماهیت عقد نكاح است. سه دیدگاه معروف 

دانند. در دانان در خصوص ماهیت نكاح، ارائه گردیده است. برخی از فقها ماهیت عقد نكاح را »معاوضی« می حقوق 

معاوضی« ای قائل به غیرمعاوضی بودنِ عقد نكاح هستند. بزرگانی مانند نایینی، عقد نكاح را عقد »شبه مقابل، عده 

داند. به نظر دانند. نگارنده نكاح را »عقد خاص« می می دانان عقد نكاح را عقد مشارکت  دانند. برخی از حقوق می 

های عقد نكاح، یعنی جنبة قراردادی و جنبة عبادی و اخلاقی دارد. نظرها ریشه در تشخیص جنبه رسد اختلاف می 

گانة فقها دربارة ماهیت عقد نكاح است. در همین راستا، پس از بررسی های سه حاضر بررسی دیدگاه   هدف پژوهش 

ها در برخی از مسائل باب نكاح از قبیل نكاح معاطاتی، حق حبس زوجه های مذکور، تأثیر این دیدگاه مبانی دیدگاه 

ترین نتایج تحقیق تحلیلی، بررسی شده است. مهم  ـای و به روش توصیفی و شرط خیار فسخ نكاح، با روش کتابخانه 

اند از: نكاح، عقد معاوضی نیست و »عقد خاص« است؛ قائلین به معاوضی بودن نكاح، احكام عقود معاوضی عبارت 

کنند. تشریع حق حبس زوجه را بر اکثر مسائل باب نكاح از قبیل نكاح معاطاتی و اسباب انحلال عقد، جاری نمی 

 مشهور فقهای امامیه در خصوص ماهیت نكاح مبنی بر معاوضی بودن آن است.متأثّر از دیدگاه 

 هاکلیدواژه 
 معاوضی، مشارکت، آزادی اراده، لزوم حكمی.ماهیت عقد نكاح، معاوضی، شبه 
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 مقدمه 

استفاده گردیده   اي در آن کتابخانه   روش   هاي فقهي ازداده   گردآوري   مقام  در   که  ، پژوهش در این  

 شده است،   نوشته   تحلیلي  ـتوصیفي   شیوة   مطالب، پژوهش حاضر به   ارائة  و   تدوین   مقام   در   و 

»ماهیت عقد نکاح«(، به بوتة مسأله  هستیم تا نظر و دلیل فقها را دربارة موضوع بحث )   درصدد 

موضوع،   این   در   و ادلة فقها   ختلف م  اقوال   طرح   نقد و بررسي بگذاریم. به همین منظور، پس از 

ویژه تأثیر دیدگاه مشهور فقهاي امامیه، بر برخي از مسائل باب نکاح، ها، به تأثیر و تأثر دیدگاه 

 مورد مداقه و بررسي قرار خواهد گرفت. 

هاي کارشناسي نامه تاکنون تحقیقاتي مرتبط با موضوع مورد بحث ما در کتب و مقالات، پایان 

به انجام رسیده است که  ارشد و رساله  به چند مقالة هاي دکتري  شود: علمي اشاره مي   ذیلاً 

(؛ »بازپژوهي 1393»ماهیت نکاح و بررسي شروط ضمن عقد احکام و آثار آن در نکاح« )واثقي،  

ایران« )دهقان  فقه فریقین و حقوق مدني  از منظر  نکاح  نژاد و همکاران، مقتضاي ذات عقد 

(؛ »ماهیت و جایگاه عقد نکاح در میان عقود معاوضي و غیرمعاوضي« 125ـ101، ص1397

هاي فقهي انگاري ازدواج موقت و چالش (؛ »اجاره 78 ـ53، ص1395مقدم و همکاران،  )صادقي 

زوج در احادیث باب انگاري  (؛ »مشتري 182ـ167، ص1400توکلي،  آن« )محمدزاده و نظري  

 (.54ـ29، ص1401)امیرزاده جیرکُلي،   1نکاح و پیامدهاي آن در آراي فقهاي امامیه«

شده، آن است که  رسد مزیت و نوآوري این مقاله در مقایسه با سایر تحقیقات انجام به نظر مي 

مقتضاي ذات عقد نکاح و  در سایر تحقیقات پیشین، فقط در خصوص ماهیت یا آثار عقد نکاح،  

سخن گفته شده، اما در این مقاله، افزون بر    جایگاه نکاح در میان عقود معاوضي و غیرمعاوضي 

دربارة موضوع بحث، تأثیر  دانان  گانة فقهاي امامیه و دیدگاه برخي از حقوق سه هاي تبیین دیدگاه 

رو  و لذا تحقیق پیشِاجمال، تبیین شده است ها بر برخي از مسائل باب نکاح، ولو به این دیدگاه 

ي  گیر فهم صحیح و موضع   از این حیث، نسبت به تحقیقات گذشته، جنبة نوآوري و پژوهشي دارد. 

 
 

هاي فقها در خصوص ماهیت  آینده، مقالة مستقلي دربارة دیدگاهانگاري ...«، وعده داده بودم که در  . در مقالة »مشتري1

 گردد. عقد نکاح نوشته خواهد شد و اینک مقالة حاضر تقدیم خوانندگان مي
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مورد بحث و بررسي اقوال فقها و دلایل طرفداران و مخالفان  مسأله  درست، مستلزم تحلیل فقهيِ  

خوانيِ محتواي مقاله با عنوان،  لحاظ هم به شایان ذکر است:  باشد که در ادامه، بیان خواهد شد.  مي 

حق حبس  مسأله  نکاح معاطاتي، در مبحث دوم،  مسأله  در مبحث اول،  در قسمت دوم مقاله،  

شرط خیار فسخ در عقد نکاح با همین رویکرد )تأثیر دیدگاه فقها  مسأله  زوجه و در مبحث سوم،  

 این تأثیر و تأثرّ بیان شده است. ...(، بررسي و براي تبیین بیشتر موضوع،  

 شناسی مصطلحاتمفهوم 
 نکاحـ  

 جواهر  صاحب (.  85، ص5تا، جبي   عاملي، )   اند نکرده   ف ی تعر  را   نکاح  ه ی امام  ي فقها  غالب 

 و   سلطنت  اثبات  و(  ي زنانگ )آلت    بُضع  بر  زوج   طی تسل   و   نقل  جز   يز یچ   نکاح قد ع »:  سد ی نو ي م 

 نشده  ف ی تعر   نکاح نیز،   ي مدن   قانون  در (.  7، ص29تا، ج نجفي، بي )  ست ی ن)بضع(    آن   بر   قدرت 

 که   يعاطف  ـي حقوق   است  يا رابطه   »نکاح :  سد ی نو ي م  نکاح   فی تعر  در   دانان حقوق   از  ي کی .  است 

 مظهر  و  کنند   ي زندگ  گر ی کدی  با که   دهد ي م   حق  آنها  به و  شود ي م   حاصل  مرد  و  زن ن ی ب  عقد  با 

 (.24ص ، 1390 داماد،   )محقق   است«  يجنس   تمتع   حق  رابطه،   ن ی ا  بارز 
 زوجه   حق حبس ـ  

مراد از حق حبس زوجه آن است که زن حق دارد از ایفاي وظایف زناشویي و تمکین، 

 امتناع کند تا مَهر به او تسلیم شود. 

 گانة فقها دربارة ماهیت عقد نکاحهای سه . دیدگاه 1

مورد بحث و بررسي اقوال فقها مسأله  گیري درست، مستلزم تحلیل فقهيِ  فهم صحیح و موضع 

 باشد که در ادامه، بیان خواهد شد.و دلایل طرفداران و مخالفان و منتقدان از آن مي 

شود. در تقریرات ناییني در به اعتباري، عقد به عقد معاوضي و عقد غیرمعاوضي تقسیم مي 

المعاوضیِّة...    الطَّرفِین وه هُوه العُقودُ   و الْخذ مِن   الإعطاءه   یتضمُن   قسمٌ » بحث اقسام عقود آمده است:  
)ناییني،   و جامعها ما یحتاجُ إلی أخذ و عطاءٍ مِن کُلٍّ مِنهُما فهیتهوهقِّف عهلی الإلزام وه الإلتِزام مِنه الطَّرفین« 

(: عقود معاوضي عقودي است که متضمّن اخذ و اعطا )داد و ستد( از 247، ص1ق، ج1431

 طرفین باشد و متضمن الزام و التزام از طرفین نیز باشد.
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عقد معاوضي مانند عقد بیع یا عقد اجاره، داراي دو ویژگي است که هر کدام از آنها اگر 

. میان تعهدات دو طرف، حالت »تقابل« وجود دارد؛ بدین 1نباشد، عقد، معاوضي نخواهد بود:  

. تعهد موضوع این عقود، جنبة 2معنا که تعهد هر یک از طرفین، در مقابل تعهد دیگري است؛  

کند دهد یا تعهدي مي رد؛ یعني هر یک از دو طرف به نفع دیگر، مالي را از دست مي »مالي« دا

 (.172، ص1، ج1391داماد و همکاران،  که موضوع آن، مال است )محقق  

هستند که در آنها دادوستد یا مبادله وجود در برابر عقد معاوضي، دستة دیگري از عقود  

گویند. در این ندارد، مانند هبة غیرمعوضه و وقف. به این گونه عقود، عقود غیرمعاوضي مي 

عقود، یا صرفاً تعهد از سوي یک طرف وجود دارد یا اگر هر دو طرف متعهد هستند، میان 

تعهد آنان، »تقابل« وجود ندارد. معیار اصلي براي تشخیص عقود معاوضي از غیرمعاوضي، دو 

 . وجود تقابل میان تعهدات طرفین. 2. وجود دو تعهد؛ 1چیز است: 

 گانة فقها در ماهیت عقد نکاحهای سه . دیدگاه 1.1

وجود نهادهایي از قبیل مهریه، نفقه و حق حبس زوجه در عقد نکاح و همچنین ارتباط آنها با  

عقود معاوضي، باعث اختلاف بین فقها شده است تا جایي که دربارة ماهیت عقد نکاح و معاوضي  

تنها تردید ایجاد شده است، بلکه سه  بودن یا غیرمعاوضي بودن عقد نکاح، بین فقهاي امامیه نه 

دیدگاه اول: نکاح، عقد معاوضي است؛ دیدگاه دوم:    1دیدگاه معروف در این زمینه وجود دارد: 

 معاوضي« است.  دیدگاه سوم: نکاح، عقد »شبه نکاح، عقد غیرمعاوضي است؛  

 . دیدگاه اول: نکاح، عقد معاوضی است1.1.1

 با توجه به جریان برخي از احکام معاوضات، مانند حق حبس زوجه   2مشهور فقهاي امامیه

اند و وجود نهادهاي مالي از قبیل مَهریه و نفقه، عقد نکاح را در زمرة عقود معاوضي شمرده 

(. در سخنان برخي از فقها، عقد نکاح در زمرة عقود معاوضي 248، ص1ق، ج1431)ناییني،  

 
 

نقدي حقوقي بر ماهیت  »در خصوص ماهیت برخي از نهادهاي فقهيِ مربوط به قبل از تشکیل عقد نکاح، به مقالة  .  1
 ( مراجعه شود. 125ـ103، ص1399 ،داماد محقق « ) کنوني جهیزیه در ایران

به2 را  نکاح  مي. فقهاي حنفي عقد  معاوضه  بُضع و صدِاق )جزیري، طور جدي عقد  منافع  بین  یعني تعویض  دانند؛ 
 (.153، ص5الف، ج 1395لنگرودي،  ؛ جعفري 2، ص4ق، ج1406
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»إذا تزوِّج الرِّجل إمرأة بمههر معلوم ملكتِ المههر  گوید:  طوسي صریحاً مي   شیخ شمرده شده است.  
اگر مردي، زني را با مَهریة معلوم، به ازدواج   ؛ علیه بالعقد و ملك هو البُضع ...، لْنِّه عقد معاوضة« 

مي  مَهر  مالک  زن  درآورد،  معاوضه خود  عقد  نکاح،  عقد  زیرا  ...؛  بُضع  مالک  مرد،  و  گردد 

 (.310، ص 4، ج1387طوسي،  شود ) محسوب مي 

ذکر شده است، یک عقد معاوضي و مَهر را جواهر عقد نکاحي را که در آن مَهر    صاحب 

»فكما أنِّ المشتري یملكُ المبیعه بالعقد و البائع بالثِّمن به، فكذلك    نویسد: داند و مي عِوض »بُضع« مي 
طور که در (: همان 107، ص31تا، ج)نجفي، بي   النِّكاح الِّذي لاریبه في مِلك الزِّوج البُضعه به ...« 

شود، در عقد نکاح نیز، زوج مالک بُضع ]و زوجه، بیع، مشتري مالک مبیع و بایع، مالک ثمن مي 

 شود. مالک مَهریه[ مي 

ازدواج کانوني براي باشد،  طبق این دیدگاه که ناشي از دیدگاه فقیه به انسان و زندگي مي 

التذاذ و کامجویي زوج از زوجه است و اهداف والاي شارع و نگاه قرآني ازدواج، از قبیل 

پس از وقوع عقد نکاح، زوجه نفس   سازي، مد نظر این فقها نیست و سکون و آرامش و انسان 

نماید و زوج نیز با قبول زوجیت، بدل از اعطاي نفس زوجه، مَهریه خویش را به زوج اعطا مي 

وري جنسي از آلت ( و مَهریه عِوض بُضع )بهره 248، ص 1ق، ج 1431نماید )ناییني،  را اعطا مي 

 زنانگي( است.

 . دیدگاه دوم: نکاح، عقد معاوضی نیست )غیرمعاوضی( 1.1.2

در مقابل دیدگاه مشهور فقها، گروهي از فقها معتقدند که عقد نکاح، عقد معاوضي نیست. 

(. در  207ص،  5ق، ج 1414حلي،  داند ) علامه حلي نیز نکاح را جزء معاوضات محض نمي 

النُکاح گوید:    المقاصد جامع  ق، 1414کرکي،  )محقق    العبادة.«   ضرباً من ضروبِ   فإنِّه یکونُ   »أمِّا 

فرماید: نکاح معاوضة محض نیست و احکام خاصي (. ایشان در جاي دیگر مي 86، ص12ج 

از (.  265، ص 5کند )همان، جآن را از سایر معاوضات جدا مي   عقد  را  فقها نکاح  گروهي 

؛ خوانساري، 84صق ب،  1415انصاري،  ؛  202، ص8، ج1387دانند )عاملي،  مي  غیرمعاوضي 

 (.424، ص4ق، ج1405

   عقود   ء استدلال، عقد نکاح جز   ة از فقهاي معاصر، با تغییراتي در عبارت و نحو   ي در کلام برخ 
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جواهر،   پس از بیان تفصیليِ ضعف منشأ قول صاحب ایشان  غیرمعاوضي معرفي شده است.  

معتقدند که حقیقت نکاح، معاوضة بین مَهریه و بُضع نیست؛ بلکه حقیقت نکاح این است که 

مرد، شوهر زن و زن، همسر مرد است و اینکه مقابله مابین مَهریه و سرپرستي مرد نسبت به 

(. از 7994و    7993، ص25و ج   5349 ـ5344، ص17ق، ج1419زنجاني،  )شبیري    زن است

رسد مقابله بین اخذ و به نظر مي   حقیقت نکاح، معاوضه بین مَهریه و بُضع نیست نظر ایشان،  

 مهریه از سوي زوجه و سرپرستي زوج است.

 معاوضی« است دیدگاه سوم: نکاح، عقد »شبه  . 1.1.3

عقدمعاوضي« تعبیر ناییني پس از بیان تعریف عقود معاوضي، از عقد نکاح به »شبه میرزاي  

مي مي  و  ) کند  کالنّکاح«  مایشبهها  »و  دیگر، 247، ص1ق، ج 1431ناییني،  فرماید:  در جاي   .)

برخي از فقهاي معاصر نیز با (.  177، ص1المعاوضات کالنّکاح« )همان، جصریحاً گوید: »شبه 

این استدلال که »ممکن است زمان تعیین مَهر، بعد از عقد نکاح باشد، در حالي که در عقود 

اند العقد معلوم باشد«، نکاح را »برزخ بین معاوضه و عبادت« دانسته معاوضي، عوضین باید حین 

 (.207و   202، ص2تا، ج)سبحاني، بي 

 لنگرودی   . دیدگاه جعفری 1.1.4

، ماهیت عقد نکاح را از »مشارکات« دانسته است و عمدة الفارق جعفري لنگرودي در کتاب  

، 5الف، ج  1395لنگرودي،    نماید )جعفري مطالب بحث نکاح را بر مبناي »مشارکت« تبیین مي 

نویسد: »معاوضه عنصر عقد نکاح نیست«. ایشان در ادامه آورده ( و مي 235، ص 3ج و    198ص

گوید: ازدواج از مقولة مشارکات است نه معاوضات. سخني است پخته که است: »السّبکي مي 

نگفته  ج دیگران  )همان،  تابع 219، ص5اند«  را  مشارکت  این  لنگرودي چگونگي  (. جعفري 

گوید: »نکاح عقد ( و در جاي دیگر، صراحتاً مي 198، ص5داند )همان، ج ها مي تحول عرف 

مشارکت است و التزام طرفین در عقد نکاح، آنان را متعهد به رعایت شئون و طواري مشارکت 

 (.206و    205، ص5کند. هر شریک زندگي در برابر شریک خود، تعهداتي دارد...« )همان، جمي 

 تحقیق در مسئله

 ماهیت عقد نکاح، عقد معاوضي محض نیست، هرچند موضوع آن تعهد زوجین در قبال  
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باشد؛ زیرا بین تعهدات زوجین، رابطة »تقابل« وجود ندارد. نکاح دائم بر خلاف یکدیگر مي 

مالي و غیرمعاوضي است و اغلب قواعد قراردادهاي مالي در مورد نکاح، عقد بیع، یک عقد غیر 

قابل اجرا نیست. آثار مالي نکاح دائم و وجود نهادهاي مالي از قبیل مَهر و نفقه و ارث، نکاح 

؛ صفایي و امامي، 378، ص4، ج 1368کند )امامي،  را از صورت یک قرارداد غیرمالي خارج نمي 

 توان عقد نکاح را مانند بیع، عقد معاوضي در نظر گرفت. ( و نمي 25، ص1، ج1393

باشد، فلذا  این استدلال که چون در عقد نکاح، ایجاب از سوي زوجه و قبول از سوي زوج مي 

نماید، استدلالي غیرموجه است. بیع ارتباط  زوجه بُضع خویش را در قبال صداق به زوج تسلیم مي 

به روابط مالي و خصوصي اشخاص مي  اما ازدواج معاهدة  بین دو مال است و مربوط  باشد، 

شود و هر کدام بر دیگري حقوقي دارد،  طرفیني است که هر کدام از زوجین، همسر دیگري مي 

 (. 121، ص 1تا، ج تبریزي، بي   بدون اینکه بیع و شراء در کار باشد )سبحاني 

اگرچه در قانون مدني، صریحاً در خصوص ماهیت عقد نکاح سخني گفته نشده است، به 

مي  میرزاي  نظر  دیدگاه  )شبه رسد  بوده ناییني  مدني  قانون  نویسندگان  توجه  مورد  معاوضي( 

طور گردد: »همین که نکاح به قانون مدني عیناً نقل مي   1102است. از باب تأیید مدعا، متن مادة  

تکالیف زوجین در مقابل  بین طرفین موجود و حقوق و  روابط زوجیت  واقع شد،  صحت 

 شود«.همدیگر برقرار مي 

بُعد  باور است که عقد نکاح »عقد خاص« است و داراي دو جنبه یا دو  این  بر  نگارنده 

. جنبة فرعي 2. جنبة اصلي یا جنبة معنوي نکاح که عُلقة زوجیت بین زوجین است؛  1باشد:  مي 

یا جنبة مالي نکاح که مصداق بارز آن، مَهریه است. نکتة قابل ذکر این است که »در عقد نکاح، 

(. 117الف، ص   1388مالي در برابر آن قرار ندارد« )شهیدي،  هرچند مَهر مالیت دارد، اما عِوض  

 فلذا بهتر آن است که از نکاح به »عقد خاص« تعبیر نماییم. 

 . مؤیداتِ درستیِ بیع بودنِ نکاح و نقد آنها 1.2

 يِ انگار عیب ای  يانگارمعاوضه. باشدمي نکاح  عقد بودنِنظر فقهاي امامیه نوعاً مشعر به بیع  

  : گفت   توان ي م   ي فقه   متون   و   عبارات   در   تتبع   با   . است   شده   ح ی تصر   فقها   از   ي برخ   کلام   در   نکاح 

 است؛   معاوضه   و   تجارت   و   ع ی ب   نهاد   از   متأثر   ازدواج   نهاد   و   نکاح   عقد   ه، ی امام   ي فقها   غالب   دگاه ی د   در 
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  بِمهرٍ   إمرأةً  الرُجل   إذا تزوَّج »   : سد ی نو ي م   و   داند ي م   معاوضه   عقد   را   نکاح   الطائفه خ ی ش   نمونه،   ي برا 
المهره   معلومٍ  ملکه   ملکتِ  و  بالعقد  البضعه   علیه  عقدُ   هو  لْنِّه    ، 4ج   ، 1387  ي، طوس )   « معاوضةٍ   ...، 

  طور به   ي طوس   خ ی ش   از   پس   نکاح   يِ انگار ع ی ب   ا ی   ي انگار معاوضه   ة د ی پد »   رسد ي م   نظر   به   (. 310ص 

  جیرکُلي،  )امیرزاده   «است   شده   استعمال   فقها   کلام   در   بعداً  و   گردیده   ي ع ی ش   گفتمان   وارد   ح ی صر 

 (. 31ص   ، 1401

(، 200ق، ص1424بعضي جهات مشترك بین بیع و نکاح )مکارم شیرازي،  با توجه به وجود  

نماییم و اجمالًا مورد در این قسمت، به چند مورد از مؤیداتِ درستيِ بیع بودنِ نکاح اشاره مي 

 دهیم.نقد و بررسي قرار مي 

 الثّمن(. تعبیر ثمن برای مَهریه در نکاح دائم )أغلی 1.2.1

»أغلي  عبارت  فقهي،  و  حدیثي  کتب  غالب  بأغلي در  »یشتریها  جملة  در  به الثّمن«  الثّمن« 

تفسیر شده )نجفي، بي  ( و 165، ص1ق، ج1419زنجاني،  ؛ شبیري  64، ص29تا، ج »مَهریه« 

فلسفة »جواز نظر مرد به زن در خواستگاري« پرداخت مَهریه به زوجه معرفي گردیده است. 

منزلة ثمن معامله بدانیم؛ زیرا در بیع، خریدار توانیم مَهریه را به این تفسیر مؤید آن است که مي 

فیه، بنابر قول مشهور نیز، زوج با پرداخت مَهر، شود و در مانحنُبا پرداخت ثمن، مالک مبیع مي 

»فكما أنِّ المشتري  جواهر گوید:    گونه که صاحب گردد، آن مالک زوجه یا حداقل مالک بُضع مي 
)نجفي،   لمبیعه بالعقد و البائع بالثِّمن به، فكذلك النِّكاح الِّذي لاریبه في مِلكِ الزِّوج البُضعه به ...« یملكُ ا 

 (.107، ص31تا، ج بي 

باشد، فلذا  این استدلال که چون در عقد نکاح، ایجاب از سوي زوجه و قبول از سوي زوج مي 

نماید، استدلالي غیرموجه است. بیع  زوجه بُضع خویش را در قبال صداق، به زوج تسلیم مي 

باشد، اما ازدواج معاهدة  ارتباط بین دو مال است و مربوط به روابط مالي و خصوصي اشخاص مي 

شود و هر کدام بر دیگري حقوقي دارد،  طرفیني است که هر کدام از زوجین، همسر دیگري مي 

 (. 121، ص 1تا، ج تبریزي، بي بدون اینکه بیع و شراء در کار باشد )سبحاني  

 »یشتریها بأغلي کند جملات و تعبیراتي مانند  دلایل و قراین متعددي وجود دارد که اثبات مي 

 گونه تعابیر در معناي حقیقي و معناي مصطلح معاوضي استعمال نشده است؛ بلکه این   الثّمن«، 



   117منصور اميرزاده جيرکُلی  / ....گانه فقها درهای سهبازپژوهی ديدگاه

»إنِّ اللَّ إشتری مِن المؤمنین أنفسههم  باشد. از باب نمونه، در آیة شریفة  به نحو مجاز و مسامحه مي 
(، کلمة »إشتري« در معناي حقیقي و معناي تعاملي مالي استعمال نشده 111)توبه،  و أموالههم ...«  

است؛ بلکه در معناي ارزشي و معنوي به کار رفته است. در این باره در قسمت دوم مقاله 

 توضیح خواهیم داد.

 . تعبیر از زوجه به مستأجَرَه در عقد منقطع 1.2.2

ــبیه نکاح دائم به بیع، در برخي از روایات معصــومین  ، نکاح منقطع »اجاره«  )ع( افزون بر تش

عنوان »مســتأجرََه« معرفي شــده  تلقي شــده و به جاي مَهریه، »اجرت« ذکر گردیده و زوجه به 

ــت. ذیلًا فقط متن دو روایت را از کتاب   ــائل اس ــیعه وس »لاتکون متعةٌ إلاِّ    . 1  کنیم: نقل مي   الش
مّی و أجرٍ مســمِّی.«  تْ مِنه الْْهرْبهعِ لِْهنَّهها لاهتُطهلَّقُ وه لاهتهرِثُ وه إِنَّمها  »  . 2  ؛ بأمرین، أجلٍ مُســه فِي الْمُتْعهةِ لهیْســه

 . ( 22، ص 21ج   و   18، ص 21ق، ج 1414)حر عاملي،    هِيه مُسْتهأْجهرهةٌ« 

زوجه  آنها شخصِ  در  که  را  مذکور  روایات  منقطع،  عقد  نکاح  باب  در  جواهر  صاحب 

هُوه شبهُ  » نویسد:  مي کند و پس از ذکر آنها  بها( »مستأجَرَه« خوانده شده است، نقل مي  ٌ)متمتع 
: نکاح منقطع شبیه اجاره است. « حِّة ی الصِِّ رطاً فِة شه العِوهض فی الإجاره المههرُ فیها که   لذا کانه  ِ الإجارة، وه 

باشد و مَهر شرط صحت نکاح منزلة عِوض در اجاره مي به همین لحاظ، مَهر در نکاح منقطع، به 

 (.162، ص30تا، جمنقطع است )نجفي، بي 

اولیة انساني  با اصول  شود که  امامیه در باب نکاح، مواردي مشاهده مي ي  ا فقه   ي برخي از در آرا 

تعبیر و تشبیه از نکاح منقطع به اجاره در روایات و   رسد. مغایر به نظر مي  ، هاي اخلاقي ارزش   و 

  ( 68ق، ص 1424شیرازي،   بلکه تعبیر مجازي است )مکارم ، به نحو حقیقت نیست؛  1متون فقهي 

 رسد  به نظر مي باشد و  دلیل وجود برخي مشابهات در این دو عقد مي و این به 

 توان تمام احکام و آثار عقد اجاره و موجِر را بر زوجه جاري کرد.نمي 

 در مباحث بعدي، دربارة تشبیه نفقة زوجه به هزینة مورد اجاره در نکاح دائم، سخن خواهیم  

 
 

 . 40ـ35، ص1401روایات باب جواز نظر به مخطوبه؛ ن.ك. امیرزاده،  مانند تعبیر به اشتراء یا تشبیه نکاح دائم به بیع، در  .  1
 



118   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

به   امامیه مرد را  نفقة زوجه، فقهاي  نقل شیخ طوسي در کتاب »مبسوط«، در باب  بنابه  گفت. 

الفقهاءُ الزَّوج    و شبَّه » اند:  دهنده )مُکرِي( تشبیه کرده کنندة خانه )مُکتري( و زن را به کرایه کرایه 
  وام لى الدِّ عه  نیةه البُ   حفظُ ، و هو أن ما یهواحدٍ   ءٍ في شي   ختلفانِ و إنما یه ...  بالمُكرِى داراً   بالمُكترِى و الزَّوجة 

(: فقهاي  8، ص 6ق، ج 1387طوسي،  )   « فقان تِّ یه   ، و فیماعداهُ قانِ فترِ ها ففي هذا یه دونه  علیهِ فه   و هو الإطعامُ 

اند ... و این دو عقد  دهنده )مُکرِي( تشبیه کرده کنندة خانه و زن را به کرایه امامیه مرد را به کرایه 

)اجاره و نکاح( فقط در یک مورد با همدیگر اختلاف دارند: در عقد اجاره، آنچه براي حفظ و  

باشد، مانند تعمیر اساسي، بر عهدة مالک )موجر( است، ولي در عقد  بقاي مورد اجاره لازم مي 

باشد، یعني نفقه، استثنائاً بر عهدة شوهر است و در سایر  نکاح، آنچه براي بقاي حیات زن لازم مي 

نویسد: »شیخ در مبسوط، از  دانان مي یکي از حقوق موارد، اجاره و نکاح با یکدیگر فرقي ندارند.  

تشبیه به هزینة مورد اجاره نموده و شوهر را به مستأجر و  نظر اجراي قواعد حقوقي، نفقة زن را  

 (. 434، ص 4، ج 1368زن را به موجر تشبیه کرده است« )امامي،  

 . مقتضای ذات عقد نکاح 1.3

دانان وجود در خصوص مقتضاي ذات عقد نکاح دائم، سه قول بین فقهاي امامیه و حقوق 

(؛ 266ق ب، ص1415انصاري،  وطي و نزدیکي ) . استمتاع جنسي به معناي خاص؛ یعني  1دارد:  

بي 2 لنکراني،  )فاضل  تشکیل خانواده  علُقة 3(؛  20، ص1، ج 1386؛ کاتوزیان،  129تا، ص .   .

 (.369، ص4، ج 1368؛ امامي، 2726، ص8ق، ج 1419زوجیت )شبیري زنجاني، 

گیرد و جنبة عبادي و عاطفي آن و  منظور تشـــکیل خانواده صـــورت مي عقد نکاح دائم به 

حیثیت اخلاقي و مذهبي اشــخاص بر جنبة خصــوصــي و مالي برتري دارد. از آیات قرآن، از 

ــکار مي 228)بقره،    »و لهنِّ مثلُ الذِّی علیهنِّ بالمعروف« جمله آیة  گردد که نکاح عُلقة بین (، آش

ــوص ازدواج   ــت. همچنین در آیة دیگري، در خص ــان اس ــخص و ارتباط بین دو انس دو ش

ي  رت موسـ عیب   )ع( حضـ رت شـ عیب )ع( با دختر حضـ رت شـ فرماید:  ، مي )ع( ، خداوند از قول حضـ

ــ27)قِصـص،    »إنِّی أُریدُ أهن أُنکِحهک إحدهی إِبنهتهیَّ هاتهینِ ...«  عیب 28ــ ي   )ع( (: شـ گفت:   )ع( به موسـ
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خواهم یکي از این دو دخترانم را به نکاح تو درآورم در برابر هشــت یا ده ســال خدمت  مي 

 چوپاني. موسي پاسخ داد: هر یک از این دو مدت را بگذرانم، کافي باشد. 

در صـدر این آیه نیز، تفوّق جنبة اخلاقي نکاح بر جنبة مالي آن مشـهود اسـت و تشـریع عقد  

ت؛ اگرچه از انتهاي آیه، معاوضـي بودن نکاح به  منظور ایجاد رابطة زوجیت بین دو انسـان اسـ

 نکاح قابل برداشت است. 

ي آیات قرآن، ادله و مباني دیدگاه  هاي فقها در خصـوص ماهیت عقد نکاح  نگارنده با بررسـ

قانون مدني، در بین اقوال راجع به مقتضـــاي ذات عقد نکاح،    1102و    1035و همچنین مواد  

عنوان یک پدیدة  طبق قول مختار، نکاح به   قول ســـوم )عُلقة زوجیت( را اختیار کرده اســـت. 

شـود و  منظور ایجاد رابطة زوجیت و زناشـویي با تأکید بر نهاد خانواده مطرح مي اجتماعي و به 

ا  ذیـل آن، احکـام فردي زوجین تبیین مي  ة اول، عنوان فردي نکـاح )وطي یـ ا در نظریـ گردد؛ امـ

ت، مورد   روع زوج از لذایذ بُضـع زوجه که فعل مکلف اسـ خص( و انتفاع مشـ عقد بین دو شـ

 باشد.  نظر فقها مي 

 گانة فقها در مسائل باب نکاحسه   های . تأثیر دیدگاه 2

شده در عقد نکاح بر یکدیگر، مسائل و احکام مربوط با توجه به تقدم و تأخر زماني مسائل مطرح 

دربارة ماهیت عقد آوریم و ذیل هر مبحث،  به نکاح را ذیل سه مبحث )تشکیل، آثار و انحلال( مي 

 نماییم.نکاح، تأثیر دیدگاه فقها را بر برخي از مسائل مطروح، ذکر مي 
 نکاح  عقد   تشکیل  . 1.2

 آورده   نكاح   عقد   انعقاد   و   گیری شكل   به   راجع   قواعد   و   مقررات   از   برخی   قسمت،   این   در 

 شود.می 
 معاطاتی  عقد  و   لفظی   عقد   .1.1.2

 گاهي گاهي »لفظي« و    ایجاب و قبول باشد.  ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و قراردادها مي 

 شود. »فعلي« است. به ایجاب و قبولِ »فعلي«، اصطلاحاً »معاطات« گفته مي 

یابند. در  فقها معتقد هستند عقود و معاملات و قراردادها هم با لفظ و هم بدون لفظ تحقّق مي 

 مدني،قانون    339گذار ذیل مادة عقود و قراردادها، معاطات مورد قبول قرار گرفته است. قانون 



120   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 دارد: »... ممکن است بیع به دادوستد نیز واقع شود«.  مقرر مي 

اگر عقد نکاح را عقد معاوضــي بدانیم، نکاح معاطاتي نیز مانند بقیة عقود، صــحیح خواهد  

بود؛ اما نکاح معاطاتي از نظر شـرعي و فقهي، صـحیح نیسـت. نکاح معاطاتي به نکاحي گفته 

شـود که صـرفاً به تراضـي طرفین انجام شـود و ایجاب و قبولِ »لفظي« در میان نباشـد. ناییني  مي 

ــیغه و به تعبیر دیگر، نکاح   ــي« نامیده و نکاح بدون لفظ و ص چنین نکاحي را »زناي به تراض

ــت   ــفاح، معرفي کرده اس ــد نکاح، یعني زنا و س ــداق ض ، 1ق، ج 1431)ناییني،  فعلي را مص

 (. 189 ـ188ص 

ــت)لزوم حکمي(  با توجه به ماهیت نکاح و نوع لزوم عقد نکاح  .  ، نکاح معاطاتي باطل اس

شـــود و اثري  زوجیت ایجاد نمي   ة رابط ،  بدون آن و   به ایجاب و قبول لفظي احتیاج دارد نکاح 

ط گردد. فقها عقیده دارند که به بر آن مترتب نمي  اعتبار لفظ در تشـکیل عقد نکاح، نکاح    ة واسـ

  ؛156، ص 23ق، ج 1405بحراني،  ؛  194، ص 4ق، ج 1409طوسي،  )   گردد از زنا و سفاح جدا مي 

 (. 188، ص 1ق، ج 1431ناییني،  

شود به ایجاب و قبول به الفاظي که صریحاً دارد: »نکاح واقع مي ق.م. مقرّر مي   1062مادة  

قانون  نماید«.  ازدواج  قصد  بر  کافي دلالت  نکاح  انعقاد  در  را  طرفین  ارادة  بیان  گذار صرف 

دانان:  داند؛ بلکه ایجاب و قبول با الفاظ صریح را لازم دانسته است. به تعبیر یکي از حقوق نمي 

نباشد، مي  بین  لنگرودي،  »اگر لفظ در  نه عقد« )جعفري  تراضي حاصل است  ، 1374گویند 

 (.454ص

درست است و اگر   ، برخي از فقهاي معاصر معتقدند که عقد ازدواج به هر زباني که باشد 

در صورتي که جریاني میان زن و   ، باشد   ، ت« یا نکاح کردم ح»انک   ، یعني اش هم بدون لفظ ویژه 

روشني دلالت بر انجام طور دیگر که به   مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر 

گذاردن یا شیریني به یکدیگر تعارف کردن یا   اگر کفش روي کفش ازدواج کند، کافي است.  

آنان  اشاره و عملي دیگر که در عرف  ازدواج    ، هر  انجام  ، کافي است و دیگر باشد مي دلیل 

 ة لازم ندارد. عمده این است که معلوم باشد قضی   ، عربي و چه به زبان دیگر به  اي چه  صیغه 
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ي و تشکیل زندگي جدید است، چه دائم و ی بلکه مقصود زناشو   ؛ بازي و زنا در کار نیست رفیق 

 (.173تا، ص بي تهراني،    صادقي )  چه موقتش 

ــعبة در پرونده  ــور دیوان   26اي، ش اصــل برائت و    با قبول نکاح معاطاتي و اعمال عالي کش

ــده  »درأ«  ة قاعد  ، حکم زنا را نقض کرد و با صــدور حکم برائت هر دو نفر، در رأي صــادرش

ــت: ور آ  ــد  » ده اس با توجه به محتویات پرونده در رابطه با زنا، نظر به اینکه طرفین از ابتدا قص

نکاح به الفاظ    ، عظام   ي اند و حسـب نظر برخي از فقها اند و اظهار ندامت نموده ازدواج داشـته 

اند، اجراي  حتي بعضي از بزرگان نکاح معاطاتي را صحیح دانسته  ، فارسي مورد تصدیق هست 

ي صـادره  أ لذا ر   ، بهات الش ـ بِ  أُدرَتُ  الحدودُ  مشـکل و مورد شـبهه اسـت و   ، حد زنا نسـبت به هر دو 

 (. 141تا، ص ازگیر، بي ب ) «  گردد نقض مي 

ــد رأي فوق بر مبناي اصــل برائت و اعمال قاعدة »درأ« صــادر گردیده و قول  مي به نظر   رس

 برخي از فقها )بدون ذکر نام( در خصوص صحت نکاح معاطاتي، از باب مؤید بیان شده است. 

توان معاطات را در نکاح طبق دیدگاه قائلان به معاوضي بودنِ عقد نکاح، در نگاه اولیه، مي 

مانند بقیة عقود معاوضي صحیح دانست؛ در حالي که به اجماع فقهاي امامیه یا حداقل طبق 

قول مشهور فقها، نکاح معاطاتي صحیح نیست. با توجه به علت بطلان نکاح معاطاتي که بیان 

نکاح با لفظ بیع شد و همچنین موارد دیگري که در ادامه خواهد آمد، از قبیل عدم انعقاد عقد 

شود که فقهاي قائل به معاوضي بودن گیري مي و کاربست واژة »علي« در صیغة نکاح، نتیجه 

شخصیت  نکاح، احکام و آثار عقود معاوضي را بر اکثر مسائل باب نکاح، از قبیل نکاح معاطاتي و 

 کنند.مترتب نمي   طرف مقابل، 
 عدم انعقاد عقد نکاح با لفظ بیع و تملیک  .2.1.2

  البیعِ   بلفظِ   النُکاح   »لاینعقدُ شود. در خلاف گوید:  از نظر فقهي، عقد نکاح با لفظ بیع منعقد نمي 
(. اگر نکاح،  288، ص 4ق، ج 1409طوسي،  ) «  حُ صِکها... لایهلُکت کها أو مه عتُلو قال بِ ... فهو لا التِّملیک 

ملّکتُ را به کار برد، در حالي که به اجماع  جاي أنکحتُ، لفظ بعتُ یا  بیع باشد، پس باید بتوان به 

(. اگر زن در صیغة ایجاب بگوید:  142، ص 29تا، ج فقها، چنین عملي صحیح نیست )نجفي، بي 

توان با لفظ اشتراء  نکاح را نمي »   شود. بعتُک نفسي یا ملّکتُ نفسي، با این الفاظ، نکاح منعقد نمي 
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اجماع داریم    ، شتریت« توسط داماد خوانده شود إ ایجاد کرد. نکاح اگر با »بعت« توسط عروس و » 

؛ همو،  1396شیرازي،  )مکارم  «  بیع و شراء نیست   ، دهد که حقیقت آن که باطل است. این نشان مي 

 باشد. ( و استعمال الفاظ معاملات در صیغة نکاح صحیح نمي 200ق، ص 1422

نظر دارند که نکاح با الفاظ عقود مفید تملیکِ جز حنفیه، اتفاق مذاهب اربعة اهل سنت به 

عین، مانند بیع یا شراء یا تملیک، صحیح نیست. در این مورد، حنفیه مخالفت نموده، قائل به 

صحت چنین نکاحي هستند. طبق این نظر، اگر زن یا وليّ او گفت که فروختم و مرد قبول 

یست؛ فلذا معناي مجازي فروش، کرد، ازدواج صحیح است؛ زیرا فروختن شخص آزاد صحیح ن 

 (.24و    14، ص4ق، ج1406شود )جزیري، یعني نکاح، اراده مي 
 . کاربست واژة »علی« در صیغة نکاح2.1.3

با مداقّه در قواعد مربوط به تشکیل عقد نکاح و ساختار صیغة عقد نکاح در متون فقهي، 

شده است گردد که عقد نکاح و مهریه با حرف »استعلاء« )حرف جرّ »عَلَي«( انشا  مبرهن مي 

 آید و مفید عِوض است.الصّداق المعلوم( نه با حرف »باء« که براي »مقابله« مي )علي  

»یهتعدِّی صیغةُ "أنکحتُ و زوجُت" بالنِّسبة إلی المهرِ بکلمةِ الإستعلاءِ للتِّنبیه علی  قزویني گوید: 
المفیدةِ للعِوضیةِ«  المقابلةِ  قزویني،    الشِّرطیة، لا بکلمةِ  ج1424)موسوي  صیغة 726، ص2ق،   :)

شود. این کلمه که بر استعلاء دلالت دارد، »أنکحتُ و زوجّتُ« با حرف جرّ »علي« متعدّي مي 

براي بیان این مطلب است که مَهریه در نکاح، شبیه شرط است. از اینکه الفاظ صیغة نکاح، با 

وري جنسي از زوجه( اند، بدین دلیل است که مهریه در مقابل بُضع )بهره لفظ »باء« متعدي نشده 

 «شرط » بلکه مَهر شبیه    ؛ ضع نیست اي بین مَهر و بُالل مکارم معتقد است: »معاوضه آیت   باشد. نمي 

 (. 30، ص6ق، ج 1424، شیرازي   شود )مکارم است و اگر نباشد، نکاح باطل نمي 

  ه ـاند که بآورده  حرف »باء« را   جمله بیع، غالباً فقها در تعریف برخي از عقود معاوضي، از  

إنشاءُ تملیكِ عینٍ  » نویسد:  ، در تعریف »بیع« مي مکاسب در  باشد.  معناي مقابله و مفید عِوضیت مي 
دارد: »بیع عبارت  مقرر مي   338(. قانون مدني در مادة  11، ص 3ق )الف(، ج 1415انصاري،  ) «  بِمالٍ 

دلایل تمایز ماهوي عقد نکاح با عقود  است از تملیک عین به عِوَض معلوم«. بنابراین یکي از  

 معاوضي، مانند عقد بیع، تفاوت در استعمال الفاظ صیغة انعقاد عقد نکاح با سایر عقود است. 
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 فرق جوهری بیع و نکاح()  . ارکان عقد بیع و عقد نکاح 2.1.4

ت،   ت. چنانچه هر کدام از این دو رکن وجود نداشـ قوام عقد بیع به ثمن و مُثمن )مبیع( اسـ

ي گفته مي عقد بیع واقع نمي  خصـ ود. بایع به شـ ود که »مالي را که مبیع و معوض خوانده  شـ شـ

، 2ب، ج   1395لنگرودي،  کند« )جعفري  شـود در برابر بها و ثمن، به طرف مقابل منتقل مي مي 

احب ثمن و قبول 810ص  تري صـ طلاحاً به بایع، »موجب« و به (. مشـ ت. اصـ کنندة عقد بیع اسـ

 شود. مشتري، »قابل« گفته مي 

ارکان عقد بیع ثمن و مثمن اســت، ولي در عقد نکاح، هر کدام از زوجین )زوج و زوجه( 

(.  202، ص 8، ج 1387»مَهریه« رکن عقد نیســت )عاملي،   گردند و »رکنِ« عقد محســوب مي 

ــنـد. طرف ایجـاب در عقـد نکـاح،  ارکـان عقـد نکـاح، طرفین عقـد، یعني زوجـه و زوج مي  بـاشـ

هید ثاني مي زوجه اسـت و طرف قبول، زوج مي  د. شـ د:  باشـ کاح رُکنانِ  ی النِِّین فِإنِّ الزَّوج » نویسـ
 (.  120، ص 5تا، ج )همو، بي   ...«   ی البیع ثمن فِثابة الثِّمن و المُمهبِ

گوید:    صاحب  ته »...  جواهر  النِِّفِ   ةِ وج الزَّ   وه   الزِّوج   شخیصِ إعتبارُ  وهعه  کاح ی  یهلی  به    حصلُ جهٍ 
(: تشخیص و تمییز هر کدام از زوجین در نکاح، معتبر 153، ص29تا، ج )نجفي، بي   « مییز التهُ 

 (.156است و الا در صورت عدم تعیین شخص، عقد نکاح باطل است )همان، ص

منزلة ثمن و مثمن در عقد بیع نیستند؛ گرچه گاهي زوجین به ثمن زوج و زوجه در نکاح، به 

شوند. به تعبیر یکي از فقهاي معاصر: »اگر ما خواستیم تشبیه کنیم، باید بگوییم و مثمن تشبیه مي 

وزانِ زوج و زوجه در عقد نکاح، وزانِ ثمن و مثمن است نه اینکه وزان مَهر در عقد نکاح، 

شود وزان ثمن باشد؛ چون اگر اصل »مَهر« ذکر نشود، باز عقد نکاح صحیح است و تبدیل مي 

(. ایشان در ادامه، در خصوص فرق https://www.eshia.ir،  1394آملي،  به مَهرالمثل« )جوادي  

« الذّمّه  تواند »کلّي في گوید: »در عقد بیع، ثمن یا مثمن مي جوهري بین بیع و نکاح، تصریحاً مي 

باید شخص باشد و   یا »کلّي في  إلاّ و لابدُ، زوج و زوجه  باشد، اما در عقد نکاح،  المعیّن« 

المعیّن« زوج و زوجه، نه کلّي في مسأله  خارجي، بدون کلّیت، بدون ابهام، بدون تردید ...؛ در  

في  »کلّي  نه  است  باشد«  درست  خارجي  معیّن  شخص  باید  ، 1394آملي،  )جوادي  الذمّّه«. 

https://www.eshia.ir .) 
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اند مورد عقد نکاح را مَهر و بُضع تعبیر کرده، مَهر را عِوَض بُضع دانسته اگرچه برخي از فقها  

(، با مُداقّه در احکام و آثار عقد نکاح، از قبیل حقوق و تکالیف 107، ص31تا، ج)نجفي، بي 

 رسد و مَهر، عوض بُضع نیست. ، این تعبیر موجه به نظر نمي 1متقابل زوجین نسبت به یکدیگر

 نکاح  و   بیع   در  »خطاب«   خصوصیت   . 2.1.5

 خلاف  بر   إشتریتُ،   و   بعتُ  خطاب   در   که   است   این   نکاح   و   بیع  بین   اصلي   فارق   حقیقت،   »در 

 بر  بایع   انشاي   آن،   امثال   و   بیع   در   دیگر،   بیان   به   است.   مراد   اصیل غیر   و   اصیل  از   اعم   غالباً   نکاح، 

 غیراصیل  یا   باشد   اصیل   مشتري   که   ندارد   فرقي   و   گیرد مي   تعلق   مقابل   طرف   به   عین   تملیک   و   انتقال 

  مجازاً،   چه   و   حقیقتاً  چه  فضولي(  یا  وکیل   یا   ولي  از   )اعم  اصیل غیر   نکاح،   در   اما  وکیل؛   یا   ولي  مانند 

 (. https://www.eshia.ir  . 1393  زنجاني،   )شبیري   بگیرد«  قرار   زن   براي   زوج   تواند نمي 

 اشتباهقانون مدني،    201باشد و طبق مادة  اوصاف اساسي اشخاص علّت عمدة عقد نکاح مي 

 ،1ج  ، 1393  امامي،   و   )صفایي   است   نکاح   عقد   بطلان   موجب   نکاح،   طرف   اساسي   اوصاف   در 

 لحاظ  به   هرکس   و   دارد   اساسي   اهمیت   دیگري   براي   زوجین   از   یک   هر   شخصیت   (. 46ص

  و  زن   »تعیین   مدني:   قانون   1067  مادة   صریح   طبق   کند. مي   ازدواج   خویش   طرف   با   ویژه   شخصیت 

 صحت  شرط  نباشد،  شبهه  دیگر،  طرف  شخص  در  طرفین  از  یک هیچ  براي  که   نحويبه  شوهر

 .و شخصیت زوجین در عقد نکاح، اعتبار دارد   است« نکاح 

 . آثار و احکام عقد نکاح2.2

آثار و   از  برخی   نكاح،  عقد   ماهیت  همچنین  و  قراردادها  و  عقود   عمومی  قواعد   لحاظ  با

 گردند.می  ذکر ذیل   در  نكاح  عقد  احکام

 

 
 

تند:  1 ته هسـ ه دسـ اص، بر سـ تراك یا اختصـ ترك بین زوجین  1. حقوق و تکالیف زوجین به اعتبار اشـ . حقوق و تکالیف مشـ
قانون مدني( و    1178و   1104(، معاضـدت در تشـیید مباني خانواده و تربیت فرزند )مواد  1103مانند حُسـن معاشـرت )مادة  

(، حق طلاق، حق انتخاب محل ســکونت یا وظیفة  1105اده )مادة . حقوق و تکالیف زوج از قبیل حقّ ریاســت خانو 2...؛ 
ــکن، پرداخت نفقة زوجة دائمي و ...؛  ــرف در اموال  3تهیة مس ــوهر، حق تص . حقوق و تکالیف زوجه مانند تمکین از ش

 شخصي و ... . 
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 . حق حبس زوجه2.2.1

  1شود.در باب نکاح محسوب مي   ک موضوع استثنایي خلاف اصل است و ی   زوجه  حق حبس

قانون مدني، »هر یک از بایع و   377حق حبس اساساً در معاوضات جریان دارد. مطابق مادة  

مشتري حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداري کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...«.  

 گذاري شده است. در این ماده، روابط دوطرفه در یک تعهد در عقود معاوضي، قانون 

  1085قانون مدني به پیروي از نظر مشهور فقهاي امامیه، براي حمایت از حقوق زن، در مادة  

 امامیه مشهور فقهاي  قانون مدني، حق حبس را براي زوجه به رسمیت شناخته است. 

اند که زن حق دارد از ایفاي وظایف زناشویي و تمکین امتناع کند تا مَهر به او تسلیم فتوا داده 

معتقدند که هر کدام از زوجین به ایفاي وظایف زناشویي خویش مکلف شود؛ اما برخي از فقها  

)بحراني،   ندارند  قبول  را  زوجه  حبس  ایشان حق  ج 1405است.  آشتیاني، 459، ص24ق،  ؛ 

(. به عقیدة آنان، »مبناي حق حبس 425، ص4ق، ج1405؛ خوانساري،  291و    290ق، ص1425

معاوضي به شمار آمده است« یا شبه این است که نکاح در فقه اسلامي، یک عقد معاوضي  

 (.194، ص1، ج1393)صفایي و امامي، 

اند: »... اصل در پاسخ به استفتاي دادستان کل کشور، استدلال کرده  شیرازيمکارم   الل آیت 

حق حبس دلیل روشني ندارد و مقایسة ازدواج با خریدوفروش، و مهریه و بُضع با ثمن و 

(. 197مثمن، یک مقایسة صوري است و قطعاً ازدواج ماهیت بیع ندارد ...« )به نقل از همان، ص

باید حق فسخ زوجه    ، هر امتناع کند زوج از دادن مَ   چنانچه اگر نکاح از باب بیع و شراء باشد،  

بایع   ، اگر مشتري ثمن را ندهد اما در عقد بیع،    ؛ ندارد در حالي که زوجه حق فسخ    ، داشته باشد 

 (.www.eshia.ir، مندرج در  1396، شیرازي « )مکارم  بیع را فسخ کند   د توانمي 

 داند نه عقد معاوضي. متعلق حق حبس در نکاح، »شخص نگارنده نکاح را عقد خاص مي 
 

 
روعیت آن در فقه، مقالات متعددي وجود دارد؛ از قبیل مقالة »حق حبس در  در خصـوص حق حبس و  .  1 روعیت یا عدم مشـ مشـ

(، »نقد رویة قضــایي در اعمال حق حبس زوجه در پرتو ســابقة  1390اردبیلي ) زاده عظیم  نظام حقوقي خانواده در اســلام« تألیف 

دلیل اینکه بحث تفصــیلي دربارة آن، خروج موضــوعي دارد، فلذا به همین مقدار فقهي« نوشــتة یوســف فروتن و همکاران؛ اما به 

 کنیم. بسنده مي 

http://lib.eshia.ir/11008/103/146/4
http://www.eshia.ir/
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باشد. نگارنده بر این باور است زوجه« است، در حالي که متعلق حق حبس در بیع، »عین« مي 

که احکام ویژة عقود معوض، مثل حق حبس را در عقد نکاح نباید جاري کرد؛ زیرا ماهیت دو 

تبع آن، آثار و احکام آنها نیز متفاوت خواهد بود. در عقد مذکور با یکدیگر متفاوت است و به 

کند و این تنزل صورت تسرّي حق حبس به نکاح، شخص زوجه به شيء و کالا تنزل پیدا مي 

 با شخصیت انساني و کرامت زوجه ناسازگار است. 

 . عدم تملک زوج نسبت به زوجه2.2.2

 :دنس ی نو مي   و   د ندان ي م   معاوضه   عقد   را   نکاح   عقد   صریحاً  ،الطائفه خ یش   مانند   بزرگي   فقهاي 

  ضة« عاوه مُ   عقد   لْنِّه ...،    ضع البُ   وه هُ   لک مه و    العقدِ بِ   ه ی عل   هر المه   لکتِ مه  علوم مه   هرٍ بِمه   إمرأة   الرِّجل   تزوِّج   »إذا 

آید که فقها در عقد نکاح،  با تتبع در کتب فقهي، به دست مي   اما  ؛ ( 310ص  ، 4ج،  1387  ، ي طوس) 

وري توان از باب کنایه از بهره اند و مالکیت بُضع توسط زوجه را مي به تملک زوج فتوا نداده 

 و استمتاع جنسي و حق برخورداري زوج از ارتباط با زوجه توجیه کرد. 

گردد. اگر زن بگوید: اند که عقد نکاح با لفظ تملیک منعقد نمي فقهاي امامیه تصریحاً فتوا داده 

نیست:   صحیح  کردم،  تملیک  یا  لایهصِحُ« فروختم  مهلُکتکها...  أو  بِعتکُها  قال:  فلو  همان،  )   »... 

باشد و آن را در عرف جواهر نیز قائل به عدم انعقاد نکاح با لفظ تملیک مي (. صاحب  288ص

 (. 142، ص29تا، ج داند )نجفي، بي متشرعه، امري ناپسند و منکرَ مي 

بیع که جزء عقود مالي است، عقد غیرمالي محسوب مي  بر خلاف عقد  به نکاح  و  شود 

»الرُجال  موجب آیة  شود. به محض وقوع عقد نکاح، رابطة زوجیت بین زن و شوهر برقرار مي 
قانون مدني، ریاست خانواده به زوج واگذار شده    1105( و مادة  34)نساء،  النِّساء« قهوَّامون عهلی 

طبق حکم شرعي »قیمومت«، زن تحت است؛ فلذا باید مَهریه و نفقة زوجه را پرداخت کند.  

ق، 1419زنجاني،  قیمومت شوهر قرار دارد و در مواردي باید از شوهر اجازه بگیرد )شبیري  

(؛ اما ماهیت عقد نکاح با عقد بیع متفاوت است. در خریدوفروش، انسان، مبیع 6597، ص21ج 

کند و پس از طي مراحل اولیة رواني )مرحلة خطور و ررسي مي دقت ب را به قصد تملک به 

اصطلاح، قصد انشا تصور، مرحلة سنجش، مرحلة رضا و تصمیم(، تصمیم خود را اجرا و به 
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کند. از آثار بیع  ( و سپس به خرید آن اقدام مي 130و    129ب، ص  1388نماید )شهیدي،  مي 

 شود.  صحیح، آن است که مشتري، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن مي 

تبع آن، زن مالک آید که وقتي مَهریه معلوم شد، به از ظاهر برخي از متون فقهي به دست مي 

ج  وَّ زه إذا ته» طوسي صریحاً گوید:  طور که قبلًا بیان شد، شیخ  شود. همان مَهر و مرد مالک بُضع مي 
: اگر مردي « ة ضه عاوه ...، لْنه عقد مُ   البُضع   وه لك هُ العقد، و مه لیه بِ المههر عهلكتِ  علوم مه ل إمرأة بمههر مه ج الرهُ

گردد و مرد مالک بُضع...؛ زیرا زني را با مَهریة معلوم، به ازدواج خود درآورد، زن مالک مَهر مي 

مي  محسوب  معاوضه  عقد  نکاح  ) عقد  ظاهر (.  310، ص4، ج1387طوسي،  شود  از  اگرچه 

شود، در ازدواج، مرد مالک زن عبارات فقها، نوعي از مالکیت در خصوص بُضع برداشت مي 

در عقد نکاح، زوج   توان گفت که با وقوع عقد نکاح، مرد، زن را خریده است.نمي شود و  نمي 

 شود و این یکي از تمایزات عقد نکاح با عقد بیع است. مالک زوجه نمي 

اند که زن باید از شوهرش اطاعت کند؛ مثلًا بدون اجازة شوهر از منزل خارج  مشهور فقها فتوا داده 

(. در صورت تخلف زوجه، وي هم مرتکب گناه شده  272، ص 2، ج 1363خمیني، نشود )موسوي  

؛ نجفي،  427، ص 5تا، ج شود و مستحق نفقه نخواهد بود )عاملي، بي است و هم ناشزه محسوب مي 

باشد؛ بلکه زن از  (. اطاعت از شوهر به معناي تملک یا سلطة زوج بر زوجه نمي 200، ص 31تا، ج بي 

 باشد.  بودن، خارج مي   »شيء«کرامت و ارزش انساني برخوردار است و از حالت  

 وضعیت انتقال عِوَض در عقود   . 2.2.3

(. عوض در عقود مالي 37، ص1، ج1392وجود عِوض مقتضاي ذات بیع است )کاتوزیان، 

 و عقود معاوضي از قبیل بیع، قابل انتقال به دیگري است. 

 شود، عبارت است از: انتقال در عقود مالي نظیر بیع، »اثر عقد که در موضوع عقد محقق مي 

مالکیت مال یا پیدایش تعهد و تکلیف حقوقي نسبت به آن مال یا انجام کار یا ترك عمل« 

اماّ در معاملات غیرمالي مانند نکاح، رابطة حقوقي زوجیت 276ب، ص  1388)شهیدي،   (؛ 

 آید. عنوان »اثر عقد« بین طرفین به وجود مي به 

باشد و ثانیاً قابل انتقال به غیر نیست بُضع و استمتاع جنسي در نکاح، اوّلًا عوض مَهریه نمي 

»ألبُضع مِن  بجنوردي گوید:  (.  10، ص 5تا، جشیرازي، بي   حسیني ؛  121، ص5، جتا )عاملي، بي 
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(: »بُضع« از منافع 24، ص5ق، ج 1410بجنوردي،  )موسوي  مهنافِعها و لهیست عیناً کی یهصحَّ بیعُه« 

 «.گردد تا بیع آن صحیح باشد زوجه است و عین محسوب نمي 

تعبیر لطیف   :( گوید 4)نساء،    »و آتوا النَّساء صهدُقاتِهِنِّ نحلةً« در تفسیر آیة    آملي الل جوادي  آیت 

»صداق« و »نحله« نشان ادب و حیا در کلام الهي و نیز تکریم و تجلیل زنان و ناموس آنان 

است تا کسي نپندارد امر مقدس ازدواج نوعي خریدوفروش است و زن خود را در ازاي مَهریه 

کند تا مَهریه گذارد ...؛ در باب نکاح، زن چیزي را به شوهرش تملیک نمي در اختیار شوهر مي 

عِوض آن باشد... . إلتذاذ و کامیابي جنسي، تشکیل خانواده و فرزند داشتن، همگي میان زن و 

 .( 312و   305، ص17، ج 1388آملي،  مرد مشترك است« )جوادي  

 محدود شدن آزادی اراده در عقد نکاح.  2.2.4

به کساني که آن را منعقد   10طبق مادة   قانون مدني ایران، »قراردادهاي خصوصي نسبت 

اند، در صورتي که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است«. فلذا اصل حاکمیت اراده در نموده 

کند. اصل آزادي اراده یا اصل حاکمیت اراده در عقد نکاح، قراردادها نقش اساسي را ایفا مي 

تواند آثار عقد نکاح را تغییر دهد. به گردد و ارادة افراد نمي اهمیت چنداني ندارد و محدود مي 

کند، ولي در خارج بیان دیگر، »هر قانونِ امري ارادة فرد را در حدود مربوط به خود محدود مي 

 (. 30، ص1387لنگرودي،   حریم قانون امري، آزاديِ اراده محفوظ است« )جعفري 

توانند با توافق یکدیگر، ریاست خانواده را به زوجه واگذار از نظر موازین فقهي، زوجین نمي 

(، »حکمِ« قیمومت، فتواي فقها و مادة 34)نساء،    »الرُِجال قهوَّامون عهلی النِِّساء« کنند؛ زیرا طبق آیة  

از خصایص شوهر است« و زوجه   1105 قانون مدني، »در روابط زوجین، ریاست خانواده 

 مکلف به اطاعت و تبعیت از زوج در امور مربوط به زوجیت و زناشویي است. 

 همچنین از نظر فقهي، اختیار و تسلط بر طلاق از طرف شارع به دست شارط )زوج( واگذار  

 تواند  باشد و شوهر نمي و طبق موازین فقهي، در دست مرد مي   1نشده است. طلاق، حکم است 
 

 
. در صفحات آینده بیان خواهد شد که لزوم عقد نکاح »لزوم حکمي« است و به همین دلیل، شرط خیار فسخ و اقاله  1

گذار، طلاق در  در آن دخالت ندارد. طلاق نیز »حکم« است و تشریفات شرعي باید رعایت شود. به حکم شارع و قانون
 دست مرد است و عقد نکاح بر حسب قرارداد طرفین، قابل اقاله نیست. 
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ارادة اشخاص در عقد نکاح محدود   به زن واگذار نماید و بدین لحاظ، آزادي  حق طلاق را 

 گردد. مي 

 . انحلال عقد نکاح2.3

 باشد«  داشته   ادامه   اقتضا   که   محلي   در   است   زوجیت   رابطة   قطع  نکاح،   عقد   انحلال   از   »مراد 

 (.328ص ، 1397 داماد،   )محقق 

 . اسباب انحلال2.3.1

اسباب انحلال   زند. مي   هم   بر   را   موجود   عقد   که   دارد   متعددي   اسباب   قراردادها   و   عقود   انحلال 

. 2. اقاله؛  1اند از:  نکاح با سایر عقود، متفاوت است. اسباب انحلال عقود و قراردادها عبارت 

 . انفساخ.3فسخ؛ 

زدن عقد  اقاله »به معناي بر هم  گویند. به بیان دیگر،  انحلال عقد به تراضي طرفین را اقاله مي 

(. نام دیگر اقاله، تقایُل یا تفاسُخ  68، ص 1374لنگرودي،  لازم است به تراضي یکدیگر« )جعفري  

 است. 

ق.م. آمده است:    1120در مادة  شود.  نکاح دائم با طلاق و فسخ و بعضاً با انفساخ منحل مي 

گذار به تبعیت از شرع، به دلیل مشکلاتي  شود«. قانون »عقد نکاح به فسخ یا به طلاق ... منحل مي 

ها  ومرج و از هم پاشیدن خانواده که در جامعه به سبب »اقاله« به وجود خواهد آمد و باعث هرج 

مصلحت خانواده و اجتماع اقتضا   1شود، اقاله را جزء اسباب انحلال عقد نکاح نیاورده است. مي 

»اقاله نسبت به همة عقود، ممکن است واقع شود، مگر عقد  کند که نکاح به اقاله منحل نگردد.  مي 

 باشد. (. عقد نکاح از این جهت کاملًا با سایر عقود متفاوت مي 116ب، ص   1388نکاح« )شهیدي،  

 شرط خیار فسخ در عقد نکاح .  2.3.2

شرط خیار فسخ در معاوضات جریان دارد. مراد از شرط خیار فسخ، آن است که متعاقدین 

در ضمن عقد، شرط کنند که تا مدت معین براي احد طرفین یا هر دو یا شخص خارجي، 

 
 

شود؛ اگرچه با توافق زوجین، طلاق و  . اقاله در نکاح راه ندارد. در تحلیل فقهي، طلاق توافقي، اقاله محسوب نمي1
کلمة طلاق توافقي آمده است، اما در فقه،  ،  1391قانون حمایت خانواده مصوب    26و    25جدایي صورت گیرد. در مواد  

 اصطلاحي تحت عنوان طلاق توافقي نداریم. طلاق یا بائن است یا رجعي.
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قانون مدني، دخول شرط خیار فسخ در عقود از   399طبق مادة  .  اختیار فسخ وجود داشته باشد 

شیخ انصاري گوید: دخول خیار شرط در عقود، منوط به صحت جمله عقد بیع، صحیح است.  

 (.260و    259، ص2ق ب، ج1415انصاري، باشد ) و مشروعیت اقاله )تقایُل( مي 

 خواهدسبب »اقاله« به وجود  جامعه به دلیل مشکلاتي که در  گذار به تبعیت از شرع، به قانون 

شود، اقاله را جزء اسباب انحلال عقد ها مي ومرج و از هم پاشیدن خانواده آمد و باعث هرج 

کند که نکاح به اقاله منحل نگردد. مصلحت خانواده و اجتماع اقتضا مي نکاح نیاورده است.  

)شهیدي،   نکاح«  عقد  مگر  شود،  واقع  است  ممکن  عقود  همة  به  نسبت  ب،   1388»اقاله 

درج شرط خیار شرط در نکاح نیز باطل است. از آنجایي که اقاله در نکاح راه ندارد،  (.  116ص

کرَکي با این استدلال که »نکاح ملحق به انواع عبادات است نه معاوضات«، اشتراط خیار محقق  

   (. 86، ص12ق، ج 1414کرکي، داند )محقق  در نکاح را باطل مي 

فقهایي که قائل به معاوضي بودنِ عقد نکاح هستند، دخول شرط خیار فسخ را در نکاح، 

رسد دیدگاه فقها در خصوص ماهیت عقد نکاح در مبحث »انحلال دانند. به نظر مي باطل مي 

عقد نکاح« تأثیري ندارد و با توجه به لزوم حکمي عقد نکاح، اسباب انحلال آن نیز توقیفي و 

 به حکم شارع است. 

مسئله: شرط خیار فسخ در عقد نکاح علاوه بر اینکه خود باطل است، آیا موجب بطلان 

 شود؟عقد نکاح نیز مي 

جا؛ )همان   اند مشهور فقها علاوه بر بطلان شرط خیار در نکاح، به بطلان عقد نکاح نظر داده 

. هرچند قانون مدني ایران معمولًا از آراي مشهور فقهاي ( 120و    119، ص 5، جتا عاملي، بي 

صراحت حکم مسئله را بیان ، اگرچه به 1069امامیه پیروي نموده است، در این مسئله در مادة  

رسد که قول مخالف مشهور را ترجیح داده و »مستنبط آن است که عقد نکرده است، به نظر مي 

 (.182، ص1397داماد،   نکاح را باطل ندانسته« است )محقق 

 لزوم حقی ـ لزوم حکمی.  2.3.3

عقد نکاح و عقد بیع، هر دو عقد لازم هستند، اما نوع لزوم آنها با یکدیگر فرق دارد. لزوم 

بیع، لزوم حقي و لزوم نکاح، لزوم حکمي است. مراد از لزوم حقي آن است که طرفین عقد 
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حق دارند که عقد لازم را به هم بزنند، مانند لزوم عقد بیع. اما »هرگاه طرفین یک عقدِ لازم 

نتوانند در آن شرط خیار کنند، لزوم حکمي است، مانند لزوم عقد نکاح و عقد ضَمان« )جعفري 

 (.588، ص1374لنگرودي، 

 طبقفسخ نکاح هم طلاق زوجه یا  هم تشکیل و هم انحلال عقد نکاح به حکم شارع است.  

تابع قرارداد طرفین نیست. البته مورد اعطاي وکالت گیرد و  موازین شرعي و فقهي صورت مي 

 زوج به زوجه در طلاق، از بحث ما خروج موضوعي دارد.

در تحلیل فقهي، لزوم عقد نکاح لزوم حکمي است و به همین دلیل، شرط خیار فسخ و اقاله 

  شرایع محقق حلي در    (. 163، ص5ق، ج1410بجنوردي،    در عقد نکاح دخالت ندارد )موسوي 

(: 8، ص3ق، ج1408حلي،  )   مُستفادةٌ مِنه الشَّرعِ لاتهقبلُ التَّقایُله« »ألْصلُ أنِّ النَّکاح عِصمةٌ  گوید:  مي 

 کند. نکاح عصمتي است مستفاد از شرع و تقایل )اقاله( را قبول نمي 

 حق طلاق یا حکم طلاق؟   . 2.3.4

)ابن   بِالسّاق«  أَخَذَ  مَن  بِیَدِ  »ألطّلاقُ  قاعدة طلاق،  بي طبق  عاملي، 672، ص 1تا، ج ماجه،  ؛ 

عنوان حق طلاق (: اختیار طلاق با شوهر است. اگرچه در عرف، از طلاق به 11، ص9، ج1387

شود، در تحلیل فقهي، طلاق »حکم« است نه حق. »حکم از قوانین آمره است و نام برده مي 

( و از اموري است که 69، ص4، ج 1368براي برقراري نظم اجتماعي تأسیس شده« )امامي،  

 (. 196، ص3ق، ج 1431تحت اختیار مکلف نیست )ناییني،  

هاي »حکم«، مانند »اختیار طلاق«، آن است که اولًا قابل اسقاط نیست، ثانیاً قابل از ویژگي 

؛ حسیني شیرازي، 12، ص5ق الف، ج 1415انصاري،  انتقال نیست و ثالثاً قابل توریث نیست ) 

(. اما »اسقاط حق در مواردي که حق وابسته به ملک و در 168، ص 14و ج  6، ص11تا، ج بي 

(؛ مانند شرط اسقاط خیارات در 134، ص 1391باشد« )شهیدي،  اختیار مالک است، صحیح مي 

 بیع که در اختیار متبایعین است.

 . شرط واگذاری حق طلاق )شرط انتقال(2.3.4.1

اگر زوجه در قالب شرط ضمن عقد، شرط کند که زوج حق طلاق را به زوجه انتقال دهد 

باشد؛ زیرا خلاف شرع محسوب )شرط انتقال حق طلاق به زوجه(، این شرط باطل و بلااثر مي 
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باشد و قابل انتقال و واگذاري از شود. از نظر شرعي، طلاق حکم است و در دست مرد مي مي 

 طرف شوهر نیست. 

 . شرط اسقاط حق طلاق 2.3.4.2

  طلاق(، این شرط نیزاگر شرط شود که زوج حق طلاق زوجه را ندارد )شرط اسقاط حق  

باشد. دلیل نامشروع بودن این شرط آن است که باطل و فاسد است؛ زیرا شرط نامشروع مي 

توانند آن را نمي طلاق حکم است و حکم قابل اسقاط نیست؛ یعني اشخاص با ارادة خویش  

تواند در ضمن عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم، به زوجه اسقاط کنند. از نظر فقهي، زوج مي 

وکالت دهد خود را مطلقه نماید. امروزه غالباً در دفاتر اسناد رسمي، سند وکالت بلاعزل را 

 نمایند.ضمن عقد خارج لازم تنظیم مي 

 قضاییزوجه در رویة    طلاق   . حق 2.3.5

شده در دادگستري استان تهران: واگذاري حق طلاق  به حکایت پروندة حقوقي زوجین، رسیدگي 

سند نکاحیه،    15توسط زوج به زوجه ضمن عقد نکاح، شرط گردید. متن شرط مندرج در صفحة  

 «.  نمود   قبول   باشد. زوج   زوجه   با   طلاق   حق   که   نمود   شرط   زوجه » باشد:  بدین شرح مي 

گواهي عدم امکان سازش،   پس از دادخواهي زوجه مبني بر تنفیذ شرط ضمن عقد و صدور 

)شعبة بدوي  عمومي  263  دادگاه  شمارة    دادگاه  دادنامة  در  تهران(  مورخة   1146حقوقي 

، با استناد به متن شرط مندرج در سند نکاحیه، رأي به اجازة اجراي صیغة طلاق 1391/ 07/ 30

 را صادر نمود.و ثبت آن توسط زوجه به وکالت از زوج  

 متن رأي بدوي: 

 فرزند در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقاي ح.پ.  » 

زوجیت   ة رابط ...    صدور گواهي عدم امکان سازش جهت طلاق  ة به خواست   ، ج. با وکالت ح.ك. 

بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبني بر اینکه  

، تمسک نموده است. دادگاه  «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود » 

با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبني بر  

که حق طلاق    چرا   ، اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست 
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زوج بر وکالت طلاق    ة کن دادگاه شرط مذکور را مبتني بر اراد ی ل   ، باشد قابل واگذاري و انتقال نمي 

داند و لذا دعوي خواهان را وارد  عمال شرط مذکور را حق زوجه مي ا نماید و به زوجه تلقي مي 

. دادگاه با توجه به مراتب  .. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق   ة دانسته و در اجراي ماده واحد 

قانون مدني و با توجه به شرط ضمن عقد، گواهي    1119  ة الذکر و ماد فوق   ة و مستنداً به ماده واحد 

رئیس  .  است ...   این رأي حضوري .. .  نماید. عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام مي 

 «. تهران ـ ح   ة دادگاه عمومي خانواد   263  ة شعب 

متعاقب تجدیدنظرخواهي زوج، دادگاه تجدیدنظر استنباط و استدلال و استناد قانونيِ دادگاه 

دادگاه تجدیدنظر استان تهران   30بدوي را نپذیرفت و رأي بدوي را نقض نمود. متن رأي شعبة  

 شود:ذکر مي  1391/ 11/10مورخة    9109970223001861دادنامة   به شمارة 

  نسبت. ح.ل   خانم طرفیت به . ك.ح آقاي  وکالت با( زوج. )پ.ح آقاي  »تجدیدنظرخواهي 

 ، تهران   دادگاه عمومي  263  شعبة از   صادرشده 1391/ 07/ 30مورخة   1146 شمارة دادنامة  به 

 پرونده   در   موجود   دلایل   و   موازین شرعي   و   قانون   با   مغایر  مذکور   رأي   و   است   موجه   و   وارد 

 چون  است؛  باطلي  شرط  طرفین،  عقدنامة   15 صفحة در   مندرج  شرط ضمن عقد زیرا   باشد؛ مي 

 خلاف   بر   و   نیست   زن   به   واگذاري  قابل   نیز  عقد ضمن    شرط   با   و   است   مرد  حقوق   از   طلاق   حق 

باشد   زوجه   با   طلاق  حق   که   نمود   شرط   زوجه »   عبارت   بدوي،   محترم  دادگاه   استدلال   و   استنباط 

 باطل  که   است  طلاق  حق   واگذاري   بلکه   نیست؛  طلاق   در   وکالت   اعطاي   «نمود   قبول   و زوج 

 با  زوج،   طرف   از   وکالت   به   زوجه   به   آن   و ثبت   طلاق خلع   صیغة   اجراي   اجازة   بنابراین .  است 

 358  مادة   به   استناد   با   سبب   همین   به .  است   قانون   و   شرع   بیّن   خلاف   مذکور،   شرط   به   استناد 

 مخالف  مفهوم   به   استناد   با   و   شود مي   تجدیدنظرخواسته نقض   دادنامة   دادرسي مدني، قانون آیین  

 خواستة  انطباق  عدم   و   طلاق  با   زوج   مخالفت   لحاظ به   آن،   ذیل   تبصرة  و   قانون مدني   1133  مادة 

 حکم  مدني،  دادرسي   آیین  قانون   197  مادة   و   مذکور  قانون   1130  و   1129  ، 1119  مواد  با  زوجه 

 صدور  و   زوجه ـ ـ  طلاق  ــ حق   عقد   ضمن   شرط   تنفیذ   خواستة  به )   زوجه  دعوي بطلان    به 

 روز  بیست   ظرف   و   است  رأي قطعي   این .  گردد مي   اعلام   و   صادر (  گواهي عدم امکان سازش 
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، 1401باشد« )پژوهشگاه قوة قضائیه،  مي   عالي کشوردیوان   در  خواهي فرجام   قابل   ابلاغ،   تاریخ   از 

 ( https://ara.jri.ac.irمندرج در سایت 

زیرا  درستي نقض شده است؛  تحلیل رأي: اولًا استدلال دادگاه بدوي، مخدوش و رأي نیز به 

 بدوي دادگاه نیست. ثانیاً تلقي    واگذاري   قابل   لذا   است و   »حکم«  بلکه   نیست؛   »حق«  طلاق 

ثالثاً  از شرط واگذاري طلاق مبتني بر ارادة زوج بر وکالت در   طلاق، استنباط درستي نیست. 

  طلاق، تفاوت قائل شده  در   وکالت   و   طلاق   حق   بین واگذاري   تجدیدنظر در رأي اصداري،   دادگاه 

یا واگذار   منتقل   زوجه،   توسط زوج به   طلاق   حق   که   شود   شرط   نکاح،   عقد   ضمن  در  است. اگر 

 . کرد   تلقي   وکالت در طلاق   را   آن   توان نمي   است و   »باطل«  شرطي   از نظر فقهي، چنین   گردید، 

 های پژوهشیافته
. ماهیت عقد نکاح، عقد معاوضي محض نیست. نکاح »عقد خاص« است و داراي دو جنبه  1

 ؛ جنبة فرعي یا جنبة مالي. و حیثیت معنوي اشخاص است   باشد: جنبة اصلي که عُلقة زوجیت مي 

عقود معاوضي را بر اکثر مسائل دانند، احکام  . فقهایي که ماهیت عقد نکاح را معاوضي مي 2

 کنند.باب نکاح، از قبیل نکاح معاطاتي و اسباب انحلال عقد، جاري نمي 

. تشریع حق حبس زوجه متأثّر از دیدگاه مشهور فقهاي امامیه در خصوص ماهیت نکاح 3

 رسد.مبني بر معاوضي بودن آن است. از نظر نگارنده، حق حبس زوجه مشروع به نظر نمي 

 لزوم عقد نکاح لزوم حکمي است. اصل حاکمیت اراده در نکاح اهمیت چنداني ندارد..  4

 شرط خیار فسخ نکاح و اقاله در عقد نکاح دخالت ندارد. .  5

به زوجه، شرط نامشروع مي 6 از سوي زوج  باشد؛ اما وکالت در . شرط واگذاري طلاق 

 طلاق، صحیح است.

 منابع 
 قرآن کریم.  -
 جا. . مشهد: بي النّکاح کتاب  ق(.  1425آشتیاني، میرزا محمود )  -

 . تحقیق محمدفؤاد عبدالباقي. بیروت: دار الفکر. ماجه   سنن ابن تا(. یزید )بي ماجه، محمد بن    ابن  -

 . تهران: کتابفروشي اسلامیه، چاپ پنجم. حقوق مدني (.  1368امامي، سید حسن )  -
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انگاري زوج در احادیث باب نکاح و پیامدهاي آن در آراي فقهاي  (. »مشتري 1401امیرزاده جیرکُلي، منصور )  -

 . 54 ـ29(، ص 131)   54،  مجلة فقه و اصول امامیه«.  

ــي بن محمدامین )  - ــاري، مرتض ــب المحرّم ق )الف(.  1415انص . قم: کنگرة و البیع و الخیارات   ه کتاب المکاس

 جهاني بزرگداشت شیخ اعظم انصاري، چاپ اول. 

 . قم: کنگرة جهاني بزرگداشت شیخ اعظم انصاري. کتاب النّکاح ق )ب((.  1415ـــــــــــــــ )  -

 دان. . تهران: نشر حقوق عالي کشور علل نقض آراي کیفري در دیوان تا(. بازگیر، یدالل )بي  -

 . ه سلامی دارالکتب ال . قم:  ه الطّاهر  ه في احکام العتر  ه ألحدائق النّاضر   ق(. 1405بحراني، یوسف بن احمد )  -

 (. سامانه ملّي آراي قضایي: 1401پژوهشگاه قوة قضائیه )    -

  https://ara.jri.ac.ir . 1401/ 12/ 18تاریخ بازدید:      

 بیروت: دار الثّقلین. .  ه ألفقه علي المذاهب الاربع   ق(. 1406جزیري، عبدالرحمن )  -

 . تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ دوم. تأثیر اراده در حقوق مدني (.  1387لنگرودي، محمدجعفر ) جعفري   -

 . تهران: گنج دانش، چاپ هفتم. ترمینولوژي حقوق (.  1374ـــــــــــــــ )  -

 . تهران: گنج دانش، چاپ سوم. ألفارق )الف( (.  1395ـــــــــــــــ )  -

 . تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم. مبسوط در ترمینولوژي حقوق )ب( (.  1395ـــــــــــــــ )  -

مندرج در    ، 1394/ 11/ 24. تاریخ تشکیل درس:  درس خارج فقه. مبحث نکاح (.  1394آملي، عبدالل )   جوادي  -
 سایت مدرسة فقاهت: 

https://www.eshia.ir/ . 1401/ 12/ 18تاریخ بازدید:    

سایت  . مندرج در  1396/ 09/ 27. تاریخ تشکیل درس:  درس خارج فقه. مبحث نکاح (.  1396ـــــــــــــــ )  -

 مدرسه فقاهت: 

  https://www.eshia.ir/ . 1401/ 12/ 18تاریخ بازدید:      

 قم: إسراء.   تسنیم. (.  1388ـــــــــــــــــ )  -

یع ق(.  1414حر عاملي، محمد بن حسـن )  - ائل الشّـ ریع   ه تفصـیل وسـ سـة  قم:    ه. إلي تحصـیل مسـائل الشّـ مؤسـ

 التّراث، چاپ دوم.  لحیاء  )ع( البیت آل 

 . تهران: منشورات الأعلمي. إیصال الطّالب إلي المکاسب تا(. شیرازي، سید محمد )بي حسیني  -

 . ( )ع البیت مؤسّسة آل قم:    . الفقهاء   ه تذکر ق(.  1414بن یوسف ) ، حسن  حلي )علامه(  -

. قم:  شـرائع السـلام في مسـائل الحلال و الحرام ق(.  1408الدین جعفر بن حسـن ) حلي )محقق(، ابوالقاسـم نجم  -

 مؤسسة مطبوعاتي اسماعیلیان. 

 مؤسسة اکبر غفاري. قم:  . تصحیح علي جامع المدارك في شرح مختصر النّافع ق(.  1405خوانساري، سید احمد )  -

https://ara.jri.ac.ir/
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 اسماعیلیان، چاپ دوم. 

»بازپژوهي مقتضاي ذات عقد نکاح از  (.  1397الل، حسن ) نژاد، رضا؛ محمدي، سید سجاد و پورلطف دهقان  -

 . 125 ـ101(، ص 2) 25،  مجلة فقه )کاوشي نو در فقه( منظر فقه فریقین و حقوق مدني ایران«.  

 نا. . قم: بي الغَرّاء   ه السلامیّ  ه نظام النّکاح في الشّریع   تا(. تبریزي، جعفر )بي   سبحاني  -

 پرداز، چاپ اوّل. . قم: مؤسسة پژوهشي رأي کتاب نکاح ق(.  1419زنجاني، سید موسي ) شبیري  -

ــــ )  - ــــ ــــ ــــ سایت مدرسة  قم.  ،  1393. تاریخ تشکیل درس: سال  خارج فقه. مبحث نکاح (.  1393ــــــــــــــــــــ

 فقاهت: 

https://www.eshia.ir . 1401/ 12/ 18تاریخ بازدید:     

 تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم.   اصول قراردادها و تعهدات.   الف(.    1388شهیدي، مهدي )  -

 . تهران: انتشارات مجد، چاپ هفتم. تشکیل قراردادها و تعهدات   ب(.   1388) ـــــــــــــــ   -

 تهران: انتشارات مجد، چاپ پانزدهم. )بیع و...(.    1ـ عقود معین    6حقوق مدني  (.  1391) ـــــــــــــــ   -

 . قم: انتشارات فرهنگ اسلامي. رساله توضیح المسائل نوین تا(. تهراني، محمد )بي  صادقي  -

ن؛ صـادقي، محمد و امیري  صـادقي  - ید رضـا ) مقدم، محمدحسـ رارودي، سـ »ماهیت و جایگاه عقد  (.  1395سـ

 . 78 ـ53، ص 13، شمارة هاي فقه مدني آموزه نکاح در میان عقود معاوضي و غیرمعاوضي«. 

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم. حقوق خانواده (.  1393صفایي، سید حسین و امامي، اسدالل )  -

 ، چاپ اول. مؤسسة  نشر اسلامي . قم:  کتاب الخلاف ق(.  1409حسن ) طوسي، محمد بن   -

 تهران: مکتبه المرتضویّه، چاپ دوم.   . ه ألمبسوط في فقه المامیّ(.  1387ـــــــــــــــ )  -

. تصحیح و تعلیق سید  ه الدمشقی   ه في شرح اللمع   ه البهی   ه الروض   . تا( بي الدین بن علي ) عاملي )شهید ثاني(، زین  -

 الأعلمي للمطبوعات.   ه مؤسس محمد کلانتر. بیروت:  

 قم: بنیاد معارف اسلامي، چاپ چهارم.    مسالک الفهام إلي تنقیح شرائع السلام. (.  1387) ـــــــــــــــ   -

ائزه ) زاده  عظیم  - انواده در اســـلام«.  1390اردبیلي، فـ ام حقوقي خـ انواده (. »حق حبس در نظـ ه و حقوق خـ ، فقـ

 . 27 ـ5(، ص 54) 16

 نا. جا: بي . بي احکام پزشکان و بیماران تا(.  لنکراني، محمد )بي  فاضل  -

ــف و همکاران )  - ــابقة فقهي«.  1399فروتن، یوس ــایي در اعمال حق حبس زوجه در پرتو س (. »نقد رویة قض

 . 211 ـ185(، ص 73) 25  نشریة فقه و حقوق خانواده، 

 . تهران: شرکت سهامي انتشار. 1جلد    حقوق خانواده، (.  1386)  کاتوزیان، ناصر  -

 تهران: شرکت سهامي انتشار، چاپ هفتم.   عقود معین. (.  1392) ـــــــــــــــ   -

https://www.eshia.ir/
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ــید مصــطفي ) محقق   - ــي فقهي حقوق خانواده )نکاح و انحلال آن( (.  1397داماد، س ــر علوم  بررس . تهران: نش

 اسلامي، چاپ شانزدهم. 

 . تهران: انتشارات سمت.  حقوق قراردادها در فقه امامیه (.  1391و همکاران ) ـــــــــــــــ   -

ــادات مریم  ، داماد   محقق  - ــریة فقه و حقوق    «. نقدي حقوقي بر ماهیت کنوني جهیزیه در ایران (. » 1399)  الس نش
 . 125 ـ103ص   ، 73 ة شمار   ، خانواده 

  لحیاء  )ع( البیت مؤســســة آل قم:    جامع المقاصــد في شــرح القواعد. ق(.  1414کرکي، علي بن حســین ) محقق   -

 چاپ اول.   ، التّراث 

فقه و  هاي فقهي آن«.  انگاري ازدواج موقت و چالش »اجاره   (. 1400توکلي، ســعید ) محمدزاده، زینب و نظري   -
 . 182 ـ167(، ص 1) 54 مباني حقوق اسلامي، 

یرازي، ناصـر )  - ه  قم.  ،  1396. تاریخ تشـکیل درس: سـال  خارج فقه. مبحث نکاح (.  1396مکارم شـ سـایت مدرسـ

 فقاهت: 

https://www.eshia.ir   :1401/ 12/ 18تاریخ بازدید . 

 طالب. قم: انتشارات مدرسة امام علي بن ابي  کتاب النکاح. ق(.  1424ـــــــــــــــ )  -

 . الآداب   ه مطبع نجف:    ه. ألقواعد الفقهی   ق(. 1410بجنوردي، سید میرزا حسن ) موسوي   -

 . قم: مؤسسة نشر اسلامي، چاپ اول. ه الوسیل   تحریر   (. 1363) اللّه خمیني، سید روح موسوي   -

  دفتر انتشارات   : قم   . الحلال و الحرام   ه ینابیع الأحکام في معرف   (. ق 1424) علي    موسوي قزویني، سید  -

 . اسلامي 

خوانسـاري. قم:  موسـي نجفي تقریر شـیخ    . الطّالب في شـرح المکاسـب ه  منُی   ق(. 1431ناییني، محمدحسـین )  -

 مؤسسة نشر اسلامي، چاپ سوم. 

ــرائع الســلام. . تا( بي )   نجفي، محمدحســن بن محمدباقر  - ــرح ش تحقیق و تعلیق محمود    جواهر الکلام في ش

 قوچاني. بیروت: دار إحیاء التّراث العربي، چاپ هفتم. 

ــن )  - ــمن عقد، احکام و آثار آن در نکاح (.  1393واثقي، محس ــروط ض ــي ش . قم: کنگرة ماهیت نکاح و بررس

 المللي فرهنگ و اندیشة دیني. بین 

https://flj.isu.ac.ir/?_action=article&au=633286&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA++%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82+%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://flj.isu.ac.ir/issue_6655_6682.html
https://www.eshia.ir/
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   مرجحات غیرمنصوص و کاربرد آن در حقوق خانواده
 

 30/05/1401تاریخ دریافت:                                                                             1خدیجه مرادي 

 27/01/1402تاریخ پذیرش:                                                                      2زاده* عاتكه قاسم 

DOI: 10.30497/FLJ.2023.243660.18355 
 چکیده

تعدی یا عدم تعدی به مرجحات  مسأله  یكی از موضوعات اختلافی در اصول فقه ذیل مبحث تعادل و تراجیح،  

به  تعدی  بر  اصولیون  مشهور  قول  میان،  این  در  داشت.  خواهد  اجتهاد  در  بسزایی  تأثیر  که  است  غیرمنصوص 

طور تعامل و همبستگی فقه  مرجحات غیرمنصوص قرار گرفته است. با نظر به وابستگی فقه و اصول فقه و همین

لحاظ فردی و اجتماعی و اشكالات و خلأهای امامیه و نظام حقوقی ایران و با توجه به اهمیت بنیادی خانواده به 

وحقوق خانواده شده است. به  اصولی در فقه مسأله قانونی در این زمینه، در این مقاله، سعی بر تبیین کاربردی این 

تحلیلی، پس از بررسی وضعیت ترجیح به مرجحات غیرمنصوص،  ـیق به روش توصیفی این ترتیب که در این تحق

تأملی بر کاربردهایی که ممكن است در حقوق خانواده داشته باشد، صورت گرفته و سپس برای پر کردن خلأهای  

قانون اساسی، به مباحث فقهی پرداخته شده است. گفتنی است که مرجحات غیرمنصوص    167موجود طبق اصل  

طور خاص، فقه و حقوق )ماهوی(  وحقوق و به شود، اما در فقه جیح میان دو خبر استعمال می در اصول، برای تر 

 گردد. خانواده، برای تمییز و تشخیص موضوع، مورد نظر واقع می 

 ها کلیدواژه
 ترجیح، مرجحات منصوص، مرجحات غیرمنصوص، اصول فقه، حقوق خانواده.
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 مقدمه 

مرجحات منصوص« یکي از مباحث اصولي است که در بحث تعادل و تراجیح مطرح  »تعدي از  

گردد. ما در این مقاله برآنیم تا پس از بیان اجمالي استدلال قول مشهور از اصولیون مبني بر  مي 

صحت تعدي از مرجحات منصوص، بر فرض قبول امکان تعدي به مرجحات غیرمنصوص از  

 مبناي این بحث، براي تشخیص و استنباط حکم مسائل مشکل غیرمنصوص استفاده نماییم. 

. 1عنوان مقدمه، لازم به ذکر است که در باب تعادل و تراجیح، دو بحث مطرح است:  به 

. مقتضاي قاعدة ثانویه. مراد از قاعدة اولیه حکم عقل است با قطع نظر 2مقتضاي قاعدة اولیه؛ 

از ادلة خاصه و اخبار علاجیه و منظور از قاعدة ثانویه حکمي است که از دلیل خاص و اخبار 

(. تا زماني که با اخبار علاجیه، 399، ص3، ج1391آید )محمدي خراساني،  دست مي علاجیه به  

مي  روشن  متعارضان  نمي وضعیت  عقل  حکم  به  نوبت  )همان، ص شود،  اخبار 410رسد   .)

بر چهار دسته  تخییر؛  1اند:  علاجیه خود  توقف؛  2. اخبار  اخبار  احتیاط؛  3.  اخبار 4. اخبار   .

 اند. ( که مشهور اخبار ترجیح را پذیرفته 503و    502ص ق، 1425ترجیح )خراساني،  

طبق نظر برخي از اصولیون، در زمان تعارض خبرین فقط باید به مرجحات منصوص رجوع 

( و برخي 454و   453، ص 3ق، ج 1418؛ موسوي خویي،  774، ص4ق، ج1421نمود )ناییني،  

(. بنابه 780، ص2ق، ج 1416دیگر قائل به ترجیحِ مرجحات غیرمنصوص نیز هستند )انصاري،  

(، عامه و خاصه تا http://mfeb.ir،  1392 دار، زنده از شب   نقل برخي علما )سیستاني به نقل 

مي  عمل  غیرمنصوص  مرجحات  به  هجري  یازدهم  مرحوم کرده قرن  که  زماني  تا  یعني  اند؛ 

مبني  مخالف  قول  نمود استرآبادي  اعلام  را  منصوص  مرجحات  از  تعدي  جواز  عدم  بر 

 (.273ق، ص1426)استرآبادي، 

العله یا احکام منصوص گفتني است که نباید این بحث را با مباحثي همچون قیاس منصوص 

گرفته، قرار    و غیرمنصوص و مرجحات باب تزاحم اشتباه گرفت. آنچه در این مقاله مدنظر

مرجحات غیرمنصوص است، از این باب که موجبات ترجیح را براي یکي از دو خبر یا یکي 

 آورند. از دو حکم فراهم مي 
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حال صورت  ه  ب   بایست اذعان نمود که پژوهشي با این عنوان تا موضوع مذکور مي   ة لحاظ پیشین به 

پیرامون تعریف مرجحات غیرمنصوص و صحت تعدي یا عدم    ، نگرفته و فقط در کتب اصول فقه 

بحث شده است و در خصوص کاربرد مرجحات مذکور در    ، تعدي به این دسته از مرجحات 

 . تحقیقي به عمل نیامده است   ، تشخیص موضوعي و حکمي حقوق خانواده 

 در اصول فقه  1. جایگاه تعدی از مرجحات منصوص1

واجب است یا خیر؟«، سه نظر   2در رابطه با این سؤال که »آیا ترجیح به مرجحات غیرمنصوص

دارد:   منصوص؛  1وجود  مرجحات  بر  اکتفا  وجوب  مرجحات 2.  به  تعدي  بین  تفصیل   .

مرجحات؛   در سایر  منصوص  مرجحات  به  تعدي  و عدم  راوي  در صفات  . 3غیرمنصوص 

( که در ذیل، بیان  262و    261، ص3، ج 1370وجوب ترجیح به مرجحات غیرمنصوص )مظفر،  

 هریک از این سه قول آمده است. 

 . وجوب اکتفا به مرجحات منصوص1.1

از مرجحات   تجاوز  نمود و هرگونه  به مرجحات منصوص عمل  باید  فقط  این قول،  طبق 

(،  445ق، ص 1425)   3توان به مرحوم آخوند منصوص جایز نیست. از جمله قائلان به این نظر، مي 

(، محقق اصفهاني  774، ص 4ق، ج 1421(، محقق ناییني ) 9و    8، ص 1ق، ج 1407شیخ کلیني ) 

،  7ج   ، ق 1418)   4(، مرحوم خویي 1392دار،  زنده (، محقق عراقي )به نقل از شب 436ق، ص 1404) 

) 317ص  موسوي خمیني  ) 211، ص 1375(،  اراکي  آیت 463، ص 2، ج 1375(، محقق  و  الل  ( 

 
 

شود و در اخبار و  مرجحات منصوص مرجحاتي است که سبب اقربیت یکي از دو خبر به واقع یا اقربیت صدور آن مي   .1

ها  مرجحات منصوص از نظر اصولي   آمده است.   « عمر بن حنظله »   ة روایات به آنها تصریح شده است، مانند مرجحاتي که در مقبول 

 .. مخالفت عامه 5  . موافقت با کتاب؛ 4  . شهرت؛ 3  . صفات راوي؛ 2  . احدثیت )جدیدتر بودن( روایت؛ 1  اند از: عبارت 

منصوص    .2 مقابل مرجحات  غیرمنصوص  گفته مي  استمرجحات  به مرجحاتي  روایاتو  و  اخبار  در  که  به    ،شود 

 . بودن آنها اشاره نشده، مانند موافقت با اصل یا موافقت با اجماع منقول «مرجح»

لازم به ذکر است که مرحوم آخوند در اصل قبول ترجیح یا تخییر، به تخییر مطلق قائل است و این مطلب را بر فرض    3.

 نماید. قبول ترجیح مطرح مي

 . »لَا وجهَ للِتعدِّي عَن الأوصاف المنَصوُصَة إلى غيرِها سِوى الظَّنّ و الاستِحسَان و هُما مِمَّا لا يُمكنِ الاعتِماد علَيهُما« .4
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( اشاره نمود. شایان ذکر است که این کلام لازمة کلام  2806، ص 8ق، ج 1419شبیري زنجاني ) 

 (.  445ق، ص 1425؛ خراساني،  262، ص 3، ج 1370باشد )مظفر،  اخباریون نیز مي 

فرماید: هیچ کسي در تشخیص چیزي که اختلاف روایت در آن وجود  شیخ کلیني در این زمینه مي 

علیه  عالم  آنچه  به  نیست، مگر  در وسعت  است: دارد،  نموده  بیان  را  آن  ذیل  قول  به  ه  ولِ قَ   السلام 

اللّه  كِ   فَالَ ا خَمَ  ، وَ وهُذُخُ لّ فَجَ   وَ  زَّعَ  اللّهِ   تابِ ا وافى كِ مَفَ  اللّهِ   تابِ لى كِ ا عَوهَالسّلام: »اعرضُ عليه  تاب 

قَوهُ دُّرَفَ مَالسّلام: »دَعليه   ولهُ« و  فإنَّالقَ   قَافَ ا وَ عوا  وَهِفي خلافِ  شدَالرُّ  وم  وا  ذُالسّلام »خُ وله عليه قَ  م« 

تر و  و سپس متذکر شدند: ما چیزي به احتیاط نزدیک   فيه« ِ يبَليه لا رَعَ   المجمعَ  عليه، فإنَّ   المجمع بِ

 (.  9 ـ8، ص 1ق، ج 1407السلام نیافتیم )کلیني،  تر از رد علم آن به تمامه به عالم علیه وسیع 

 صفات راوی و سایر مرجحات. تفصیل میان مرجحات  1.2

این نظر بر این مطلب قرار دارد که در مرجحات صفات راوي، اجازة تعدي به مرجحات 

   (. 262، ص 3، ج 1370غیرمنصوص وجود دارد، اما در سایر مرجحات، حق تعدي وجود ندارد )مظفر،  

 . وجوب ترجیح به مرجحات غیرمنصوص1.3

. برخي از فقها در 1در رابطه با ترجیح به مرجحات غیرمنصوص، چهار قول وجود دارد:  

این مرجحات را هر آن چیزي مي  به مرجحات غیرمنصوص،  نوعاً موجبات تعدي  دانند که 

. برخي نیز مرجحات  2(؛  780، ص2، جق 1416تر شدن به واقع را فراهم نماید )انصاري،  نزدیک 

اند، حتي اگر افادة اقربیت غیرمنصوص را به هر آن چیزي که سبب مزیت گردد، تفسیر نموده 

. 4اند؛  . بعضي ملاك را ظن فعلي به واقع و صدور دانسته 3به واقع و صدور از معصوم ننماید؛  

فعلي در میان نباشد  داند، مگر اینکه ظن  محقق قمي ملاك را ظن فعلي به اقربیت به واقع مي 

بنابه قول برخي از   (. 439ق، ص 1426عي خواهد بود )یزدي،  که در این صورت، ملاك ظن نو 

(، 262، ص3، ج 1370؛ مظفر،  439ق، ص1426؛ یزدي،  509ق، ص1425اصولیون )خراساني،  

ق، 1403،  1؛ حر عاملي780، ص2ق، ج1419هاست )انصاري،  نظر نخست، قول مشهور اصولي 

 
 

است    طور خلاصه، به این مطلب اشاره نموده، در تفاوت میان اصولیون و اخباریون به فوائد طوسیهشیخ حر عاملي در کتاب    .1
 اصولیون به جواز ترجیح به مرجحات غیرمنصوص و اخباریون به عدم جواز ترجیح به مرجحات غیرمنصوص قائل هستند.که  
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(. با توجه به شهرت نظر نخست و فرض مقاله، به بررسي 382، ص1380،  1؛ عراقي447ص

 پرداخته خواهد شد.این قول 

اند  اند و فقط متذکر شدهتفصیل اظهار نظر نکردهبرخي از فقها و اصولیون در این زمینه، به

که اصولیون امامیه به لزوم تعدي از مرجحات منصوصه قائل هستند، اما اخباریون ضمن رد  

ق،  1308دانند )موسوي زنجاني،  این نظر، تنها ترجیح به مرجحات منصوص را صحیح مي

(. در این مقاله، این گروه از اصولیون، قائلان به قول  447ق، ص1403؛ حر عاملي،  80ص

 اند.مشهور فرض شده

باب   در  همچنین  و  منابع  به  غیرمنصوص،  مرجحات  به  تعدي  قول  اثبات  راستاي  در 

 متعارضان، به مباني استناد شده است که در ذیل خواهد آمد.

 وجوب تعدی به مرجحات غیرمنصوص. استدلال قائلان به 1.3.1

به مرجحات غیرمنصوص   تعدي  به وجوب  قائلان  ادلة مختلف  از مقاله،  این بخش  در 

 بررسي شده است.

 . روایات 1.3.1.1

 استناددر استدلال به وجوب تعدي به مرجحات غیرمنصوص به سه فراز از اخبار علاجیه 

   شده است.

، ملاك، اوثق بودن  3بودن معرفي شده و در مرفوعه ، ملاك ترجیح اصدق  2الف. در مقبوله 

 دق از   ـآورد. اص یابى این دو روایت، یک مناط و ملاك کلى را به ارمغان مي است. تحلیل و ریشه 

 
 

ير و غَلَ  وَ  حٍرجّمُ  الى كلِّ  وَ  و أصلاًلَ  وَ  ليلٍ دَ  الى كلِّ  ن الاخبارِعدي مِن التَّة مِلاجيَالعَ   خبارِي الاَلنا فِقُ  ة وَالمعارضَ  و حصلَ»لَ.  1
 ة«.نصوصَالمَ

لت: فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا في ما حكما، وكلاهما اختلفا قُ.  2
 . في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر

زرارة قال: سألت أبا جعفر)عليه السلام( فقلت: جعلت فداک يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما  مرفوعاً إلى  .  3
فقلت: ياسيدّي إنّهما معاً مشهوران مرويّان مأثوران عنكم،  .«آخذ؟ فقال: »يازرارة خذ بما اشتهر بين أصحابک ودع الشاذّ النادر

 .فقال: »خذ بما يقول أعدلهما عندک وأوثقهما في نفسک«
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 احتمال چنین با واقع و اصدق کسى است که  ریشة صدق است. صدق به معني مطابقت خبر  

تر و احتمال مطابقت آن با واقع افزون است. از این روي، ملاك،  مطابقتي در خبر او، قوى

 اقرب بودن یک خبر به واقع است.

آور باشد و انسان مطمئن  اوثق از مادة وثوق است. ثقه کسى است که گفتارش اطمینان

  کند گوید. در واقع، اوثق کسى است که گفتارش اطمینان بیشترى ایجاد ميشود که راست مى

 (. 292، ص5، ج1369)محمدي خراساني،  

تر بودن محتواى یک گزارش و  نوع از مرجحات که تمام تمرکزشان بر نزدیک  ذکر این

توان پذیرفت که  تواند منجر به تنقیح مناط گردد. بدین ترتیب، نمىخبر به واقع است، مي

معصوم  را  همان    )ع(اینها  که  بوده  مدنظر  خاصي  ملاك  حتماً  بلکه  است؛  کرده  ذکر  تعبداً 

توانیم علت را  تر بودن یک حدیث به واقع است. از این رو، پس از تنقیح مناط، مىنزدیک

تر شدن یک طرف به واقع و حق و صدق  تعمیم دهیم و بگوییم: هر مزیتى که سبب نزدیک

 و صدور باشد، همان طرف رجحان دارد و همان مزیت، ملاك است. 

ب. در بخشي از مقبوله آمده است که حدیثى را که شهرت روایى دارد اخذ کن و آن را  

فرماید که »فان المجمع علیه )اى الشمهور( که شاذ است، رها کن و در تبیینِ آن، استدلال مي

لا ریب فیه«؛ مراد از این استدلال این نیست که در خبر مشهور، ریب و شکى نیست و صد  

(؛ بلکه با این استدلال، این نتیجه حاصل  293درصد و از هر جهت مقطوع است )همان، ص

شود که در این روایت، »نفى ریب« به معناى حقیقى کلمه از خبر مشهور مدنظر نیست و مي

در واقع، حدیث مشهور نسبت به حدیث شاذ   1»نفى ریب« اضافى و نسبى منظور نظر است. 

زداید. حال که تقدیم خبر مشهور بر شاذ بر  آور است و شک و ریب و تزلزل را مىاطمینان

توان گفت که هر عاملى که سبب شود حدیثى نسبت به معارضش، »لا ریب  این مناط شد، مى

فیه« باشد، موجب رجحان است و اختصاصى به شهرت روایى ندارد؛ بلکه علت مزبور که  

 
 

نفسه، هزار و یک ایراد داشته باشد  یعنى روایات مشهور در مقایسه با روایت شاذ، ریبى در آن نیست و لو خودش فى  .1
 لحاظ دلالي ظنى باشد و ...(. )سنداً ظنى باشد یا به
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تواند مرجح حدیثى  باشد، موجب تعمیم است. بنابراین شهرت عملى هم مىمنصوص هم مى

 بر حدیث دیگر باشد.

فرماید که روایت مخالف عامه را مورد عمل قرار بده و موافق آنها ج. در فرازى از مقبوله مى 

کند که »فان الرشد فى خلافهم«. پر واضح است که عبارت گونه تعلیل مى را رد کن. سپس این 

قضیة »الرشد فى خلافهم« یک قضیة دائمي نیست؛ چرا که دائماً و در همة موضوعات، رشد و 

بنابراین   1حق در جانب مخالف عامه نیست؛ بلکه گاهى هم حق در جانب موافق عامه است.

این مطلب یک قضیة غالبى است نه دائمي؛ یعنى غالباً حق بر خلاف آنهاست و غلبه موجب 

این مناط، خبر مخالف عامه رجحان دارد و علت  بر طبق  تعمیم است   ظن است و  موجب 

(؛ یعنى در هر متعارضینى که اماره مذکور بود و غلبة ظن بر حقانیت یک طرف 294)همان، ص 

 کند و در بند مرجحات منصوص نیستیم. بود، همان رجحان پیدا مى 

 اجماع . 1.3.1.2
  مفاتیح الاصول   در   ( و سید 333، ص  5تا، ج )بي   نهایه   در   علامه حلي   مانند   برخي اصولیون 

  اند نموده  اجماع  (، در خصوص لزوم تعدي به مرجحات غیرمنصوص، ادعاي 714، ص 1296) 

 (. 440تا، ص )طباطبایي یزدي، بي   اند ننموده   توجهي   اخباریون   از   کمي   عدة   مخالفت   به   و 

  مرجحات   به  متأخرین   و  متقدمین که  صورتي   در   ، ( قطع نظر از مخالفت اخباریون )   اجماع 

 جرئت  توان به انکار است، اما حق این است که نمي غیرقابل   باشند،   کرده  عمل   مطلق   طوربه 

 اندك،  جز در برخي موارد  متقدمین،   روش   اجماع نمود؛ چرا که از   ادعاي   اي در چنین مسئله 

زنجانى، )موسوى  نیست  دسترس  در  مقام 83ق، ص1308  اطلاعي  این  در  اجماع  لذا   .)

 جایگاهي ندارد.

 عقل. 1.3.1.3

  به  عمل   یا   نباشد، سه صورت قابل تصور است:   واجب   راجح   به   اخذ  اگر   بر اساس عقل، 

 
 

 .است واقع خلاف  جاها  خیلى بلکه نیست؛ ناحق  و باطل  تماماً عامه فقه .1
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بین    باید  یا  و  کنیم  اخذ   را  کدام  دانیمنمي  یا  بود  خواهد  واجب  مرجوح متقدم  دلیل 

 یعني وجوب   چهارم،  نوع  1اند، باطل  صورت  سه  این  متعارضین را انتخاب کنیم. از آنجا که

(. بنابراین حتي اگر مرجح،  84ق، ص1308 است )موسوى زنجانى،  صحیح  مرجح  به  اخذ 

 منصوص نباشد، اخذ به آن بنابه حکم عقل، ضروري خواهد بود. 

 بنای عقلا .1.3.1.4

  ، 1370منجر گردد )مظفر،    واقع   به  شدن  نزدیک  به  که  است  مزیتي  هر  به  عمل  بر  عقلا  بناي

(. پس طبق بناي عقلا نیز، مرجح غیرمنصوص اگر موجبات رسیدن یا نزدیک  263، ص 3ج

 گیرد.شدن به واقع را فراهم آورد، مورد تبعیت قرار مي

 باب متعارضین استدلال به مبانی در . 1.3.1.5

کند، در نهایت، قول وجوب تعدي به طور کلي بحث مياگرچه این قسم از استدلال به

 نماید. لذا کل این استدلال در این مقام قرار گرفت. مرجحات غیرمنصوص را تأیید مي

 2الف. مبنای تساقط در مقتضای قاعدة اولیه 

 یک هیچ(، 261ص،  باشد )همانتساقط    متعارضینبر اساس اینکه مقتضاي قاعدة اولیه در 

شوند؛ مگر آنکه دلیل خاصي  از دو خبر بر دیگري رجحان پیدا نکرده، هر دو کنار گذاشته مي

بر مرجح بودن امري که در یکي از خبرین موجود است، دلالت نماید و سبب رجحان گردد. 

حال سؤال این است که آیا این دلیل و مرجح خارجي باید یک دلیل خاص مربوط به باب  

،  1369کند؟ )محمدي خراساني،  تعارض باشد یا اینکه همان ادلة حجیت امارات کفایت مي

 (.240، ص 3ج

 شود به اینکه اکتفا به مرجحات منصوص  اگر ادلة حجیت امارات را کافي بدانیم، حکم مي

 
 

. نیاز دارد   خاص   دلیل   به   ترجیح   نوع   این   و   ندارد   راجح   بر   مرجوح   ترجیح   قبح   در   استقلالي   عقل   که   چرا   است؛   باطل   اولي   . 1
 مخالفت  نظري   چنین   اخذ   دلیل،   دو   از   یکي   به   عمل   خصوص   در   تکلیف   ثبوت   از   بعد   چرا که   است؛   باطل   دوم   صورت 
 براي  و  نیست   اینجا   به   تعمیم   قابل   اختصاص دارد که   دیگري   موارد   به  سوم،   صورت   در   شده بیان   دلیل   همچنین .  است   قطعي 
 . ( 84ص  ق، 1308موسوى زنجانى،  )ندارد    وجود  خصوص   این   در  مسرحي   هیچ   عقل، 

قول به تساقط در صورتي است که متعارضین از تمام جهات، متکافئین باشند. اما اگر یکي از آنها از جهتي از جهات،   . 2
 (.342، ص 3، ج 1369شود )محمدي خراساني،  اقرب به واقع باشد، همان دلیل مقدم مي داراي رجحاني است که  
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شود، جایز است لازم نیست، بلکه اخذ کردن هر امري که سبب اقربیت حدیث به واقع مي

ترین دلیل در باب حجیت امارات، (. سرّ مطلب این است که مهم261، ص 3، ج1370)مظفر،  

تفاوتي   بناي قطعیة عقلائیه است و عقلاي عالم میان مرجحات منصوص و غیرمنصوص، 

متعارضین رجحان داشت، راحج را اخذ نموده،  نیستند و در مقام عمل، اگر یکي از  قائل 

روند. از سوي شارع نیز، ردعي نسبت به بناي عقلاي مذکور وجود ندارد.  سراغ مرجوح نمي

نیست )محمدي   دلیل خاص دیگري  به هیچ  نیازي  و  مورد قبول شارع مقدس است  پس 

 (.341و   340، ص 3، ج1369خراساني، 

اگر ادلة حجیت امارات را کافي ندانیم، نیازمند دلیل خاص خواهیم بود که به دو صورت  

 زیر است:

. اگر از ادلة خاص ترجیح، عمومیت استنباط شود، به این معنا که این ادله خصوصیتي  1

اند و معیار کلي همان اقربیت الي  این موارد را از باب مثال ذکر فرموده  )ع(ندارند، بلکه امام

الواقع است؛ در این صورت نیز، باز اجازة تعدي به مرجحات غیرمنصوص وجود دارد )همان،  

( همین مطلب را از روایات علاجیه  781، ص 2ق، ج1416(. مرحوم شیخ انصاري )341ص

 استنباط کرده است. 

. اگر از روایات علاجیه، خصوص موارد مذکور در آنها، یعني اوثق بودن یا اصدق بودن، 2

( بر آن تعلق گرفته 445ق، ص  1425که نظر مرحوم آخوند خراساني )استنباط شود، همچنان

بود  نخواهد  مجاز  منصوص  مرجحات  از  تعدي  خراساني،    1است،  ج1369)محمدي   ،5  ،

 (.294ص

 بنابراین با اینکه در این بخش، یک مورد تعدي به مرجحات غیرمنصوص مجاز دانسته  

 
 

  آنها  در   واقع  ارائة  جهت  و   واقع  از  کاشفیت  جنبة   و  دارند  واقع   به  نظر   اینها  مانند  و  بودن  اصدق  و  اوثق  یا   بودن  صادق  و  ثقه  . 1
  کسى  تا   باشد   طریقیت  و   انکشاف  و   ارائه  همان  صادق   و   ثقه   خبرِ  حجیتِ   تامه   علت  و   مناط   تمام  که  نیست   چنین   ولى   هست، 
  نشان   و   ائه   جهتِ  همان   اوثقیت   و   اصدقیت   بودنِ  مرجح   مناطِ  تمام   یا   است؛   حجت   و   دارد   را   جهت   این   هم   قیاس   پس   که   بگوید 
  که   دهیم مى   قوى   احتمال   بلکه   باشد؛   مرجح   تواند مى   و   دارد   را   مناط   این   هم   بودن   اضبط   پس   که   بگوید   کسى   تا   باشد   واقع   دادن 

 است.   حجت   است،   کاشف   و   طریق   که   صادق   یا   ثقه   خبر   یعنى   باشد؛   داشته   خصوصیت 
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 تر است.نشد، باز هم کفة عمل به مرجحات غیرمنصوص، سنگین

 ب. مبنای تخییر در مقتضای قاعدة اولیه

بر اساس این مبنا بدون نیاز به دلیل، تعدي به مرجحات غیرمنصوص واجب است؛ زیرا بنابر 

شود که در دوران امر میان این دو، هر دلیلي که این مبنا، دوران امر بین تخییر و ترجیح مي 

شود و   گردد؛ چرا که اگر با این تقدم، راجح اخذ  شود، مقدم مي احتمال تعیین در آن داده مي 

اگر طبق  اما  بود.  باشد، معذر خواهد  واقع  اگر مخالف  واقع درآید، منجز است و  با  مطابق 

مرجوح عمل شود و مطابق واقع نباشد، معذر نخواهد بود؛ زیرا با وجود دلیل راجح، معلوم 

 (.341، ص 3نیست که دلیل مرجوح معذر باشد. بنابراین عمل به مرجوح جایز نیست )همان، ج 

 ج. مبنای تخییر در مقتضای قاعدة ثانویه )مشهور(

 چنانچه مقتضاي قاعدة ثانویه تخییر باشد، باید به روایات رجوع نمود.

 استنباط شود، هیچ مرجحي اعتبار نخواهد داشت، چه   1. اگر از روایات، تخییر مطلق 1

)همان است  خراساني  آخوند  مرحوم  مختار  قسم،  این  غیرمنصوص.  چه  جا؛  منصوص 

 (.  510ق، ص1425خراساني، 

 شود،متکافئین استفاده  صورت تعارض. اگر از روایات تخییر، قول به تخییر فقط در 2

باید از خود روایات باب مرجحات استفاده کرد که آیا مقتضاي روایات، مرجحیت هر امري  

( یا مقتضاي روایات  780، ص2ق، ج1416است که موجب اقربیت به واقع است )انصاري،  

پس تعدي از مرجحات (.  9ـ  8، ص 1ق، ج1407اکتفا بر مرجحات منصوص است )کلیني،  

 (. 342 ـ 341، ص3، ج 1369منصوص جایز نیست )محمدي خراساني، 

 )مرحوم مظفر( مبنای توقف در مقتضای قاعدة ثانویه  د.

چنانچه مبنا در مقتضاي قاعدة ثانویه توقف باشد، نتیجة آن با مبنایي که مقتضاي قاعدة  

  (؛ یعني جواز 341، ص 3، ج 1369شود )محمدي خراساني،  داند، یکي مي اولیه را تساقط مي 

 غیرمنصوص.تعدي به مرجحات 

 
 

 چه مرجحي باشد چه مرجحي نباشد. .1
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 .کاربرد مرجحات غیرمنصوص در فقه و حقوق2

و همچنان منصوصه  مرجحات  بحث  تراجیح،  و  تعادل  عنوان  ذیل  اصولي،  کتب  در  که 

شود، در کتب فقهي، ذیل مباحث مختلفي سخن از مرجحات منصوصه  غیرمنصوصه مطرح مي

آید؛ اما نه براي ترجیح یک خبر بر خبر دیگر؛ بلکه براي ترجیح  و غیرمنصوصه به میان مي

طور منصوص  اي که بهیک موضوع بر موضوع دیگر در جایي که تشخیص یا پاسخ به مسئله

در روایات مطرح نشده است. با توجه به اینکه در مسائل فقهي نیز، ما به دنبال کشف حکم  

رسد که در این زمینه نیز، بعضي فقها معتقد به ترجیحِ مرجحات  واقعي هستیم، به نظر مي

اقرب باب  از  مواقع  برخي  در  و  هستند  استناد  اليغیرمنصوصه  آن  به  مرجح  بودنِ  الواقع 

رسد، این است که شاید بتوان  اند. نکتة دیگري که در رابطه با این مطلب به نظر مينموده

کلام مشهور علماي اصول در باب تعادل و تراجیح مبني بر تعدي به مرجحات غیرمنصوص  

این  به به  استدلال  بر  تأییدي  را  غیرصفات(  و  راوي  صفات  میان  فصل  )عدم  مطلق  طور 

 مرجحات در مباحث فقهي دانست.

توان گفت که کتب حقوقي سخن  با توجه به سبقة کاملاً اصولي و فقهي این موضوع، مي

اي براي طرح در این زمینه ندارند. لذا فقط باید دید که رویکرد نظام حقوقي ایران به ویژه

این مطلب چگونه است. با نظر به اینکه بحث حقوقي در این زمینه، منتهي به مباحث فقهي  

الخطاب خواهند بود، در ذیل، ابتدا به بحث حقوقي پرداخته  گردد و مباحث فقهي فصلمي

 خواهد شد. 

 . کاربرد مرجحات غیرمنصوص در حقوق خانواده2.1

در ابتداي امر باید متذکر شد که معناي مرجحات غیرمنصوص در حقوق با فقه متفاوت  

شود که در قانون  است؛ به این معنا که در حقوق، مرجح غیرمنصوص به مواردي اطلاق مي

گردد که در  مطرح نشده است، در حالي که مرجح غیرمنصوص در فقه، به اموري اطلاق مي

 منابع فقهي، یعني کتاب و سنت، صریحاً مطرح نشده باشد. 

 با تأملي بر مطالب حقوق خانواده، شاید بتوان چنین ادعا نمود که بحث کاربرد مرجحات  
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دیگري  غیرمنصوص در حقوق باید در دو بخش، مورد مداقه قرار بگیرد: یکي مسائل ماهوي و 

 مسائل شکلي که در ذیل آمده است.

 . کاربرد مرجحات غیرمنصوص در مسائل ماهوی حقوق خانواده 2.1.1

تواند مورد توجه قرار  مرجحات غیرمنصوص در حقوق ميبخشي از مطالبي که در زمینة  

گیرد، مسائلي است که در فقه امامیه مطرح شده و طبق مرجحات غیرمنصوص به آن پاسخ  

اند، اما موارد مذکور  گفته شده است و این موضوعات در قوانین موضوعة ما مطرح نشده

  سکوت  به  نظر  گیرند و باید به آنها پاسخ داده شود که بامسائلي هستند که مورد ابتلا قرار مي

  کند   کوشش  است  موظف  قاضي: »داردمي  مقرر  که  اساسي  قانون  167  اصل  طبق  و  قوانین

  معتبر،   فتاوي  یا  اسلامي  معتبر  منابع   به  استناد  با  نیابد،  اگر  و  بیابد  قوانین  در  را  دعوا  هر  حکم

 قوانین  تعارض  یا  اجمال  یا  نقص  سکوت،  بهانة   به  تواندنمي  و  نماید   صادر  را  قضیه  حکم

 معتبر   فتاواي   و  اسلامي   منابع   همان  ،«ورزد  امتناع   حکم   صدور  و  دعوا   به  رسیدگي   از  مدونه،

 . مجرا خواهد بود

اجرا خواهد بود. نظام حقوقي  قابل  عشرياثني  جعفري  مذهبموارد مذکور در رابطه با  

اي را براي سایر مذاهب غیرشیعي و حتي ادیان  ایران در زمینة احوال شخصیه، حقوق ویژه

قانون اساسي، احوال شخصیه )و دعاوي مربوط به    12  اصلدیگر در نظر گرفته است. طبق  

   ه رسمیت  ـ، ب و زیدي  ، حنبلي ، مالکي شافعي   ، از حنفي اعمآنها( در سایر مذاهب اسلامي،  

 1شود.ها حکم داده ميشناخته و بر اساس آن، در دادگاه

   هاي اقلیت  تنها  مسیحي  و  کلیمي  زرتشتي،  ادیان  اساسي،  قانون  13  اصل  طبق  اینکه  به  نظر  با

   بر   شخصیه   موضوعات خانواده و احوال  در  و   شوندمي  شناخته  رسمیت   به  که   هستند   ايدیني

 
 

 و مذاهب تغییر است الابد غیرقابل الي   اصل  این   و  است  عشري اثني   جعفري   و مذهب  ، اسلام ایران   رسمي   دین : »12  اصل .  1
 در انجام  مذاهب   این   باشند و پیروان مي   کامل   احترام   داراي   ، و زیدي   ، حنبلي ، مالکي شافعي   ، از حنفي   اعم   ، دیگر اسلامي

( و و وصیت   ، ارث ، طلاق )ازدواج   شخصیه   و احوال   دیني   و تربیت   آزادند و در تعلیم   خودشان   فقه   ، طبق مذهبي   مراسم 
باشند،   داشته   اکثریت   مذاهب   از این   هر یک   پیروان   که   اي دارند و در هر منطقه   ها رسمیت در دادگاه   آن   مربوط به   دعاوي 
 ب«.سایر مذاه  پیروان  خواهد بود، با حفظ حقوق   مذهب   آن  شوراها بر طبق  در حدود اختیارات  محلي  مقررات 
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  »دولت   دارد:مي  مقرر  که   اساسي   قانون   14  اصل  همچنین بنابر   و  1کنند مي  عمل   خود   آیین  طبق

  نماید   عمل   اسلامي  عدل   و  قسط  به  غیرمسلمانان،  به  نسبت   که  است  موظف   اسلامي   جمهوري

  ادیان  غیرصاحبان شخصیة احوال  که رسدمي نظر  به  2نماید«،  رعایت  را  آنان  انساني   حقوق  و

است و تفاوتي    کشور  بر  حاکم  شخصیة  احوال   همان  ایران،  در  مسیحي   و  کلیمي  زرتشتي،

بنابراین همان فتاوي فقهاي امامیه در رابطه با    میان آنان و سایر مسلمانان شیعه نخواهد بود.

قانون اساسي    14آنان مجرا خواهد بود. لذا کاربرد مرجحات غیرمنصوص با استناد به اصل  

مبتني بر این است که در خصوص احوال شخصیة ایرانیان پیرو ادیان و مذاهب غیررسمي،  

 مطابق دین و مذهب خودشان در محاکم عمل شود.

نکتة دیگري که در رابطه با مرجحات غیرمنصوص شاید بتوان در حقوق به آن متذکر شد،  

این است که بحث مرجحات غیرمنصوص در اصول و فقه را به مباحث حقوقي تسري دهیم؛  

دارد   یا رویه وجود ندارد، اما مرجحاتي وجود به این ترتیب که در مواردي که نص قانون  

 کنند، آن مرجحات لحاظ شوند. که اطمینان به اقرب به واقع بودن را تأمین مي

 کاربرد مرجحات غیرمنصوص در مسائل شکلی حقوق خانواده . 2.1.2

آیین دادرسي و ادلة اثبات  رسد با توجه به مسائل خانواده، خصوصاً در رابطه با  به نظر مي

افتد و اموري مثل شهادت شهود،  دعوا، در حوزة مسائلي که در چارچوب خانواده اتفاق مي

اي که اقرب به واقع بودن را  تواند کارگشا باشد، شاید بتوان از مرجحات غیرمنصوصهنمي

 گذاري را پر نمود.نمایند، استفاده کرد و بعضي از خلأهاي قانونواضح مي

 قدر باز گذاشت که موجبات اعمال  گفتني است که نباید باب مرجحات غیرمنصوص را آن

 
 

  مراسم  در انجام  ،در حدود قانون  شوند کهمي  شناخته  دیني  تنها اقلیتهاي  و مسیحي  کلیمي،  زرتشتي  ایرانیان: »13  اصل  .1
 «. کنندمي خود عمل آیین بر طبق  دیني و تعلیمات شخصیه احوال خود آزادند و در دیني

و    تبروهم ان دیارکم من یخرجوکم و لم الدین في یقاتلوکم لم الدین عن  الل لاینهاکم" ةشریف  ةآی حکم  به: »14اصل  .2
  غیرمسلمان   افراد  به  ند نسبتاموظف  و مسلمانان  ایران  اسلامي  جمهوري  دولت  ،"المقسطین  یحب  الل  ان  تقسطوا الیهم

اعتبار  کساني  در حق   اصل  کنند. این  را رعایت  آنان  انساني  نمایند و حقوق  عمل  اسلامي  و قسط و عدل  حسنه با اخلاق
 «.نکنند  و اقدام توطئه ایران اسلامي جمهوري و  بر ضد اسلام دارد که
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عنوان نمونه، نباید  نظر شخصي قضات یا عدم رعایت قوانین و حقوق افراد را فراهم آورد. به 

نحو مطلق نظر دارند، معتقد شد؛ بلکه  همانند برخي اصولیون که به مرجحات غیرمنصوص به

اي نیز براي آن الواقع بودن را باید مدنظر قرار داد و اصول و چارچوب ویژهاليملاك اقرب

ضابطه پایة  بر  قوانین  که  چرا  نمود؛  حوزة  تدارك  گذاشتن  باز  و  هستند  مستقر  بودن  مند 

تا جایي که غیراقرب بر بگیرد، هرجاليمرجحات غیرمنصوصه  نیز در  آفرین ومرجالواقع را 

 خواهد بود. 

 کاربرد مرجحات غیرمنصوص در فقه خانواده. 2.2

به   به ترجیح  به این معنا که در صورتي که  بنایي است؛  این بحث یک بحث فرضي و 

مرجحات غیرمنصوص در فقه قائل گردیم، این مباحث نیز صحیح خواهد بود و الا فلا. در 

کتب فقهي، علاوه بر کاربرد اصلي مرجحات غیرمنصوص در ترجیح اخبار )و حکم بر اساس  

ف  مسائل  از  برخي  در  مرجح(،  بهخبر  غیرمنصوص  مرجحات  به  نیز،  خانواده  عنوان  قه 

 کنندة حکم، استدلال شده است که به شرح ذیل است. تعیین

 ارث خنثی  .2.2.1

گیرد یا ارث مرد، در روایات براي تعیین ارثِ خنثي از این باب که ارث زن به او تعلق مي

اماراتي بیان شده است. در برخي کتب فقهي، به این مطلب اذعان شده است که چنانچه بتوان 

از طریق امارات غیرمنصوص نیز غلبة زن بودن یا مرد بودن فرد خنثي را به دست آورد، طبق 

ساس  آن عمل خواهد شد. در صورتي که از طریق این امارات نیز، امکان تشخیص نبود، بر ا

گیرد  قرعه یا اینکه به میزان نصف سهم مرد و نصف سهم زن به شخص خنثي ارث تعلق مي

ج1318)نجفي،   ص 39،  العاملي،  220،  الجبعي  ج1410؛  ص8ق،  موحدي  194،  فاضل  ؛ 

ق،  1405فقهایي همچون مرحوم خوانساري )   (. البته در این میان،481ق، ص 1421لنکراني،  

( ترجیح به علایم مرجح غیرمنصوص  317، ص 7ق، ج1418( و مرحوم خویي )378، ص5ج

 دانند. را بلاوجه مي

 توان بیان نمود، این است که برخي از علما در مباحث  مطلب دیگري که در این مقام مي
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اصولي، ترجیح به مرجحات غیرمنصوص را نپذیرفتند، اما در کتب فقهي خود براي تشخیص 

اند وضعیت ارث خنثي، به مرجحات غیرمنصوص و »العلائم الموجبه للاطمئنان« استناد نموده 

 (.400ـ  399، ص2تا، ج)موسوي خمیني، بي 

 در اثبات زوجیت 1استفاضه و شیاع. 2.2.2

  دعاوي   یا   امور   اثبات   خصوص   در   که   است   استفاضه   یا   شیاع   فقه،   در   دعوي   اثبات   ادلة   از   یکي 

  شیعه،   فقهاي   مشهور   با   ( همراه 34، ص 4ق، ج 1408شرایع )   در   حلي   محقق .  دارد   کاربرد   اي ویژه 

  با   که   دانسته است   مواردي   از   را   عتق   و   وقف   نکاح،   موت،   مطلق،   مالکیت   نسب،   قاضي،   ولایت 

  به  قائلین   کثرت   باید   شیاع   در   . ( 135، ص 3ق، ج 1410رسند )جبعي عاملي،  مي   اثبات   به   استفاضه 

  ( 220، ص 1318نجفي )   محمدحسن   شیخ   که   طور همان   یعني   نرود؛   خلاف   گمان   که   باشد   حدي 

است    اطمئنانها  و   النفس   سكون   منه   غالبا   يحصل   الذي   بالشياع   تسمي   التي   »الاستفاضه :  فرموده 

  اطمینان  مفید   شیاع   باید   ، الجاريه«   المشتهره   السيره   هي   الشک   مقتضي   حصول   قبل   خصوصا   بمضمونه 

  سیره مشهور   این   بیاید،   پیش   شک   مقتضي   اینکه  از  قبل  خصوصبه  باشد؛  خبر  مضمون  به  نفس

 . است   جاري   و 

  شرایط   از  شهود  شهادت  همچنین  و  عادي  حتي  یا  رسمي  سند  تنظیم  و  دفترخانه  در  ثبت

  یا   شیاع  توان بهمي  زوجیت  رابطة  اثبات  براي  لذا  روند.نمي  شمار   به  ازدواج  صحت  ماهوي

  شهادت  زوجیت  رابطة  اصل   بر   مخبرین  شیاع،  که در   است   ذکر  به  لازم  .استناد نمود  استفاضه

  توان مي  نیز  شاهد   دو  با  باشند،  زوجیت   رابطة  وقوع   اصل  شاهد  ایشان  اگر  زیرا   دهند؛نمي

  ، اندکرده  پیدا  اطمینان  زوجیت  رابطة  وقوع  به  قائلین  شیاع،  در.  رساند   اثبات  به  را  زوجیت  رابطة

  باشد،   آمده  به دست  عقد  وقوع  استماع   یا  مشاهده  از  که  حسي«  »علم  آنها  علم  مستند  ولي

 
 

  اند؛ کرده  ذکر  شود،مي  ثابت  استفاضه  با  که  را  موارد  ايپاره  دانند،نمي  شرط  را  علم  استفاضه  حجیت  در   که  کساني  .1
 تا دیگر برخي و کرده منحصر مطلق  ملک و مرگ نَسبَ،: چیز سه در را آن برخي. دارند نظر اختلاف آن شمار در لیکن
 در   اگر  ولي.  زوجه  تضرر  و  عزل  ولایت،  اعسار،  دَین،  کفر،  اسلام،  وقف،  نکاح،  رضاع،:  جمله  از  اند؛برشمرده  مورد  22

 شود، حاصل علم که موردي هر در بلکه بود؛ نخواهد منحصر یادشده موارد به  آن حجیت بدانیم، شرط را علم استفاضه
 . است  حجت
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  نیز  استفاضه. اندپي برده  رابطه  این  وقوع به زوجیت، آثار برخي وجود از  ایشان  بلکه نیست؛

 وضعیت  یک  به  ناظر  که  رودمي  به کار  استفاضه  درایه،  و  حدیث  علم  در.  است  شیاع  معناي  به

  خبر  حد در ارزشي روایت نه شودمي موجب که باشدمي  متواتر خبر و واحد خبر بین وسط

  و   ثقات  از  ايعده  اگر  بنابراین.  شود  دانسته  معتبر  متواتر  خبر  حد  در  نه  و  باشد  داشته  واحد

علم خارجی پیدا کرده باشند    آن، وقوع  به  شهادت و  عقد مجلس در  حضور  بدون  مؤمنین  عدول

 حال،   هر  به.  شد  مطمئن  زوجیت  رابطة  وقوع  به  توانمي  نیز  اینجا   در   ،  که عقد واقع شده است

نرسیده    تواتر  و  یقین  حد  به  خبر  متعلق  ولي  دهندمي  خبر  عدول   از  تعدادي  آن،  در  که  نیز  شیاع

 .رود شمار  به زوجیت رابطة اثبات  ادلة  از یکي تواندمي است،

 مرجح بودن اصل در ادلة متعارض  .2.2.3

یکي از مباحثي که شاید بتوان آن را ذیل مرجحات غیرمنصوص قرار داد، مرجح بودن  

عنوان مثال، در  هاي اثبات دعواي متعارض است؛ بهمراد از ادلة متعارض، بینه  1اصل است. 

کند. اما زن دیگرى که  یک اختلاف، مردى ادعاى زوجیت زنى را دارد و آن زن انکار مى

عنوان  آن مرد را دارد؛ به  همسرى هر دو نسبت به آن مرد شرعاً صحیح نیست، ادعاى زوجیت

ها خواهر یکدیگر یا مادر و دخترند یا آن مرد سه زن دیگر دارد که اگر زوجیت این  مثال، زن

دو زن هم با او صحیح باشد، مجموعاً پنج زن خواهد شد که شرعاً صحیح نیست. در این  

اند. اگر نظر بر مرجّح بودن اصل عملى باشد، بینة سابق با  میان، دو بینة متعارض حاضر شده

مي ترجیح  لاحق  بینة  بر  استصحاب  به  )توجه  زنجاني،  یابد  شبیري  ج 1419ر.ك.  ،  10ق، 

 (.3701 ـ3694ص

 های پژوهشیافته

هرچند در خصوص تعدي از مرجحات منصوص به    ،ر تعارض دو دلیل یا دو روایت. د1

غیرمنصوص که    ،مرجحات  آنجایي  از  دارد،  وجود  اصول  علماي  بین  متفاوتي  نظریات 

ملاك در عمل به اخبار رسیدن به واقع است، لذا هر امري که مستلزم وجود مزیتي در  

 
 

 مراد از غیرمنصوص دانستن اصل در این مقام، غیرمنصوص بودن ذیل موضوع ما نحن فیه است.  .1
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منصوص    ،)هرچند که آن مزیت  دنبال داشته باشده  الواقع را باليروایتي باشد که اقربیت

نباشد( شودمي  ،هم  محسوب  مرجح  به    .تواند  منصوص  مرجحات  از  تعدي  لذا 

 . است )مشهور( غیرمنصوص از این جهت مورد پذیرش

ا حقوق این است که مرجحات غیرمنصوص  بتفاوت مرجحات غیرمنصوص در فقه  .  2

ولي   ،سنت( مطرح نشده است  و  )کتاب  گردد که در منابع فقهيبه اموري اطلاق مي  ،در فقه

مشتمل بر مواردي است که در قانون مورد تصریح مقنن    ،مرجحات غیرمنصوص در حقوق

 . اندقرار نگرفته

  توان به آن اشاره نمود، بحث مي در فقه خانواده  . یکي از مصادیق مرجحات غیرمنصوص که  3

 غلبه مذکر خصوصیات    ، از طریق امارات غیرمنصوص توان  مي   است که در آن   ارث خنثي 

را براي وي معین الارث مرد یا زن  سهم   ، طبق آن سپس  را استخراج و    شخصیا مونث بودن  

عنوان یک مرجح غیرمنصوص توان به شیاع به کرد. همچنین در بحث اثبات رابطة زوجیت، مي 

 استناد جست. در ادلة اثبات دعوایي که متعارض هستند نیز، امکان رجوع به اصل، ذیلِ مرجحِ 

 غیرمنصوص قابل تعریف است.

 منابع 

 نا، چاپ اول. . قم: بي 2، جلد أصول الفقه(.  1375اراکى، محمدعلى )  -

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامي التابعه للجماعه المدرسین. فوائد المدنیهق(. 1426استرآبادي، محمدامین ) -

 نا. چاپ پنجم. . قم: بي فرائد الاصول ق(. 1416انصاري )شیخ(، مرتضي بن محمدامین ) -

 . قم:  الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیهق(. 1410الدین )جبعي العاملي )شهید ثاني(، زین  -

 کتابفروشي داوري، چاپ اول. 

 . اول  ، چاپعلمیه ةچاپخان :قم  .هالفوائد الطوسی ق(.1403)  عاملى، محمد بن حسنحر  -

 . )ع( قم: مؤسسة امام صادق نهایه الوصول الي علم الاصول.تا(. حلي )علامه(، حسن بن یوسف )بي  -

نجم  - ابوالقاسم  )محقق(،  )حلي  الحرام ق(.  1408الدین  و  الحلال  مسائل  في  الاسلام  تهران:  شرایع   .

 انتشارات استقلال. 

 . قم: مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ نهم. کفایه الاصول ق(.  1425خراساني )آخوند خراساني(، محمدکاظم )  -
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  ةمؤسسقم:    .5  جلد،  جامع المدارك في شرح مختصر النافع  ق(.1405)  خوانسارى، سید احمد بن یوسف -

 . دومن، چاپ اسماعیلیا

 . اول   چاپ پرداز،ىأپژوهشى ر ةمؤسس  :قم  .کتاب نکاح (.ق1419)شبیرى زنجانى، سید موسى  -

 . قم: محلاتي. التعارض تا(. طباطبایي یزدي، سید محمدکاظم )بي  -

 . چاپ اول. هالعلمی ه. قم: المطبعالوثقى ةالمعالم الزلفى في شرح العرو(. 1380عراقى، عبدالنبى نجفى ) -

)محقق - اصفهاني  )   غروي  محمدحسین  الاصول  ق(. 1404اصفهاني(،  في  النشر  بحوث  مؤسسه  قم:   .

 الاسلامي، چاپ اول. 

.  الطلاق، المواریث   ه ـفي شرح تحریر الوسیل  هتفصیل الشریع   ق(.1421)  محمد  ،فاضل موحدى لنکرانى -

 . اول ، چاپالسلاماطهار علیهم  ةمرکز فقهى ائم قم:

 چاپ چهارم.  ه،تهران: دار الکتب السلامی .الکافي(.  ق1407کلیني، ابوجعفر محمد بن یعقوب ) -

 ق(.مفاتیح الاصول،قم،موسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول. 1296مجاهد، سیدمحمد ) -

 جا: مرکز نشر فرهنگي رجاء، چاپ اول. . بي 3، جلد شرح اصول فقه(. 1369محمدي خراساني، علي ) -

 . قم: الامام الحسن ابن علي، چاپ سوم. 3، جلد  شرح کفایه الاصول(. 1391ـــــــــــــــ )  -

 . قم: انتشارات اسلامي، چاپ پنجم. 3، جلد اصول الفقه(. 1370مظفر، محمدرضا ) -

 . اول، چاپ مطبوعات دار العلم  ةمؤسس . قم:2  جلد، هتحریر الوسیل تا(.الل )بي موسوي خمیني، روح  -

 ، چاپ اول. )ره( . تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمیني التعادل و التراجیح (.  1375ـــــــــــــــ )  -

،  يی مام خواآثار    يحیاامؤسسة  قم:    .المام الخوئي  هموسوع   ق(.1418)   ى، سید ابوالقاسمی خوموسوي   -

 . اول چاپ 

 نا، چاپ اول. . تهران: بي إیضاح السبل في الترجیح و التعادل ق(.  1308موسوى زنجانى، محمد بن ابوالقاسم )  -

 . اول نا، چاپ جا: بيبي  .العباد هنجا (.1318) ، محمدحسن(صاحب الجواهر ) نجفى -

 . قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ اول. فوائد الاصولق(. 1421ناییني، محمدحسین )  -

 نا، چاپ اول. . قم: بي التعارضق(. 1426یزدي، محمدکاظم )  -
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 چکیده
و   است  شده در اثر عوامل مختلف غیرموجود یا زایل   نوعی عمل جراحی برای بازسازی پردة بكارت هایمنوپلاستی  

هدف از آن بازگرداندن تواناییِ خونریزیِ هایمن در اولین نزدیكی )شب زفاف( و ایجاد وضعیتی است که منجر به 

. فقهای معاصر اهل سنت دربارة این عمل، سه دیدگاه: حرام مطلق، جواز مطلق خونریزی در اولین آمیزش جنسی شود 

تحلیلی انجام شده است، پس از استقرا و  ـاند. در این پژوهش که به روش توصیفی و قول به تفصیل را بیان نموده 

تر بودن ادلة قائلان به ترمیم، در نظر گرفتن اقتضائات پذیرش و ملموس بررسی دلایل هر سه گروه، با توجه به قابل 

رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، مصالح موجود در انجام عمل ترمیم پردة زمان، روند روبه 

 سببی   هر   به   که   دخترانی   حق   در   عدالت   تحقق   عدم   و   اجتماعی   آزارهای   و   ظلم   بكارت، جلوگیری از خشونت و ترتّب 

 باورهای  و  عرف   از   برگرفته   پردة بكارت  جنسیتی   اهمیت و نیز با توجه به این مسئله که    دیده   آسیب   بكارتشان   دة پر 

توان گفت که عمل ترمیم ندارد، می   اسلامی و فقهی   باورهای   با   سنخیتی   و   هماهنگی   گونه هیچ   باشد و می   اجتماعی 

دلیل جلب منفعت و ایجاد مصلحت و ترسیم فضایی آرام و بدون ترسِ طرد شدن از خانواده و اجتماع و بكارت به 

 ترک ازدواج برای ابد، البته به شرط آنكه ترمیم جهت ستر زنا یا تدلیس در نكاح نباشد، راجح است. 

 ها کلیدواژه 
 پردة بكارت، جراحی، ترمیم،  فقه اهل سنت.
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 مقدمه 

شود و محل بحث و مناقشة بسیاري از علما قرار هایي که امروزه انجام مي از انواع جراحي 

هاي پزشکي و گرفته، جراحي هایمنوپلاستي یا عمل ترمیم پردة بکارت با استفاده از تکنیک 

هدف و    نوعي عمل جراحي براي بازسازي پردة بکارت استفناوري روز است. هایمنوپلاستي  

بازگرداندن توانایي خونریزي هایمن در اولین نزدیکي )شب زفاف( و ایجاد وضعیتي از آن  

جزي ؛ رباط 135، ص1389 بسامي، است که منجر به خونریزي در اولین آمیزش جنسي شود ) 

، 1398؛ گلزار، 202، ص1394 فرخاني،  جوانمرد   نظري توکلي و   ؛ 104ص ، 1396 و همکاران، 

  (. 1391نسب، ؛ شریفي راد و زرگوش 158ص

از  ازدواج، دچار خونریزي ناشي  رابطة زناشویي خود در  اولین  باکره معمولًا در  دختران 

شوند. همین امر سبب شده است تا این خونریزي در بسیاري از جوامع، پارگي پردة بکارت مي 

نشانة باکرگي و عدم سابقة رابطة جنسي و نشان پاکدامني محسوب شود؛ اما گاهي از اوقات 

برخي از دختران ممکن است در اثر بیماري یا عمل جراحي یا انجام حرکات سنگین ورزشي 

..، این نشان باکرگي را نداشته باشند و همین امر سبب و حتي فقدان مادرزادي پردة بکارت و . 

طرد ایشان از جامعه و حتي مانعي براي ازدواجشان گردد. سؤال اصلي مقالة حاضر آن است 

نجام عمل ترمیم پردة بکارت خویش را دارند و اینکه انجام این که آیا چنین افرادي جواز ا 

دادن دخترِ عمل تا چه حد ضروري و مورد نیاز است و تلاش براي بکرنمایي و پاکدامن نشان  

هایي نظیر آن از دیدگاه مرمّم تا چه حد مورد قبول شارع است. پاسخ به سؤالات فوق و پرسش 

 باشد.فقهاي اهل سنت سبب تدوین این مقاله مي 

هاي اخیر که عمل هایمنوپلاستي به دلایل فراواني از جمله افزایش روابط جنسي قبل  در سال 

بیات،   و  هنر  )رفیعي  ازدواج  به 1379از  بکارت  ازالة  نتیجه،  در  و  رواج  (  نامشروع،  صورت 

اي پیدا کرده است. این عمل بیشتر براي اهدافِ غیرمربوط به پزشکي همچون جلوگیري  گسترده 

دلیل رفتارهاي غیرمجاز و ترس از عواقب ناشي از عدم باکرگي  از بروز خشونت علیه زنان به 

گیرد؛ چرا که باکره نبودن یا حتي عدم خونریزي به دلایل طبیعي )مانند نوع پرده و  صورت مي 
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...( در شب زفاف، در این جوامع با عوارضي مانند شرم، طرد شدن از خانواده و جامعه، طلاق و  

حتي مرگ براي حفظ آبروي خانواده همراه است. این مسئله در حالي است که بحث از باکرگي  

علت آن وجود عرف و رسوم و    که   است   موضوعاتي   از و خونریزي پردة بکارت در شب زفاف،  

است که در بسیاري از جوامع از دیرباز حاکم بوده و به فرهنگ، اندیشه و    اي باورهاي اجتماعي 

ها را در خود جاي داده است و بستري را فراهم  ها و تفریط گردد که بیشترین افراط اعتقاداتي برمي 

سو، باکره بودن دختران پیش از ازدواج یک ارزش محسوب گردد    آورده که به موجب آن، از یک 

است که این  و این در حالي    عنوان نماد آن قرار داده شود ي دیگر، وجود پردة بکارت به و از سو 

و    فهمي معلول ناآگاهي، کج ندارد و    اصیل اسلامي و فقهي   باورهاي   با   سنخیتي   گونه هیچ قضیه  

متن زلال و گواراي اندیشه، احکام    ا اي و بیگانه ب منطقه  ، هاي بومي از فرهنگ   برخي  گي آمیخت در 

نتیجة ارزش   هاي دیني است و آموزه  به این مسئله، قتل دختران بي که  به  گذاري  یا اقدام  گناه 

؛ اما از  و ترك ازدواج براي همیشه است  رواني جامعه  فشارهاي  و  تهمت   افترا،   اثر   در خودکشي  

نیازهاي جامعه و   پاسخگوي  طلبد که همواره مي   فقهي پویا و کارآمد است،   آنجا که فقه اسلامي 

ا تکیه بر اصول و مبانيِ فقهي و  باشد؛ زیرا در سایة وجود فقهي پویا و کارآمد و ب  مسائل نوپیدا 

توان  کلامي است که در باب هریک از مسائل مستحدث اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و...، مي 

مسأله  حلي مبتني و سازگار با تعالیم اسلامي و دیني ارائه کرد و اکنون که  اظهارنظر کرد و راه 

بکارت   پردة  ترمیم  به   مشکل   یک   صورت به عمل  پاسخي    جامعه   مبتلا  درآمده، شایسته است 

آمده،  عمل هاي به پس از بررسي درخور دربارة حکم شرعي انجام این عمل براي آن ارائه گردد.  

صورت اختصاصي و در  مشخص شد که در زمینة عنوانِ موردِ پژوهش مقالة حاضر، تا کنون به 

اي صورت نگرفته است؛ هرچند که پژوهش  فقه مذاهب اهل سنت و به زبان فارسي، بررسي 

   شود. ها اشاره مي پیرامون این موضوع، خالي از سابقه نیست که در زیر بدان 

( مندرج 1388حسیني )  سادات   عباس  سید   پزشکي« نوشتة   فقه   منظر   از   مقالة »بکرنمایي  -1

 .پزشکي   فقه فصلنامة   در 
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  نسب عبدالجبار زرگوش   و   راد   اصغر شریفي ي عل   « نوشتة بکارت   ي جراح   ي فقه   ي مبان مقالة »  -2

 . نظام سلامت   قات ی تحق   ة مجل   ( مندرج در 1391) 

عبدالجبار   « نوشتة پزشک معالج   ف یتکل   ي بکارت و بررس   م ی احکام ترم   يبررس مقالة »  -3

 .حقوق   ي فقه و مبان ة فصلناممندرج در    (1387)   نسبزرگوش 

دهد که هاي موجود، روش تحقیق و دستاوردهاي آنها نشان مي پژوهش   ةمحورهاي عمد 

ها و ها بررسي شده است، اولًا به همة دیدگاه مباحث ترمیم پردة بکارت که در این پژوهش 

صورت کامل و جامع بیان ها و دلایل اهل سنت نیز به یدگاه د آراي فقها پرداخته نشده و ثانیاً  

هاي فقهاي هایي که در این حوزه وجود دارد، به بیان آرا و دیدگاه نشده است و اکثر پژوهش 

به پشتوانة دیدگاه و آراي فقهاي متقدم اهل   کندرو تلاش مي پژوهش پیش امامیه پرداخته است.  

و  دیدگاه   بیان   سنت  به    جامع  معاصر،  پردة مطالع عالمان  ترمیم  تحلیليِ حکم شرعي عمل  ة 

خصوص و بررسيِ شرایط و در این    تري از مباني فقهي بازخواني دقیق   با  و   بکارت بپردازد

 توجه به اقتضائات زمان، سد ذرایع، استحسان و نیز در نظر گرفتن مصالح و مفاسد این امر، 

 رأي راجح را در این زمینه ارائه نماید. 

تحلیلي و بر پایة تحلیل محتواست. محتواي پژوهش   ـشیوة توصیفي   پژوهش حاضر کیفي و به 

با بررسي متون اصیل فقهي و حقوقيِ فقها و علماي متقدم و متأخر اهل سنت در خصوص عمل  

هاي  بندي آرا و دیدگاه و جمع مطالب    ي بند پس از دسته ترمیم پردة بکارت تدوین شده است که  

هاي مختلف در این زمینه بر اساس نصوص  متعدد، به ارزیابي، نقد، بررسي و توصیف دیدگاه 

 فقهي و حقوقي و دلایل عقلي اقدام و در نهایت، دیدگاه راحج تبیین شده است. 
فیش  ابزار کارگیري به  با  اسنادي و  و  ايکتابخانه  پژوهش  این  در  اطلاعات گردآوري  روش 

پژوهش  و معتبر پزشکي و فقهي منابع در تحقیق و و جستجو کتابخانه به مراجعه از پس است.

 از پس  و  گردآوري فیش هايبرگه در  مورد نظر هايیافته  مقاله،  بحث مورد پرسمان  زمینة در 

 اصلي  عناوین  این اساس،  است. بر  شده داده سامان حاضر نوشتار  صورت به  مطالب،  بندي دسته 

 قرار ارزیابي  و تحلیل  مورد کیفي  فرایند  یک در آنها  یةما  درون  و شده توصیف بحث کلیات و 
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صورت علماي معاصر اهل سنت، به استقراي آراي فقهي بیانگر آن است که در میان    .گرفته است 

سه دیدگاهِ حرمت مطلق، جواز مطلق و قول به تفصیل دربارة عمل ترمیم پردة بکارت   کلي،

شناسي مفهوم تر موضوع، ابتدا به بیان  در پژوهش حاضر، براي بررسي و تبیین دقیق بیان شده است.  

علماي اهل سنت دربارة عمل ترمیم پردة بکارت و در   واژة بکارت و ترمیم، سپس دیدگاه 

 باره، پرداخته خواهد شد.  پایان، رأي راجح در این 

 شناسی مصطلحاتمفهوم 

 مفهوم بکارت و باکرگی   ـ

پژوهش  مسأله بکارت واژة کلیدي و محوري در این پژوهش است که تبیین مفهوم آن جهت درك  

 اصطلاحي آن بیان خواهد شد. و ترتب احکام بر آن بسیار ضروري است. لذا در اینجا معناي لغوي و  

 شناسانبکارت در لغت و معیارهای شناخت آن از دیدگاه لغت   الف. 

. 2. آغاز و ابتداي یک چیز؛  1در زبان عرب عبارت است از:  »بَکرَ«    ة ش ی « از رة ار کواژه »بِ

نشده قرار داشتن در آغاز یک فرآیند و جریانِ یک کار یا یک امر که هنوز رخ نداده یا واقع  

، 1ج  تا، ؛ راغب اصفهاني، بي 76، ص4تا، ج؛ ابن منظور، بي 118ق، ص 1438)ابن فارس،    1است

یک   صادر شدن .  3(؛  158، ص1ق، ج1411؛ تفتازاني،  97و    96، ص1386؛ معلوف،  57ص

،  شود نخستین چیزي از جنس خود باشد که صادر مي يء  اي که آن ش گونه به   شيء از اصل خود 

 161، ص 1م، ج2010)حسن حسن جبل،  مانند صادر شدن فرزند از پدر و مادر براي اولین بار  

(. البته این سه مفهوم متفاوت نیستند و دو مورد آخر در حقیقت همان معناي اول را 162  و 

شناسان در کنار بیان معناي لغوي واژة »بکر« با استفاده از مفهوم واژة »ثیّب« کنند. لغت افاده مي 

که ضد آن است، معیارهایي چون ازدواج، دخول، دخول و ازدوج هر دو با هم، وجود یا عدم 

با دخول    ةزال او    ة وجود پردة بکارت یا عذر  را جهت تشخیص مفهوم بکر و   زوج بکارت 

م، 1979؛ مطرزي،  45، ص 2و ج   356، ص1تا، جاند )فیومي، بي کار برده   بکارت از »ثیب« به 

 
 

بکارت او    ةیا پرد  جنسي برقرار نکرده  ةرود که هرگز یا هنوز رابطکار مي  »اَلْبِکْر« براي خانمي به  ،اساس این معنا  بر.  1
 (.231، ص1ج،  1399؛ ابن اثیر،  58، ص1جتا،  راغب اصفهاني، بي)  گیرد»ثیّب« قرار مي  ةاز بین نرفته باشد و در مقابل واژ
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 . 1(314، ص 1ق، ج1419؛ ابن درستویه، 26، ص1ج 
 . بکارت و باکرگی در اصطلاح پزشکی ب 

است که مدخل واژن   ر ی نامنظم با ضخامت متغ   یي غشا  ن ی چ   ک ی  ي بکارت در علم پزشک   ة پرد 

  2/ 5و معمولًا در   ابد ی ي شکل امتداد م ي ناو   ة تا حفر   شابراه ی و از کف پ  پوشاند ي م   ي طور نسب را به 

  ا ی   ناکامل   ، ( نشده   سوراخ )   کامل   نوع   از   است   ممکن   و مهبل واقع شده    ة دهان   ي متر ي سانت   4  ي ال 

  ي و ؛ گودرز 93ص ،  1385  ف، ی و دونا   تز ی اصلًا وجود نداشته باشد )برکوو   ا ی   بوده شکل    ي غربال 

  ة . پرد ند بی ي م   ب ی آس   ي جسم خارج   ا ی   ي ( که معمولًا با ورود آلت تناسل 283ص ،  1387  ، ي ان ی ک 

سال  از  بعد  طبقه بکارت  و    3وم ی کارد ی پر   ر ی نظ   2ک ی آناتوم   ي سروز   ي غشا   ک ی عنوان  به   ي بند ها 

آندر   ن ی اول   ي ا بر   4تونئوم ی پر  توسط  آناتوم   5وس ی ل ی واس   اس ی بار  به   ي پدر  بخش مدرن  از    ي عنوان 

(.  7ص ، 1396 ، جزي و همکاران رباط )   است شده    ي زنانه معرف   ي دستگاه تناسل   ک ی ساختار آناتوم 

 شوند. که در زیر بیان مي   شده است   ان ی دو احتمال ب   ي و پزشک   ي از منظر علم   ي مفهوم باکرگ   ة دربار 

 يحت   نی بکارتش سالم باشد. بنابرا   ة که پرد   ند ی گو ي باکره م  ي از پزشکان به دختر  ي اعده   . الف 

در   ء يش   کیمانند وارد شدن    ،و بدون دخول آلت   يع ی علل طب  يحت   ي،به هر علت   ي و  ة اگر پرد 

 ياگر دختر   ، عکس باکره نخواهد بود. به   گر یپاره شود، آن شخص د   ي صورت تصادف واژن به 

باکره   يشخص   نی باشد، چن   ده یند   ب یاو آس   من ی اما ها   ، مکرر قرار گرفته   يمورد دخول جنس 

در    ي باکرگ   ار یملاك و مع   دگاه، ید   ن ی از نظر ا   ن ی (. بنابرا 81ص،  1395  ، ي اهر  رزاده یاست )م 

 بکارت« است.  ة »سلامت پرد   ،ي پزشک 

نداشته   ي کنون دخول جنس  است که تا   ي معتقدند که »باکره فرد  گر ید   ي ا دسته   ، در مقابل   . ب 

 
 551، ص 12و ج   115، ص 2تا، ج ؛ زبیدي، بي 203، ص 10م، ج 2000؛ ابن سیده،  738، ص2و ج   95، ص 1ق، ج 1407جوهري،    .1
ابن 552و   ابن منظور،  249، ص 8و ج   95، ص2و ج  364، ص5تا، ج؛ فراهیدي، بي 118ق، ص1438فارس،  ؛  ، 1ق، ج 1414؛ 
 186تا، ص ؛ ثعالبي، بي 196، ص 3، ج1399اثیر،    ؛ ابن 328، ص 1تا، ج؛ راغب اصفهاني، بي 248ص 

 
2  . Anatomical serous membrane 

3. Pericardium 

4. peritoneum 

5. Andreas Vesalius 
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مردانه به واژن. مطابق   يعبارت است از عدم ورود آلت تناسل   ي باکرگ   ، اساس   نی است«. بر ا 

بکارت از نوع قابل اتساع است،   ةکه پرد   ياز موارد، از جمله موارد   يار ی در بس   دگاه ید   ن ی ا 

و   ز ی مهبل و دهل   ة در دهان   ي ع یندارد و حالت طب   ي بکارت ارتباط  ة بودن پرد   سالم باکره بودن با  

 همان،)   باشد ي م   ي زگ ی دوش   م ی از علا  ي ( است که حاک دار ن ی چ   يهاواره ی )تنگ با د   ک یمهبل بار 

و   است  قرار گرفته  کایآمر   1پالوآلتو ي پزشک اد یدو احتمال مورد نقد بن   ن ی ا  الوصف،مع (.  82ص

 ندارد.   يمشخص   ف یتعر   يباکرگ   که  شدهگفته 

 رانی ا   ن ی بکارت در قوان   ة پرد   م ی ترم   ج. 

به  مبناي هرچند  ایران  در  بکارت  پرده  ترمیم  ثبت رسمي، سابقة عمل جراحيِ  عدم  دلیل 

توجهي داشته است هاي اخیر، جراحي هایمنوپلاستي رشد قابل تاریخي مشخصي ندارد، در سال 

ترین رابطة ترمیم پردة بکارت تأثیري مستقیم در مهم مسأله  ( و از آنجا که  159ـ156)همان، ص

ها از منظر اسلام، یعني ازدواج دارد، توجه به آن در قوانین حقوقي لازم و حقوقي میان انسان 

ضروري است. عمل ترمیم پردة بکارت از نظر مواد قانوني مطرح در قانون مدني جمهوري 

گانة موجبات فسخ نکاح، یعني عیب، تدلیس و تخلف از شرطِ اسلامي ایران، در عناوین سه 

 صورت مختصر خواهد آمد.که در ادامه، به   صفت، قابل بحث و بررسي است 

اعم از   ، جنون هریک از زوجین به شرط استقرار دارد: » که مقرر مي   1121الف. عیب: مادة  

 1123و نیز مادة    «برای طرف مقابل موجب حق فسخ است   ،اینكه مستمر یا ادواری باشد 

قرن، جذام، برص،   : عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ براي مرد خواهد بود دارد: »که مقرر مي 

نماید که نبود یا ناسالميِ پردة بکارت «، مشخص مي گیري و نابینایي از هر دو چشم إفضاء، زمین 

 گیرد.یا ترمیمي بودن آن در زیرمجموعة عیوب موجب فسخ نکاح قرار نمي 

 باشد؛ وق خانواده مي ـتوجه در حوزة حق ب. تدلیس: فریب و تدلیس در نکاح از مباحث قابل 

گذار در تدلیس در نکاح« ذکر نشده و قانون اي با عنوان » اما با وجود این، در قانون مدني، ماده 

ق.م.، به طرح خیار تدلیس و قواعد عمومي و   440الي    438ق.م. و نیز مواد    396مادة    8بند  

 
 

1. Palo Alto Medical Foundation 
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گیرد. شرایط مذکور شرایط آن پرداخته است که شمول آن تدلیس در نکاح را نیز در بر مي 

کننده طرف عقد . تدلیس 2. تدلیس موجب فریب طرف عقد شود؛  1اند از:  براي تدلیس عبارت 

نحو اشتراط یا ابتناء بر وصف مدنظر واقع شده . عقد به 4. کار فریبنده نامتعارف باشد؛  3باشد؛ 

گفته باشد. بر اساس آنچه در مواد مذکور بیان شده است، هرگاه تمامي ارکان و شرایط پیش 

دربارة تدلیس محقق شود، آن عمل تدلیس قانوني خواهد بود؛ اما سؤال اینجاست که آیا عمل 

جراحي ترمیم واجد تمامي شرایط مذکور است یا نه. بررسي و دقت در شرایط فوق حاکي از 

تواند از دانان، عمل جراحي ترمیم مي یدگاه برخي از فقها و حقوق آن است که هرچند از د 

تدلیس مذکور تحقق   مصادیق  تمامي حالات، موجب  انجام عمل مزبور در  باشد،  قانون  در 

 آید.شمار نمي تدلیس مدني به  

ج. تخلف از شرط صفت: به این معنا که وجود صفتي در دختر شرط شده باشد، اما بعد  

بوده است. مادة   دارد: ق.م. مقرر مي  1128از عقد، معلوم شود که وي فاقد صفت مذکور 

صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف    ،هرگاه در یكی از طرفین»

خواه وصف    ؛حق فسخ خواهد بودبرای طرف مقابل    ،مذکور فاقد وصف مقصود بوده

«. بررسي این مادة قانوني  بر آن واقع شده باشد  مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً

گذار در مورد تخلف از شرط صفت فقط به حکمي کلي اکتفا  حاکي از آن است که قانون

عنوان مثال، بحث از پرده بکارت باشد، بیان نکرده  را که یکي از آنها به  نموده و مصادیق آن

 است.  

حقوق  میان  در  هرچند  گذشت،  آنچه  اساس  بر  عیب بنابراین  نبودن«  »باکره  دانان، 

باشد و با  شود، قابلیت انطباق با تدلیس یا تخلف از شرط صفت را دارا مي محسوب نمي 

دانان نیز همچون فقها در این زمینه  وجود خلأ قانوني در بحث ترمیم پردة بکارت، حقوق 

اي قانوني بیان وحدت رویه ندارند و در حقوق موضوعة ایران دربارة آن، نظر قاطع یا ماده 

 نشده است. 

 . بکارت و باکرگی از منظر فقهاد 

 تون م  يررس ـب   پس از   ؛ امااند ننموده   ان یرا ب   يواحد  ي بکارت مفهوم اصطلاح  ةواژ   ة دربار   فقها
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 نکات زیر جهت تشخیص مفهوم فقهي بکارت و باکرگي قابل طرح است.،  ي فقه 

به     (1 فقها  از  پرداخته، گروهي  »ثیب«  واژة  تبیین  و  تعریف  به  بکارت،  معناي  بیان  جاي 

و   يک ی بکارت با نزد   ة رفتن پرد   نی بر از ب   يمبتن صرفاً  و زوال حکم بکارت    وبت ی ث معتقدند که  

 م،ی )ابن نج   نکاح فاسد باشد  ای به شبهه    يوط   ة ج یدخول در نت   ن یاگر ا   ي حت   ؛ دخول شوهر است 

عدو 63، ص3ج ،  1386  ، ي حصکف   ؛ 124، ص3جتا،  بي  بر  1(08ـ79، ص5ج،  ق 1412  ، ي ؛   .

 شود؛ زیرا زوج از وي ازالة بکارت نکرده است. اساس این تعریف، زانیه باکره تلقي مي 

که   دانندمي   ي کسرا  باکره  برخي از فقها صرفاً مقاربت مهبلي را ملاك باکرگي دانسته،      (2

؛ 388و    46، ص7ج ،  تا بي   قدامه،  ابن )باشد  انجام نداده  مهبلي حرام یا حلال    ي مقاربت جنس

بر اساس این رویکرد، صرف انجام   (. 247، ص4جتا،  بي   ، ي ن ی ؛ شرب 636، ص2ج،  م 1996  ، ي بهوت 

 عقد ازدواج و وطي در دبر مزیل بکارت نخواهند بود.

فقها مع   يگروه     (3 ازدواج عقد  صرِف    دانسته، معتقدند کهازدواج  عقد    را بکارت    اری از 

نت   هرچند که  ؛ گردد ي احکام بکارت م  ان یعدم جر   ، جه یسبب و علت زوال عنوان بکر و در 

 يخانم همچنین از نظر این گروه،  باشد.    ي باق   نیز   بکارت   ةد و پر   باشد  صورت نگرفته  ي کی نزد 

تلقي باکره  ،  او را طلاق داده   ا ی   وفات یافتهاما شوهرش قبل از دخول    است،   که ازدواج کرده

 (.52، ص5ج تا،  بي   ، ي )نفراو   شودنمي 

دانند. بر در اثر هر نوع دخولي را معیار رفع باکرگي مي از فقها زوال بکارت    يگروه     (4

، زنا و وطي غیرآدمي صفت در نکاح فاسد ، وطي  شبهه   ه ب   ي وط،  شوهر   ي وطمبناي این قول،  

؛ 230ـ229، ص6ج،  ق 1404  ، ي؛ رمل 247، ص4جتا،  بي   ، ي ن ی )شرب کند  باکرگي از زن را زائل مي 

 . 2(170، ص16جتا،  بي   ، ي نوو 

 
 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  13ج ،  ق 1414  ، ي ؛ ماورد 154، ص 6ج ،  1393  ، ي افع ؛ ش 101، ص 2ج تا،  بي   ، ابن انس مالک ؛  272، ص 1ج ،  ق 1420  ، ي فاس نک:  .  1

 . 10، ص 5ج ،  ق 1421  ، ي ؛ سرخس 354، ص 2ج تا،  بي   ، ي ؛ صاو 230، ص 6ج ،  ق 1404  ، ي ؛ رمل 321، ص 4ج   تا، ي ب   ، ي ؛ دسوق 197ص 

؛  348، ص 7ج ،  م 1982  ، ي ؛ کاسان 77، ص 9ج ،  ق 1405  ، ؛ ابن قدامه 281، ص 2ج تا،  بي   ، ي ؛ دسوق 354، ص 2ج تا،  بي   ، ي صاو . نک:  2

  416، ص 2ج ،  ق 1415شربیني،  ؛  63، ص 3ج ،  1386  ، ي حصکف 
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حوادث،   دن، یپر در اثر هر عاملي چون بکارت    ة پرد زوال  را    وبت ی ث   ار یفقها مع   ي ازبرخ     (5

ب ي وط  ...  ت ی شدن تجرد، وقوع جنا   ي و طولان   س ی تعن   ، ي مار ی، زنا،   انی ب ، عمل جراحي و 

؛ 55، ص 7ج،  ق 1405  ، ي نوو   ؛ 196، ص 23ج  تا، بي   ، ي ؛ خرش 52، ص5جتا،  بي   ، ي )نفراو  کنند ي م 

 (.63، ص 3ج ،  1386  ،ي حصکف 

 بندي مفهوم باکره گفت که باکره سه نوع است:توان در جمع اساس تعاریف فوق، مي بر  

گونه رابطة جنسي اعم از ایلاج، تفخیذ و ... نداشته . باکرة حقیقي: یعني دختري که هیچ 1

باشد. بنابراین معیار باکرگي حقیقي علاوه بر عدم دخول در قُبل و دبر، عدم روابط جنسي دیگر 

 مانند تفخیذ و روابط جنسي غیرمعمول است. 

. باکرة حکمي: دختري است که از راه قُبُل ـ اعم از مشروع یا نامشروع ـ مورد آمیزش 2

واقع نشده باشد؛ اما سایر روابط از جمله ایلاج، تفخید یا وطئ در دبر و ... را داشته است. 

 گیرد. چنین شخصي حقیقتاً باکره نخواهد بود؛ بلکه زیرمجموعة باکرة حکمي قرار مي 

وسیلة شوهرش مورد آمیزش از  . باکرة جعلي )مدخوله(: دختري که در ازدواج شرعي و به 3

راه قبل واقع نشده باشد، باکرة جعلي یا قراردادي است؛ یعني حتي اگر توسط غیرشوهر از راه  

اذن ولي براي  قبل وطي گردد، هرچند نه حقیقتاً باکره است و نه حکماً، اما تنها از این جهت که  

 (. 92، ص 1395شود )میرزاده اهري،  شود، جعلًا باکره فرض مي ازدواج چنین کسي ساقط نمي 
 مفهوم ترمیم پردهـ.  

راه کردن چیزي که از بین رفته یا دچار فساد شده است، اطلاق لفظ ترمیم به اصلاح و روبه 

گردد. به سخن بهتر، بازسازي و دوباره نشاندن و اعادة وضع سابق با استفاده از یک سري مي 

در  الترقیع« عملية » یا «ة بکار  غشاء   یا »رتق  اند. بنابراین »ترمیم بکارت«عملیات را »ترمیم« گفته 

 اصطلاح فقهي، یعني اعاده و بازنشاني پردة بکارتي که به هر علت، دچار زوال گردیده است

؛ ممدوح سعد، 10، ص1430  نجار،  ؛83ص  ق،1408  یاسین،  ؛ 211ص  ق، 1419  منصور،   خالد) 

از منظر علم پزشکي، ترمیم پردة بکارت نوعي عمل جراحي براي بازسازي  (. 74ق، ص1430

به  این عمل  بکارت است.  مراکز پردة  برخي  اما  ندارد؛  کلي در پزشکي زنان جایگاهي  طور 

 عنوان یک عمل سرپایي انجام را به ویژه در اروپاي غربي، امریکا و ژاپن، آن  جراحي پلاستیک به 
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 (.128، 1395دهند )میرزاده اهري، مي 

 حکم شرعی جراحی ترمیم پردة بکارت.  1

اما با وجود است؛    زنان  مطرح در حوزة  مسائل   ن ی تر از ملموس   ي ک ی و ترمیم آن  بحث بکارت 

اي نوظهور و مستحدث است، در متون فقهي و فتاواي اهمیت این موضوع و از آنجا که پدیده 

را به   فقهاي متقدم، بحثي دربارة حکم شرعي آن به میان نیامده است؛ بلکه علماي معاصر آن 

 صورت مستدل و با تفصیل خواهد آمد.به اند. در ادامه، نظر ایشان  بحث و چالش کشیده 

 دیدگاه قائلان به تحریم  . 1.1

قول الف.   این  قائلان  از جمله  بکارت است.  پردة  ترمیم  به حرمت  قائل  نخست  دیدگاه 

ابن موسي عزالدین خطیب تمیمي، محمد مختار شنقیطي، محمد خالد منصور، حسام  الدین 

عفانه، نصر فرید واصل، امیره محمد مغازي محمود، نعیم یاسین و احمد ممدوح سعد )رئیس  

باشند که جراحي ترمیم پردة بکارت را تحت هر عنوان ادارة بحوث شرعي دارالافتاي مصر( مي 

مي  حرام  و  ممنوع  مطلقاً  توجیهي،  )شنقیطي،و  بي   ؛ 432ص  ق، 1415  دانند  ج عفانه،  ، 5تا، 

ابوجزر،159ص منصور،  56ق، ص1429  ؛  محمود،  228ق، ص1419؛ خالد  مغازي  ؛ محمد 

این گروه در   1(. 75ق، ص1430  سعد،   ؛ ممدوح 111ص  ق، 1408  یاسین، ؛  1041، ص1تا، جبي 

 تأیید رأي خود به دلایل زیر استناد دارند.

مرد زناکارحق ندارد جز با زن زناکار یا با زن فرماید: »سورة نور که مي   3استناد به آیة   (1

گونه هم زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناپیشه یا با مرد مشرك مشرك ازدواج کند، همان 

بر اساس این آیه، ازدواج   2؛ « که چنین )ازدواجي( بر مؤمنان حرام شده است   ازدواج کند؛ چرا 

جایز نیست و باید بین آنها جدایي   منؤ زن م  بامرد زناکار    و ازدواج من با زن زناکار  ؤ مرد م 

تا، ؛ فخر رازي، بي 96، ص19ق، ج 1420؛ طبري،  169، ص12ق، ج 1423حاصل شود )قرطبي،  

(. قائلان به تحریم معتقدند که تجویز این جراحي موجب تعطیلي مفاد آیة فوق 3279، ص1ج 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1  . www.jamila-qatar.com 

 لِكه عهلهى الْمُؤمِْنِینه.الزهِّاني لاه یهنْكِحُ إِلاهِّ زهانِیهةً أهوْ مُشْرِكهةً وهالزهِّانیهةُ لاه یهنْكِحُهها إِلاهِّ زهانٍ أهوْ مُشْرِكٌ وهحُرَِّم ذه. 2
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شود؛ زیرا احتمال اینکه فردي زاني نیز اقدام به عمل ترمیم پردة بکارت و اخفاي جرم خود مي 

نماید، زیاد است و در نتیجه، شریک زندگي وي، از حق شرعي خود )که ازدواج با شخصي 

 (. 58ص، ق 1429)ابوجزر، شود  پاکدامن است( محروم مي 

پیامبر (2 به حدیث  مي   )ص( استناد  فل »   فرماید: که  ، 1ج  ق، 1440  )مسلم،   «منا   س ی من غشنا 

؛ توجیه و توضیح ایشان چنین است که جراحي ترمیم پردة بکارت مصداق غش ( 267 ـ265ص

و تدلیس و احتمالَا فریبِ شوهر آیندة فرد خواهان عمل ترمیم است؛ زیرا خواستگارِ وي به 

 رود و این در حالياطلاع از عمل جراحي مذکور، به خواستگاریش مي ظن باکره بودن او و بي 

ما را از غش و فریب بر حذر داشته است. علاوه بر این، اخفاي آسیب به   )ص( است که پیامبر

پردة بکارت از دیدگاه فقها مصداق تدلیس در عقد ازدواج است و فقها بر این باورند که اگر 

تواند ابت شود که زوجه پیش از عقد باکره نبوده است، زوج مي شوهر شرط بکارت کند و بعداً ث

به  را  از اختلاط انساب، فسخ کند    نکاح  ،  8ج  تا، بي   دسوقي،) استناد غش و فریب و خوف 

، 7ج  ق، 1405 ؛ ابن قدامه، 285، ص2تا، جبي   دردیر،   ؛239، ص3ج   ق،1409 خرشي،  ؛161ص

 ؛160، ص 5ج  تا، بي   عفانه،   ؛ 214ص  ق، 1419  منصور،   خالد   ؛ 432ص   ق، 1415  ؛ شنقیطي، 47ص

 . ( 91ص ق، 1408 یاسین، 

؛ زرکشي، 73، ص1، ج 1391»الضرر لا یزال بالضرر« )ابن رجب حنبلي،    ه استناد به قاعد  (3

این عمل 86، ص1ق، ج 1403؛ سیوطي،  321، ص2ق، ج1405 انجام  معتقدند  گروه  این  (؛ 

منظور دفع ضرر کس نباید به مصداق ضرر و ضرار است؛ چرا که بر اساس این قاعده، اولًا هیچ 

منظور دفع ضرر از دیگري به از خود به دیگري ضرر بزند و ثانیاً بر انسان واجب نیست که به 

شود و در نتیجه، براي هیچ مادري یا دختري  خود زیان برساند و بنابراین ضرر با ضرر رفع نمي 

جایز نیست که براي دفع ضرر و زیان از خویش و دور کردن ضرر و تهمت، واقعیت را کتمان 

 منصور، ؛ خالد430ص  ق، 1415  )شنقیطي،  آن دختر شود کند و موجب اضرار به همسر آیندة 

 (.63ص ق، 1429 ؛ ابوجزر، 160، ص5ج  تا، بي   ؛ عفانه، 214ص ق، 1419

 و    بارتکاب أخفهما« »اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضرراً  بر اساس دو قاعدة فقهي   (4
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،  ق 1403  ، ي وط ی ؛ س 90، ص 1ج ،  ق 1400  م، ی )ابن نج   قاعدة »درءُ المفاسد أولی من جلب المصالح« 

در صورت اجتماع مصالح و مفاسد در   ، ( 359، ص 2ج ،  ق 1424  ، ي ؛ ابوالحارث الغز 87، ص 1ج 

را    موضوع   داده،  ح ی مصالح را بر مفاسد ترج  د ی مجتهد با  ، مفاسد   بر مصالح   ح ی امکان ترج  و  امري 

تر و بارزتر از مصالح  و مفاسد مهم   ود نب   ر پذی مصالح امکان   ح ی اما اگر درء مفاسد و ترج   بداند؛   ز ی جا 

. این گروه بر اساس قواعد مذکور  م ی از مصالح ندار   ي پوش گذاشتن و چشم   جز کنار   اي چاره   ، باشد 

این    مفاسدِ  رجحانِو    جراحي ترمیمي بکارت با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد موجود در  و  

،  ق 1415  ، ي ط ی )شنق   است بکارت راجح    ة پرد   م ی ترم جراحي    م ی عدم جواز و تحر معتقدند  ،  جراحي 

 (. 63ص ،  ق 1429؛ ابوجزر،  160، ص 5ج تا،  ؛ عفانه، بي 214ص ،  ق 1419منصور،    خالد   ؛ 429ص 

تواند موجب اختلاط در نسب باشد؛ این گروه معتقدند از نظر عقلي، جراحي مذکور مي  (5

اي باشد که بعد از حاملگي کنندگان به این عمل شخص زانیه زیرا ممکن است یکي از اقدام 

ناشيِ از زنا اقدام به ترمیم پرده نموده باشد و سپس با وجود حمل، مجدداً ازدواج کرده و در 

)شنقیطي، گردد  منتسب  واقعیت  از  غافل  فردي  به  عامدانه  ولدالزنا  نسب   ق،1415  نتیجه، 

خالد430 ـ429ص عفانه،213ص  ق،1419  منصور،  ؛  ص5ج   تا،بي   ؛  خالد، 160،  محمد  ؛ 

  (. 573ـ571ص ق، 1407،  تمیمي ال خطیب   ، 214ق، ص1419

موجب   (6 بکارت  ترمیم  جراحي  عمل  عقل،  حکم  به  رواج   ةاشاع همچنین  و  فحشا 

گردد که ، تسهیل زمینة فحشا و ارتکاب به زنا براي افرادي مي ها هتک حرمت   ي، وباربند ي ب 

 ةپرد به    بی در صورت وقوع زنا و آس   نکه ی ا   به   نان ی با اطم التزام به دین ندارند؛ زیرا این افراد  

پنهان ک   م ی گناه را ترم   ة نقص موجود و نشان   توانندي بکارت، م  باکره و  رده، خود را همچنان 

نمایند. بنابراین و به انتشار منکرات کمک مي   ندشو مي زنا    مرتکب ، با خاطري آسوده  بنمایانند 

؛ 429ص،  ق 1415  ،ي ط ی)شنق از باب سدذریعه، حکم به تحریم این جراحي قابل توجیه است  

شنقیطي،   ؛ 92ص،  ق 1408 ن، یاس ی ؛  160، ص 5ج تا، ي ؛ عفانه، ب 213ص،  ق 1419خالد منصور،  

 1(. 214ق، ص1419؛ محمد خالد، 430ق، ص1415
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و لمس   ت یرؤ   ، بکارت، کشف   ة پرد   م ی ترم   ي برا این گروه همچنین معتقدند گام اول   (7

 در مقابلحتي    را   کشف عورت   ، اتفاق به   مذاهب ي  است که فقها  ي عورت است و این در حال 

 ،ق 1405؛ ابن قدامه،  10/268) دانند  ي پزشک زن نیز حرام م   ي همجنس و بدون ضرورت برا

. ( 141، ص2جو    98، ص 1ج   تا، ي ب   ، ابن عبدالسلام ؛  297، ص1ج  تا، ي ب   ، ي ؛ نوو 263، ص 1ج 

حرام است )خالد ، این فعل  م یترم   جراحي مفسدة مذکور از    علت استلزامبه بنابراین معتقدند  

ب 215ص،  ق 1419منصور،   عفانه،  ص 5ج  تا، ي ؛  محمد161،  ب  ي مغاز  ؛  ، 1ج   تا،ي محمود، 

ابوجزر،  92ص،  ق 1408  ن،ی اس ی ؛  1042ص شنقیطي،  62ص،  ق 1429؛  محمد  ق، 1415؛ 

 1(.226و    225ق، ص1419؛ محمد خالد، 434ص

عدم ستر در نتیجه،  و    گناه دختر مرمِّم موجب اطلاع پزشک از    از یک جهت   می ترم عمل   (8

و معاونت   يهمکار  اقدام پزشک معالج و جراح،   و از جهت دیگر،  گرددو افشاي آن مي گناه  

؛ 429ص،  ق 1415  ، ي ط ی)شنق   تلقي خواهد شد  و تلاش جهت قلب واقعیت   ت یدر گناه و معص 

 (. 160، ص5جتا،  ؛ عفانه، بي 213ص، ق 1419منصور،    الدخ 

دختران   یي و کتمان و قلب واقعیت در میان دروغگو   فتح باب یز جراحي ترمیم سبب  تجو  (9

سادگي و در نتیجه هر دختري با هر دلیلي، خواهد توانست به   شود مي   شان ی ا   هاي و خانواده 

آن   ازالة  بکارت خود و سبب  نماید  عدم    همان، ؛  214ص،  همان ؛  430ص،  همان )را کتمان 

 (.جا همان )   هاي متولد از زنا آسان خواهد نمود راه را براي سقط جنین   علاوه این کار به   (. 160ص

تواند راهي گویند که هرچند درست است که این جراحي مي همچنین قائلان به این قول مي 

الوصول براي حفظ آبرو و باکره نمایاندن دختراني باشد که بکارت خود را بدون آسان و سهل 

هاي اند، باید گفت که براي اثبات پاکدامني، راه معصیت و در اثر بیماري و ... از دست داده 

توان از این مشروعي چون شهادت پزشک یا حاضرانِ در محل وقوع حادثه وجود دارد و مي 

عمل ترمیم   در نتیجه، طرُق، پاکدامني دختر را اثبات و افترا و تهمت را از وي دفع نمود و  
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 ق،1419  منصور،   روش مناسبي براي حفظ آبرو نیست و جنبة فریب آن بیشتر است )خالد 

 هاي مذکور در ادامة مقاله مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.آرا و دیدگاه   (. 215ص

 . دیدگاه قائلان به جواز1.2

دارد؛ نظر  بکارت  پردة  ترمیم  مطلق  به جواز  دوم  کهگونه به   دیدگاه  آن   اي  براي   حتي  را 

(. قائلان به این قول به دلایل زیر استناد 34ق، ص 1430داند )نجار،  مشتهرین به زنا نیز جایز مي 

 نمایند.مي 

 (دارند گناهان بزرگي )همچون زنا گمان کساني که دوست مي بي خداوند متعال در آیة »  (1

در میان مؤمنان پخش گردد، ایشان در دنیا و آخرت، شکنجه و عذاب دردناکي دارند. خداوند 

دانید )ابعاد مختلف پخش فحشاء را( و شما نمي   ة بار اشاع داند )عواقب شوم و آثار مرگ مي 

نموده، سبب   فحشا  جامعة اسلامي اشاعة  در   را که  کساني  1(،19)نور،  «  ها را( گناهان و پلشتي 

است. این گروه معتقدند از آنجا که احتمال   کرده  تهدید   شوند،آبرویي انسان مسلماني مي بي 

علم به عدم بکارت در زمان ازدواج و فاش شدن این راز براي افراد طمعکار و در نتیجه، ایجاد 

فتنه و مفسده و اتهام و ارتکاب به اعمال منافي عفت و اشاعة فحشا وجود دارد، جواز ترمیم 

و اولًا سبب کاهش مفسده مي  گناه  از شکسته شدن حرمت  ثانیاً موجب جلوگیري  و  گردد 

 (. 23ص ق، 1430 نجار، ) پروایي وي براي انجام مجدد عمل ترمیم خواهد بود  بي 

همچنین این گروه معتقدند از صحابه آثار متعددي دالّ بر پوشاندن و ستر گناه مرتکبینِ  (2

 به زنا روایت شده است؛ از جمله: 

 در دوران  امیرالمومنین،   گوید: »مردي نزد عمر بن خطاب آمد و گفت: ايالف. شعبي مي 

دادم.   نجات  و   آوردم  بیرون   چاه   از  او را   سپس  کردم،  به گور   زنده   را در چاهي   دخترم   جاهلیت

حدود خداوند ـ  زنا ـ گردید. ناگهان  از   حدي  شد؛ اما مرتکب  مسلمان  ما   بعد از آن او همراه 

دست گرفته و به قصد خودکشي خودش را زخمي کرده است و او را دیدم که چاقویي به  

اش نمودم. پس از آن، او توبه کرد خواست گردن خودش را ببرد. او را نجات داده، معالجه مي 
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 شده  مرتکب  عملي )زنایي( را که   آیا   آمده است.   و اصلاح شد. حالا شخصي به خواستگاریش 

کنم که مجازات مي راز او را فاش کني، چنان تو را    اگر   : عمر گفت   بگویم؟   خواستگارش   به 

آوازة تو به گوش مردم سایر شهرها نیز برسد. برو و او را همانند سایر دختران پاکدامن شوهر 

بر اساس این روایت، پوشاندن گناه زنا واجب است؛  1(.246، ص6ق، ج1403بده« )صنعاني،  

زیرا عمر بن خطاب به وليّ آن دختر گفته است که در صورت افشاي گناه دخترش، او را 

 (.69ص ق، 1429 ابوجزر،   ؛26ص ق، 1430  شدت مجازات خواهد کرد )نجار، به 

ب. از طارق بن شهاب روایت شده که از مردي دخترش را خواستگاري کردند؛ اما دختر 

وي قبلًا مرتکب زنا شده بود. آن مرد نزد عمر بن خطاب رفت و ماجرا را برایش تعریف نمود. 

عمر از او پرسید: ]بعد از آن ماجرا[ نظرت در مورد او چیست )آیا وي مرتکب کار بد و زشتي 

ام. ]سپس بعد از این سؤال و مرد گفت: جز خیر و خوبي چیزي از او ندیده شده است(؟ آن  

 ق،1403  صنعاني،)جواب[ عمر به او گفت: او را شوهر بده و رازش را براي کسي فاش نکن«  

قائلان به جواز معتقدند که اولًا این روایت دالّ بر وجوب ستر گناه افرادي   2(.246، ص6ج 

صورت عام ذکر گردیده اند. ثانیاً در این روایت، عمل ستر به است که در گذشته مرتکب زنا شده 

اي را که منجر به ستر و پوشاندن گناه شود، از جمله عمل جراحي است و بنابراین هر وسیله 

 (.27ص  ق، 1430 نجار، ) گیرد  ترمیم، در بر مي 

خانم  آن    برادر   نمود.   شخصي خواهرش را خواستگاري   ج. در روایات آمده است که »مردي از 

 ها پیش( مرتکب زنا شده است. خبر این ماجرا به قبلًا )مدت   گفت که خواهرش  خواستگار   به 

 خاطر ]نقل شده است که[ عمر برادر آن دختر را کتک زد یا نزدیک بود به   رسید.   عمر بن خطاب

 
 

حدُُودِ الإِْسْلاهمِ، فهلهمْ نهفْجهأْهها إِلاَّ  دّا مِنْ  جهاءه رهجلٌُ إِلهى عُمهره بْنِ الْخهطَّابِ، فهقهاله: یها أهمِیره الْمُؤْمِنِینه، إِنِّي وهأهدْتُ ابنْهةً لِي فِي  أهصهابهتْ حه. 1
مُهها، فهأهقبْهلهتْ إِقبْهالاً حهسهنًا، وهإِنَّهها خُطِبهتْ إِلهيَّ  وهقهدْ أهخهذهتِ السِّكِّینه تهذْبهحُ نهفْسههها، فهاسْتهنْقهذْتُهها، وهقهدْخهرهجهتْ نهفْسُهها فهدهاوهیتهُها حهتَّى بهرهأه كهلْ

لُ الْوهبهرِ، وهأههْلُ الْوهدهمِ«، قهاله إِسْمهاعِیلُ،  كهانه مِنْهها، فهقهاله عُمهرُ: »ههاهِ، لهئِنْ فهعهلْته لْهُعهاقِبهنَّكه عُقُوبهةً«، قهاله أهبُو فهروْهةه: »یهسْمهعُ بِهها أههْفهأهذْكُرُ مها 
 مُسْلِمهةِ. یهتهحهدَّثُ بِهها أههْلُ الْْهمْصهارِ، أهنْكِحْهها نِكهاحه الْعهفِیفهةِ الْ

فهقهاله عُمهرُ: »مها   گوید: »أهنَّ رهجُلاً خهطهبه إِلهیهِْ ابنْهةً لههُ، وه كهانهتْ قهدْ أهحْدهثهتْ لههُ، فهجهاءه إِلهى عُمهره فهذهكهره ذهلِكه لههُطارق بن شهاب مي. 2
 رهأهیْته مِنْهها؟« قهاله: مها رهأهیْتُ إِلاَّ خهیْرًا قهاله: »فهزهوِّجهْها وهلاه تُخْبِرْ«. 
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بر اساس   1(. 28، ص10تا، ج؛ ابن حزم، بي 547، ص2تا، ج)ابن انس، بي   این کار، او را بزند«

اند و این روایت این روایت، اولیاي دختران از افشاي راز ایشان براي خواستگاران منع گردیده 

بود، قطعاً عمر بن خطاب به این کار امر بر این مسئله دلالت دارد که اگر افشاي راز واجب مي 

نمود، نه اینکه با شدت با آن برخورد نماید و یا حتي براي آن یا حداقل تشویق و ترغیب مي 

 (.27ص ق، 1430 مجازات تعزیري در نظر بگیرد )نجار، 

صحابه معتقدند که ارتکاب به زنا و حتي بارداريِ در نتیجة آن نیز مانع از ازدواج شخص  (3

سبب زنا باردار زانیه نیست؛ زیرا عمر بن خطاب در حضور صحابه، ازدواج خانمي را که به 

یک از صحابه با وي در این نظر مخالفت ننمودند و این شده بود، مباح و جایز دانست و هیچ 

حال با توجه به (.  28، ص10ج   تا، ي ب   ، بن حزم )ا   منزلة اجماع ]سکوتي[ در این مسئله است به 

آنچه گفته شد، از آنجا که ازدواج زانیه جایز است، عمل ترمیم نیز با قیاس بر ازدواج براي وي، 

جایز و بلامانع است و زماني که این عمل براي شخص زانیه جایز باشد، پس به طریق اولي، 

  (. 28ص، ق 1430)نجار،  براي سایرین جایز خواهد بود  

 قائلان به جواز مطلق معتقدند که انجام عمل ترمیم مصالح فراواني دارد؛ از جمله: (4

خانواده  و  مرمّم  دختر  آبروي  به الف. حفظ  )یاسین، اش  این عمل  انجام   ق،1408  واسطة 

(؛ در شریعت اسلام و در آیات و روایات فراواني بر ستر گناه و عدم فاش نمودن راز 85ص

مسلمانان تأکید و تأیید شده است، مانند: »هرکس گناه مسلماني را بپوشاند، خداوند در دنیا و  

 یا عورتي  عیب   »هر مؤمني   2، (128، ص3ج ،  ق 1422  ، ي )بخارپوشاند«  قیامت گناهانش را مي 

 ،ي )طبران کند«  وارد مي   بهشت  به  او را   متعال   خداوند  بپوشاند،  راآن    و   ببیند   اش دیني   برادر  از 

 دختر   مانند آن است که  بپوشاند،  را  دیگري »هرکس عیب شخص    3،( 131، ص 2ج ،  ق 1415

 
 

 . ان رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر انها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد یضربه. 1

 مهنْ سهتهره مُسْلِمًا سهتهرههُ اللََُّّ فِي الدُنیا وه الْخِرهة. . 2

 . لاه یهرهى مُؤمِن مِن أهخِیهِ عهورهةً فهیهستُرها عهلهیهِ إِلاِّ أدخُلهُ اللَُّ الجهنَّةه. 3
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 این روایت که »مردي  و   1(189، ص6ج،  ق 1415  ،ي )طبران   باشد«  کرده   زنده  را   گوريبه زنده 

که از زناي شخصي به اسم ماعز اطلاع پیدا کرده بود، ماعز را تشویق نمود که نزد   هَزّال   نام به 

آمد و چهار بار به عمل ناشایست   )ص( برود و به گناهش اعتراف کند. ماعز نزد پیامبر  )ص( پیامبر

پوشاندي، براي تو بهتر را مي   او   پیراهنت   با   اگر   فرمود:   هزَّال   به   )ص( رسول خدا  خود اقرار نمود. 

بنابراین از آنجا که مفهوم ویژه روایات مذکور ستر گناه   2. ( 233، ص4ج   تا،ي )ابوداوود، ب بود«  

، 2ق، ج1415شربیني،  )گیرد  و مخفي نگاه داشتن جرم افراد است و به آن پاداش تعلق مي 

ماوردي،  461ص ج 1414؛  ص13ق،  ج   232،  ص16و  عبدالسلام، 192،  ابن  ، 1ج   تا، بي   ؛ 

اراده و . پس مخفي نگاه داشتن عیب دختري که بي ( 20، ص8ج   ق، 1422  ؛ بخاري، 160ص

جهت   بدون ارتکاب معصیت و گناه، بکارتش زایل گشته، به طریق اولي واجب است و از این 

که عمل ترمیم به مصلحت حفظ آبرو و جلوگیري از خشونت و آسیب و آزارهاي اجتماعي 

  ؛85ص   ق،1408  ؛ یاسین، 24ق، ص1430  باشد )نجار، انجامد، جایز مي ناشي از زوال بکارت مي 

 (. 67ص ق، 1429 ابوجزر، 

دلیل ب. جلوگیري از ایجاد سوءظن و بدگماني نسبت به دختر مرمّم؛ سوءظن و تهمت بي 

به افراد از سویي با »اصل برائت« و »لزوم حسن ظن« در تضاد است و از سوي دیگر، انجام  

عمل ترمیم راهکاري مناسب براي عدم اطلاع دیگران از فقدان سلامت پردة بکارت و در نتیجه 

مرمم است   به شخص  افترا  و  تهمت  بدگماني،  از  ؛ 29و    24ص  ق، 1430  نجار، )جلوگیري 

  (. 67ق، ص1429؛ ابوجزر، 431ق، ص 1415؛ شنقیطي،  86ق، ص1408 یاسین، 

ج. حفظ کیان خانوادة پدري و نیز زندگي زناشویي دختر مرمم؛ از یک جهت، اگر اطرافیان 

اش در معرض تهمت و افترا بسا خود و خانواده نسبت به عدم سلامت پرده اطلاع یابند، چه 

ایشان مصون نخواهد بود و احتمال درگیري و نزاع   قرار گیرند و احترام و آبروي اجتماعي 

امر، در  این  به  وجود خواهد داشت و از جهت دیگر، در صورت سکوت و رضایت داماد 

 
 

 . برِهامهن سهتهره عهورهةً فهكهأهنَّما أهحیها مهؤوهدَّةً مِن قه. 1

 «. هُ بِثهوْبِكه كهانه خهیْرًا لهكهأهنَّ مهاعِزًا أهتهى النَّبِىَّ)ص( فهأهقهرَّ عِنْدههُ أهرْبهعه مهرَّاتٍ فهأهمهره بِرهجْمِهِ وهقهاله لِههزَّالٍ »لهوْ سهتهرْته. 2
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اعتمادي و سستي روابط زوجین و اعضاي خانواده زندگي مشترك، مشکلاتي از جمله شک، بي 

است    و گرمي کانون خانواده   وحدت   که تأکید اسلام بر حفظ را در پي خواهد داشت، در حالي 

 منصور، ؛ خالد431ص  ق، 1415  ؛ شنقیطي، 74ص  ق، 1429 ؛ ابوجزر، 86ص  ق، 1408 )یاسین، 

 (. 221ص ق، 1419

بکارت و نه جنبة اسلامي آن؛ در قوانین اسلامي مسأله  د. جنبة آداب و رسومي و عرفي  

شود، مادامي که چهار شاهد عادل وجود نداشته دختري که آسیب به پردة بکارتش آشکار مي 

باشند یا آن دختر خودش به زنا اقرار ننماید، از نظر احکام دنیایي براي وي مجازاتي در نظر 

، 5تا، ج ابن نجیم، بي   ؛230، ص6ج  ق، 1404؛ رملي،  87ص  ق، 1408  گرفته نشده است )یاسین، 

دلیل رواج ؛ اما این در حالي است که در بسیاري از مناطق و جوامع به 1(124، ص3و ج   24ص

آنان در نظر گرفته شده است. لذا هایي سخت براي  هاي غلط و نابجا، مجازات ها و عرف سنت 

هاي فاسد و قوانین مغایر با رسد انجام عمل ترمیم براي جلوگیري از چنین عرف نظر مي به  

 ؛ شنقیطي،88ص  ق، 1408  حلي مناسب است )یاسین، شریعت اسلامي و پیامدهاي خشن آن راه 

 (. 29ص  ق، 1430 ؛ نجار، 431ص ق، 1415

. ستر معصیت و عدم آشکار نمودن 1. بازخوردهاي تربیتي عمل ترمیم بکارت؛ از جمله ـه 

ـ همان  رساند، دارد: »گناه و معصیت پنهاني فقط به صاحبش ضرر مي طور که غزالي بیان مي آن ـ

تا، رساند« )غزالي، بي اما اگر آشکار گردد و مورد انکار مردم قرار نگیرد، به عموم مردم ضرر مي 

باري است که احتمالًا جامعه به ــ بازخورد فردي آن بیشتر از ضررهاي زیان   2(311، ص2ج 

گردد و در نتیجه روي شخص زاني باز مي . با عمل ترمیم باب توبه به 2آن دچار خواهد شد.  

 ؛30ص ق،1430 نجار، ) به اصلاح و تغییر وي و شروع یک زندگي جدید کمک خواهد نمود  

 (. 90ـ  89ص ق، 1408 یاسین، 

 
 

 ابن  ؛ 54، ج 7ج   ق، 1405  ؛ نووي، 163و    160، ص 10ق، ج 1405؛ ابن قدامه،  244، ص2و ج   46، ص 7م، ج 1982کاساني،    .1

  . 101، ص 2ج   تا،بي   ابن انس مالک،   ؛ 272، ص 1ج   ق، 1420  فاسي،   ؛ 63، ص 3ج   ، 1386؛ حصکفي،  405، ص 7ج   تا، بي   قدامه،

 . إن المعصیة إذا أخفیت لم تضر إلا صاحبها فإذا اعلنت ولم تغیر اضرت بالعامة. 2
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 . دیدگاه قائلان به تفصیل1.3

 يکرد ی قول با رو   نی است. قائلان ا   لی پردة بکارت قائل به تفص   م ی سوم دربارة عمل ترم   دگاهی د 

اند و همین امر مسئله پرداخته   نی ا   ان یبه ب   ات ی جزئ  ي و با بررس    ع یو از باب سد ذرا   ي مصلحت 

تفاوت  ا مطرح   ي هادگاه یهایي در د سبب ایجاد  از جانب  ادامه،   شان یشده  گشته است که در 

 خواهد آمد.  ات یبا ذکر جزئ   نها اقوال آ 

ازالة  که ي قول معتقدند در صورت  ن ی نابالغ: قائلان به ا   رة یصغ  ي برا  می به جواز ترم   قائلان  (1

دختر   ي پرده فقط برا  م ی از جماع باشد، ترم  ر یغ   ي و به سبب   ار ی و بدون اخت  ي رارادیبکارت غ 

 یيو رابطة زناشو   يوط   یيو توانا   دهی که به شهادت پزشک معالج به سن جماع نرس  ي اره ی صغ 

شخص   ار یگروه به عدم وجود اخت   ن ی موارد حرام است. ا   ر یاست، اما در سا   ز یجا   د، نداشته باش

 (.215و   211ق، ج 1419اند )خالد منصور، در ازالة پردة بکارت استناد نموده 

که در صورت  ند ی گو ي گروه م   ن ی و اطلاع زوج: ا   ل یدر صورت تما   م ی به جواز ترم   قائلان  (2

 يانجام عمل توسط خود و   ا ی در اتاق عمل    ي و حضور و  م یزوج به انجام عمل ترم  ل یتما 

حضور زوج مسأله    رسدي نظر م (. به  211است )همان،    زیجا   م یعنوان پزشک مرمم، عمل ترم به 

و مفسدة کشف   ب یمفسدة غش و فر   يپزشک مرمم جهت انتفا   ا ی  همراهعنوان  در اتاق عمل به 

دانسته، در  ز ی حالت جا  ن ی را در ا  م ی قول عمل ترم  ن ی قائلان به ا  ل، ی دل ن ی هم  عورت است و به 

 آن هستند.  ت ی موارد معتقد به ممنوع ر یسا 

  ق یهمچون توف   ي : گروه ي راراد ی غ   ل ی دلا   ا ی تجاوز به عنف، اکراه    ل ی دل به   م ی به جواز ترم   قائلان  (3

سبب تجاوز به عنف  معتقدند که اگر ازالة بکارت به   ر ی بن عبدالل بن محمد بن جب  ي و هان  ي واع 

  ای   ي صورت مادرزاد عدم وجود پرده به   ا ی (  ي هوش ی در حالت ب   ا ی در خواب    ي اکراه به زنا )حت   ا ی 

  ، ي ص ی کورتاژ تشخ   ي رحم، عمل جراح   ا ی غده از شکم    ا ی مانند خارج کردن تومور    ي راراد ی غ   ي ل ی دل 

  ي ها ت ی در اثر ورزش و فعال   ا ی   ي خارج   ي ا ي ورود ش   ا ی پرش، تصادف    ، ي مار ی ب   ض، ی شدت ح 

ق،  1429؛ ابوجزر،  212ق، ص 1419است )خالد منصور،    ز ی جا   م ی اتفاق افتاده باشد، ترم   ن ی سنگ 

 (.  96ق، ص 1408  ن، ی اس ی ؛  17ق، ص 1430؛ نجار،  81و    76ق، ص 1430  ، ؛ ممدوح سعد 56ص 
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قائلان به جواز ترمیم با در نظر گرفتن شرایط مکاني و محل سکونت دختر مرمّم: این  (4

 ارتکاب  بکارت   ازالة   چنانچه دلیل   معتقدند   شوند: الف( برخي مي گروه خود به دو دسته تقسیم  

 که  کند   زندگي  اي جامعه   باشد، اما دختر مورد بحث در   ازالة بکارت غیرارادي  و   نباشد   زنا  به 

 هم  واجب   بلکه   جایز،   تنها نه   جراحي  عمل   بیفتد،   خطر  به   جانش   بکارت،   پردة   نداشتن   اثر   در 

(.  17ص   ق،1430  نجار،   ؛75ص   ق،1429  ؛ ابوجزر،112و    96ص  ق، 1408  یاسین، )   خواهد بود 

یا ارتکاب فعلي غیر از   حادثه  اثر در   ب( گروهي هم معتقدند چنانچه ازالة بکارت غیرارادي و 

اي زندگي کند وسیلة زناي غیرمشهور واقع شده باشد و دختر مذکور در جامعه یا به معصیت  

که احتمالًا در اثر نداشتن پردة بکارت، جانش هم به خطر نیفتد، در این حالت نیز، عمل جراحي 

 (.112ص ق، 1408 یاسین، ) براي وي جایز است  

نیز معتقدند که    زناکار:   قائلان به جواز به شرط توبة شخص  (5  ازالة   سبب   چنانچه برخي 

کند و راه عفت و سلامت را در پیش   توبه   اگر   زنا باشد،   به   زنا باشد و دختر نیز مشهور   بکارت

بنابراین (.  79ص،  ق 1430  عد، )ممدوح س گیرد و خود را اصلاح نماید، عمل ترمیم جایز است  

دختر  و  باشد رضایت با  به زنا  ارتکاب  بکارت  ازالة   سبب   چنانچه مفهوم این قول آن است که 

 نیست.  جایز   ترمیم  نکند،   توبه و   نباشد  زنا هم   به  مشهور 

 دلایل قائلان به تفصیل.  1.4

است که   ياند. گفتن استناد نموده   ر یز   لی خود، به دلا   دگاهی د  هی توج  ي برا  لی قائلان به تفص 

مذکور قائلان به جواز است که از ذکر آنها جهت   ل ی همان دلا   ل یقائلان به تفص   لی از دلا   ي تعداد

 پرداخته خواهد شد.   شان ی ا  ي ادلة اختصاص  انی و به ب   شود ي م  ي عدم اطالة کلام خوددار 

  زوال   مختلف   اسباب   عدم رعایت عدالت و انصاف در صورت صدور حکم یکسان براي  •

غیراکراهي    زناي   سبب به   که   گویند: صدور حکم یکسان براي دختري بکارت: قائلان به تفصیل مي 

حادثه    یک   اثر  در   غیرارادي و   بکارتش   دیده و دختري که پردة   آسیب   بکارتش   پردة  )با رضایت( 

انصاف است   آسیب   معصیت،   بدون   و  و  زیرا    ؛ ( 75ص   ق، 1429  ابوجزر، )   دیده، خلاف عدل 

تکلیف  گونه مسئولیت و  شده، هیچ علیه در برابر فعل انجام شخص مکرَه، کودك، نائم و مغمي 

بر عهده ندارند )یاسین، شرعي  با  ( 81و    76ص   ق، 1430  سعد،   ؛ ممدوح 94ص   ق، 1408  اي   .
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  – شوند  کساني که پس از ایمان آوردنشان کافر مي فرماید: » سورة نحل که مي  106استناد به آیة  

هایشان  دل   ، گردند و در همان حال تحت فشار و اجبار( وادار به اظهار کفر مي که )   آنان   غیر از   ه ب 

و رفع قلم    ت ی »از سه نفر سلب مسئول فرماید:  که مي   )ص( و حدیث پیامبر   1«ثابت بر ایمان است 

  وانه ی به حد بلوغ برسد و از د   نکه ی شود؛ از کودك تا ا   دار ی که خواب است تا ب   ي شده است: از کس 

ا  ماجه،  عاقل گردد   نکه ی تا  )ابن  »   2( 512، ص 2ق، ج 1433«  نیز حدیث  گناهِ  ] خداوند متعال  و 

«  اکراه را از امّت من برداشته است   [ شده در اثر انجام ] و    ان ی و نس   خطا   ي[ گرفته از رو انجام   رهاي کا 

 3(. 514، ص 2و ج   513، ص 2ج   ق، 1433  ماجه،   )ابن 

 با  زنا  مرتکب   که  کند: فرديصدق نمي   مواردي  در   حقیقت   دادن  جلوه  وارونه   به  تعلیل  •

و توصیة شرع مقدس براي پوشاندن و مستور نگه    است   متجاوز  و   گناهکار  شود، مي   رضایت

معناي جواز انجام عمل ترمیم براي او نیست؛ زیرا این کار سبب قلب حقیقت داشتن گناه وي به 

 و  گناهکار   دیده است،   آسیب   بکارتش غیرارادي   پردة   که   دختري   گردد؛ اما و فریب مردم مي 

حقیقت و وارونه جلوه   در   تغییر   منزلةبه   وجه   هیچبه   ترمیم براي وي جواز عمل    و   نبوده  متجاوز 

 (.17ص ق،1430 نجار،  ؛ 75ص ق، 1429 ابوجزر، )  دادن حقیقت نیست 

 ترمیم در صورت زوال بکارت با اسباب غیرارادي: مفاسد  مفاسد   انتفاي   و   مصالح   تحقق  •

 خویش  رضایت   و   اراده   وي با   که   صادق است   کسي   مورد   در   غالباً  بکارت   پردة   ترمیم   عمل 

اش را ترمیم خواهد نمود، به خود جرئت شده باشد و با این اندیشه و فکر که پرده   زنا   مرتکب 

را مي  زنا  گناه و  انجام  اما و جسارت   و  معصیت   به   ارتکاب   بدون   که   دختراني   دربارة   دهد؛ 

 راجح  صورت به   بکارت   پردة   ترمیم   هاي مصلحت  اند، داده   دست   از  را   بکارتشان   پردة   غیرارادي 

 سلوك  و   اخلاق   بر   دختراني  چنین   انجام عمل ترمیم،   با   زیرا   کند؛ مي   پیدا   صدق   ایشان   حق   در 

 همچون  که   شوند مي   تشویق   و   کنندمي   پایداري   بودند،   بر آن   قبل   از   که   خویش   پاك   و   عفیفانه 

 
 

 مهن کهفهره بِاللَِّّ مِن بهعْدِ إیمهانِهِ إِلاَّ مهنْ أُکْرِهه وه قهلْبُهُ مُطْمهئِنٌّ بِالِإیمهانِ.. 1

 الْمهجْنُونِ حهتَّى یهعْقِله. . رُفِعه الْقهلهمُ عهنْ ثهلاهثهةٍ عهنِ النَّائِمِ حهتَّى یهستْهیْقِظه وه عهنِ الصَّبِىِّ حهتَّى یهحتْهلِمه وه عهنِ 2

 . إِنَّ اللَّه وهضهعه عهن أمَُّتِي الخهطهأه وهالنِسیهانه وه مها استهكرههُوا عهلهیهِ. 3
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 بکارت  پردة  ترمیم  آنها را دربارة   علما  که  مفاسدي   اغلب  و در نتیجه،   بمانند   عفیف   و   پاك  قبل، 

 منصور،  خالد   ؛ 431ص   ق، 1415  شنقیطي، )  گردد مي   منتفي  دختراني  چنین   براي   اند، کرده   مطرح 

 ق،1408  ؛ یاسین، 76ص  ق، 1430  سعد،   ممدوح   ؛ 16ص  ق، 1430  نجار،   ؛ 217 ـ216ص  ق، 1419

 (.76ص  ق، 1429  ابوجزر،  ؛99ص

 عورت   کشف   ضرورت: واضح و مبرهن است که مفسدة   حالت   در   عورت   کشف   جواز  •

شود واقع مي   باشد(   که   پرده هرچیزي  ازالة  بکارت )سبب   پردة  ترمیم  در زمان عمل   شک   بدون 

در زمان وجود ضرورت   اما   است؛   حرام   عورت   و این در حالي است که فقها معتقدند کشف 

تنها تر باشد(، به اتفاق فقها نه اي بزرگ یا مصلحت راجح )مثلًا کشف عورت سبب دفع مفسده 

کشف عورت حرام نیست، بلکه با استناد به قاعدة »الضرورات تبیح المحظورات«، جایز هم 

، 1ج  ق، 1405  قدامه، ابن    ؛ 268، ص10ق، ج 1421  ؛ سرخسي، 109، ص1تا، ج زرقا، بي ) باشد  مي 

(؛ زیرا 141، ص 2ج   و  98، ص1ج  تا، بي   ابن عبدالسلام،   ؛297، ص1تا، جنووي، بي   ؛263ص

 باشد  داشته   وجود   این احتمال   نیز در زماني که   و   مصالحي   و   شرایط   چنین   وجود   صورت   در 

 پردة   و ترمیم   بگیرد  قرار   آزار  و  ظلم   مورد  بکارت،  پردة  آسیب  سبب به   جامعه   در   دختري  که 

 کشف نماید، مفسدة دفع است،   وي انتظار در که  اي را عرفي  و  اجتماعي مفاسد  بتواند بکارت

است قابل   مذکور، مصلحت    وجود   علت به   عورت  ؛ 86ص  ق، 1430  سعد،   ممدوح )   اغماض 

 (. 99ص ق، 1408 یاسین، 

غیرمشروع: قائلان به تفصیل معتقدند سکوت و   عرفي  اجتماعي و   تقالید   و   رسوم  وجود  •

این  زیرا  نیست؛  کافي  زایل شده است،  بکارت وي  پردة  که  راز دختري  افشاي  از  اجتناب 

سکوت و اجتناب از عدم افشاي گناه وي نوعي ستر است، اما ستري موقتي است و پس از 

مثابة ارزش گردد و در جوامعي که وجود پردة بکارت در شب زفاف به ازدواج، راز وي فاش مي 

هاي اجتماعي به وي خواهد شد گردد، عدم وجود بکارت سبب تحمیل آزار و ظلم قلمداد مي 

شود و در نتیجه، انجام عمل ترمیم در این حالت توسط پزشک، بُعد فعلي ستر گناه محسوب مي 

ن خواهد شد. عمل مذکور در این حالت، و سبب رفع عیب و نقص وي و عواقب بعد از آ 

   هاي فاسدي است که جنبة شرعي نداشته، مخالف نصوص مقابله با رسوم اجتماعي و عرف 
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 (.100ص ق، 1408  ؛ یاسین،94ص ق،1430 سعد،  ممدوح ) است  

 گانة مذکورهای سه دیدگاه . نقد و بررسی اقوال و  2

کند که بررسي و استقراي آراي موافقان، مخالفان و قائلان به تفصیل، این نتیجه را آشکار مي 

توجیه و تأمل و صحیح خود قابل نوبة شده از جانب ایشان به دلایل هر سه گروه و آراي مطرح 

اند. رسد؛ چرا که همه با استناد به دلایل نقلي و عقلي، به ارائة دیدگاه خود پرداخته نظر مي   به 

جانبه و مقایسة آنها با یکدیگر، شده و بررسي همه نظر در دلایل مطرح اما پس از بررسي و دقت 

اقوال و دلایل ایشان خالي از نقد و اشکال نباشد که در ادامه بدان پرداخته رسد  نظر مي به  

 خواهد شد. 

 ترمیم. نقد و بررسی دیدگاه مخالفان عمل  2.1

قول مخالفان عمل ترمیم از این جهت قابل نقد است که با وجود امکانات انجام این عمل 

به  آن،  روزافزون  شیوع  و  و در عصر حاضر  اشخاص  و  غیردیني  جوامع  میان  در  خصوص 

پزشکاني که تقید دیني ندارند، حکم مطلق به حرمت انجام این عمل، موجب اضرار به دختران 

شود که آسیب به پردة ایشان در اثر حوادث غیرارادي یا حتي تجاوز به دامني مي عفیف و پاك 

نمایند. عنف اتفاق افتاده است؛ اما خود را ملزم به تبعیت از احکام دیني و رأي علماي دین مي 

شان براي همیشه بنابراین احتمال دارد که این دختران یا جهت حفظ آبروي خانوادگي و فردي 

ند یا اینکه خود را موظف بدانند که در زمان خواستگاري، راز عدم تصمیم به ترك ازدواج بگیر 

آور وجود پردة بکارتشان را بازگو نمایند که این مسئله علاوه بر اینکه امري سخت و عذاب 

پاکدامن  آن دختر  به  بدبیني و سوءظن نسبت  ایجاد  از جمله  بروز مشکلاتي  است، موجب 

خواهد گردید. از سوي دیگر نیز، چنانچه زوال پرده را کتمان نماید، به احتمال زیاد راز وي در 

هاي بدگماني، سوءظن، افترا و نیز انحلال نظام شب زفاف فاش خواهد شد و سبب بروز زمینه 

بنابراین مي  آن دختر و حتي خانوادة وي خواهد شد.  آبروي  این خانواده و ریختن  از  توان 

نجات جان و آبرو و حفظ حیثیت دختران پاکدامن اي براي  عنوان وسیله دستاورد علوم جدید به 

سبب عدم آگاهي عمومي از فرامین و قوانین هاي گذشته به و عفیف استفاده کرد؛ زیرا در زمان 

شرع مقدس اسلام و عدم اطلاع از علم پزشکي مرتبط با پردة بکارت، مفهوم عدالت در حق 
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اند و حتي در مواردي ایشان تحقق نیافته و مورد تهمت و آزار و ظلم و خشونت قرار گرفته 

 منجر به قتل آنها نیز شده است. 
 قائلان به جواز مطلق   دگاه ی د  ی نقد و بررس .  2.2

قول موافقان جواز نیز از این جهت قابل نقد است که حکم به جواز مطلق ترمیم پردة بکارت 

معناي جواز شرعي انجام این عمل حتي در مواردي است که هیچ مصلحت و دلیل موجهي به 

عنوان انکار است؛ به است که مفاسد انجام این عمل غیرقابل   براي آن وجود ندارد و این در حالي 

مثال، انجام عمل ترمیم توسط دختر مشتهر به زنا یا دختري که حد زنا بر او جاري شده و توبه 

باشد، هیچ مصلحت موجهي ندارد؛ زیرا عموم مردم از عدم بکارت آنها اطلاع دارند  هم کرده 

 تنها موضوعیتي ندارد، بلکه منتفي است. و مفسدة رسوایي و آبروریزي در این مبحث نه 

 . نقد و بررسی دیدگاه قائلان به تفصیل2.3

صورت قابل نقد است که تخصیص   از میان اقوال قائلان به تفصیل، قول اول به این  •

سو،   عمل ترمیم به دختران صغیره نیازمند دلیل موجه است و این در حالي است که از یک 

اند و از سوي دیگر، وجود مصادیقي از میان زنان بالغ، قبولي بیان نکرده قائلان به آن دلیل قابل 

اند، حاکي از که بدون ارتکاب به معصیت، بیش از دختران صغیر خواهان ترمیم پردة بکارت 

 عدم موجه بودن این دیدگاه و عام بودن دایرة انجام این عمل جراحي است. 

، چه در حالت حضور زوج در مورد قول دومِ قائلان به تفصیل نیز باید گفت که اولًا   •

پزشک مرمم، به اتاق عمل و چه   ه   عنوان  قابل   چ یعملا   تواندو نمي ندارد    يرش ی پذ مصلحت 

 چنین  مفاسد، جواز . ثانیاً علاوه بر این  کند   هی رنگ و توج عمل را کم   ن یانکار ا قابل ر یمفاسد غ 

و   بدعت   ساز ایجاد آن است؛ زیرا علاوه بر اینکه زمینه   مصالح   از   بیشتر   جامعه   در   هایي عمل 

اعتقاد   که  افرادي  در  نسب  ومرج در جامعه خواهد گردید، موجب اختلاط سبب ابتذال و هرج 

ثالثاً چنین قولي پیشنهادي مناسب است، البته   محکمي   و ایمان راسخ و  ندارند، خواهد شد. 

هاي اجتماعي دختري آسیب ببیند براي زماني که در اثر حاکمیت غلط عرف و رسوم و سنت 

به رواداشت ظلم و آزار   ي راض   ، ي و   ة توب  آن دختر و عفت  و در این هنگام، فردي با اطلاع از  

 خود و همسرش  يحفظ آبرو با او قرار ازدواج بگذارد و جهت  نشود و    وي  ه یعل   ياجتماع 
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صورت، چون رضایت و رغبت و حضور زوج راضي به انجام عمل ترمیم گردد که در این  

مي  ملغي  نیز  فریب  و  غش  مفسدة  چن گردد؛  هست،  وجود  واقع  در  و   ن یاما  آگاه  مردان 

 را عملاً   حلِ آنهاپیشنهاد این گروه و راه و    استمحدود    ي جوامع   نی در بستر چن   ي روشنفکر

 برگزید.   راجح   قول عنوان  به   توان ي نم 

قول پنجم از اقوال قائلان به تفصیل نیز قابل نقد است؛ زیرا از جانب ایشان دلیل موجهي   •

 اظهار نشده است و این قول کامل و جامع نیست و به تمامي زوایاي این مسئله اشاره نکرده است. 

شود، تعلیق ترمیم به توبه نیز محل نقد است؛ زیرا فردي که مرتکب گناه و عصیان مي  •

صرِف عدم اصرار بر گناه و عدم تکرار آن و امتناع از اشاعة گناه و فحشا در میان مردم از نظر 

شرعي دال بر توبه و پشیماني اوست و بر اساس احادیث، ستر گناه و عدم مجازات وي واجب 

ري است. علاوه بر اینها توبه امري قلبي است و اطلاع دیگران از آن ممکن نیست؛ زیرا توبه ام 

توان حکم عمل ترمیم را به توبه که امري ظاهري نیست، مابین بنده و پروردگارش است و نمي 

 وابسته نمود و امکان اظهارنظر یقیني دربارة آن نیست. 

ادل   يو پنهان   رمشهوریغ   يدر مورد زنا  • بر  از متون شده  مطرح   ةعلاوه  در اقوال مذکور، 

 دیک أمورد ت   ، باشد ي که مشهور به زنا نم   ي ستر گناه فرد  شود که برداشت مي   متقدم   برخي فقهاي 

؛ البته مشروط اشد بي م   ز ی جابراي وي پرده   م ی ترم   توان گفت که عمل در نتیجه مي  شارع است. 

عنوان مثال، در متون فقهي ذکر شده به .  به اینکه به قصد تدلیس، این کار را انجام نداده باشد 

 يپنهان  ي در اثر زنا ي حت ا ی  ي جراح  واسطة عمل به  یا  ي ارادغیر بکارتش   ة پرد است: دختري که 

 حکماً در زمان عقد نکاح  باشد،    شده زائل  نموده،  را تکرار ن   و آن است  نشده    ي که حد بر او جار

؛ ابن 63، ص3ج،  ق 1421  ن، عابدی  ابن )   1دانندي مردم او را باکره م   را یز   ؛ د آیي شمار م   باکره به 

 (. 12، ص 5ج،  ق 1421  ، ي ، سرخس 124، ص3ج  تا، ي ب  م، ی نج 

 

 
 

؛ ابواسحاق،  176، ص3جتا،  نظر وجود دارد )خرشي، بيمیان علماي متقدم اختلاف  ،که در این زمینه  گفتني است  .1

 (.244، ص2ج، م1982؛ کاساني، 24، ص7ج، ق1423
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 گانة مذکور رأی برگزیدة اقوال سه   . 3

نماید که با گانة مذکور و دلایل ایشان این مسئله را براي ما روشن مي نقد و بررسي اقوال سه 

طور تر است؛ زیرا همان پذیرش چهارم از میان اقوال قائلان به تفصیل قابل اندکي تسامح، قول  

که گذشت، چنانچه دلیل ازالة بکارت عدم فعل زنا و غیرارادي باشد و دخترِ خواهانِ ترمیم در 

و احتمال خطر جاني که وجود پردة بکارت عرف است و ضرورت دارد، زندگي کند   مناطقي 

 باشد.مي  هم   واجب  بلکه   جایز،   تنها نه   ترمیم  براي وي زیاد باشد، عمل 

 های پژوهشیافته 

و نظر وجود دارد  با استقراي آراي فقهي، مشخص شد که در خصوص تعریف بکارت اختلاف 

گویي تعاریف فقها با مورد توجه قرار دادن تفاسیر اهل لغت صورت گرفته است و شاید عدم 

اللفظي واژة بکارت دلیل رواج معناي عرفي و تحت بیان مفهومي دقیق و واحد از طرف فقها، به  

آن  که  معناي   باشد  در  ثیوبت  تحقق  که  این صورت  به  است؛  نموده  الشمس«  »اظهر من  را 

شناسان و فقها هاي لغت دیدگاه   و   اقوال   بندي جمع   اللفظي مساوي است با زوال بکارت. با تحت 

 به  خانمي   براي  بکر )باکره حقیقي(  صفت  شود که دربارة واژة بکر و ثیّب این نتیجه حاصل مي 

 بکارت  پردة  واقع،  در  و   باشد  نشده  واقع   اعم از ایلاج، تفخیذ و ...( دخول )   مورد   که   رود مي   کار

 است. آن   امارة 

دربارة حکم شرعي عمل ترمیم پردة بکارت، فقهاي اهل سنت سه دیدگاهِ حرمت، جواز و 

اند و هر گروه براي اثبات دیدگاه خود به دلایل نقلي و عقلي استناد قول به تفصیل را بیان نموده 

تر بودن ادلة قائلان به ترمیم،  پذیرش و ملموس مذکور، با توجه به قابل اند. از میان اقوال  کرده 

رشد عمل ترمیم در میان جوامع مسلمان و غیرمسلمان، در نظر گرفتن اقتضائات زمان، روند روبه 

 اجتماعي  آزارهاي   و   ظلم   مصالح موجود در انجام عمل ترمیم، جلوگیري از خشونت و ترتب 

و   است   دیده   آسیب   بکارتشان   پردة   سببي   هر   به   که   دختراني   حق   در   عدالت   تحقق   عدم   و 

 باورهاي  و   عرف   از   برگرفته   پردة بکارت  جنسیتي   اهمیت همچنین با توجه به این مسئله که  

ندارد، قول به   اسلامي و فقهي   باورهاي   با   سنخیتي   و   هماهنگي   گونه هیچ   باشد و مي   اجتماعي 

جواز عمل ترمیم با در نظر گرفتن و مقایسة مفاسد و مصالح آن راجح است؛ البته به شرط آنکه 
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صورت جایز نیست و علاوه بر ایجاد حق ترمیم جهت تدلیس در نکاح نباشد؛ زیرا در این  

شود و مستوجب فسخ نکاح و رجوع به مهریه )سقوط مهریه( براي زوج، جرم محسوب مي 

 مجازات است.

گفتني است که داشتن پردة بکارت همیشه نشانة باکرگي نیست و از دیگر سو، نداشتن پردة 

به  بکارت  پردة  و  نیست  باکرگي  عدم  بر  دلیل  همواره  نیز  راستا خودي بکارت  این  در  خود 

که مي  این حیث  از  تنها  بلکه  ندارد؛  اماره موضوعیتي  )باکرگي تواند  واقعي  دوشیزگي  بر  اي 

به  اصطلاح طریقیت دارد، درخور اهمیت دانسته شده است )میرزاده اهري، حقیقي( باشد و 

 (.154، ص1395

بکارت  ترمیم  که  است  آن  مبیّن  گروه  سه  هر  آراي  استقراي  و  بررسي  اینها،  بر  علاوه 

دلیل ملازمات آن مانند نمایاندن خود حرام نیست؛ بلکه اگر حرمتي در میان باشد، به خودي به 

رسد که هرگاه پاي جان یا آبروي دختر خواهان نظر مي شرمگاه و لمس و نظر حرام است و به  

ترمیم بکارت در میان بوده و ضرورتي براي انجام آن در بین باشد، عمل یادشده براي وي مجاز 

است و از جهت ملازمات حرام، براي وي منعي وجود نخواهد داشت. علاوه بر این با بررسي 

تا کنون هیچ متون پزشکي، نمایان مي  بیولوژیکي قطعي براي وجود پردة شود که  گونه دلیل 

 شده است.بکارت در دختران کشف ن 

اي میلادي در مجمع فقه اسلاميِ جده، مصوبه   2007است که در همین راستا در سال  گفتني  

سبب حادثه، تجاوز یا اکراه واقع شده زوال پردة بکارت به   چنانچه به این شرح بیان گردید که » 

سبب فحشا )زنا( زایل جایز است و در مواردي که پردة بکارت به   ترمیم   جراحي   باشد، عمل 

دلیل سدذریعة فساد و تدلیس، انجام این عمل شرعاً جایز نیست. قابل ذکر است شده باشد، به 

صورت که چنانچه ظن غالب بر آن باشد که عدم جواز که این حکم استثنائاتي نیز دارد؛ به این  

طور که در تر شود، عمل ترمیم جایز است؛ همان  اي بزرگ انجام عمل ترمیم منجر به مفسده 

ال حاضر جاري و ساري است و چنانچه در شب زفاف، علم به عدم عرف و جوامع ما در ح

آبرویي و رسوایي وي و بکارت دختر )عروس( حاصل شود، منجر به طلاق، ایجاد مفسده، بي 

انجامد. بنابراین با در نظر گرفتن این شود و حتي در مواردي به قتل آن دختر مي اش مي خانواده 
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. 1تر، اخذ مفسدة اقل، البته با رعایت شروط ذیل، جایز است: مسائل، براي دفع مفسدة بزرگ 

. مراجعه به پزشک زنِ مسلمانِ 2اطمینان از برائت رحم جهت جلوگیري از اختلاط نسب؛  

ترتیب معتمد و امین جهت انجام عمل و در صورت فقدان چنین شخصي، در صورت لزوم به 

مراجعه به پزشک زن غیرمسلمانِ امین یا پزشک مرد مسلمان امین یا پزشک مرد غیرمسلمان 

. نگاه پزشک در زمان عمل ترمیم باید فقط به موضع و محل عمل ترمیم 3امین نیز جایز است؛  

توصیات مجمع الفقه   قرارات و . همراهيِ خانمي امین و معتمد در حین انجام عمل )4باشد؛  

 (. 315، ص173تا، قرار رقم ، بي السلامي  المؤتمر   هالسلامي التابع لمنظم 

 منابع
 قرآن کریم.  -

 .العلمیه   المکتبه :  بیروت   الاثر.   غریب   في   النهایه (.  ق 1399) بن محمد    مجدالدین مبارك   اثیر، ابن   -

 .العربي   التراث   احیاء   دار :  مصر   . اللیثي   یحیي  روایت   مالک   امام   الموطا (.  تا بي )   ابوعبدالل مالک   انس، ابن   -

 العلمیه.   الکتب   دار :  لبنان   . الکبري   المدونه (.  تا بي ) ـــــــــــــــ    -

 .الفکر   دار :  بیروت   . بالختصار   المجلي   شرح   بالآثار   المحلي (.  تابي )   احمد   بن   علي   حزم اندلسي،   ابن  -

 : ، مندرج در سایت 1400  تاریخ بازدید از سایت آبان فتوا.  (.  1400محمد )  ابن   عبدالل   بن  ابن جبیر، هاني  -

  http://alsaha.fares.net/sahat 
 .الازهریه   الکلیات   مکتبه   . مصر: الاسلامي   الفقه   في   القواعد (.  ق 1391)   عبدالرحمن   حنبلي،   رجب ابن   -

 .العلمیه   الکتب   دار :  بیروت   . الاعظم   المحیط   و   المحکم (.  م 2000)   علي   سیده، ابن   -

 .النشر   و   للطباعه   الفکر   دار : بیروت   . المختار   الدر   علي   المختار   رد  حاشیه (.  ق 1421)   محمد   عابدین،   ابن  -

 .المعارف   دار :  بیروت   . الانام   مصالح   في   الاحکام   قواعد(.  تا بي )   عبدالسلام، عزالدین ابن   -

 .العربیه   دار الآفاق :  قاهره   اللغه.   مقاییس (.  ق 1438)   احمد   فارس، ابن   -

 .الفکر   دار :  بیروت   . المغني (.  ق 1405)   احمد   بن   عبدالل   مقدسي،   قدامه ابن   -

 .و التوزیع   للنشر   العربي   الکتاب   بیروت: دار   . الکبیر   شرح (.  تا بي )   عبدالرحمن   قدامه، ابن   -

 .المعرفه   دار :  بیروت   . ماجه   ابن   سنن (.  ق 1433)   محمد   ابوعبدالل   ماجه، ابن   -

 .الکتب   عالم  دار :  . ریاض المقنع   شرح   المبدع ق(.  1423مفلح، ابراهیم ) ابن   -

 .صادر   دار :  بیروت .  العرب   لسان (.  تا بي )   محمد   منظور،   ابن  -

 المعرفه.   دار :  بیروت   . الدقائق   کنز   شرح   الرائق   بحر (.  تا بي )   الدین زین   حنفي،   نجیم   ابن  -

 العلمیه.   الکتب   دار :  بیروت   . النظائر   و   الاشباه (.  ق 1400)   ابراهیم   بن   العابدین زین   نجیم،   ابن  -

http://alsaha.fares.net/sahat
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 .الرساله   موسسه :  بیروت   الفقهیه.   القواعد   موسوعه (.  ق 1424)   صدقي   محمد   الغزي،   ابوالحارث  -

 في   القانون   و   شریعه   کلیه :  غزه   . الزواج   علي  البکاره   و  العذره   سقوط   اثر (.  ق 1429)   موسي  ابراهیم   ابوجزر،  -

 .الاسلامیه   الجامعه 

 .العربي   الکتاب   دار :  بیروت   داود.   ابي   سنن (.  تا بي )   اشعث   بن   سلیمان   سجستاني،   ابوداوود  -

 .الاسلامیه  للشئون   الاعلي  المجلس :  قاهره   . شرحه   و   الفصیح   تصحیح (.  ق 1419)   عبدالل   درستویه، ابومحمد ابن   -

 .44  شمارة  دادرسي،   نشریة .  زوجه«   ناحیة   از   ازدواج   در   »تدلیس (.  ش 1383)   محمد   عرباني،  انصاري  -

 .النجاه  طوق   بیروت: دار   البخاري.   صحیح (.  ق 1422)   محمد   ابوعبدالل   بخاري،  -

  بهرام   دکتر   ترجمة   کیستنر.   زنان   بهداشت   و   ها بیماري   اصول (.  1385)  باربیري   دونایف،  رایان و   برکوویتز،  -

 .گلبان :  تهران   قطبي.   روشنک  و   جهاني  قاضي 

،  ( 15) 4.  پزشکي   حقوق  نشریة .  معالج«   پزشک   و   بیمار  ضمان   »هایمنوپلاستي؛(.  1389)   مسعود   بسامي،  -

 . 160 ـ129ص 

 .الکتب   عالم :  بیروت   . الارادات   منتهي   شرح (.  م 1996)   یونس   بن   منصور   بهوتي،  -

 .الفکر   بیروت: دار   . المعاني   مختصر (.  ق 1411)   سعدالدین  تفتازاني،  -

 .العلمیه   الکتب   بیروت: دار   . اللغه   فقه (.  تا بي )   محمد   بن   عبدالملک   ثعالبي،  -

 .للملایین   العلم  دار :  بیروت   . العربیه   صحاح   و   اللغه   تاج   الصحاح (.  ق 1407)   ابونصر   جوهري،  -

 .الآداب   مکتبه :  قاهره   الکریم.   القرآن   لألفاظ   المؤصل   الاشتقاقي   المعجم (.  م 2010)   محمد   جبل،   حسن   حسن  -

 .الفکر   دار :  بیروت   . المختار   در (.  ق 1386)   علي   بن   محمد   حصکفي،  -

 .النفائس   دار :  اردن   . بالنساء   المتعلقه   الطبیه   احکام (.  ق 1419)   محمد   منصور،   خالد  -

 دار الفکر. :  بیروت   . للخرشي   خلیل   مختصر   شرح (.  تا بي )   عبدالل   بن   محمد   خرشي،  -

 هالسلامی   ه الرؤی   ه أبحاث ندو .  ي من منظور إسلام   ه رتق غشاء البکار(.  ق 1407خطیب التمیمي، عزالدین )  -
 . ه للعلوم الطبی   ه السلامی   ه المنظم . کویت:  ه لبعض الممارسات الطبی 

 .الفکر   بیروت: دار   . الکبیر   الشرح (.  تا بي )   العدوي   محمد   بن   احمد   دردیر،  -

 .الفکر  دار :  بیروت   . الکبیر   شرح   علي  الدسوقي   حاشیه (.  تا بي )   عرفه   محمد   دسوقي،  -

 دار المعرفه. :  لبنان   . القرآن   غریب   في   المفردات (.  تا بي )   حسین   اصفهاني،   راغب  -

 پزشکي،  دیدگاه   از   بکارت   معاینة   و   بکارت (.  1396)   جابر   داغي، قره   آسیه و   جعفري،   مهري؛   جزي،   رباط  -
 .قانوني   پزشکي   تحقیقات   مرکز :  تهران .  حقوقي   و   فقهي 

ازدواج در پیشا اظهار خلاف اسرار    کاري و بررسي فقهي پنهان (. » 1397رفیعي هنر، حمید و بیات، علي )  -

 . 78 ـ53(. ص 69) 23،  دوفصلنامة علمي فقه و حقوق خانواده «.  فرایند خواستگاري 
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 الفکر.   دار :  بیروت   المحتاج.   نهایه (.  ق 1404)   الدین شمس   رملي،  -

 الهدایه.   بیروت: دار   . القاموس   جواهر   من   العروس   تاج (.  تا بي )   محمد   بن   محمد   زبیدي،  -

 .القلم   دمشق: دار   الفقهیه.   القواعد   شرح (.  تا بي )   محمد   بن   احمد   زرقا،  -

 .الاسلامیه   و الشئون   الاوقاف   وزاره :  کویت   . القواعد  في   المنثور (.  ق 1405)   محمد   زرکشي،  -

 . تهران: دار احسان. الوجیز في اصول الفقه ق(.  1419زیدان، عبدالکریم )  -

 الفکر.   دار :  بیروت   المبسوط. (.  ق 1421)   محمد   ابوبکر   سرخسي،  -

 .العلمیه   الکتب   دار :  بیروت   النظائر.   و   الاشباه (.  ق 1403)   عبدالرحمن   سیوطي،  -

 .المعرفه   دار :  بیروت   . الام (.  ق 1393)   ادریس   بن   محمد   شافعي،  -

 .الفکر   دار :  بیروت   . شجاع   ابي   الفاظ   حل  في   الاقناع (.  ق 1415)   محمد   شربیني،  -

 .الفکر   دار :  بیروت   . المحتاج  مغني (.  تا بي ) ـــــــــــــــ   -

 الصحابه.   مکتبه :  جده   . علیها  المترتبه   الآثار   و   الطبیه   الجراحه   احکام (.  ق 1415)   محمدمختار   شنقیطي،  -

بیروت:    . المسالک   لاقرب   السالک   بلغه   الصغیر  ـ  شرح   علي   الصاوي   حاشیه (.  تا بي )   محمد   بن   احمد   صاوي،  -

 .المعارف   دار 

 .الاسلامي   مکتبه :  بیروت   . عبدالرزاق   مصنف (.  ق 1403)   عبدالرزاق   صنعاني،  -

 .الحرمین   دار :  قاهره   . الاوسط   معجم (.  ق 1415)   احمد   بن   سلیمان   ابوالقاسم   طبراني،  -

 .الرساله   بیروت: مؤسسه   . القرآن   تأویل   في  البیان   جامع (.  ق 1420)   جریر   بن   محمد   طبري،  -

 .الفکر   دار :  بیروت   الرباني.   الطالب   کفایه   شرح   علي   العدوي   حاشیه (.  ق 1412)   الصعیدي   علي   عدوي،  -

 .الطیب   دار   و   العلمیه   دندیس: المکتبه   مکتبه   . یسئلونک   فتاوي (.  ق 1430 ـ1427)   محمد   موسي   بن   الدین حسام   عفانه،  -

 .المعرفه   دار :  بیروت   . الدین   علوم   احیاء (.  تا بي )   محمد   ابوحامد   غزالي،  -

 .العلمیه   الکتب   دار :  لبنان   . میاره   شرح (.  ق 1420)   احمد   بن   محمد   فاسي،  -

 .العربي   التراث   احیاء   بیروت: دار   . رازي   فخر   تفسیر (.  تا بي )   محمد   ابوعبدالل   فخر رازي،  -

 .الهلال   مکتبه   و   بیروت: دار   العین.   کتاب (.  تا بي )   خلیل   فراهیدي،  -

 :مندرج در سایت   . 1400(. فتوا. بازدید از سایت در تاریخ آذر ماه  1400نصر )   واصل،   فرید  -

www.jamila-qatar.comtj   

 .العلمیه   مکتبه :  بیروت   . المنیر   مصباح (.  تا بي )   احمد   فیومي،  -

و  - لمنظم   قرارات  التابع  السلامي  الفقه  مجمع  السلامي   ه توصیات  البحوث  )بي   المؤتمر  مجمع  جده:  تا(. 

 . الاسلامیه 

 .الکتب   عالم   دار :  ریاض .  القرآن   لاحکام   جامع (.  ق 1423)   الدین شمس   قرطبي، -
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 .العربي   الکتاب   دار :  بیروت   . الشرائع   ترتیب   في  الصنائع   بدائع (.  م 1982)   علاءالدین   کاساني،  -

 . 167 ـ155ص   .( 50) 13.  پزشکي   حقوق   فصلنامة.  مفسده«   یا  مصلحت :  بکارت   »ترمیم (.  1398)   شقایق   گلزار،  -

 .سمت :  تهران   ، حقوق   رشتة  دانشجویان   براي   قانوني   پزشکي (.  1387)   مهرزاد   کیاني،   فرامرز و   گودرزي،  -

 .العلمیه   الکتب   دار :  لبنان   . الشافعي   فقه  في   الحاوي (.  ق 1414)   محمد   بن   علي   ماوردي،  -

 .یاران   تبریز: انتشارات   الطبیه.   والمسائل   الفقه (.  تا بي )   آصف   محمد   محسني،  -

امیره   مغازي   محمد  - کلیة   . اسلامي   منظور   من   الرتق   احکام (.  تا بي )   محمود،   الاسلامیة  الدراساة   اسکندریه: 

 للبنات.  والعربیة 

 .اولوالالباب :  ایران   مسلم.   صحیح (.  ق 1440)   مسلم.   الحسن ابي   نیشابوري،   مسلم  -

 .زید   بن   اسامة   مکتبة :  حلب   المعرب.   ترتیب   في   المغرب (.  م 1979)   ناصرالدین   مطرزي،  -

 .ایران   انتشارات :  تهران   ریگي(.   بندر   محمد   )ترجمه:   . الاعلام   و   اللغة   في   المنجد (.  ش 1386)   لویس   معلوف،  -

 الاول.   عدد .  المصریه   الافتاء   دار   مجله .  البکاره«   غشاء   »رتق (.  ق 1430)   احمد   سعد،   ممدوح  -

 ، چاپ اول. )ع( قم: مرکز فقهي ائمة اطهار   . منظر فقه و حقوق   از   بکارت   ترمیم (.  5139)   مرتضي   اهري،   میرزاده  -

.  الاسلامیه   البحوث   مجمع   مؤتمر .  البکاره   غشاء   اصلاح   لجراحه   الشرعي   حکم (.  ق 1430)   مبروك   عبدالل   نجار، -

 . 40- 1. ص 13. مجمع البحوث الاسلامي: مصر. العدد  مجلة مجمع الفقه الاسلامي  

 در  اثم   بر   تعاون  حرمت   قاعدة   به   استناد   »امکان (.  1394) ابراهیم    فرخاني،   جوانمرد   سعید و   توکلي،   نظري  -

 . 221 ـ199(، ص 25 ـ24) 4.  پزشکي  فقه   فصلنامة .  بکرنمایي«   مشروعیت   عدم   اثبات 

 الدینیه.  الثقافه   قاهره: مکتبه   . القیرواني   زید ابي   ابن   رساله   علي   الدواني   فواکه (.  تا بي )   غنیم   بن   احمد   نفراوي،  -

 .الاسلامي   مکتب :  بیروت   . المفتین   عمده   و   الطالبین   روضه (.  ق 1405)   شرف.   بن  یحیي  الدین محي   نووي،  -

 .الفکر   دار   . بیروت: المهذب   شرح   المجموع (.  تا بي )   ـــــــــــــــ ـ -

  الدراسات  و  الشریعه  مجله  . الشرعیه«  المقاصد  میزان  في  العذري  الرتق  »عملیه (. ق 1408)  محمدنعیم  یاسین، -
 . 124 ـ83(، ص 10)   ، الاسلامیه 
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 چکیده
در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب 

های اسلامی دارای ارزش جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه   شود که به می 

است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تكلیف 

مندی از استمتاع )رابطه( آید، حق بهره هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می 

بار جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک 

ای دارد. در خورد که هر کدام ادله ات اسلامی موجود، دو رویكرد حقوقی و اخلاقی به چشم می ادبی شده است. در  

تبیینی  دهد که ادلة تحلیلی، ادلة هر دو رویكرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می  ـپژوهش حاضر با روش 

رویكرد حقوقی قابل نقد است و ادلة رویكرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی 

محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یكبار، »حكم اولی شرعی« و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین 

تواند خود را اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی  کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود

غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، نسبت به این نیاز،  

مندی زن از تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویكرد اخلاقی یعنی همان بهره 

 شود.رابطة جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می 

 هاکلیدواژه 
 حقوق جنسی، تمكین، نشوز، استمتاع زوجه، رویكرد حقوقی، رویكرد اخلاقی.
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   مقدمه 
گردد جعل و اعتبار حق و تکلیف در امور جنسي، به وجود غریزه در دو جنس زن و مرد بازمي 

(، افراطي 508، ص 1، ج 1365که در مورد چگونگي ارضاي آن، سه دیدگاه کليِ تفریطي )راسل،  

( و متعادل )دیدگاه اسلام( وجود دارد. در دیدگاه 26، ص1375؛ استور،  42، ص1378)توکلي،  

و آنچه مورد توجه است، 1گیرندمتعادل، هر دو رویکرد تفریطي و افراطي مورد مخالفت قرار مي 

اعتدال در پاسخگویي به نیاز جنسي است که در واقع دیدگاه اسلام است. در نگاه اسلامي، 

، 1396عباسي،  شود )ارضاي میل و رفتار جنسي در مسیر هدفمندش، یک اصل محسوب مي 

 (.50ص

کارکرد تأمین آرامش رواني و سکون نفس غریزة جنسي دلالت دارند که انسان  بر    2آیات قرآن 

(. در روایات نیز آمده  67، ص 1392دهد )مؤمن،  را در طریق حرکت به سوي کمال یاري مي 

است که لذت جسماني ناشي از رابطة جنسي، سبب رفع افسردگي، بروز نشاط در فرد، برطرف  

 (. 291، ص 100ق، ج 1403)مجلسي،    3شود شدن سستي و تسکین برخي دردهاي بدن او مي 

 امر کردن به ازدواج، جواز و عدم قبح اخلاقي آمیزش شرعي جنسي با همسر و کنیزان، دور 
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 (. 588، ص1366)تمیمى آمدی،  ظهر عقله شهوته من غلب. 1
 (.592، ص1366)تمیمی آمدی، قلِّت مروِّته  شهوته من زادت

 (. 434، ص1366طاعة الشِّهوة تفسد الدِّین )تمیمی آمدی، 
تهمهعهتْ جهمهاعهةٌ مِنه الصَّحهابهةِ فِي بهیْتِ عُثْمهانه  وه روُِيه عهنْ رهسُولِ اللََِّّ صأهنَّهُ وهصهفه الْقِیهامهةه لْهِصْحهابِهِ یهومْاً وه بهالهغه فِي إِنْذهارِهِمْ فهرهقُوا فهاجْ

ینه وه أهنْ لاه یهأْكُلُوا اللَّحْمه وه لاه یهنهامُوا عهلهى الْفِرهاشِ وه لاه یهقْرهبُوا النِّسهاءه وه الطِّیبه وه  بْنِ مهظْعُونٍ وه اتَّفهقُوا عهلهى أهنْ لاه یهزهالُوا صهائِمِینه قهائِمِ 
كه فهقهاله إِنِّي لهمْ أُؤْمهرْ بِذهلِكه  وله اللََِّّ صذهلِ یهرْفُضُوا لهذَّاتِ الدُنْیها وه یهلبْهسُوا الْمُسُوحه أهيِ الصُوفه وه یهسِیحُوا فِي الْْهرْضِ أهيْ یهسِیرُوا فهبهلهغه رهسُ

 أُفْطِرُ وه آكلُُ اللَّحْمه وه الدَّسهمه فهمهنْ رهغِبه عهنْ  إِنَّ لْهِنْفُسِكُمْ عهلهیْكُمْ حهقّا فهصُومُوا وه أهفْطِروُا وه قُومُوا وه نهامُوا فهإِنِّي أهقُومُ وه أهنهامُ وه أهصُومُ وه
 (.112، ص62ق، ج1403)مجلسي،  سنَُّتِي فهلهیْسه مِنِّي

 (. 21)روم،    لْهیاتٍ لِقهومٍْ یهتهفهكَّرُون ةً إِنَّ فِي ذلِكه  وه مِنْ آیاتِهِ أهنْ خهلهقه لهكُمْ مِنْ أهنْفُسِكُمْ أهزوْاجاً لِتهسْكنُُوا إِلهیْها وه جهعهله بهینْهكُمْ مهوهدَّةً وه رهحْمه .  2
 (.189)اعراف،  هُوه الَّذِي خهلهقهكُمْ مِنْ نهفْسٍ واحِدهةٍ وه جهعهله مِنْها زهوْجهها لِیهسْكُنه إِلهیْها...  

قِیله لِلبْهاقِرِ ع یها ابْنه رهسُولِ اللََِّّ مها مهعنْهى الْفِرهاشِ قهاله غِشْیهانُ النِّسهاءِ   فِي جهسهدِهِ وه قهدْ غهلهبهتْهُ الْحهرهارهةُ فهعهلهیهِْ بِالْفِرهاشِ   إِذها كهانه بِأهحهدِكُمْ أهوْجهاعٌ.  3
بر اوست که   فهإِنَّهُ یُسهكِّنُهُ وه یطُْفِئُه؛:  بالا رفته بود،  بدن داشت و حرارت بدنش  »اگر کسي از شما احساس کوفتگي در 

   بستر شود«.هم
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از اصول اسلام در این زمینه است. در نگاه آیات و روایات،   1ظسنگاه داشتن خویشتن از حرام

برترین لذات )دنیوي و اخروي( و زینت لذت   2هاي دنیایي بري جنسيِ حلال و مشروع، از 

شمرده شده که داراي استحباب شرعي و موجب رشد و کمال و جلب رحمت خاص خداوند 

هاي اسلامي تا حدي است که براي گذاري نسبت به این غریزه و نظر مثبت آموزه است. ارزش 

معادل جهاد، در نظر از جمله آمرزش گناهان و ثوابي    3هاي بسیاري،روابط زناشویي پاداش 

 (.496، ص5ق، ج 1407)کلیني،   4گرفته شده است

در  متعددي  که مستندات  مرد است  و  از وظایف مشترك زن  نیاز جنسي همسر  ارضاي 

، 3ق، ج 1413؛ ابن بابویه،  507همان، ص)   5خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. 

حقوق جنسي زن و ادلة آن از منظر فقه امامیه، هدف اصلي این نوشتار مسأله  بررسي  (.  405ص

است. به عبارتي، سؤال اصلي در این بحث این است که در دیدگاه اسلام، در حق جنسي زن 

و مرد از حیث کمیت و کیفیت، تفاوتي وجود دارد یا خیر و در منابع اسلامي و تحقیقات و 

 وق جنسي بانوان وجود دارد.تألیفات، چه رویکردهایي نسبت به حق

 توان گزارش نمود: شده، پیشینة موضوع را در مقالات ذیل چنین مي با بررسي و مطالعات انجام 

تحقق سلامت  - رویکرد  با  زوجین  روابط جنسي  بر  حاکم  فقهي  ادبیات  »بازخواني 

در این مقاله، ادبیات فقهي (:  1398شکیبا امیرخاني و محمود ویسي )  جنسي در ازدواج« نوشتة
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 (.6ـ 5أهزْواجِهِمْ أهوْ ما مهلهكهتْ أهیْمانهُُمْ فهإِنَّهُمْ غهیْرُ مهلُومِینه )مؤمنون،  . وه الَّذِینه هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونه إِلاَّ عهلى1

عمران،  2 الْمهآبِ )آل  حُسْنُ  عِندْههُ  اللََُّّ  وه   ... وه  الْبهنِینه  وه  النِّساءِ  مِنه  الشَّههواتِ  لِلنَّاسِ حُبُ  زُیِّنه  النساء    -(14.  مباضعه  الْشیاء  الذ 

 (. 321، ص5ق، ج1407)کلینى، 

 (.321، ص 5ق، ج1407مها تهلهذَّذه النَّاسُ فِي الدُنْیها وه الْْخِرهةِ بِلهذَّةٍ أهكثْهره لههُمْ مِنْ لهذَّةِ النِّسهاء )کلینى، 

فهكهذهلِكه إِذها أهتهیْته الْحهلاهله    رْتهتُؤْجهرْ فهقهاله یها رهسُوله اللََِّّ آتِیهِمْ وه أُوجهرُ فهقهاله رهسُولُ اللََِّّ صكهمها أهنَّكه إِذها أهتهیْته الْحهرهامه أُزِ   أههْلهكه  . ائْتِ 3

 أوُجِرْته فهقهاله أهبُو عهبدِْ اللََِّّ ع أه لاه تهرهى أهنَّهُ إِذها خهافه عهلهى نهفْسِهِ فهأهتهى الْحهلاهله أُوجِر.

كهمها یهتهحهاتُ وهرهقُ الشَّجهرِ فهإِذها    تهحهاتُ عهنْهُ الذُنُوبُ  فهإِذها هُوه جهامهعه  اللََّّ  اكْتهنهفههُ مهلهكهانِ فهكهانه كهالشَّاهِرِ سهیْفههُ فِي سهبِیلِ   . أهمها إِنَّهُ إِذها أهقْبهله4

 مِنه الذُنُوبِ.  هُوه اغْتهسهله انْسهلهخه

قهاله إِذها تهرهكههها أهرْبهعهةه أهشْهُرٍ كهانه آثِماً بهعدْه ذهلِك )ابن    -(507، ص5ق، ج1407)کلینی،    نهفْسههها وه إِنْ كهانهتْ عهلهى ظههْرِ قهتهب  . لاه تهمنْهعهه5ُ

 (. 405، ص3ق، ج1413بابویه، 
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حاکم بر روابط جنسي زوجین مورد بازخواني قرار گرفته است تا میزان ورود و تأثیر استنباطات 

 فقهي در تأمین »سلامت جنسي« همسران سنجیده شود. 

زاده »تبیین حق جنسي زوجین در بستر متون فقهي و حقوقي« نوشتة مرضیه شعربافچي  -

در این مقاله، به تشابه و تفاوت نشوز زوج و زوجه در فقه و قانون مدني (:  1399و همکاران )

اجرایي و قوانین حامي خانواده پرداخته شده است تا فقدان نشوز زوج در قوانین و عدم ضمانت 

پاسخ  » در  مقالة  که  است  گفتني  گردد.  اثبات  نیاز جنسي زوجه  در گویي  تزلزل  نشوز زوج، 

شده در قوانین ایران« نوشتة محمدمهدي داداشي چکان سلامت جنسي زوجه، وضعیت فراموش 

 (، نیز درصدد اثبات همین مطلب است.1397و حمید آشنا ) 

»قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویي از منظر فقه و حقوق خانواده« نوشتة سعید  -

در این نوشتار، به دوسویه بودن حقوق جنسي (:  1397نظري توکلي و فاطمه کراچیان ثاني )

همسران اشاره شده و پاسخگویي به نیاز جنسي همسر با معیار نیاز جنسي واجب دانسته شده 

 بار.است نه با حکم محدود بودن به هر چهار ماه یک 

 اند؛ مانند:برخي مقالات نیز به ترجیح اخلاق بر حقوق در روابط همسران پرداخته 

خانواده« تألیف مصطفي مظفري و علیرضا گذاري سهم اخلاق در پهنة  گرایي نه قانون »اخلاق  -

 (.1390پوراسماعیلي ) 

بخشي به روابط همسران و حقوق زنان )با گرا در انعطاف گرا و حقوق »مقایسة رویکرد معروف  -

 (.1398پور )سورة بقره(« نوشتة معصومه حافظي و طیبه حسام   228تأکید بر آیة 

نیز  1395نیا ) الل هدایت »کارکردهاي اصل عفاف در حقوق خانواده« نوشتة فرج   در مقالة   )

محقق با استناد به لزوم رعایت عفاف، بر این باور است که اگر خطر به ضرر افتادن زوجه پیش  

 از چهار ماه وجود داشته باشد، برقراري ارتباط جنسي بر مرد واجب است تا عفت زن حفظ شود.

   حقوق جنسي زوجین و زنانمسأله  خانواده به  با توجه به عنایت پژوهشگران حوزة زن و  

طور خاص، مقالات متعددي با رویکردهاي مختلف به چاپ رسیده است که در این مقال، به 

تبییني  با روش  ندارد. در نوشتار حاضر  آنها وجود  به  تحلیلي، دو رویکرد  ـفرصت پرداختن 
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اخلاقي و حقوقي موجود در گزاره و ادبیات فقهي موجود، بررسي خواهد شد تا حکم مشهور 

 بار نقد و بررسي شود.مندي زن از رابطة جنسي در بازة زماني چهار ماه یک حق بهره 

 جعل و اعتبار حقوق جنسی برای همسران در اسلام.  1
تکلیف   تلازمي حق و  رابطة  اساس  تکالیفي  72 ـ70، ص 1377توسلي،  ) بر  که زن  (، همچنان 

باشد، از حقوقي نیز برخوردار است؛  جنسي در مقابل شوهر به عهده دارد و موظف به تمکین مي 

 هایي در کمیت و کیفیتِ این حقوق در جانب زن و شوهر وجود داشته باشد. هرچند تفاوت 

آید، استمتاع جنسي امري کاملًا دوجانبه  اللفظي »رابطة جنسي« برمي گونه که از معناي تحت همان 

 صورت وظیفه و تکلیف در همسر او دارد. پاسخي به است و هرگونه نیاز به ارضاي جنسي در فرد،  

در مورد حق جنسي شوهر، بحث بلامنازع است؛ به این معنا که بدون هیچ اختلافي، زن باید  

گونه محدودیت زماني یا  گیري جنسي را )در حد متعارف( براي شوهرش بدون هیچ امکان بهره 

؛  65و    64، ص 14ق، ج 1416؛ طباطبایى حکیم،  439، ص 8ق، ج 1413عاملي،  مکاني فراهم کند ) 

گیري جنسي از زن را  (. به عبارتي، اسلام حق بهره 117و    112، ص 14ق، ج 1409حر عاملي،  

توجهي براي  نظر از برخي استثناها، محدودیت قابل ترین حق شوهر بر زن دانسته و با صرف مهم 

هاي قانوني براي استیفاي این حق در اختیار  این حق در نظر نگرفته است و از طرفي، ضمانت 

روایات متعددي نیز در امر به  (.  207، ص 21ق، ج 1409عاملي،    حر مرد قرار داده شده است ) 

اما در مورد حق    1پاسخگویي زنان به نیاز جنسي شوهر و نکوهش کوتاهي در آن وجود دارد. 

   اخلاقي متعددي بر حقوق جنسي وي دلالت دارند که به رویکردهايـجنسي زن، ادلة فقهي
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براي هیچ زني روا نیست که بخوابد مگر اینکه خودش را به شوهرش عرضه کند، جامه هایش را درآورد، در بستر او .  1

 (.233، ص 1372درآید و پوست خود را بر پوست او بچسباند؛ اگر چنین کند، پس خود را عرضه نموده است )طبرسي،  

هرگاه مرد زنش را براي نیازش فراخواند و او خودداري کند و شوهرش آن شب را با ناراحتي از او بگذراند، تا صبح  

 (.165، ص20ج ،ق1409کنند )حر عاملي، فرشتگان آن زن را لعنت مي

کننده را لعنت کرده است ... . زني که شوهرش او را به بستر خویش فراخواند و او بگوید  پیامبر فرمود: خدا زنان تعلل

 (.165، ص20ق، ج1409بعداً تا اینکه شوهرش را خواب ببرد )حر عاملي، 

 (.164ص ،20جق، 1409هرگز نماز خود را طول ندهید تا اینکه شوهرانتان را از خود بازدارید )حر عاملي،  
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 مندي بهره شوند. گفتني است که غیر از حق  متفاوتي در این زمینه منتج مي 

زن از استمتاع جنسي، مصادیق دیگري همچون حق قَسم و حق مضاجعه وجود دارد که از 

موضوع این نوشتار خارج است و غرض نگارنده بررسي حق جنسي زن در خصوص استمتاع 

 جنسي )رابطة جنسي کامل( است. 

 . جعل و اعتبار اصل پذیرش حق جنسی برای زن2

شده در فقه اسلامي است؛ به این معنا اصل وجود حق جنسي براي زن امري مسلم و پذیرفته 

که اسلام حق ارضاي جنسي را براي زن به رسمیت شناخته و با وضع دستورات حقوقي و 

ارائه نموده است. دلایل این هاي استحبابي به شوهران، شدت اهتمام خود به موضوع را  توصیه 

 مطلب به قرار زیر است.

 دلایل قرآنی.  2.1

 آیات متعددي وجود دارد که مبین اصل وجود حق )و نیاز( جنسي براي زنان است: 

 . آیة ایلاء2.1.1

مُوا الطَّلاقه فهإِنَّ  »لِلَّذِینه یُؤْلُونه مِنْ نِسائِهِمْ تهرهبُصُ أهرْبهعهةِ أهشْهُرٍفهإِنْ فاؤُ فهإِنَّ اللََّّه غهفُورٌ رهحِیمٌ * وه إِنْ عهزه

 1(. 227 ـ226)بقره،   اللََّّه سهمِیعٌ عهلِیمٌ« 

ایلاء سوگند شوهر بر ترك آمیزش با همسر دائمي است که به قصد زیان رساندن به وي 

گرفت و با این کار، او را هم از حق استمتاع جنسي و هم از حق ازدواج با دیگري صورت مي 

، 2، ج 1374کرد )طباطبایي،  کرد و گاه پس از پایان مدت، باز سوگند را تکرار مي محروم مي 

ق، 1413؛ عاملي،  103، ص 3ق، ج 1364؛ قرطبي،  85، ص 6ق، ج 1420؛ فخر رازي،  338ص

(. در این آیه، براي مرداني که با 293، ص 2ق، ج 1373فاضل مقداد،  ؛  135و    134، ص 10ج 

زنند، فرصت چهار ماهه تعیین شده توسل به قَسَم از اداي حق جنسي زنان خود، سر بازمي 
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کنند که با آنها، آمیزش جنسى ننمایند[، حق دارند چهار ماه  نمایند ]سوگند یاد مىکه زنان خود را »ایلاء« مىکسانى  .  1

انتظار بکشند ]و در ضمن این چهار ماه، وضع خود را با همسر خویش، از نظر ادامة زندگى یا طلاق، روشن سازند[. 

 اگر ]در این فرصت[ بازگشت کنند، ]چیزى بر آنها نیست؛ زیرا[ خداوند آمرزنده و مهربان است. 
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بار( است تا تکلیف همسر خود را مشخص و به اداي حق جنسي واجب وي )هر چهار ماه یک 

اقدام کنند. در چنین وضعیتي، حاکم موظف به برخورد قضایي با مرد است؛ یعني در صورتي 

تواند که شوهر بناي نافرماني و تمرد داشته باشد و امکان حبس وي نیز منتفي باشد، حاکم مي 

تا، نجفي، بي شود )زن را طلاق دهد که این کار در راستاي حمایت از حقوق زن انجام مي 

 (. 315ـ311، ص 33ج 

 آیة ظهار  . 2.1.2

إِ  وه  وهلهدْنههُمْ  اللاَّئِي  إِلاَّ  أمَُّهاتُهُمْ  إِنْ  أُمَّهاتِهِمْ  مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ  مِنْكُمْ  یظُاهِرُونه  لهیهقُولُونه  »الَّذِینه  نَّهُمْ 
 (.2)مجادله،   إِنَّ اللََّّه لهعهفُوٌّ غهفُورٌ« مُنْكهراً مِنه الْقهوْلِ وه زُوراً وه  

شد »ظهار« از کارهاى ناپسند جاهلیت بود که در پي آن، زن براى همیشه بر شوهر حرام مى 

توانست همسر دیگرى انتخاب کند! اسلام این سنت را محکوم و دستور کفاره و حتى نمى 

تواند با مراجعه به حاکم شرع، مرد را موظف به طلاق براي آن صادر نمود و در ضمن، زن مى 

بلاتکلیف ماندن زن (.  417، ص23، ج 1371)مکارم شیرازي،    رسمي یا رجوع به زناشویي کند

 بعد از ظهار، مانع از اداي حق جنسي زن است.

 دستور به عدالت در بین زنان متعدد . 2.1.3

فهتهذهرُوها كهالْمُ  تهمِیلُوا كُلَّ الْمهیْلِ  لهوْ حهرهصْتُمْ فهلا  النِّساءِ وه  بهیْنه  تهعدِْلُوا  أهنْ  تهسْتهطِیعُوا  لهنْ  إِنْ  »وه  عهلَّقهةِ وه 
 (.129)نساء،   تُصْلِحُوا وه تهتَّقُوا فهإِنَّ اللََّّه كانه غهفُوراً رهحِیماً« 

در آیة مذکور، در راستاي سفارش عدالت به مرداني که همسران متعدد دارند، ایشان را از 

رهاسازي و بلاتکلیف گذاشتن یکي از زنان نهي کرده است. به این معنا که نه با او رابطة جنسي 

، 1371مکارم شیرازي، کنند که زناشویي دیگري را آغاز کند ) کنند و نه او را رها مي برقرار مي 

 (.153، ص4ج 

علاوه بر آیات مذکور که دلالت بر نیاز و حق جنسي بانوان دارد، آیاتي نیز دلالت غیرصریح 

، امر 1همسرجنسي دارند. آیاتي با موضوعاتي همچون امر به ازدواج مردان و زنان بي مسأله  به  
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 (. 32)نور، اسِعٌ عهلِیمٌ  مِنْكُمْ وه الصَّالِحِینه مِنْ عِبادِكُمْ وه إِمائِكُمْ إِنْ یهكُونُوا فُقهراءه یُغْنِهِمُ اللََُّّ مِنْ فهضْلِهِ وه اللََُّّ و  وه أهنْكِحُوا الْْهیامى . 1
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،  1به عفاف )استعفاف( به هر دوي زن و مرد در صورت عدم وجود شرایط لازم براي ازدواج

  3و تحفظ از گناه و ناپاکي براي یکدیگر   2کارکرد ازدواج در آرامش گرفتن همسران از یکدیگر

؛ صادقي 457، ص 14و ج   650، ص1، ج 1371؛ مکارم شیرازي،  219، ص7، ج ق 1372طبرسي،  ) 

ج ق 1406تهراني،   بهره   ، 4(134، ص 23،  و  ازدواج  مرد اهمیت  و  زن  براي  را  جنسي  مندي 

 رسانند. مي 

 دلایل روایی.  2 ـ2

تفصیل  بدون  و  اجمالي  به صورت  زنان  به حق جنسي  آنها  در  که  دارند  روایاتي وجود 

 پرداخته شده است؛ مانند روایات ذیل:

کند که شوهرش با او رابطة السلام در مورد زني سؤال شد که ادعا مي الف. از امام علي علیه 

داده کند. حضرت فرمود: آن مرد قسم  جنسي ندارد و در مقابل، شوهرش خلاف آن را ادعا مي 

 (8، ص8ق، ج1407؛ طوسي،  547، ص15ق، ج 1409شود )حر عاملي،  شود و سپس رها مي مي 

دلیل ناتواني یا که دلالت بر رسیدگي قضایي به دادخواست زن دربارة محرومیت جنسي وي به 

 خودداري شوهر دارد و نشانة پذیرش حق جنسي اوست.

السلام دربارة مردي که یک سال از بستر همسر السند از امام صادق علیه ب. روایتي صحیح 

فرماید: بر او واجب است با همسر خود ارتباط جنسي داشته خود دوري کرده است که مي 

 (.130، ص6ق، ج 1407)کلیني،   5باشد

 فرماید: مردي که با تعدادي زن ازدواج کند، السلام که مي ج. روایتي دیگر از امام صادق علیه 
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 (. 33)نور، وه لْیهسْتهعْفِفِ الَّذِینه لا یهجِدُونه نِكاحاً حهتَّى یُغْنِیههُمُ اللََُّّ مِنْ فهضْلِهِ  . 1

 (. 21« )روم،  لِتهسْكُنُوا إِلهیْها وه جهعهله بهیْنهكُمْ مهوهدَّةً وه رهحْمهةً إِنَّ فِي ذلِكه لْهیاتٍ لِقهوْمٍ یهتهفهكَّرُون »وه مِنْ آیاتِهِ أهنْ خهلهقه لهكُمْ مِنْ أهنْفُسِكُمْ أهزْواجاً  .  2

 (.187)بقره، ...«    هُنَّ لِباسٌ لهكُمْ وه أهنتُْمْ لِباسٌ لههُن   .... » 3

؛ طباطبایي، 252، ص 2، ج ق1368؛ قمى مشهدى،  179ص ،  2، ج ق 1420؛ ابن عاشور،  497، ص 11، ج ق 1424خطیب،  .  4

  270، ص 5ق، ج 1420؛ فخر رازي،  44، ص 2، ج 1374

 .سهنهةً لهمْ یهقْرهبْ فِرهاشههها قهاله لِیهأْتِ أههْلهه  وه لاه یهمِینٍ سهأهلْتُ أهبهاعهبدِْاللََِّّ)ع( عهنِ الرَّجلُِ یههْجُرُ امْرهأهتههُ مِنْ غهیْرِ طهلاهقٍ.  5
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 1اما با آنها رابطة جنسي نداشته باشد و یکي از آنها زنا کند، پس گناه زنا بر آن مرد خواهد بود«

عاملي،  )  زن (.  199، ص14ق، ج1409حر  انحراف جنسي  روایت، مسئولیت  این  اساس  بر 

 شوهردار که ناشي از عدم ارضاي جنسي وي در خانواده باشد، بر عهدة شوهر است.

 . دلیل فقهی ـ حقوقی2.3

از دیدگاه حقوق اسلامي که برگرفته از روایات فقهي است، در صورت اختلالات جنسي 

مرد، زن به جهت عدم برخورداري از عمل جنسي، امکان فسخ عقد ازدواج دارد )حق فسخ 

 (.346، ص 24، ج ق 1405؛ بحراني، 326، ص30تا، ج نجفي، بي ازدواج توسط زن( ) 

 . تبیین و بررسی رویکردها و ادلة مرتبط3

بهره  رویکرد حداقلي )حقوقي( و استحبابي در مورد حق زن در  رابطة جنسي، دو  از  مندي 

)اخلاقي( متصور است. مراد از رویکرد حداقلي همان نظر مشهور فقهي است که از جهت 

بار را براي زن مقرر کرده است و چون این مندي از رابطة جنسي، هر چهار ماه یک زمان بهره 

ایم. اما در رویکرد دوم با تغییر حق، حداقل حق واجب است، این رویکرد را حداقلي نامیده 

نگاه و ترجیح اخلاق بر حقوق و همچنین استفاده از قواعد فقهي، به تبیین دیگري در باب حق 

توان با اقتضائات دیگري، زوج رسیم و آن اینکه گذشته از فتواي مشهور، مي جنسي بانوان مي 

ر کمتر از چهار ماه ملزم کرد و چون در این رویکرد، از دستورات را به اداي حق جنسي زن د 

ایم و این رویکرد الزامِ فقهي رویکرد قبلي را از جهت اخلاقي بیشتر از الزامات فقهي بهره برده 

فتاواي رایج ندارد، رویکرد استحبابي یا اخلاقي نامیده شده است. البته این به آن معنا نیست که 

 آور استفاده نشده است.در رویکرد دوم، از قواعد فقهي الزام 

 . رویکرد حداقلی )نگاه حقوقی(1 ـ3

طور مثال، در برخي از منابع فقهي و حقوقي زنان، اشاراتي بر رویکرد حداقلي وجود دارد. به 

در باب »تمکین«، تنها از تمکین زوجه سخن به میان رفته و وظیفة وي در مقابل شوهر دانسته 

شده است. این در حالي است که خود فقها در باب نشوز مردان به تبعیت از آیات و روایات، 

 
 ـ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ءٌ، فهالإِْثْمُ عهلهیْهفهزهنها مِنْهُنَّ شهيْ  مِنه النِّسهاءِ مها لاه یهنْكِحُ . مهنْ جهمهعه1
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( یا اینکه در حدود زمانيِ حق استمتاع 619، ص24، ج ق 1405اند )بحراني،  احکامي ذکر نموده 

ق، 1408زوجه گفته شده است که ترك آمیزش با همسر بیش از چهار ماه صحیح نیست )حلي،  

(. روي دیگر این سخن این است که مطابق نظر مشهور فقهاي امامیه، زن بیش از 271، ص8ج 

براج   ؛ ابن 482ق، ص1400بار، حقي بر گردن زوج ندارد )طوسي،  مواقعة هر چهار ماه یک 

ادریس حلي،  233، ص2ق، ج1406طرابلسي،   ق، 1408؛ حلي،  606، ص2ق، ج 1410؛ ابن 

نامي از این   النساء، احکام رود و در کتاب  (. حتي شیخ مفید از این هم فراتر مي 214، ص 2ج 

 (.1408، ص5، جق 1419شبیري زنجاني، آورد )ر.ك. حق بین حقوق زنان به میان نمي 

در نفي استحقاق زوجه در کمتر از چهار ماه، میان زوجة جوان و سالمند یا حاضر و مسافر 

(. در واقع ترك 810، ص2، ج ق 1422و غیر آن تفاوتي گذاشته نشده است )طباطبایي یزدي،  

به  ماه،  با زوجه در مدت کمتر از چهار  گذشته از حق طور مطلق مجاز است.  رابطة جنسي 

مواقعه در شرایط معمول، در مواردي مانند فقدان شوهر یا عارض شدن ناتواني جنسي بر وي 

شود؛ یعني زن از کمترین حق جنسي برخوردار است. بعد از ازدواج نیز، این رویکرد دیده مي 

طور نمونه، در حالتي که مرد مفقود شده است، به جهت اطلاع یافتن از سرنوشت شوهر، زن به 

تواند از این باید تا چهار سال انتظار بکشد یا در صورت وجود اختلالات جنسي مرد، زن نمي 

ق، 1409منظور معالجة شوهر، تا یک سال صبر کند )حر عاملي،  مند شود و باید به حق خود بهره 

رسد ( که در این صورت، حق جنسي زن در بُعد زمان، به کمینة نهایي خود مي 229، ص21ج 

مرتبه( حادث شده اختلال »عنن« در فرض اینکه عارضه بعد از عقد و نزدیکي )ولو یک یا در 

، 24ق، ج1405باشند )بحراني،  باشد، اکثر فقها قائل به عدم جواز فسخ ازدواج توسط زن مي 

طور کلي تا هنگامي که در عقد این مرد باشد، از حق جنسي ( که در این صورت، زن به 384ص

شود. دلیل فقها در این مسئله، اصل استصحاب و اصل »لزوم در عقود« است خود محروم مي 

 (.137، ص1390)فهرستي، 

اگرچه این حکم و استدلالِ مربوط به آن، مورد توافق بسیاري از فقها قرار گرفته است، در 

به  نیست.  تأمل  از  خالي  حال،  در  عین  روایات  تعارض  نمونه،  خوبي به   الافهام، مسالک طور 
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بار (. دو روایت خاص وجود دارد که یک 105، ص8، جق 1413مشاهده است )عاملي،  قابل 

تعلق نگیرد.وطي را کافي مي  به زن  تا حق فسخ  (. در 410، ص 5ق، ج1407)کلیني،    1داند 

بار نیست. شهید ثاني از قول شیخ گوید: فرقي بین هیچ و یک مقابل، روایاتي وجود دارد که مي 

مفید و جماعتي دیگر این دیدگاه را مطرح کرده است. روایات مطلقي هم داریم که به زن خیار 

 (. 105، ص 8، جق 1413داده شده و تفصیل داده نشده است )عاملي،  

در این مسئله، جاي تأمل و پرسشي حقوقي وجود دارد. با این توضیح که زني که تنها در 

تأمین دوران زناشویي یک  از نظر جسمي و رواني  نیازش  با او آمیزش شده است، قطعاً  بار 

نخواهد شد و ادامة چنین وضعیتي عواقب ناگواري براي او به دنبال خواهد داشت )فهرستي، 

 (.137، ص1390

 ادلة دیدگاه حداقلی   . 3.1.1

 . ادلة قرآنی3.1.1.1

 آیة ایلاء 

زوجه،  ترین مستند قرآني رویکرد حداقلي، آیة ایلاء است که در بحث از اصل حق جنسي  مهم 

شرح و تبیین آن گذشت. روایات متعددي در رابطه با ایلاء در ذیل آیه مطرح شده است )قمي،  

ایلاء است و غایت صبر زن  مسأله  ( که حاکي از برخورد قضایي حاکم با  74، ص 1، ج ق 1368

 (. 468، ص 1، ج ق 1415؛ بحراني،  219، ص 1، ج ق 1415چهار ماه دانسته شده است )حویزي،  

 بررسی آیة ایلاء

خداوند اصل ایلاء را حذف نکرده است، اما براي آن حد معقولي قرار داده است. حرمت 

قصد اضرار به زن است. از سویي، این مستند قرآني مسأله  ایلاء به جهت مخالفت قرآن با  
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یهأْتِي النِّسهاءه. عهنْ أهبِي 1 عِنِّینٌ لاه  أهنَّهُ  إِذها عُلِمه  العِْنِّینِ  بهیْنههُمها وه    عهبدِْاللََِّّ)ع( قهاله: فِي  یفُهرَّقْ  إِذها وهقهعه عهلهیهْها وهقْعهةً وهاحِدهةً لهمْ  بهیْنههُمها وه  فُرِّقه 

 الرَّجلُُ لاه یُرهدُ مِنْ عهیْبٍ. 

عهنِ امْرهأهةٍ ابتُْلِيه زهوْجهُها فهلاه یهقْدِرُ عهلهى الْجِمهاعِ أه    -عهنهُْ عهنْ صهفْوهانه بْنِ یهحیْهى عهنِ ابْنِ مُسْكهانه عهنْ أهبِي بهصِیرٍ قهاله: سهأهلْتُ أهبها عهبدِْ اللََِّّ ع

 یثٍ آخهره تهنتْهظِرُ سهنهةً فهإِنْ أهتهاهها وه إِلاَّ فهارهقهتهُْ فهإِنْ أهحهبَّتْ أهنْ تُقِیمه مهعههُ فهلتُْقِمْ. تُفهارِقهُُ قهاله نهعهمْ إِنْ شهاءهتْ قهاله ابْنُ مُسْكهانه وه فِي حهدِ 
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بستر مربوط به یک فرهنگ جاهلي است که شوهر در صورت تنفر )یا به قصد تنبیه(، به هم 

کرد و اسلام با تحدید اثر آن ( سوگند یاد مي 13، ص4ق، ج 1406)صادقي تهراني،  نشدن با زن  

به چهار ماه یا حکم طلاق پس از آن، راضي به استمرار چنین وضعي نشده است )توجهي، 

توان چهار ماه را به تمام زنان تسري داد؛ چرا که (. نکتة دیگر اینکه نمي 245ـ238، ص1389

، 4، ج ق 1419الل،  اند )فضل اند؛ همچنان که مردان متفاوت زنان در مقابل غریزة جنسي متفاوت 

(. به عبارتي، چهار ماه مذکور در صورتى است که زن بر اثر طول مدت به گناه نیفتد 273ص

باشد، لازم است این فاصله کمتر شود. این  و لذا در مورد زنان جوان که بیم گرفتارى در گناه 

ضرر و حرج و حکم ثانوي است که در رویکرد اخلاقي، بیشتر به آن   مطالب مبتني بر ادلة نفي 

 پرداخته خواهد شد.

 ادلة روایی.  3.1.1.2

برمي  روایات  از  با آنچه  ارتباط جنسي  عذر شرعي  بدون  نباید  که شوهر  است  این  آید، 

همسرش را بیش از چهار ماه ترك کند. گفتني است در روایات به هیچ حد دیگري اشاره نشده 

مفهوم  دیدگاه  این  مستندِ  علیه است.  رضا  امام  از  یحیي  بن  صفوان  روایت  از  السلام گیري 

به مردي پرسیده شده که همسر جواني دارد و )مهم  ترین دلیل این دیدگاه( است که راجع 

کند، نه به این دلیل که به وي ضرر برساند شوهر مواقعه با او را چند ماه یا یک سال ترك مي 

و مورد آزار قرار دهد؛ بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت دیده است؛ آیا مرد مرتکب معصیت 

امام  او را ترك کند، در پاسخ صفو   )ع( شده است؟  با  ماه مواقعه  ان فرمود: اگر بیش از چهار 

؛ 141، ص20ق، ج 1409معصیت کرده است، مگر اینکه با اجازة همسرش باشد )حر عاملي،  

 (.419، ص7، جق 1407طوسي، 
 بررسی روایت

اشکال علي  روایت  به دلالت  فقیهان  از  برخي  روایت صفوان،  به  فقیهان  همة  استناد  رغم 

الل شبیرى زنجاني معتقد است که این روایت حداکثر زمان مجاز ترك رابطة اند؛ مثلًا آیت کرده 

کند. جواز مذکور شامل کسى که عذر جنسي را براى شوهرى که چنین عذرى دارد، بیان مى 

زده(، مفهوم شود؛ یعني به غیر این مصداق )مصیبت خواهد به زن ضرر برساند، نمى ندارد و مى 
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اى است که قصد اضرار به زن هم نداشته، زده ندارد؛ چون موضوع آن در مورد شخص مصیبت 

فرمایند این شخص حداکثر تأخیرى که دیدگي( داشت، حضرت مى ولى چون مشکل )مصیبت 

توانند شود که همة افراد مى تواند در مباشرت بیندازد، چهار ماه است؛ ولى از این استفاده نمى مى 

شود که جایز تا چهار ماه ضرر به زن بزنند و تأخیر بیندازند و از ادلة ضرر هم استفاده مى 

 (.1483، ص5ق، ج 1419نیست« )شبیرى زنجانى، 

این  تا مشخص شود ادلة  بپردازیم  نیز  به رویکرد اخلاقي و ادلة آن  باید  در ادامة بحث، 

 رسد یا خیر.بندي حاضر مي رویکرد به تقویت جمع 

 . رویکرد استحبابی )نگاه اخلاقی( 3 ـ2

تفاوت در مبناي اخلاقي و حقوقي، وضعیت حق جنسي بانوان را تغییر خواهد داد. به این 

معنا که معیار در حق جنسي زن از حیث زمان، چهار ماه نیست؛ بلکه معیار نیاز و حاجت زن 

است که بالتبع پاسخگویي به نیاز زن را امري فردي خواهد کرد و در موارد متعددي در کمتر 

 لازم خواهد نمود. از چهار ماه 

 ادلة رویکرد استحبابی.  3.2.1

اي را براي اثبات خود دارد و قائلان به رویکرد اخلاقي نیز همچون رویکرد حقوقي، ادله 

رویکرد استحبابي و دیدگاه اخلاقي در روابط همسران ادلة متعدد قرآني، روایي و فقهي براي 

 کنند.دفاع از دیدگاه خود مطرح مي 

 ادلة قرآنی.  3.2.1.1

 الف. اصل مماثلت در حق و تکلیف

(، در حقوق واجب بین 228)بقره،    »وه لههُنَّ مثل الَّذی عهلهیهُنَّ بِالمهعروف« بنابر اصل مماثلتِ  

)طباطبایي،   دارد  وجود  مماثلت  ج 1374زوجین  بي 278، ص2،  طوسي،  ج ؛  ؛ 241، ص2تا، 

ج1372طبرسي،   ص1،  تهراني،  327،  صادقي  ج 1406؛  نیز 39، ص4ق،  جنسي  حق  که   )

مصداقي از این حقوق است؛ یعني همچنان که لازم است زن به نیاز مرد پاسخ بگوید، لازم 

، 1383الل،  گاه که زن بترسد به حرام افتد )فضل ویژه آن است مرد نیز پاسخگوي نیاز زن باشد؛ به 

 (.114ص
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 ب. دستور معاشرت به معروف 

به معروف:   بر مفهومي کلي و 19)نساء،    »وعاشروهُنَّ بِالمهعروف« اصل معاشرت  ( دلالت 

خصوص مجموعه رفتارهاي مناسب دارد و دایرة وسیعي از رفتارهاي متقابل بین زوجین )به 

شود. حداقل لازم حسن معاشرت در روابط زوجین، رعایت حقوق واجب مردان( را شامل مي 

رضایت  به  دستیابي  جهت  به  یکدیگر  نیازهاي  برآوردن  و  جنسي(  حقوق  جمله  مندي )از 

(. برخي از فقها با استناد به این آیات، التذاذ طرفیني در 43، ص1380زناشویي است )احمدیه،  

 (. 13، ص6، ج ق 1387)طوسي،   1انداستمتاع را مطرح نموده 

 ادلة روایی .  3.2.1.2

( وجود 233)بقره،  »لا تُضهارَّ والِدهةٌ بِوهلهدِها وه لا مهوْلُودٌ لههُ بِوهلهدِه«  روایات متعددي مرتبط با عبارت  

یا   بهانة وجود فرزند شیرخوار  به  اینکه  از  بارداري زن، پاسخگوي میل دارد که همسران را 

اند )بحراني، اند و تعبیر »وارد کردن ضرر و زیان« را به کار برده جنسي یکدیگر نباشند، نهي کرده 

نحوي (. آیة مذکور و روایات مؤید آن به 227، ص1ق، ج 1415حویزي،    ؛ 484، ص1، ج ق 1415

 تعبیري از قاعدة »لاضرر« هستند. 

 ادلة فقهی.  3.2.1.3

 گذشته از ادلة قرآني و روایي، قواعد فقهي متعددي نیز در تأیید رویکرد اخلاقي وجود دارد.

گونه است که زن در اثر حاضر این مسأله  اقتضاي قاعدة نفي ضرر در    ـ قاعدة نفی ضرر: 

خودداري شوهر از برقراري ارتباط جنسي به »ضرر و مشقت« بیفتد، هرچند این امر به ارتکاب 

تواند صبر خاطر میل و شهوت زیاد تا چهار ماه نمى گناه منجر نشود. به این معنا که اگر زن به 

شود، کند و وضعیتش طورى است که اگر شوهرش با او نزدیکى نکند، دچار ضرر )گناه( مى 

احتیاط این است که شوهرش قبل از تمام شدن چهار ماه، با وي نزدیکى نماید یا اینکه طلاق 
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البدن، غلیظ الذكر، و كانت ضعیفة نحیفة نضو الخلق، علیها في جماعة شدة ضرر و لا تأمن  . و إذا كان الزوج عظیم الخلقة، كبیر  1

الجنایة علیها بإفضاء أو غیره، منع من جماعها لقوله تعالى »وه عاشِرُوهُنَّ بِالْمهعْروُفِ« و من المعروف أن یكون الجماع على صفة  

 یلتذان بها. 
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که در چنین فرضي، بر شوهر واجب است نیاز جنسي همسرش را   1داده، راهش را باز کند

 (.10، ص 5ق، ج1419ارضا کند )شبیري زنجاني، 

توان تقریر نمود که اگر شوهر گونه مي قاعدة مذکور را در این بحث، این   ـ قاعدة نفی حرج: 

کند یا انحراف و اختلال جنسي در او وجود دارد، اگر به ارضاي جنسي همسرش اقدام نمي 

زن به حرج و مشقت بیفتد، به حکم قاعدة نفي حرج، تحمل این وضعیت بر زن وجوب شرعي 

تواند به حاکم اسلامي مراجعه کند تا او شوهر را الزام کند که یا نیاز جنسي ندارد. بنابراین مي 

(. شهید ثاني بر این اعتقاد  29، ص1383همسرش را برآورده سازد یا وي را طلاق دهد )بستان،  

توانند زن بیمار خود را طلاق راحتي مي است که چون مردان که حق طلاق به دست آنهاست، به 

یق اولي، زناني که هیچ راهي براي نجات خود ندارند )در صورت وجود عسر دهند، پس به طر 

 (.383، ص5، جق 1410و حرج(، باید حق فسخ را داشته باشند )عاملي،  

توان چنین گفت که با استناد به ادلة وجوب نهي از منکر مي ـ قاعدة دفع و نهی از منكر:  

هرگاه زن در معرض ارتکاب گناه جنسي باشد، شوهر موظف است با ارضاي نیاز جنسي وي، 

از وقوع گناه جلوگیري کند. لزوم دور نگه داشتن اعضاي خانواده از ارتکاب معصیت جنسي، 

 (. 48، ص1398کند )امامي راد و همکاران، طرف مقابل را موظف به نهي از منکر مي 

گونه گفت که آنچه در اینجا کاربرد دارد، قاعدة وجوب دفع منکر است توان این در واقع مي 

زمینه  به  اقدام  حرمت  متضمن  به که  اقدام  وجوب  و  دیگران  سوي  از  منکر  ارتکاب  سازي 

(. از 99، ص1396آبادي و اکرمي،  باشد )حاجي ده وسیله آنها مي پیشگیري از ارتکاب منکر به 

 ( است.6)تحریم،    2ترین مستندات این قاعده، آیة وقایهمهم 

 . نقد و بررسی دو رویکرد 3.3

رویکرد، هرچند حکم مشهور حق زن بر رابطة جنسي در محدودة با توجه به ادلة هر دو  

گرفته از آیة ایلاء است، این حکم، و الهام   )ع( بار، برگرفته از روایت امام رضازماني چهار ماه یک 
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 ماه( را رعایت کند و مجاز به ازدواج نیست.  4ضمن اینکه این زن بعد از طلاق هم باید عده طلاق ). 1

 »یا أهیُهها الَّذِینه آمهنُوا قُوا أهنْفُسهكُمْ وه أههْلِیكُمْ ناراً وهقُودهُها النَّاسُ وه الْحِجارهة ...«.. 2
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»حکم اولي شرعي« است که ناظر به شرایط عادي است. در نتیجه اگر نیاز جنسي زن به دلایلي 

نحوي که ترك رابطه همچون جواني یا میل بیشتر به رابطة جنسي، بیش از دیگران باشد، به 

براي وي حرجي باشد و ممکن است وي را در معرض معصیت و آلودگي اخلاقي قرار دهد، 

نیا، بر زوج لازم است تا به نیاز همسرش توجه کند یا وي را رها سازد )طلاق دهد( )هدایت 

( و با توجه به خطابات قرآني، از جمله اصل »معاشرت به معروف« و »مماثلت 50، ص1395

توان چنین گفت که بر مرد واجب است هر زمان که زن نیاز جنسي داشت، نیاز در حقوق«، مي 

 رف مقابل چنین است.وي را پاسخ گوید؛ همچنان که در ط

 به قادر  زن  کند. »هرگاه هاي فقهي و فتاواي معاصر نیز جلب توجه مي این مطلب در کتاب 

 احتیاط شود، پس  واقع  حرام  در باشد وي  داشته خوف  طوري که مردنباشد، به  ماه چهار  تا صبر 

 آزادش و داده  طلاق را وي یا ورزد ماه، مبادرت چهار از قبل وي با همبستري به که است آن 

نمونه 1، ص3، جق 1417گذارد« )حسیني سیستاني،   به  بحث،  ادامة  در  اشاره (.  آن  از  هایي 

بنابر   تقویت مي خواهد شد.  به این معنا که اصل دفع منکر از خانواده، این نظریه   هر شود؛ 

جهنم شود که به طور حتم، یکي از  آتش اش ازخانواده  اعضاي و خود مانع دارد وظیفه مؤمنى

آیة وقایه، حفظ خود و خانواده از شهوت جنسي است )موسوي  ، ق 1418خویي،   مصادیق 

 (.286، ص24، ج1371؛ مکارم شیرازي، 12، ص 32ج 

گونه گفت که این چهار ماه بالاترین حد زماني است که شارع تعیین  توان این بندي مي در جمع 

هاي خاصي همچون ایلاء، مصیبت یا سفر است نه براي شرایط عادي و به  کرده و براي زمان 

بار حداقل حق است و از قانون حق  کند و چهار ماه یک عبارتي نیاز است که وجوب را تعیین مي 

هاي حداکثر  رسد که تأکید بر ایجاد یک فضاي مناسب در دوره طور به نظر مي قَسم براي زنان، این 

چهار روز یک بار است تا زمینة وجود لذت همیشگي فراهم باشد. با توجه به اینکه فلسفة ازدواج  

(،  278ص ،  4، ج ق 1419الل،  براي مرد و زن هر دو، نگهداري نفس و عفت جنسي است )فضل 

که در این موارد، فقها نیز مبادرت به آمیزش  تواند خود را غیرمسئول و مبرا بداند؛ چنان مرد نمي 

(. قابل توجه است که این  76، ص ق 1416اند )طباطبایى حکیم،  قبل از چهار ماه را لازم دانسته 
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مي  همسرانش  از  محافظت جنسي  مسئول  را  مرد  که  روایاتي  با  است  رویکرد  متعارض  داند، 

(. به همین جهت، برخي از فقها فاصلة چهار ماه را مخصوص  294، ص 8، ج ق 1403)مجلسي،  

خصوص در مورد  اند که زن در اثر طول مدت به گناه نیفتد. در غیر این صورت، به مواردي دانسته 

دانسته  تأمین گردد، لازم  نیاز جنسي زن  تا حدي که  را  یادشده  فاصلة  تقلیل    1اندزنان جوان، 

 (.  810، ص 2ق، ج 1422؛ طباطبایي یزدي،  245 ـ238، ص 1389)توجهي،  

در توضیح این رویکرد اخلاقي، توجه به اصل »منع امساك اضراري« )همسرداري همراه با 

اي دارد، در حقیقت از امتناع از اداي حقوق و آزار و اذیت( رهگشاست. مردي که چنین شیوه 

( که قرآن از 287، ص 19، ج1391اختیار خود در حق طلاق، سوءاستفاده کرده است )مطهري،  

 کند.این شیوة همسرداري نهي مي 

 . آرای بزرگان فقه در تأیید رویکرد استحبابی4

فتاواي متعددي از فقها در تأیید رویکرد دوم )اخلاقي( وجود دارد؛ هرچند برخي از آنها با 

 شود. اند که در زیر، به برخي از آنها اشاره مي عبارت »احتیاط واجب« بیان شده 

زماني که زوجه به جهت شدت نیاز الله مرعشى نجفى:  الله سید محمدکاظم طباطبایی یزدى و آیت آیت 

اي که به گناه بیفتد، پس احتیاط مبادرت گونه جنسي، قادر بر صبر کردن بر چهار ماه نباشد، به 

یا طلاق و رها کردنش است ماه  از چهار  قبل  نزدیکي  ، 2ق، ج1422)طباطبایى یزدى،    2به 

 (.208، ص2، ج ق 1406؛ مرعشى نجفى، 810ص

مزاجش در کمتر از چهار ماه هم نزدیکى کند بر شوهر واجب است که با زن گرم الله خویى:  آیت 

تا، تا او را از واقع شدن در معصیت حفظ نموده، راه گناه را بر او ببندد )موسوي خویى، بي 

 (.122، ص 32ج 
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. إذا كانت الزوجة من جهة كثرة میلها و شبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحیث تقع في المعصیة إذا لم یواقعها فالْحوط 1

 .المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الْربعة أو طلاقها و تخلیة سبیلها 

. »اذا كانت الزوجة من جهة كثرة میلها و شبقها لاتقدر على الصبر الى اربعة اشهر بحیث تقع فى المعصیة اذا لم یواقعها فالاحوط  2

 المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاربعة او طلاقها و تخلیه سبیلها«. 
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تواند بیش از چهار ماه، نزدیکى با همسر دائمى خود را ترك  »مرد نمى الله مكارم شیرازى:  آیت 

کند؛ بلکه اگر زن جوان باشـد و در این مدت، بیم آن برود که به گناه بیفتد، احتیاط واجب آن  

 (. 399، ص ق 1429است که طورى رفتار کند که به گناه نیفتد« )مکارم شیرازى،  

»چهار ماه را شارع از باب ضرر نوعى ملاحظه و تشریع نموده است، الله شبیرى زنجانی:  آیت 

طور که شارع در مورد پوشاك و نفقه گفته نماید؛ همان ولى ضرر شخص را هم ملاحظه مى 

اى باشد که حرج زن رفع شود. حتى لازم گونه باید به میزان متعارف باشد، در اینجا هم باید به 

نیست که زن به زنا و معصیت بیفتد تا وظیفة مرد مباشرت باشد؛ بلکه حتى بدون معصیت، 

فقط براى زن سخت است، باز هم مرد نباید بگذارد به او سخت بگذرد و بعید نیست که فرض 

 (.1483، ص5، ج ق 1419عسرت و سختى هم وظیفة مرد تأمین آن باشد« )شبیرى زنجانى،  
 های مؤثر در الگوی مطلوب حقوق جنسی بانوان . تبیین مؤلفه 5

 در راستاي تبیین الگوي مطلوب در حقوق جنسي بانوان، توجه به چند امر ضروري است: 

 توجه به جایگاه عرف در امور جنسی زوجین.  5.1

توجهي به آن سبب یکي از موارد تأثیرگذار در حقوق همسران، توجه به عرف است که بي 

قانون نیز در تدوین بسیاري از مسائل شود. در هاي بنیادي در جامعه مي به وجود آمدن چالش 

مربوط به خانواده، عرف و عادت مسلم مبناي نظر قرار گرفته است و بسیاري از قوانین خانواده  

، 4، ج1378امامي،  توان بدون در نظر گرفتن عرف تفسیر کرد )از جمله روابط همسران را نمي 

 (.497ص

اعتنایي آنها به دین نشئت مردم از تسامح و بي هاي رایج بین  از آنجا که بسیاري از عرف 

(. 88، ص1397رفائي،  هاي شرعي و قانوني عرف ضروري است ) گرفته است، توجه به ملاك 

هاي رضایت جنسي به عبارتي، عرف باید شروط معتبر شرعي و قانوني را )بر اساس شاخصه 

، 1391زاده اردبیلي و محمدي آراني،  عظیم اسلامي( داشته باشد تا قابلیت استناد داشته باشد )

طور نمونه، اقدام مرد به آمیزش در مواردي که زن تمایلي به آن نداشته باشد، در به   (.79ص

شود؛ در حالي که در حقوق اسلامي، چنین حقوق غرب از مصادیق تجاوز به عنف شمرده مي 

 موردي حق شوهر است تا زماني که زن عذر موجه شرعي نداشته باشد.
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مندي از ارتباط این بحث با حقوق جنسي بانوان این است که آیا محق ساختن زن به بهره 

بار با عرف جامعة کنوني سازگار است و عرف عاقل متشرع آن را رابطة جنسي چهار ماه یک 

 داند.کنندة نیازهاي جنسي زن امروز مي برطرف 

اند که برآوردن نیازهاي جنسي همسر دانان در پاسخ به این سؤال چنین گفته برخي از حقوق 

صفایي و امامي، صورت نیکو و متعارف و توأم با عدل و انصاف، مورد نظر شارع بوده است ) به 

 (.137، ص1372

 . توجه به تقدم رویکرد اخلاقی )استحبابی( بر رویکرد حقوقی )حداقلی(5.2

تواند از آن مي اخلاق در مقایسه با حقوق، نفوذ و سلطة بیشتري در خانواده دارد و بیش  

رساني به شکل متعارف، نوعي روابط زوجین را تنظیم کند. برخورداري از روابط جنسي و لذت 

 آید.معاشرت نیکو و تعامل حسنه به شمار مي 

نظام حقوقي  در  است،  اخلاقي  ظاهر یک حکم  در  هرچند  معروف«  به  »معاشرت  اصل 

حقوقي مورد توجه است و ضابطه و ملاکي براي تعیین  ـعنوان یک اصل فقهي خانواده نیز به 

و این امر در واقع حاکمیت (  4، ص1386زاده اردبیلي،  گیرد )عظیم حقوق و تکالیف قرار مي 

 رساند.اخلاق در حقوق را مي 

  پوشی از حقوق در مقابل مصالح خانوادگی . چشم 5.3

منظور حفظ طور خاص به طور عام و حقوق جنسي به وضع حقوق و تکالیف زناشویي به 

کیان خانواده و در راستاي عدالت استحقاقي زن و شوهر است. اما گاهي شرایط خاصي پیش 

منظور مصالح خانواده، باید از آید که دستیابي به حقوق و انجام وظایف مقدور نیست و به مي 

عنوان یک حکم شرعي آنها چشم پوشید. در موضوع مورد بحث هم، تعیین مدت چهار ماه به 

)بر اساس رویکرد حقوقي( یا در مدت کمتر )بر اساس رویکرد اخلاقي( منافاتي با این مطلب 

ندارد که در برخي شرایط استثنایي که محرومیت جنسي زن ناشي از کوتاهي شوهر نیست، 

رخوردار نشود که نمونة بارز این شرایطِ استثنایي، دلیل مصالح خانوادگي، زن از این حق ب به 

 عروض ناتواني جنسي بر شوهر پس از ازدواج و نیز مفقود شدن اوست.

 ز احتمال ـدر این دو وضعیت خاص به دلیل آنکه احتمال معالجه و بهبودي شوهر ناتوان و نی 
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تر خانوادگي الشعاع مصالح مهم پیدا شدن شوهر مفقود در کار است، ارضاي جنسي زن تحت 

بقاي خانواده و جلوگیري از گسست آن، قرار گرفته است؛ یعني با توجه به اهتمام اسلام به  

اي در فروض مختلف این دو مسئله بر خلاف قاعدة پیشین مقرر شده است که از  احکام ویژه 

ق، 1409حر عاملي،  منظور معالجة شوهر ) توان به لزوم انتظار کشیدن زن تا یک سال به جمله مي 

منظور اطلاع یافتن و لزوم انتظار کشیدن همسر شخص مفقود تا چهارسال به   ( 229، ص21ج 

 (. 157، ص22همان، ج از سرنوشت وي اشاره کرد ) 

 . توجه به حساسیت روانی بانوان  5.4

دربارة نیاز و غریزة جنسي زنان باید به حساسیت روحي ایشان نیز توجه داشت؛ انحصار 

پاسخگویي به نیاز جنسي زن متأهل توسط شوهر و تأثیرات منفي روحي و روانيِ عدم توجه 

 هاي متعددي بر ایشان وارد خواهد ساخت. به این نیاز در زنان، آسیب 

نگاه به این نیاز از دریچة حق مرد و تکلیف زن، وضع حقوق حداکثري و تکلیف حداقلي 

براي مرد و حقوق حداقلي و تکلیف حداکثري را براي زن موجب شده است. این در حالي 

تواند از بروز آثار بد روحي و صورت حق و تکلیف توامان مي است که در نظر گرفتن آن به 

زاده و شعربافچي رواني در زنان جلوگیري کند و رضایت از زندگي را در آنان افزایش دهد )

نهایتاً اینکه اقتضاي احسان و انصاف در روابط زناشویي آن است که   (. 89، ص1399همکاران،  

طلبي لحاظ اخلاقي، لازم بداند که اگر زنش صرفاً از روي سرخوشي و لذت مرد هم بر خود به 

نباشد،    نیازمند رابطة جنسي بود، مرد او  را ارضا کند؛ حتي اگر خوف گناه و ضرر و حرج 

 کند.که زن همین کار را مي چنان 

 های پژوهشیافته 

در بسیاري از احکام زناشویي و روابط جنسي زوجین، ملاك پیشگیري از ضرر است. با تسريِ 

 دربارة نظریة احتیاط  ملاكِ عدم ضرر در روابط، رویکرد اخلاقي تقویت خواهد شد. بنابراین 

 زمان در مطلب است. این دفاع قابل ضرر خوف  صورت در  ماه  چهار از  کمتر در نزدیکي  لزوم

تفاوت اهمیت ما دارد.  حاضر مضاعفي   و جنسي هايمحرّك  فراواني در گذشته با زمان 

 نسبت نیز اند، شوهرزنان به خودداري نگاه و نفس مکلف  محیطي است. هرچند هايآلودگي 
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دارد. لذا وجوب آمیزش براي شوهر  مسئولیت  احتمالي هايقبال آسیب  در همسر  از صیانت  به 

 در کمتر از چهار ماه خالي از توجیه نیست.

مطلبي بر در نهایت، باید به این نکته اشاره کنیم که با استناد به دلایل فوق، درصدد اثبات  

خلاف قول مشهور فقهي نیستیم؛ بلکه مقصود از توجه به رویکرد اخلاقي، عنایت به نیاز و 

غریزة جنسي همسر در کمتر از چهار ماه و پیشگیري از متضرر شدن و در عسر و حرج واقع 

 شدن به جهت نیاز جنسي است. 

 منابع 
 قرآن کریم  -

-  ( على  بن  محمد  بابویه،  الفقیه. ق(.  1413ابن  لایحضره  علي   من  تصحیح  و  دفتر  تحقیق  قم:  غفارى.  اکبر 

 انتشارات اسلامى.  

تحقیق و تصحیح جمعى از محققین و مصححین تحت   المهذب. .  ق( 1406ابن براج طرابلسي، عبدالعزیز )  -

قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، چاپ   اشراف جعفر سبحانى. 

 اول.  

 بیروت: مؤسسه التاریخ العربي، چاپ اول.   تفسیر التحریر و التنویر. ق(.  1420ابن عاشور، محمدطاهر )  -

. قم: انتشارات السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى ق(.  1410ابن ادریس )حلي(، محمد بن منصور بن احمد )  -

 ، چاپ دوم. اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم 

 (. 12، ) مطالعات راهبردي زنان   . (. »حقوقي کردن اخلاق در خانواده« 1380احمدیه، مریم )  -

 تهران: طرح نو.  فروید. (.  1375استور، آنتوني )  -

-  ( همکاران  و  احمد  راد،  تربیتي«.  1398امامي  فقه  در  تربیت جنسي  در ساحت  »قواعد عمومي جاري   .)

 (.  12) 6  دوفصلنامة مطالعات فقه تربیتي، 

 . تهران: کتابفروشي اسلامیه.حقوق مدني (.  1378امامي، سیدحسن )  -

(. »بازخواني ادبیات فقهي حاکم بر روابط جنسي زوجین با رویکرد 1398امیرخاني، شکیبا و ویسي، محمود )  -

 . 68 ـ59(، ص 41- 40) 11  فقه پزشکي، تحقق سلامت جنسي در ازدواج«.  

 قم: واحد تحقیقات اسلامى، چاپ اول.   . البرهان في تفسیر القرآن   ق(. 1415بحراني، هاشم بن سلیمان )  -

. تحقیق و تصحیح الحدائق الناضره في أحکام العتره الطاهره .  ق( 1405بحراني، یوسف بن احمد بن ابراهیم )  -

سید عبدالرزاق مقرم. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین محمدتقي ایروانى و  

 حوزة علمیة قم، چاپ اول. 
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 قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه. شناسي خانواده. اسلام و جامعه (.  1383بستان )نجفي(، حسین )  -

 اسلامي.   قم: دفتر تبلیغات   . غرر الحکم و درر الکلم (.  1366تمیمى آمدى، عبدالواحد بن محمد )  -

 . 48، شمارة  مطالعات راهبردي زنان انگاري نشوز زوج«.  (. »لزوم جرم 1389توجهي، عبدالعلي )  -

 . 7، شمارة  مجلة حقوق اسلامي «.  »تحلیل حق (.  1377توسلي، حسین )  -

 تهران: سهروردي. خاستگاه دین از نگاه فروید.  (.  1378توکلي، غلامحسین )  -

(. »کاربست قاعدة دفع منکر در قلمرو خانواده با کاوشي 1396الل ) آبادي، محمدعلي و اکرمي، روح حاجي ده  -

 (.  7) 4،  فقه و حقوق اسلامي در دلالت آیة وقایه«.  

بخشي به  گرا در انعطاف گرا و حقوق (. »مقایسة رویکرد معروف 1398پور، طیبه ) حافظي، معصومه و حسام  -

 ،مطالعات اسلامي زنان و خانواده  سورة بقره(«.  228تأکید بر آیة روابط همسران و حقوق زنان )با 
 . 43 ـ25ص ،  11شمارة  

مؤسسة    القائینى. قم: . تصحیح محمد بن محمد الحسین  وسائل الشیعه ق(.  1409حر عاملي، محمد بن حسن )  -

 السلام. معارف اسلامى امام رضا علیه 

 الل سیستاني، چاپ پنجم.  . قم: دفتر آیت منهاج الصالحین ق(.  1417حسیني سیستاني، سید علي )  -

شرائع الاسلام في مسائل الحلال و  ق(.  1408الدین ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیي ) حلي )محقق(، نجم  -
 تحقیق عبدالحسین محمدعلي بقال. قم: مؤسسة اسماعیلیان، چاپ دوم.   الحرام. 

 اسماعیلیان.   تصحیح هاشم رسولى. قم:   تفسیر نور الثقلین. ق(.  1415حویزي، عبدعلى بن جمعه )  -

 بیروت: دار الفکر العربي.    التفسیر القرآنى للقرآن. ق(.  1424خطیب، عبدالکریم )  -

نشوز زوج، تزلزل در سلامت جنسي زوجه، وضعیت (. » 1397داداشي چکان، محمدمهدي و آشنا، حمید )  -

 . 54 ـ35، ص 9شمارة  ،  مطالعات حقوق شهروندي «.  شده در قوانین ایران فراموش 

 تهران: پرواز.   تاریخ فلسفة غرب. (.  1365راسل، برتراند )  -

مطالعات علوم سیاسي   نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده در نظام حقوقي ایران«. (. » 1397رفائي، سلیمه )  -
 .  1  شمارةحقوق و فقه،  

-  ( موسي  سید  زنجاني،  نکاح؛ ق(.  1419شبیري  راى   کتاب  پژوهشى  مؤسسة  مؤسسة  پرداز تصحیح  قم:   .

 چاپ اول.  پرداز،  پژوهشى رأى 

(. »تبیین حق  1399السادات ) زاده، مرضیه؛ صادقي فسایي، سهیلا؛ آذري، هاجر و میرخاني، عزت شعربافچي  -

 (. 50) 14،  تربیتي زنان و خانواده  ـفصلنامة فرهنگي جنسي زوجین در بستر متون فقهي و حقوقي«.  

 قم: فرهنگ اسلامى. .  الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه   ق(. 1406صادقي تهراني، محمد )  -

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1551/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/116763
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/116763
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/3695/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
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تهران:    حقوق خانواده: نکاح و انحلال آن )فسخ و طلاق(.   (. 1372اسدالل ) صفایي، سید حسین و امامي،   -

 مؤسسة چاپ و انتشارات دانشگاه. 

خمینى. قم: مؤسسه   اللّه موسوى شرح سید روح   الوثقي.   ة العرو ق(.  1422طباطبایي یزدي، سید محمدکاظم)  -

 النشر الاسلامي. 

. ترجمة محمدباقر موسوى. قم: جامعة مدرسین حوزة ترجمة تفسیر المیزان (.  1374طباطبایي، محمدحسین )  -

 علمیة قم: دفتر انتشارات اسلامى. 

 . مؤسسة دار التفسیر، چاپ اول   قم:   الوثقى.   ة مستمسک العرو ق(.  1416طباطبایى حکیم، سید محسن )  -

الل یزدى طباطبایى و هاشم تصحیح فضل   . البیان في تفسیر القرآن مجمع  ق(.  1372طبرسي، فضل بن حسن )  -

 رسولى. تهران: ناصرخسرو. 

تحقیق و تصحیح سید محمدتقى کشفى.    المبسوط في فقه المامیه. ق(.  1387طوسي، محمد بن حسن )  -

 ، چاپ سوم. تهران: المکتبه المرتضویه لحیاء الآثار الجعفریه 

 .  چاپ دوم . بیروت: دار الکتاب العربي،  النهایه في مجرد الفقه و الفتاوى   ق(. 1400ـــــــــــــــ )  -

 دار الکتب السلامیه. تحقیق سید محمدمهدي خرسان. تهران:    تهذیب الأحکام.   ق(. 1407ـــــــــــــــ )  -

)بي  - القرآن   تا(. ـــــــــــــــ  تفسیر  في  التراث    . التبیان  إحیاء  دار  بیروت:  عاملى.  احمد حبیب  تصحیح 

 العربي. 

تحقیق و تصحیح   . مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع السلام ق(.  1413الدین بن على ) عاملي )شهید ثاني(، زین  -

 ، چاپ اول.  مؤسسه المعارف السلامیه   گروه پژوهش مؤسسة معارف اسلامى. قم: 

 قم: دار الحدیث.    الگوي تنظیم رفتار جنسي با رویکرد اسلامي.   (. 1396عباسي، مهدي و پسندیده، عباس )  -

»مباني حسن معاشرت به معروف در نظام حقوقي خانواده از منظر قرآن   (. 1386فائزه ) زاده اردبیلي،  عظیم  -

   . 48نداي صادق، شمارة  کریم«.  

فصلنامة   . (. »نقش عرف در حقوق غیرمالي زوجین« 1391زاده اردبیلي، فائزه و محمدي آراني، اکرم ) عظیم  -
 .  29هاي فقه و حقوق اسلامي، شمارة  پژوهش 

مقداد  - ) فاضل  عبدالل  بن  مقداد  القرآن ق(.  1373،  فقه  فى  العرفان  شریف .  کنز  محمدباقر  و تصحیح  زاده 

 : مرتضوى. محمدباقر بهبودى. تهران 

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي. التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب( ق(.  1420فخر رازي، محمد بن عمر )  -

 . تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردي. دنیاي زن (.  1383الل، محمدحسین ) فضل  -

 . بیروت: دار الملاك. من وحي القرآن ق(.  1419ـــــــــــــــ )  -

https://www.gisoom.com/search/book/author-294487/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/12851/%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-1386-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-48
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هاي مرتبط با آن )مطالعة موردي: فسخ نکاح (. »بررسي حقوق جنسي زوجین و چالش 1390فهرستي، زهرا )  -

 . 28شمارة    فقه و تاریخ تمدن ملل اسلامي،   و عیوب مجوز آن(«. 

 ناصرخسرو. . تهران:  الجامع الأحکام القرآن ق(.  1364قرطبي، محمد بن احمد )  -

تهران: وزارت فرهنگ و تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب.  (.  1368قمى مشهدى، محمد بن محمدرضا ) -

 ارشاد اسلامى، سازمان چاپ و انتشارات. 

 . تهران: چاپ اسلامیه، چاپ چهارم. اصول کافي ق(.  1407محمد بن یعقوب ) ،  کلیني -

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چاپ دوم. بحار الأنوار ق(.  1403محمدباقر بن محمدتقي) مجلسي،   -

شهاب  - نجفى، سید  ) مرعشى  المؤمنین ق(.  1406الدین  انتشارات منهاج  قم:  عادل علوى.  سید  . گردآوري 

 . الل مرعشى نجفى، چاپ اول کتابخانة آیت 

 . تهران: صدرا. اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب (.  1391مطهري، مرتضي )  -

-  ( علیرضا  پوراسماعیلي،  و  مصطفي  »اخلاق 1390مظفري،  قانون (.  نه  پهنة  گرایي  در  اخلاق  سهم  گذاري: 

 . 280 ـ267ص  ، 27پژوهي، شمارة  خانواده خانواده«.  

 تهران: دار الکتب السلامیه.   تفسیر نمونه. (.  1371مکارم شیرازي، ناصر )  -

السلام،  طالب علیه قم: انتشارات مدرسة امام على بن ابى   رسالة توضیح المسائل.   ق(. 1429) ـــــــــــــــ   -

 ودوم. چاپ پنجاه 

 وهشتم. . قم: مدینه العلم، چاپ بیست الصالحین منهاج ق(.  1418خویي، سید ابوالقاسم )  موسوي  -

 قم: مؤسسه الخوئي السلامیه. التنقیح في شرح العروه.  تا(.  )بي ـــــــــــــــ   -

ویراستار جایگاه و محدودة حقوق جنسي زوجین در فقه امامیه و حقوق ایران.  (.  1392مؤمن، رقیه سادات )  -

 السلام. علمي: صدیقه مهدوي کني. تهران: دانشگاه امام صادق علیه 

. تحقیق محمود القوچاني. بیروت: دار إحیاء التراث العربي، چاپ  جواهر الکلام تا(.  نجفي، محمدحسن )بي  -

 هفتم. 

(. »قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویي از منظر فقه 1397نظري توکلي، سعید و کراچیان ثاني، فاطمه )  -

 . 378 ـ359ص   ، 19شمارة  مطالعات فقه و حقوق اسلامي،  و حقوق خانواده«.  

فرج هدایت  - خانواده«.  1395الل) نیا،  حقوق  در  عفاف  اصل  »کارکردهاي  اسلامي (.  شمارة  حقوق   ،51  ،

 . 70 ـ41ص 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2113/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/700/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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  و حقوق   بارداری بر احکام جزایی مادران باردار در فقه بررسی تأثیر عارضه  

   اسلامی 
 1402/ 02/ 29تاریخ دریافت:                                                                   1*آباد فراست محمدی بلبان 

 1402/ 05/ 01تاریخ پذیرش:                                                                                                      

10.30497/FLJ.2023.244556.1916 :DOI 
 چکیده

 زایمانو با    انجامد طول می به  ماه    نُه   زمان  مدت است و  جنین    دارای   زن   رحم   که است    وضعیتی   حاملگی   یا   ارداری ب 

وخو و روان زن باردار دارد که این امر در حوزة علم زنان و زایمان و این دوران تأثیراتی بر خلق رسد.  می اتمام  به  

تبع، بر احكام جزایی و کیفری او تأثیرگذار است. تحقیق حاضر با عنوان شود و به شناسی بررسی می همچنین روان 

اسلامی، به بررسی نظرات فقها و قوانین   و حقوق   بر احكام جزایی زنان باردار در فقه  بررسی تأثیر عارضة بارداری 

رسد که در صورت باردار بودن زن، در فقه و ها می تحلیلی به این یافته  ـپردازد و با رویكرد توصیفی موضوعه می 

 164سورة اسرا و    33خاطر بیم از آسیب و هلاک جنین و با استناد به آیات  حقوق اسلامی، اجرای حدود و قصاص به 

افتد. دوران بارداری همواره اختلالات خلقی و روانی را برای زن سورة انعام و روایات و اجماع و عقل، به تأخیر می 

شود؛ البته این مهم در صدور و وضع احكام به همراه دارد و افسردگی و اضطراب شدید و اختلال تمرکز را موجب می 

تواند ت کیفری و عوامل مخففة جرم، بارداری می و قوانین برای او لحاظ نشده است. با توجه به علل رافع مسئولی 

 باعث کاهش مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات برای زن باردار شود. 

 هاکلیدواژه 
 بارداری، اختلال روانی، مجازات، فقه، حقوق اسلامی.
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 ایران.  سنندج، کردستان. سنندج، دختران ايحرفه و فني دانشگاهدکتري فقه و مباني حقوق اسلامي 

 f.muhamadi@gmail.com 

https://doi.org/10.30497/flj.2023.244556.1916
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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 مقدمه 

 است  استثنایي فرد و  اي منحصربه اش دوره فیزیولوژیک و براي زن و خانواده   ة بارداري یک حادث 

این دوران   ؛ اما بخش در زندگي زنان در نظر گرفته شده است عنوان یک دوران مهیج و لذت و به 

باشد. بنابر اهمیت و ضرورت امر، علم همواره همراه با استرس و اضطراب براي مادر باردار مي 

 قابل توجهزنان و زایمان تدوین شده است تا به بررسي و بحث و کنکاش در مورد این عارضة  

طبیعي بپردازد تا هم اسرار آن را برملا کند و هم بانوان را در طي مسیر، کمک و همیار باشد. 

در دوران حاملگي، ممکن است مادر دچار اختلالات خلقي و رواني شود. در قوانین جامعة 

ت دلیل حمل و جنین او صور هاي مالي و جنایي از زنان در دورة بارداري به اسلامي، حمایت 

گرفته است و در حمایت از او با تعیین و لحاظ کردن نفقه و همچنین تأخیر در اجراي احکام 

دلیل خود مادر و وضعیت ویژة او، عقوبتي او، قوانیني مصوب شده است؛ اما با وجود این، به 

 هاي لازم هنوز به وقوع نپیوسته است و مسیر براي این خدمات باید باز و هموار شود. حمایت 

ها و فقها در زمینة احکام و قوانین دان هدف از تحقیق حاضر بررسي قوانین و آراي حقوق 

عقوبتي و مجازات زن باردار است تا روشن گردد نسبت به شرایط خاص او چه قوانیني تقنین 

تأثیر عارضة حاملگي بر قوانین مسأله  شده است. همچنین پژوهش حاضر در پي پاسخگویي به  

 و احکام جزایي زنان باردار بنابر وضع موجود آنهاست. 

اینکه زن در ضرورت بحث مي  به  توجه  با  که  بیان کرد  و ها عضو جامعة بشري توان  اند 

انتقال نسل به عهدة آنها مي  باشد و براي انجام و اتمام این رسالت که بسي رسالت سنگین 

گذارند، باید ابعاد لازم براي پشتیباني و فراهم سخت و دشوار است، از جان خویش مایه مي 

کردن شرایط رفاهي تا اتمام این دوره براي این اشخاص لحاظ شود و همچنین در صدور و 

اجراي احکام و قوانین براي این قشر خاص، شرایط ویژة آنها لحاظ شود تا در حق آنها ظلم 

 کام کوشا بوده باشیم.  و اجحاف نشود و هم در تصویب و تقنین و اجراي درست اح
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 در رابطه با احکام بانوان و دوران بارداري، کتب و مقالاتي نگاشته شده است؛ مانند کتاب 

الحامل« نوشتة   ة تا( و مقالة »احکام المرأ نوشتة حسینعلي منتظري )بي معارف و احکام بانوان  

 « نوشتة ضوابط شرعي در جلوگیري از بارداري تا( و مقالة » )بي  یحیى بن عبدالرحمن الخطیب 

( و برخي کتب و مقالات دیگر. آرا و نظرات در زمینة اجراي احکام جزایي 1398)  فغند   فاطمه 

بر بانوان باردار در کتب قدیم و جدید فقهي بخش جنایات و همچنین غالب کتب حقوقي 

طور خاص، تا کنون مقاله و کتابي نگاشته جزایي وجود دارد، اما در رابطه با موضوع تحقیق به 

 تحلیلي است.  ـاي و توصیفي نشده است. روش تحقیق کتابخانه 
 شناسی مصطلحاتمفهوم 

 مادر باردارـ  

حالتي بارداري به  یا  حاملگي  مادر باردار زني است که دچار عارضة بارداري شده است.  

 ةباشد. به دوران بارداري »دور   رویان یا    جنین زن در خود داراي    رحم   که   شود اطلاق مي 

  ةرسد. دور مي   اتمام به  ن نوزاد، یعني زایمان،  با به دنیا آمد   ان این دور گویند.  هم مي   آبستني«

 مدت. اگر  کشد طول مي  شدن   دار با هفته از زمان    38  نزدیک به در انسان    طبیعي   بارداري

هفته   40  حدوداًطبیعي آن    دت زمان باردار محاسبه شود، م  زن قاعدگياین دوره از آخرین  

و پس از این دوره  رویان هاي اول بارداري  در حال رشد انسان در هفته   ة خواهد بود. نطف 

یک جنین در   تنهاانسان معمولًا در هر بار بارداري  .  شود نامیده مي  جنین  ، تا پایان بارداري 

. سازمان بهداشت جهاني مدت باشد چندان نادر نمي   هم   چندقلویي موارد    هرچند  ؛ رحم دارد 

؛ 76، ص1375)معین،    تعیین کرده است هفته    42تا    37حمل را بین    زمان معمولي براي 

 (. 7، ص1385؛ جمعي از نویسندگان، 151، ص1، ج1393کانیگهام، 
 احکام جزاییـ  

 جلوگیريبراي    شریعت اسلام  همگاني و همیشگي است که   قوانین مجموعه   احکام جزایي

عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه   اقامةمردم و    حفاظت از و تأمین سلامت و    جرم   از وقوع 

 مقررات کیفري اسلام که ،  دیگر   ه عبارتي. ب تعیین نموده است و سنت اسلامي    قرآن ة  وسیلبه 

که این اعم از  ،  است مقرر کرده    ها یا جنایتکار  ها براي گناهکار   دنیادر این  را    ها مقدس آن   شارع 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%84%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
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جنایت،   مجازات یا به گناهان دیگر و اعم از اینکه    دارد باشد گناهاني که کیفر خاصي    ا ب   مرتبط 

در تعریف جرم   (. 52ص ،  1378گلدوزیان،  )   نامند بدني یا مالي باشد، حقوق جزاي اسلامي مي 

رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل انجام دهد که در قانون    که  هر شخصي توان گفت:  و مجرم مي 

توان مجازات شود. هیچ شخصي را نمي براي آن مجازات تعیین شده است، مجرم محسوب مي 

شده را جرم عمل انجام   ، موجب قانوني که قبل از ارتکاب فعل و عمل مورد اتهام ه مگر ب   ، کرد 

جرم است   ، هر عملي که در مخالفت از احکام قانون انجام شود ،  تر طور واضح شناخته باشد. به 

و مجازاتي که قانون آن را براي   مجرم است   ،و هر فاعلي که عمل خلاف قانون را انجام دهد 

 . است   «جزا»   ،مجرم تقدیر و تعیین کرده 

 :است مقرر شده  هاي فقهي براي گناهان اسلامي کیفرهاي زیر در کتاب 

و   نموده است  لحاظ)کیفر(    م و گناهان مهمي که شارع اسلام براي آنها جزا ی جرا :  حدود ـ  

 . محاربه،  ارتداد، دزدي،  قذف،  قیاده،  سحق،  مسکرات  ، نوشیدن زنا:  ند از ا عبارت 

است و به حاکم   نشده   مقرر شارع اسلام    جانب وکیف آنها از  که کم هایي  مجازات   : تعزیراتـ  

 د. نمای دیب  أ گناه را ت   مرتکب  ،به مصلحت خویش بنا است که  شده   شرع اجازه داده 

 است.  عمد و عدوان مرتکب شده  وجه که جنایتي را به    شخصي انتقام بدني از  : قصاصـ  

غیرعمدي باید غرامت و هاي  ه و صدم ها  شخص مرتکب در جنایت :  (دیه  جمع )   دیات ـ  

 (. 12)همان، صگویند  دیات مي   . به این غرامات،خسارت مالي بپردازد 

هاي از نوع دیات و برخي تعزیرات بیشتر جنبة مالي دارند و در با توجه به اینکه مجازات 

نظر از وضعیت و حالت هایي که جنبة مالي دارند )صرف قانون مجازات اسلامي، مرتکب جرم 

هاي حدي را در رابطه با مادران بایست از عهدة آن برآید، این تحقیق مجازات رواني مجرم(، مي 

 دهد.باردار در فقه و حقوق مورد بررسي قرار مي 

 های حدی مادران در فقه و حقوق اسلامی. مجازات1

موجب  ارتکاب جرم از ممنوعات و محظوراتي است که در صورت وقوع، شخص مرتکب به  

 ،شده مرتکب جرایمِ تعریف  حقوق اسلامي، شخص شود. در فقه و آن مستحق مجازات مي

 گیرد. یعني جرایم حدي و تعزیزي است که مورد عقوبت مقرر قرار مي 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D9%82&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B0%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%87
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توانند از جمله مرتکبان جرایم باشند که به نسبت وضعیتي که در آن قرار زنان باردار هم مي 

 شوند. اند که در زیر، بررسي مي دارند، یعني حامل بودن، مقرراتي را به خود اختصاص داده 
 . قانون مجازات اسلامی1 ـ1

در صورت ارتکاب جرایم از سوي زن باردار، در صورت احراز  در قانون مجازات اسلامي

افتد. ها نسبت به او به تعویق مي شود و باید مجازات شود؛ اما برخي مجازات جرم، زن متهم مي 

، شود و پس از وضع حمل هماجرا نمي   در زمان بارداري   در مورد زنان باردار   حد قتل و رجم 

در نیز بر زن باردار و شیرده    تازیانه شود. حد  حد بر او جاري نمي   ، اگر نوزاد کفیل نداشته باشد 

قانون   437  ة ماد در  افتد.  به تأخیر مي   ،که بیم ضرر براي حمل یا نوزاد شیرخوار باشد   صورتي

: »زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، آمده است مجازات در مورد قصاص زن باردار 

بیم تلف طفل باشد، تا   ،حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز   نباید پیش از وضع

قانون مجازات   443  ةماد بنابر  افتد«.  زماني که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر مي 

همین حکم    ، اسلامي  هم  عضو  قصاص  مورد  زن  اجرقابل در  اگر  و  به    باردار است  محکوم 

یا آسیب طفل   ترس هلاكقصاص عضوي از اعضایش باشد و پیش یا پس از وضع حمل،  

قانون مجازات   92. در مادة  افتد به تأخیر مي   ، برود، قصاص تا زماني که این بیم برطرف شود 

احتمال بیم ضرر براي   ،جلد بر زن باردار یا شیرده   هرگاه در اجراي حدِ اسلامي آمده است:  

 تد. اف مي  اجراي حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر  ، حمل یا نوزاد شیرخوار باشد 

قانون مجازات اسلامي در رابطه با قوانین جزایي مادران باردار، به همین سه ماده اکتفا نموده 

قانوان مجازات بخش تعزیرات   622توان به مادة  است. البته در رابطه با جرم علیه زن باردار، مي 

ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین   ة واسطو عامدا به   هرکس عالماً اشاره کرد:  

از یک تا سه سال محکوم   بس حسب مورد به ح  ، وي شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص 

رکن   . این قانون برقرار است   ،نیز  شکایت از شوهر بابت ضرب و شتم   خواهد شد. در رابطه با

بزه کتک زدن زن حامله ماد  بر   622  ةقانوني  است.  تعزیرات  قانون مجازات اسلامي بخش 

علاوه بر پرداخت   ، اقدام به ضرب و جرح نماید   ، چنانچه شخص از روي عمد   ، اساس این قانون 
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در صورتي که زن باردار باشد و توسط  . ملزم به تحمل یک تا سه سال حبس خواهد شد  ، دیه 

از بین   ، جنین آسیب دیده   ، این ضرب و جرح   ةهمسر مورد ضرب و جرح قرار گیرد و در نتیج 

بوده است   ، برود  ماهه  اینکه جنین چند  و  قانوني  پزشکي  به   ، بر اساس نظر  بایستي  شخص 

عمومي نیز با توجه به نظر   ة جنین را پرداخت نماید. همچنین جرم از جنب   ة دی  ، صورت جداگانه 

 . داشت یک تا سه سال حبس خواهد   ، قاضي 

جرم است و    دوران بارداري ضرب و شتم همسر در  مجازات اسلامي،    قانونِ   19  ة طبق ماد 

ضربه    30تا    11ماه و شلاق از    6روز تا    91  از   حبس   شامل   مجازات ضرب و جرح زن باردار 

به دیگري    شخصي عمداً  چنانچه هر   ، 1375قانون مجازات اسلامي سال    614  ة باشد. طبق ماد مي 

موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوي از اعضا یا منتهي    جرح یا ضربي وارد آورد که 

در مواردي    ، علیه شود مجنيٌمرض دایمي یا فقدان یا نقص یکي از حواس یا منافع یا زوال عقل    به 

اقدام وي موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه  چنانچه    ، که قصاص امکان نداشته باشد 

و در صورت  خواهد شد    سال حبس محکوم   5تا    2به    ، تجري مرتکب یا دیگران شود یا بیم  

 (.  2، ص 1401شعباني،  شود ) مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم مي   ، علیه درخواست مجنيٌ

 . فقه اسلامی2.1

 حدود .  2.1.1

اي که امید بهبودي در دلیل سرما و گرماي شدید، حمل و بیماري اند که تازیانه به علما متفق 

جمعي از نویسندگان، )   افتدتأخیر مي آن است، تا اعتدال جو، بهبود مریض و وضع حمل به  

شود. حال اگر حمل ناشي از زنا باشد حد بر زن حامله اجرا نمي پس  (.  5402، ص2ق، ج1404

یا مشروع و همچنین موجب حد قبل از بارداري باشد یا بعد آن باشد، در این زمینه فرقي ندارد 

باشد. دلیل این تأخیر شود. این حدود شامل رجم، شلاق و قطع مي و مانع تأخیر مجازات نمي 

 ( نشود  رفتن جنین  بین  از  به  منجر  مادر  بر  اعمال حد  تا  لنکراني، حفظ حیات جنین است 

 (. 490ق، ص1425

 دلایل عدم اجرای حدـ  

 (. بنابر استدلال به این آیه، 164)انعام،  »وه لا تهزِرُ وازِرهةٌ وِزْره أُخرْى«  فرماید:  خداوند مي   ـ قرآن: 
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رساند و ممکن است او خاطر جنایتي، حدي بر مادر اجرا شود، قطعا به حمل ضرر مي اگر به 

را هلاك کند؛ در حالي که جنین کاري انجام نداده که متحمل عقوبت مادرش باشد و این ظلم 

 (. 166، ص1ق، ج1429کند )شیرازي، به حمل است و این آیه این مسئولیت را نفي مي 

مستند این تأخیر حدیثي در  ؛ « سهلهم في حد الغامدیة   فعل النهبِي صهلهى اللََُّّ عهلهیْهِ وه »كما   ـ روایات: 

اي رسول خدا، پاکم کن. پیامبر فرمود: مورد رجم زن غامدي است که زنا کرده بود. »گفت:  

خواهي من را مانند سوي او توبه کن. زن گفت: مي واي بر تو! برگرد و خدا را استغفار کن و به 

تا زماني که وضع حمل کني. مردي از انصار  به زن گفت:  ماعز بن مالک مردد کني. پیامبر 

کفالت او را تا وضع حمل بر عهده گرفت. پیامبر آمد و گفت: غامدي وضع حمل کرد؛ ولي او 

کنیم؛ چون کسي نیست او را شیر دهد. خاطر فرزند کوچکش. رهایش مي کنیم به را رجم نمي 

ق، 1424ت: رضیع او نزد من است. پیامبر فرمود: پس رجمش کنید« )نسائي،  مردي از انصار گف 

نیز وجود دارد که حد زن حامله را تا وضع حمل به   )ع( (. دو روایت از امام علي 426، ص6ج 

 (. 55، ص 18تا، ج ؛ نوري، بي 108، ص 28تا، ج حر عاملي، بي تأخیر انداخت ) 

شود، هرچند حملش از زنا و غیره باشد و زن حامل تا وضع حملش رجم نمي   ـ اجماع:

خورد تا وضع حمل بنابر این رأي اجماعي است تا جنین از بین نرود. همچنین تازیانه نمي 

شود هرچند که حمل از زنا باشد و در (. زن حامله قصاص نمي 28تا، صخطیب، بي ) اجماع  

  في ا  منه   القصاص ء  استیفا   یؤخر »   اللثامکشاف این زمینه، اختلاف نظري وجود ندارد حتي در کتاب  

علیه خوانده شده این رأي متفقٌ(.  469، ص2ق، ج 1405،  )فاضل هندي «  النفس اتفاقا إلى أنى ضع 

گونه که از روایت حدود مشخص است؛ زیرا قصاص زن حامله اسراف در قتل است؛ همان 

(. با توجه به اینکه فقها در اعلام اجماع، شاهد از روایات 322، ص4، ج1362است )نجفي،  

 رسد در این زمینه اجماع مدرکي صورت گرفته باشد. اند، به نظر مي آورده 

 در این است   ـواجب، معین و حق خداوند است و منظور از عقوبت معین و مق   ـ حد عقوبت: 

پذیرد و معني حق خداوند بودن این است که بعد از اثبات، عفو و اسقاط ندارد  که کم و زیاد نمي 

و قابل تبدیل به عقوبت دیگري نیست؛ چرا که با ادلة قطعي ثابت شده است. پس تعدي و اسراف  
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در آن جایز نیست و در این زمینه، اختلاف نظري بین فقها وجود ندارد و بر عدم اجراي حد بر  

حامله تصریح دارند؛ زیرا موجب هلاك و از بین رفتن جنین به ناحق است که این بدون شک  

 (. 5386، ص 7تا، ج ؛ زحیلي، بي 2220، ص 5ج ق،    1429،  شیرازي ) اسراف است  

شود و این ـ بنابر اعتبار عقل: جلد و رجم حامل موجب ضرر غیرمستحق، یعني حمل مي 

 (. 514، ص1ق، ج1427باشد )اردبیلي،  جایز نیست و راهي براي مجازات در دوران حمل نمي 

 . قصاص2.1.2

ائمه اتفاق دارند که اگر بر زن حامله قصاص نفس یا اجراي قصاص بر حامل جایز نیست. 

شود و علیه خواستار حبس او باشد، تا زمان وضع حمل حبس مي عضو واجب گردد و مجنيٌ

عاملي، افتد ) انقضاي نفاس به تأخیر مي قصاص نفس و عضو تا وضع حمل و رضاعت طفل و  

جزیري، ؛  536، ص5تا، ج؛ بهوتي، بي 115، ص12ق، ج1419؛ ماوردي،  252، ص15ق، ج 1413

گیرد تا وقتي که (. تنفیذ قصاص و حد بر زن حامله صورت نمي 320ـ319، ص5ق، ج1424

اش را شیر دهد و تا زماني که دیگر طفل نیازي به مادر نداشته باشد. در وضع حمل کند و بچه 

همچنین  و  دورة حمل  پایان  تا  و  ندارد  وجود  عضو  و  نفس  قصاص  بین  فرقي  زمینه،  این 

اگر حامل قتل شود.  شیرخوارگي، هر دو مجازات )قصاص نفس و قصاص عضو( اجرا نمي 

چه قبل از صورت گرفتن جنایت .  شود عمدي انجام داد، اجماعاً تا وضع حمل قصاص نمي 

ب  یا  باشد  یاحامله  یا قصاص عضو  باشد  احراز جرم و چه قصاص نفس  آن و  از  طفل   عد 

زاده و یا اینکه حاملگي قبل از وجوب عقوبت باشد یا بعد از آن، در زاده باشد یا حرام حلال 

، 2ق، ج 1415مرعشى نجفي،  ؛  168، ص42جق،  1422خویي،  کند )تأخیر عقوبت، فرقي نمي 

 (.543، ص9ق، ج 1427عاملي، ؛ 439ص

 دلیل فقها بر عدم قصاص حامل   2.1.3

 ت ـاس   »فلا یسرف في القتل« سورة اسراء:    33ـ وجه استدلال در عدم قصاص نفس حامل، آیة  

لا  »   و این نیز حرام است   شود که قتل حامل، قتل غیرقاتل یعني جنین است و اسراف در قتل مي 
 (.219ص، 5ق، ج1404جمعي از نویسندگان، )   « تزر وازرةٌ وزر أخرى 

   إن كانت حاملاً، وإذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتِّى تضع ما في بطنها    : ـ در حدیث آمده است 
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اگر مرتکب قتل عمد شد اگر حامله بود تا   (: 445، ص 2ق، ج 1415مرعشي،  )   حتِّى تكفل ولدها 

 شود.زمان وضع حمل و کفل فرزندش قصاص نمي 

(. 29تا، صـ اجماع: بر عدم قصاص حامل تا وضع حمل، اجماع وجود دارد )خطیب، بي 

 علت جامع در تأخیر تا وضع حمل، حفظ حیات حمل است. 

قصاص زن باردار بیان شد. در زیر، به در بالا، آرا و نظرات و مواد قانوني در رابطه با حد و  

قانون مجازات اسلامي و همچنین اتفاق آراي   شود. تحلیل و توضیح بیشتر مسئله پرداخته مي 

فقهاي اسلامي، اجراي حدود و قصاص بر زن باردار را تا زمان وضع حمل و اتمام رضاعت 

بودن حمل براي او، تا به تأخیر انداخته است و زن مستوجب حد و قصاص در صورت منجز  

شود. علت این تأخیر بنابر قانون مجازات اسلامي، بیم از تلف و اتمام بارداري عقوبت نمي 

هلاك جنین و ضرر و آسیب به طفل اعلام شده است. در فقه اسلامي نیز با استناد به آیات 

اسراء،  164)انعام،   ) 33؛  روایات  بي (،  عاملي،  نوري، ج 108، ص28تا، ج حر  (،  55، ص18؛ 

 اجماع و دلیل عقلي، عقوبت زن باردار به تأخیر افتاده است. 

باشد، این است که در آراي فقها و همچنین مواد قانوني آنچه در این زمینه مستلزم بیان مي 

عنوان شخصي که در شرایط خاص قرار قانون مجازات موضوعه، وضعیت ویژة مادر باردار به 

دارد، اصلا مورد توجه نیست و در وضع قوانین و بیان آرا، به لحاظ کردنِ این امر اهتمام نشده 

تواند در اي در این زمینه صورت نگرفته که آیا عارضة حمل مي است و هیچ بحث و بررسي 

تنها حمایت  باشد یا نه و  تا مستوجب قوانین مختص به خود  باشد  تأثیر داشته  وقوع جرم 

باشد، تأخیر اجراي حدود است که علت آن هم  ظاهر مرتبط با دوران حمل مي جزایي، که به 

کند نه خود او. اگرچه ادلة فقها در تأخیر اجراي حد بر مادر ي متوجه طفلي است که حمل م

شده در این زمینه بسیار استوار است، لحاظ پذیرش و ادلة نقلي و عقلي بیان باردار کاملًا قابل 

کردن شرایط ویژة مادر در ایام بارداري براي صدور حکم و تصویب قانون نیز کاملًا ضروري 

اي که زن در دوران است. براي تفهیم بیشتر مطلب، در ادامه، به برخي شرایط روحي و خلقي 

 گردد. شود، اشاره مي بارداري گرفتارش مي 
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 وضعیت روانی و خلقی دوران حمل. شرایط و  2

 ایجاد  باعث   توانند مي   که   هستند   زا تنش   قدر آن   خود، خودي به دوران بارداري و پس از زایمان  

 رواني  اختلال   یک   وري شعله   یا   عود   حملات  است   ممکن ها  بیماري   این .  شوند   رواني   بیماري

داشته  قبل  از   که  باشد  )کنین   جدید   بیماري  یک   شروع  است  ممکن   یا  و  وجود  و باشد  گهم 

زاي (. عوامل بیوشیمیایي )از جمله آثار هورموني( و عوامل استرس 1433، ص1393سایرین،  

بیماري زندگي مي  بر  داشته تواند  تأثیر چشمگیري  آن(  یا تشدید  بیماري  هاي رواني )شروع 

زمان را تشدید کند. در واقع، باشد. در نتیجه، حاملگي نیز باید تعدادي از اختلالات رواني هم 

مونوآمین  نوروترانسمیترهاي  و  جنسي  استروئیدهاي  میزان  بر  حاملگي  با  مرتبط  ي، تغییرات 

اختلال عملکرد محور هیپوتالاموس )هیپوفیز( فوق کلیه، اختلال عملکرد تیروئید و تغییرات 

. جا(گذارد که همگي با افزایش اختلالات خلقي در ارتباط هستند )همان پاسخ ایمني، تأثیر مي 

شخصیت   از طرف محققان، اختلالاتي نظیر دپرسیو، دوقطبي، اضطرابي، اسکیزوفرني، تغذیه و 

شده  مطرح  حاملگي  دوران  سایرین،  )کنیناند  براي  و  میان،   (. 1433، ص1393گهم  این  در 

 شود. تر است. در زیر، به برخي از این اختلالات اشاره مي افسردگي و اضطراب شایع 

تواند سبب تسریع یا زاي مهم زندگي است که مي شک یکي از عوامل استرس ـ حاملگي بي 

)همان  باشد  افسردگي  ایجاد  زمینة  صتشدید  اساسي(.  1437،  اختلالات   از  افسردگي 

بارداري  روان  پایین و فقدان لذت و علاقه مشخص است؛  پزشکي دوران  با خلق  حالتي که 

مي مي  و  تمرکز، شود  در  اشکال  اشتها،  تغییر  خواب،  اختلال  باشد:  زیر  علایم  همراه  تواند 

از ي.  ارزش بودن، افکار مرگ یا خودکش برانگیختگي یا کندي، کاهش انرژي، احساس گناه، بي 

آنجایي که در طي حاملگي طبیعي، اختلالات خواب، افزایش وزن و کاهش اشتها وجود دارد، 

دوران ممکن است مشکل  این  در  افسردگي  کوچکسرایي ر )   ر شود ت تشخیص  ، 1389،  نجبر 

ها در افزایش ساخت سروتنین، کاهش تجزیة سروتونین خاطر دخالت استروژن و این به (  2ص

  (. جا همان ) هاي سروتونین است  و تعدیل گیرنده 

 ي ار ی س (.  1441ص   همان، ـ اختلات اضطرابي در دوران باروري زنان شیوع نسبتاً زیادي دارد ) 
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 يباردار   ي دچار افسردگ   ، عوامل   ری و سا   ي هورمون   رات یی تغ   ل ی دل به   ي ب از زنان در دوران باردار

 تی فرد عدم لذت و رضا  ، است که در آن   ي اختلال خلق  ي نوع  يافسردگ   ي،کل   طور به   . شوند ي م 

 يباردار  ي درصد زنان افسردگ  23  ي ال  14 باًی تقر  . کند ي را تجربه م   ي و احساسات منف   ي از زندگ 

مادر    ، دوره   ن یدر ا   ز یاضطراب و استرس مداوم ن   ، ي جسم   ي ها. علاوه بر درد کنند ي را تجربه م 

ممکن است با احساس غم و اندوه،   يباردار  ي . افسردگ کند ي مواجه م  ي دشوار  طی را با شرا 

الگو   ریی تغ   ، یي در عادات غذا   ر ییتغ   ، ي افکار خودکش ..   خواب  يدر  باشد.   . و  زنان در   همراه 

 ایگاه دچار غم و اندوه    ي، هورمون  راتییتغ   ل یدل و به   يع ی طور طب ممکن است به   يدوران باردار

 ي از افسردگ   یي ها وخو نشانه در خلق   ر ییتغ   ن ی ا  ي گاه  دی بدان  دی وخو شوند. اما با در خلق   يرات ییتغ 

دشوارتر   ، که دارند   ي خاص   ط ی شرا   ل یدل زنان باردار ممکن است به   ي برا  ي افسردگ   است.   ي باردار

مادر باردار و همسر او اثر   ي مختلف زندگ   ي ها بر جنبه   ي نوع افسردگ   ن یافراد باشد. ا   ر یاز سا 

درمان آن   ي برا  ترع یو هرچه سر   رندیبگ   يموضوع را جد   ن ی ا   دی. پس افراد با گذارد ي م   ي ادی ز 

کنند. م   ها گزارش   اقدام  ن   دهندي نشان  افسردگ  يم ی که  به  مبتلا  زنان  قرار   ي از  درمان  تحت 

در فرد، بروز مشکلات   ي افسردگ   شرفت ی باعث پ   ، به مرور زمان   تواند ي مسئله م   ن ی و ا   رند ی گ ي نم 

   (. 2، ص1400، افق سلامت   یةر یتحر )  فرزند شود  ا یزدن به خود   ب ی به آس  لی م نیز و    يجد 

ـ علاوه بر این، در سرتاسر مدت حاملگي و در اوایل دورة نفاس، زنان اغلب مشکلات را 

کنند. در یک مطالعة طولاني بر روي در زمینة توجه، تمرکز و حافظه )یاداوري( گزارش مي 

ماهة سوم حاملگي رخ وضعیت حافظة زنان حامله، متوجه شدند که کاهش حافظه در سه  

هاي ناشي از بارداري در این تغییرات و بدخلقي (.  92ص   ، 1393گهم و سایرین،  کنین دهد ) مي 

 در حالي    ؛ کند دومِ بارداري افت مي   ة در سه ماه   . رسد ه اوج خود مي  ـششم تا دهم ب   ةحدود هفت 

 (. 2، ص1398،  ترکمني) بار دیگر ظهور خواهد کرد    ، هاي آخر بارداري که در ماه 

توان بروز و شدت یافتن این موارد را در زمرة اختلالات رواني با توجه به موارد مذکور مي 

، کوچکسرایي   نجبر ر ) طور که در کتب تخصصي در این زمینه نیز بیان شده است  قرار داد؛ همان 

 (.1437ص، 1393گهم و سایرین،  کنین   ؛2ص، 1389

https://www.manodeliar.com/profile/imahbub/
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 مجازات. تأثیر اختلال روانی بر ثبوت جرم و  3

 قانون مجازات  . تأثیر اختلال روانی بر ثبوت جرم و مجازات 3.1

همراه تظاهرات به اختلال رواني نوعي بیماري    که   توان گفت رواني مي   در تعریف اختلال 

در اثر یک بیماري جسماني،   ممکن است که    باشد همچنین آشفتگي مي   و   شناختي رفتاري و روان 

ایجاد   را   خصوص ه اي ب نشانه   ،شناختي، اجتماعي، شیمیایي یا ژنتیکي باشد که در بیمار روان 

 گذارد هاي تفکر، احساس و عمل یک شخص تأثیر مي کند. اختلال رواني عمیقاً بر توانایي مي 

 (Barondes, 1999, P.559 .)   کدام   دارند و شناختن هر اي  گسترده   ة هاي رواني دایر اختلال

ها امري ضروري است؛ طور جداگانه براي بهبود مجازات افراد مبتلا به این اختلال ه از آنها ب

صورتي که برخي دیگر   در   ؛ کنندهاي رواني اراده را کاملًا مخدوش مي زیرا برخي از اختلال 

حکم باید آثار و جوانب   صدور در هنگام    ، د. بدین ترتیب نبر تنها قسمتي از آن را از بین مي 

 شخص  گیرد تا عدالت در موردب مورد بررسي دقیق قرار    ، اختلال رواني در شخص   گونه هر 

 . متهم، بهتر اجرا شود 

عقلانيِ کارکردهاي  از  بیماري   بعضي  به  رواني    و  ها مبتلایان  در به ) اختلالات  نقص  دلیل 

در زیر، موارد نقص   باشد. همانند اشخاص عادي و متعارف جامعه نمي ...(،    سیستم دماغي و 

 در قواي ادراکي آمده است:

 توانایي فهم ماهیت افعال و درك تبعات و آثار آن و    قدرتدر اصطلاح جزایي،    : دراك ا   الف. 

، 1390خوانند )میرسعیدي،  ادارك و تمیز مي   تشخیص اعمال خوب از بد و مباح از ممنوع را 

یعني    (. 115ص رفتار«  »ماهیت  مي   بین بتواند    فرددرك  او صادر  از  که  مختلفي   ،شودافعال 

که رفتار از خود  اي را اثر مادي یعني شخص   «درك »آثار طبیعي   اما  ؛ز قائل شود یتفکیک و تمی 

  یعني درك »قبح اجتماعي«    و   د نمایمحل ورود این اثر را درك    همچنین گذارد و  به جاي مي 

شود مشروع دیگران مي   متوجه حقوق و مصالح   ، این رفتار   جانب درك خسارت یا خطري که از  

تشکیل   (. پس121، ص1390)میرسعیدي،   ارکان  از  یکي  در   ة دهند ادارك  کیفري  مسئولیت 

 د. و این عنصر با عقل ارتباط تنگاتنگي دار   است مفهوم بالقوه 

 عقل در معاني مختلفي از جمله دریافت کردن، فهمیدن، هوش، خرد و   ،در فرهنگ لغت
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به قوه و نیرویي  ، در مفهوم کلامي و فلسفي  (. 251ص،  1367دهخدا،  ) شعور ذاتي آمده است 

و از   است جانداران    دیگر امتیاز او از    ةمای   طرف،  شود که از یک هر انسان گفته مي   باطن در  

ملاك تکلیف، امر و نهي، منبع درك روابط میان امور و اشیا و فهم حسن و قبح   ،دیگر   طرف 

به  مي   رفتارها  بي   آید شمار  مختلف (.  219صتا،  )شیرازي،  روان   ي علوم  و چون  پزشکي 

ها که یکي از آن  استکارکردهاي مختلفي  داراي  که مغز انسان  اند  نموده شناسي ثابت  عصب 

چون سن، باورهاي   تفاوتيحسب عوامل م  گرایانه بر عني داشتن بینش واقع به م تعقل است و این  

عقل   که  توان گفت پس مي (.  52ص ،  1379فدایي،  باشد ) مي   و ... میزان تحصیلات    ،اجتماعي 

یا این قوة او دچار   ندارد را  کس که این قوه  هردرك عمل و آثار مترتب بر عمل و    ة یعني قو 

 گردد.نمي مترتب آن بر  هم  اعتبار و اثري بي   ش عمل اختلال شده است، 

اختیار در گذارد.  اختلالات رواني بر اراده، اختیار و آزادي عمل شخص تأثیر مي ب. اختیار:  

قدرت بر انجام (.  15ص،  ق 1408منظور،    )ابن است  معناي انتخاب کردن و برگزیدن  لغت به 

و   ( 89، ص1367)دهخدا، نام دارد  مقابل اجبار و اضطرار، آزادي عمل  در  خویش    ةکار به اراد 

دهد و  مي   فعلي را انجام   ، که اگر بخواهد   استنحوي  ه فاعل ب   حالت به معني    ، در مفهوم فلسفي 

 بنابر (. 240ص تا،  حلي، بي  ؛ 326ص ،  ق 1405دهد )طوسي، آن فعل را انجام نمي  ، اگر نخواهد 

فعل اینکه    »اراده« و »قدرت«. قدرت یعني   :دو صفت نزد فاعل است   داراي اختیار    ، این تفسیر 

فعل به ؛ یعني  باشند   داشته   برابر و مساوي   نسبتِ ،  ه با یک فاعل خاص و ترك فعل در مقایس

عبارتي و به ي و شأني در فاعل، ی صفتي اقتضا   وجودآورندة به  همان اندازه از او صحیح است و 

، وضعیت فاعل  بنابربنابراین فعل و ترك فعل  مي باشد.  فعل آن  ترك باعث است که   »قدرت«

 ،اگر فاعل قدرت نداشته باشد (. پس1502، ص 1367دهخدا،  ) د  ندار   »اقتضا«  »شأنیت« و توأمان  

اولي  داشته   ، به طریق  اگر قدرت  و  داشت  نخواهد  نیز  باشد   ، اراده  نداشته  اراده  او   ، اما  فعل 

نخواهد شد  نفساني .  اختیاري محسوب  که مي   اراده نوعي عمل  با شعور است    باشد   وتوأم 

از فعل و ترك فعل مي   ، مستقیم   صورت ه ب  اعم  اصولًا زماني .  د باشمنشأ بروز رفتار مجرمانه 

در غیر   زیرا   ؛ باشد   بوده  او   ة که برخاسته از اراد شد  به مرتکب خواهد    منتسب  عنصر مادي جرم
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 استاز لحاظ کیفري مسئول    هنگامي و شخص    انتساب داد توان آن را به وي  نمي   وجه،این  

توانایي و قدرت در انجام یا عدم   انجام یا   مسیرخود را در    ة اراد   انجام، بتواندکه علاوه بر 

چنان محدود آن ل را  فاع  ة گیرد و اگر شرایط پیراموني اراد ب کار  ه  ل ممنوع، بفع خودداري از انجام  

یم انتخابي در ی بگو اگر رسد ل ارتکابي باقي نماند، به نظر مي فع که هیچ جایگزیني براي    نماید 

 وجهِ توان به هیچ  نمي   ، معنادار نباشد و اگر نتوان گفت که انتخابي در کار بوده داشته است،    کار 

 (. 201ص،  1386ل را سزاوار مجازات دانست )تبیت، فاع ، اي منصفانه 

مفهوم   ، بهطور کلي ه ب ،  با اختلالات رواني   رابطهماهیت جرم در  در ارتباط با    توان گفت مي 

ل فع ارتکاب هر نوع    قانون،است. در    لازم   مجرم بودن ارتکاب جرم براي  جرم بستگي دارد.  

عنوان ه ب مجازات  عملي که در قانون    فقط بلکه    باشد؛مطرح نمي   عنوان جرم به   آور به جامعهزیان 

 ، جرمقانون مجازات اسلامي   1  ة ماد   دارد، یعني شده است و به موجب قانون کیفر    معرفيجرم  

براي گذار، جرمي که مستوجب کیفر باشد، مطرح نیست.  و خارج از تعریف قانون   باشد مي 

لذا جرم داشته باشد. وجود هم   یک عنصر معنوي  باید در جوار عنصر مادي جرم  ، تحقق جرم 

مي   زماني  تشکیل محقق  مادي  اعمال  که  یعني   آن   ة دهند شود  مادي   جرم،  توسط   آن،   عنصر 

باشد. امروزه با   تشخیص و تمییز  ة ادراك و قو  ، که داراي اراده افته باشد  موجودي ارتکاب ی

ها در کارکرد رواني بر آسیب  ها از ناهنجاري  خیليپزشکي، تأثیر علم روان   وسیع هاي پیشرفت 

نابهنجاري  این  از  است که طیف وسیعي  تشکیل ها  افراد مشخص شده  رواني  اختلالات  را 

با   درست انطباق    قدرت   ، دچار اختلال رواني شدید   شخص .  اند داده  ذهني یا عملي خود را 

 است  یا کم یا کاملًا قطع شده ها ت و ارتباط او با واقعی  ندارد اجتماعي  ةشد هنجارهاي پذیرفته 

 شدةپذیرفته با هنجارهاي    این شخص ،  گذار قانون درك صحیح از دستورهاي    نبود خاطر  و به 

باید  خواهد شد. فردآفرین ناسازگاري براي او و جامعه مشکل   این ستیز دارد و    سرِ ،اجتماعي 

 ة در هم ها  ویژگي گیرد و این  ب گذار کیفري قرار  قانون   مورد خطاب   باشد تا داشته  هایي  ویژگي 

باشد تا او را را دارا  باید چهار رکن اساسي عقل، بلوغ، قصد و اختیار    فرد شود.  افراد یافت نمي 

 ،وارد آید   اختلالي   ، و حتي اگر در یکي از این چهار رکن   قرار دهیم مخاطب حقوق کیفري  
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زیرا با خلل در یکي از این به حساب آورد؛  حتي بالقوه فرد را داراي مسئولیت کیفري    شودنمي 

هاي اجتماعي از خود دانست. فهم خواسته در    قدرت   صاحب توان فرد را  دیگر نمي   رکن، چهار  

 زن باردار که بر حسب عارضة بارداري، دچار اختلالات رواني شده، توان گفت  بنابراین مي 

فکر تواند به قواعد اجتماعي و نقض آنها  شده است و نمي   ضعیف توانایي درك واقعیات وي 

قطع ارتباط بیمار با واقعیت   دهندة نشان است و این    مغشوش اوضاع خویشتن   همواره و    کند 

بیمار رواني و چگونگي مسئولیت   طرفاست که بررسي وقوع جرم از    دلیل و به همین    باشد مي 

 اختلال سببیت بین عمل مجرمانه او و    ة رابطپس باید  است.  یادي  ز اهمیت    داراي کیفري او،  

  ،ارتکابي هیچ ارتباطي با اختلالي که به آن مبتلاست ة عمل مجرمان کشف شود؛ شایدرواني او 

باشد، ندا  داشته  ارتباط  اگر  که  باشد  قانونيبه   باید   شه  رفع   اختلال   ، صورت  او   ةکنندرواني 

 ،که هست   طوريبیمار واقعیات را آن ،  شدید رواني هاي  وضعیت   مسئولیت کیفري باشد. در

خطاب   قدرت او    . یابد درنمي  قانون فهم  ندا هاي  را  همین   رد گذار  از و  بسیاري  که  جاست 

مسئولیت کیفري   حیطة مشکل فرد مبتلا به اختلالات رواني در    بر این باورند که دانان  حقوق 

 .  گیردمسئولیت شکل نمي  فردي اساساً در چنین   و   باشد بالقوه مي 
 . تأثیر اختلال روانی بر ثبوت جرم و مجازات در فقه 3.2

از جمله شروط تلکیف بر شخص مکلف در فقه اسلامي، تکامل عقل شخص مکلف است 

که اگر در تکامل عقل شخص، (؛ چنان 138، ص 6تا، ج؛ عاملي، بي 648، ص2تا، ج)حلي، بي 

اي وجود داشته باشد، چه از لحاظ مدني و چه از لحاظ جزایي، تلکیف )غیرمالي( از او شبهه 

ساقط است. حال با توجه به ادلة پزشکي مذکور، اختلال رواني در زن حامله در برخي موارد 

گونه که بیان شد، این اختلال جرح در قوة تعقل و ارادة این شخص اثبات است و همان قابل 

کند و با این وضعیت، در ثبوت جرم و اجراي مجازات نسبت به این شخص، شبهه ایجاد مي 

مي  درایجاد  که  را  اسلامي شخصي  فقهاي  ملکف   شود.  است،  شده  ایجاد  اختلال  او  عقل 

دانند )ر.ك. اجراي حدود و قصاص مجانین(. در مواردي که در مخصوصاً مکلفِ جزایي، نمي 

اند. از جمله مواردي که حدود داده درأ  اي وجود داشته باشد نیز، حکم به  موضع حکم، شبهه 
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تواند بر قاتل بودن شخص، شبهه ایجاد کند، حامله بودن شخص متهم )در صورت زن بودن مي 

 باشد.متهم( مي 

تعزیر و   دربرگیرندة الحدود عام است و    واژة آمده است: » چنین    المتقین روضه در   حد و 

دلیل به    اشتباه  این  حتي اگر   ؛ از شبهات هر چیزي است که مشتبه شود  قصود و م   است قصاص  

در بیان مفاد این (.  229، ص10ق، ج1406مجلسي،  نبود دلیل باشد« )  خاطرتعارض ادله یا به 

است که در مواردي که وقوع   ایندرأ،    ة: »مفاد اجمالي قاعد است   محقق داماد بیان داشته ،  قاعده 

مشکوك و محل   دلیلي ، به  متهم ولیت و استحقاق مجازات  ئ جرم یا انتساب آن به متهم یا مس 

، 4، ج1383محقق داماد،  مجازات را منتفي دانست« )  این قاعده باید جرم و ر طبق  تردید باشد، ب 

شوند و مجازات حدي است که با شبهه حدود برداشته مي   اینمفاد اجمالي قاعده  (.  43ص

، آبادي نباشد« )حاجي ده   بین اي در  شک و شبهه نوع  شود که هیچ  در صورتي جاري مي   فقط 

 (. 34، ص1384

موارد دیگري عدم تحقق جرم را    ، ولي شرایط لازم وجود داشته باشد   ، براي اثبات جرم   اگر 

  ه اگر زني به زنا متهم باشد و چهار مرد هم شهادت ب  ؛ مثلاً ، مورد از موارد شبهه است کند ثابت  

که باکره است و چهار نفر زن شهادت بر باکره  ادعا کند  او دهند، ولي آن زن    جانب ارتکاب زنا از  

،  الاسلام   شرایع ، محقق حلي در  المبسوط ، شیخ طوسي در  جواهر   نجفي در بودن او دهند، نظر  

، این  الوسیله  تحریر و امام خمیني در   المسائل   ریاض ي در ی ، طباطبا الافهام   مسالک شهید ثاني در  

 (.  63 ـ64، ص 4، ج 1391محقق داماد،  د ) شو درأ، حد زنا از این زن ساقط مي   ة قاعد   دلیل است که به 

 باشد، بنابر  احتمال وجود شبهه براي سقوط مجازات کافي مي  گویند که فقهاي امامیه مي 

 زیر: دلایل 

»إن علیاً أتي بامرأه مع رجل فجر بها فقالت استكرهني وااللَّ یا أمیر  :  )ع( در روایتي از امام باقر.  1
بنابر  382، ص18ق، ج1416حر عاملي،  )   المومنین، فدرء عنا الحد«  ادعا (.  زانیه  این روایت، 

 ابولي  ؛ولیت کیفري ندارد ئ اختیار، مس  عدمبه زنا شده است و لذا با توجه به   جبارکه ا  کندمي 

ولیت کیفري او شبهه ایجاد شده است. با توجه به عدم امکان اثبات ئ، در مس ش یک سوگند
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احتمال صدق گفتار زن را   تنهااز موارد شبهه تشخیص داده و    را  مورد این    )ع( امام   ، عنصر رواني 

 . اند منظور نموده   او برائت   براي ندي  س 

که شارع با توجه به ذهني بودن   داراي اهمیت است این نکته    ، متون روایي   . با توجه به 2

و بالتبع عدم امکان ها ولیت کیفري و عیني نبودن آنئ شرایط مس   عضيب  همچنین عنصر رواني و 

ادعاي احتمال وجود شبهه و    فقط اثبات آن،   درأ کافي   ة اجراي قاعد   برايمدعي را    درستي 

 . است نکته مؤید همین   دانسته است. روایات نیز 

مسامحه و امتنان پذیرفته شده   جهت از یک    باشند، در حدود الهي که از احکام شرعي مي .  3

اصل   مثل احکام شرعي، اصول فقهي    دیگر خلاف    بر   ، دیگر، در مورد این احکام   جهتي و از  

پذیرفتن اصل عدم در حدود الهي، باید براي اثبات وقوع اکراه یا   زیرا با   یست؛جاري ن  ،عدم 

آورده   متقن  دلیل  یا جهل،  ثابت    شودنسیان  امور  این  قاعد   شودو  لذا  کلي به   أدر  ة و   ،طور 

 أبه در   شود با احتمال صدق شبهه مي   تنها   در حدود الهي پس  .  بود بلااستفاده و عبث خواهد  

 (. 137، ص1395)ساداتي، حدود، حکم داد  

عدم تحقق عمد در جرم و عدم اصل احتیاط،    توجه به این امور و همچنین با جریان   با 

 اجراي مجازات راجح است. 
 . جرم و مجازات با توجه به شرایط خلقی و روانی دوران حمل 4

  غالباً که ست  واکنش جامعه در قبال آنها شهروندان و    ةموضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمان 

شده یابد. جرم تشکیل تأمیني و تربیتي تجلي مي هاي  در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدام 

، وجود این . با  است مجرمانه منتفي    ةکه با فقدان هریک از آنها، پدید   استاي  گانه ز عناصر سه ا 

ابتدا   امر، بلکه براي این    ؛شود هاي اجتماعي منجر نمي ارتکاب هر جرمي لزوماً به اعمال واکنش 

. است فایده و ناعادلانه  ول بي ئمجازات اشخاص غیرمس   چون ولیت متهم احراز شود؛  ئباید مس 

در قبال همکاري با   او ولیت در مجرم،  ئ رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسعلي   هم در مواردي  

یا در  شودمي  از مجازات معاف  ، متهمان   دیگر ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیري 

جرم، عوامل   ةسه دسته از عوامل، یعني عوامل موجه   بنابراین  شود. تخفیف داده مي   ويمجازات  
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مشترك، یعني  صورت ند، اما این هستولیت کیفري و معاذیر قانوني، مانع از مجازات ئ رافع مس 

 ؛ پوشاند. معاذیر قانوني چندان بحث ماهوي ندارد اختلاف آنها را نمي   صور مانعیت از مجازات،  

ولیت کیفري ئ شرایط مس   دارايزیرا در اینکه جرم با تمام عناصر و ارکان آن واقع شده و مرتکب  

لزوم اتخاذ یک سیاست   فقط ،  است   گذار آنچه در مجازات او تأثیر .  وجود ندارد است، تردید  

، براي کشف جرم و  ین به همکاري با مأمور ن را  ا کیفري سنجیده توسط مقنن است که مجرم

 (.  5، ص 1384زاده و فخر بناب،  )حبیب کند  پیشگیري از وخامت آن تشویق مي 

یا   «افعال مجرمانه   آثار   و   »التزام به تقبل عواقب   ولیتِئ مس ،  ولیت کیفري ئ ماهیت عوامل رافع مس 

کن صرف ی ؛ لشود محسوب مي آمیز بزهکار  که سزاي افعال سرزنش   باشد تحمل مجازاتي مي 

از آن باید   قبلبلکه    ؛ باره بر دوش مقصر گذاشت ولیت را یک ئ بار مس  شود که ارتکاب جرم نمي 

و  دانستتقصیري که مرتکب شده است،   از نخست بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین  

دانان »قابلیت انتساب« سپس او را مؤاخذه کرد. توانایي پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوق 

اگر مجرم   پس اند.  ه نمود نامند و آن را برخورداري فاعل از قدرت ادارك و اختیار تعریف  مي 

ولیت جزایي به معناي ئ براي اینکه مس  باشد و ول اعمال خود نمي ئمدُْرِك یا مختار نباشد، مس 

تقصیر  این  و  )مجرمیت(  تقصیري شده  مرتکب  مجرم  باید  باشد،  داشته  اخص کلمه وجود 

 . باشد را داشته  استناد به او   یت قابل

 از: شرایط و خصوصیاتي در شخص فاعل جرم که مانع   است   عبارت ولیت  ئ عوامل رافع مس

شود. ولیت و مجازات او منجر مي ئبه عدم مس   و  گردد مي از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وي  

 ةولیت جزایي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانئدانان در عوامل رافع مس حقوق   باور به  

توان خودآگاه مجرم، او را نمي   ة عدم امکان اسناد جرم به اراد  علت اما به   نماید؛ خود را حفظ مي 

مانند مأموري   نمود؛ و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجراي عدالت را برآورده    ول شناخت ئ مس 

قانوني، محکومٌ آمر  به دستور  و  قانون  به حکم  اعدام مي که  را  )مادة  علیه  یا   56کند  ق.م.ا.( 

(. عوامل 632ـ625و    61)مادة  آورد  مدافعي که با رعایت شرایط قانوني، مهاجم را از پاي درمي 

بیهوشي  و  اشتباه، مستي، خواب  اجبار،  را شامل کودکي، جنون،  کیفري هم  مسئولیت  رافع 



   231 بادآمحمدی بلبان فراست  مادران باردار در ... /  ثير عارضه بارداری بر احکام جزايیأررسی تب 

دلیل رشدنیافتگي جسمي یا رواني یا (. در چنین شرایطي، به 235، ص1369نوربها،  اند )دانسته 

اي گذرا، فاعل جرم فاقد ادراك یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار حدوث عارضه 

 . انتساب به وي نیست ارتکابي قابل 

 دهندة ها معتقدند در عوامل رافع مسئولیت کیفري، جرم با تمام عناصر تشکیل دان بعضي از حقوق 

علت فقدان ادراك یا اختیار یا هر دو، مسئولیت کیفري شود، ولي به طور کامل واقع مي آن به 

(. 149، ص1376سلیمي،  ؛  488، ص1377استفاني،  ؛    72، ص 1376گلدوزیان،  یابد ) تحقق نمي 

ها اند: »بعضي بعضي دیگر میان عوامل مختلف رافع مسئولیت جزایي تفکیک قائل شده، نوشته 

مي  زائل  را  مرتکب  ارادة  مي فقط  انجام  که  را  چیزي  که  اشتباه(  و  )اجبار  دهد، خوب کنند 

فهمد؛ بر عکس، در یکي از آنها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، زیرا فرض این است مي 

مانع تشخیص خوب از بد است. در این حالت اخیر، شخص به حداقل که اختلال رواني وي 

هاي دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانوني رسد، در حالي که در موقعیت قابلیت اسناد نمي 

 (.515، ص 1377استفاني،  نیست و در نتیجه، عنصر معنوي جرم وجود ندارد ) 

دارد: هرگاه آشکار شود که مرتکب جرم حین ارتکاب به ق.م.ا. بیان مي   36همچنین مادة  

عوامل مادرزادي یا عارضي، فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوة تمییز یا اراده دچار باشد، 

شود. حال اگر زن باردار بنابر عارضة بارداري، دچار اختلالات خلقي و مجرم محسوب نمي 

مي  بین  از  حمل  وضع  با  که  گذرا  اختلالات  این  و  شود  و رواني  پزشکان  توسط  رود، 

ها محرز گردد و درجة آن تعیین گردد که آیا در قواي ادراکي و ارادي زن باردار پزشک روان 

تواند عنوان عامل موجه جرم احصا نشده، اما مي گذار به مؤثر بوده است، اگرچه از طرف قانون 

یفري باشد؛ چرا که عنصر معنوي جرم را تحت تأثیر قرار داده است. از موارد رافع مسئولیت ک 

اختلالات اضطراب، افسردگي و عدمِ تمرکز حواس باعث تزلزل عنصر معنوي جرم خواهد 

طور کامل از بود؛ چرا که اگر میزان اختلالات نیز به حدي نباشد که قواي تمییز و اراده را به 

مي  ایجاد  اختلال  ببرد،  به بین  ولو  مي نماید،  ناقص. پس  تعدیل صورت  کنندة مسئولیت تواند 

 کیفري زن باردار باشد و مسئولیت کیفري او را کاهش دهد. 
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ترین شرط لازم براي تحقق عنوان عمد را ق.م.ا. مهم   290در جرایم عمدي، بند »الف« مادة  

»قصد« مجرم بیان نموده است؛ یعني اگر شخص قصد ایراد جنایت نداشته باشد، شامل بند 

کند مرتکب، اختلال رواني داشته باشد یا نه. اما بند »ب« و »پ« »الف« نخواهد بود و فرقي نمي 

براي عمدي بودن جنایت، آگاهي و توجه مرتکب را لازم دانسته است؛ بدین معني که اگر عدم 

آگاهي و توجه مرتکب ثابت شود، جنایت عمدي محسوب نخواهد شد؛ چرا که مقنن اصل را 

نی بند »پ«  است.  داده  قرار  آگاهي شخص  با بر  اشخاص  از طرف  وقوع جنایت  به  ناظر  ز 

ایت است. پس در این صورت نیز باید قصد شخص هاي خاص است و بدون قصد جنوضعیت 

و میرسعیدي  براي ارتکاب جنایت ثابت شود که اگر ثابت نشود، جنایت عمد نخواهد بود )

 (. 30، ص1397، غلامي 

حال با توجه به موارد ذکرشده در رابطه با شرایط روحي و خلقي زن باردار که این عوامل در  

توان شرایط  تواند متفاوت باشد(، نمي گیرد )اگرچه میزان آن مي هاي حامله شکل مي بسیاري از زن 

موجود براي او را عادي فرض کرد و در تمام احکام و قوانین، زن باردار را به مانند یک فرد با  

شرایط عادي به شمار آورد و این مقتضي بررسي و توجه و نهایتاً تخفیف و کاهش در قوانین و  

ویژه در قوانین مربوط به جرم و مجازات در رابطه با زن باردار است. البته این توجه و  احکام، به 

رایط  خاطر خودش و ش خاطر جنین او، بلکه به تخفیف نه از باب مادر بودن براي طفلي و به 

باشد. قرآن کریم نیز به این  ها در حال سپري کردن آن است، مي سختي که با مشقت و انواع تنش 

است:   نموده  اشاره  با  14)لقمان،    »حمهلهتْهُ أمُُهُ وههْناً عهلهى وههْنٍ« سختي و مشقت  را  او  مادرش   :)

زحمت بر روي زحمت حمل کرد. پس خداوند سختي و مشقت و خاص بودن این دوران را  

تأیید نموده که این خود نیازمند توجه، ملاطفت و تخفیف در حق زن باردار است. البته با وجود  

  سورة حج   22آیة  سختي و مشقت در امور تکلیفي و شرعي گشایش نیز قرار داده شده است.  

رفته از آن است،  که قاعدة امتناني نفي حرج برگ   »مها جهعهله عهلهیْكُمْ فِي الدِیِن مِنْ حهرهج«   فرماید: مي 

  بر   اینکه   با   و   است   لطف   از   خاصي   نوع ،  شرعي   احکام   برخي   جعل   در   سهولت   معناي   به   متنان ا 

  حکم.  است   کرده   پیدا   اختصاص   احکام   از   برخي   به   الهي   تفضل   اساس   نیست، بر   واجب   خداوند 
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  حال ایشان   رعایت   براي   و   مکلفان   به   نسبت   امتناني   و   ارفاق   و   شده   جعل   تر ساده   و   تر آسان   امتناني 

در قانون مجازات اسلامي، عوامل رافع مسئولیت کیفري، عوامل  (.  8، ص 1401)میرزایي،  است  

موجهة جرم و معاذیر قانوني، مانع از مجازات هستند. عوامل موجهة جرم عبارت از اوضاع،  

شرایط و احوالي عیني است که وصف مجرمانه را از رفتاري که در شرایط عادي جرم است،  

،  1379؛ اردبیلي،  7، ص 2، ج 1376دهد )گلدوزیان،  سرزنش به آن مي برداشته، صورتي غیرقابل 

 (. 173ص 

به  بارداري است، منجر  از عوارض  تمرکز و حافظه که  اختلال در  افسرگي، اضطراب و 

شود که خود مستلزم درمان است. با وجود هاي رواني در این دوره براي زنان باردار مي اختلال 

خاطر اختلال در تمرکز، دچار علم این افراد به ممنوعیت موضوع ارتکاب، اگر در مقام عمل به 

خاطر چنین اخلالاتي مشکل است؛ غفلت شوند و عمل را انجام دهند، اثبات عمد بودن آن به 

توان  زیرا عمد بودن جنایت در ارتکاب توسط افراد با اختلالات رواني، متزلزل است و چون نمي 

قصد و ارادة آنها را در ارتکاب جرم ثابت کرد، از دایرة عمد خارج است. رأي پزشکان و 

تواند دلیل مؤید بر اختلال در توجه و آگاهي این افراد باشد؛ زمینه مي ها در این  پزشک روان 

خاطر وضعیتشان، دچار اضطراب و گرفته، برخي زنان باردار به چرا که بنابر مشاهدات صورت 

شود و اند که همگي مخل توجه و آگاهي شخص مي افسردگي شدید و نقض در تمرکز شده 

کند. پس در صورت احراز اختلالات مذکور توسط پزشکان عمدي بودن اعمالشان را ساقط مي 

کنندة مسئولیت کیفري او شود تواند تعدیل در مادر بارداري که مرتکب جنایتي شده است، مي 

ات ه، ج1392ات اسلامي مصوب  زقانون مجا   37ة  ماد دهندة مجازات باشد.  و از جهاتي، تخفیف 

ضع خاص  و ندامت، حسن سابقه یا  ماده » نموده است. بند »ث« این  بند احصا    8 ر د   ف را تخفی

متهم   ضع خاص د. این بند و دانات مي ز مجا   ةعوامل مخفف   مار« را ازولت یا بی ه قبیل ک  ازم  ه مت 

عنوان یکي از جهات تخفیف عنوان نموده است. بارداري مخصوصاً بارداري با اختلالات را به 

اي که در این بند ذکر شده تواند از مصادیق این بند باشد. همچنین بیماري خلقي و رواني، مي 

آمده ناشي از بارداري تحت درمان هستند خاطر اختلالات پیش است نیز، شامل بارداراني که به 
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اند یا حتي بعد از ارتکاب جرم، خاص و بنابر نظر پزشک جهت مداوا تحت درمان قرار گرفته 

 آید. بودن شرایطش احراز گردیده، خواهد بود و از مصادیق تخفیف مجازات به شمار مي 
 های پژوهشیافته 

در فقه و حقوق اسلامي، اتفاق نظر بر عدم اجراي حد و قصاص بر زن باردار تا زمان وضع 

خاطر اجراي حد و قصاص، آسیب نبیند یا حمل و اتمام رضاعت است تا جنین و طفل او به 

هلاك نشود و در اجراي حدود اسرافي صورت نگیرد. در آراي فقها و همچنین مواد قانوني 

عنوان شخصي که در شرایط خاص قرار قانون مجازات موضوعه، وضعیت ویژة مادر باردار به 

لحاظ کردن این امر   دارد، اصلًا مورد توجه قرار نگرفته است و در وضع قوانین و بیان آرا به 

 اي در این زمینه صورت نگرفته است. اهتمام نشده است و هیچ بحث و بررسي 

طوري که همراه تغییرات اساسي در خلق و روان آنهاست؛ به بارداري براي زنان همواره به 

دوقطبی،    اختلات عوارض دپرسیو،  از  حافظه  و  تمرکز  در  اختلال  و  اضطراب  و  افسرگي 

اي که عمد و قصد و قدرت گونه بارداري و از اختلالات رواني مختص به این دوران است؛ به 

دهد. تا جایي که احتمال وقوع شدت تحت تأثیر قرار مي انطباق اعمال و رفتار را بر واقع به 

رفتارهایي را که خالي از قصد و عمد و بدون فکر، تمرکز، اختیار و ادراك از جانب زن باردار 

دهد. قصد، عمد و اختیار شخص مجرم در قانون مجازات اسلامي بیانگر است، افزایش مي 

کنندة مسئولیت کیفري ها و ارکان اثبات مجرمیت و تعیین پایه   عنصر رواني و معنوي جرم و از

هستند که با عدم آنها، عدم مسئولیت کیفري نیز باید احراز گردد. قانون مجازات اسلامي حمل 

تواند بر ارتکاب جرم مؤثر باشد، لحاظ ننموده است، اما با توجه اي که مي عنوان عارضه را به 

وقوع جرم،   در  رواني  عنصر  فقدان  و  دوران حمل  در  اختلالات  این  وقوع  علمي  اثبات  به 

همچنین با استناد به بایست از عوامل کاهش و رافع مسئولیت کیفري و مخففة جرم باشد.  مي 

متهم ولیت و استحقاق مجازات  ئ وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مس   اگر  که )درأ    ةقاعد   مفاد 

باشد(، مجازات منتفي    این قاعده باید جرم و بق  ر ط ب  ، مشکوك و محل تردید باشد   دلیلي به  

 احراز احوال و اوضاع زن باردار دال بر اختلال رواني ناشي از حمل، که وقوع عمدي جرم از 
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 باشد.کند، محل اعمال این قاعده مي جانب او را مشکوك و متزلزل مي 

 پیشنهادها

 شود. بنابر مطالب مذکور، موارد ذیل پیشنهاد مي 

از طرف وزارت بهداشت، علاوه بر پروندة مراقبت دوران بارداري در مراکز بهداشت، پروندة .  1

سلامت روان جداگانة این افراد نیز براي معاینات و مشاورة منظم از لحاظ روحي و رواني 

 تشکیل شود. 

هاي ملي و وزارت بهداشت هاي آموزشي از طرف رسانه ها و همایش برگزاري کلاس .  2

براي آمادگي و آشنایي و معرفي این عوارض در حین بارداري و نحوة برخورد فرد و خانواده 

باردار، مخصوصاً همسران آنها در مواجهه با این عوارض و کنترل آن براي پیشگیري از تشدید 

 این عوارض و منجر شدن به وقوع جرم. 

تبع، رافع و کاهندة کنندة عنصر رواني جرم و به عنوان عامل مخدوش بارداري در بانوان به .  3

هاي کیفري، به نظر و تصویب مقنن برسد و در این راستا، مسئولیت کیفري و مخفف مجازات 

 قانون و لایحه تصویب و اجرا شود. 

ایجاد مراکز مشاورة رواني و رفتاري مختص دوران حمل از طرف وزارت بهداشت، قوة .  4

قضائیه و حتي بخش خصوصي به انضمام بخش مشاورات حقوقي که علاوه بر ارائة مشاوره 

تواند خود ایجاد اشتغال و و کمک فکري و عملي به بانوان باردار و دارا بودن بار معنوي، مي 

شناسي پزشکي، روان هاي پزشکي زنان، روان التحصیلان رشته کارآفریني براي متخصصان و فارغ 

 و حقوق باشد.
 منابع 

 .  الاحیاء التراث العربي   . بیروت: دار 1، جلد  لسان العرب ق(.  1408)   منظور، محمد بن مکرم   بن ا  -

 . تهران: نشر میزان.  1، جلد  حقوق جزاي عمومي (.  1379اردبیلي، محمدعلي )  -

التعزیرات ق(.  1427اردبیلى، سید عبدالکریم موسوي )  - الحدود و  النشر لجامعه    4،  فقه  جلد. قم: مؤسسه 

 المفید، چاپ دوم.  
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. ترجمة حسن دادبان. 1، جلد  حقوق جزاي عمومي (.  1377) برنار  ،  بولک و  ژرژ    ، لواسور استفاني؛  ،  گاستون  -

  تهران: دانشگاه علامه طباطبایي.  

.  القناع عن متن القناع کشاف  تا(.  )بي   دریس ا الدین ابن حسن بن  منصور بن یونس بن صلاح ،  بهوتى الحنبلى  -

 ه.ناشر: دار الکتب العلمی 

 . تهران: انتشارات آزاده .  بیماري اختلال رواني (.  1388)   اله پورافکاري، نصرت  -

مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامي  . ي خاوري ی حسن رضا ة ترجم .  حقوق  ة فلسف (. 1386) تبیت، مارك  -

 اپ دوم.  رضوي، چ 

 : « د ی بدان  د ی و هرآنچه درباره آن با   ي باردار   ي افسردگ »   ( 1400/ 12/ 04) افق سلامت،   ه ی ر ی تحر  -

https://ofoghsalamat.com 

بن محمد عوض  - الأربع ق(.  1424)   الجزیري، عبدالرحمن  المذاهب  الکتب لبنان   . بیروت   ه الفقه على  دار   :

 ه. الثانی   ه ، الطبع ه العلمی 

 الأوقاف و هصادر عن وزار  : الکویت . ه الکویتی  ه الفقهی  ه الموسوع (. ق 1427 ق  ـ1404جمعي از نویسندگان )  -

 ه.  الشئون السلامی 

  ت ی عوامل موجه جرم و عوامل رافع مسئول   ة س ی مقا (. » 1384زاده، محمدجعفر و فخر بناب، حسین ) حبیب  -

 .  11 ـ3، ص ( 54) 9.  دادرسي   ماهنامه ي«.  فر ی ک 

  : قم   . 28  و   12لدهاي  ج ،  وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه (.  ق 1416)   حر عاملي، محمد بن حسن  -

 اپ سوم.  ، چالبیت آل   ة سس ؤ م 

 البیت لحیاء الت راث.  . قم: مؤسسة آل وسائل الشیعه تا(.  حر عاملي، محمد بن حسن )بي  -

 .  قم: انتشارات ایران .  کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد تا(.  )بي   الدین حلي، جمال  -

   «. نشر: جامع الکتب الاسلامیه الحامل   ه أحکام المرأ (. » 2019)   یحیى بن عبدالرحمن ،  خطیب  -

جلد. قم: مؤسسه إحیاء آثار المام الخوئي،    2مباني تکمله المنهاج،  ق(.  1422خویى، سید ابوالقاسم موسوى )  -

 چاپ اول.  

 اپ دوم.  انتشارات دانشگاه تهران، چ   : تهران .  لغتنامه (.  1367)   اکبر دهخدا، علي  -

 . دمشق: دار الفکر.  فقه الاسلامیه و ادلته م(.  2007زحیلي، وهبه بن مصطفي )  -

محمدمهدي  - » 1395)   ساداتي،  قاعد (.  اعمال  اسلامي   ة شرایط  مجازات  قانون  و  امامیه  فقه  در  مجلة  «.  درأ 
 .  146 ـ113(، ص 14) 8  مطالعات فقه و حقوق اسلامي، 

. تهران:  المللي و حقوق کیفري ایران پدیدة مجرمانه و مسئولیت کیفري در حقوق بین (.  1376سلیمي، صادق )  -

 انتشارات خیام.  
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 .  iranlaw.net. مندرج در سایت  « ازات ضرب و جرح زن باردار مج (. » 1401شعباني، مهسا )  -

جلد. قم: مرکز فقهى   4موسوعه أحکام الأطفال و أدلتها، ق(. 1429الل انصارى و همکاران ) شیرازى، قدرت  -

 السلام، چاپ اول.  ائمة اطهار علیهم 

 .  مطالعات و تحقیقات فرهنگي   ة سس ؤ تهران: م .  شرح اصول کافي (.  تا شیرازي، محمد )بي  -

اپ  بیروت: دارالاضواء، چ .  تلخیص المحصل المعروف بنقد المحصل ق(.  1405)   بن حسن   طوسي، محمد  -

 دوم.  

البهیه ق(.  1427عاملى، سید محمدحسین ترحینى)  - الروضه  الفقهیه في شرح  الفقه    9،  الزبده  جلد. قم: دار 

 للطباعه و النشر.  

جلد. قم:    15مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع السلام،  ق(.  1413الدین بن على ) عاملى )شهید ثانى(، زین  -

 مؤسسه المعارف السلامیه.  

 الل العظمى المرعشي النجفي.  ه آی   ه منشورات مکتب   : قم   . شف اللثام ک (.  1405، محمد بن حسن ) ندي ه فاضل   -

فربد   - براي همه روان (.  1379) فدایي،  انسان و جامعه )روان   پزشکي  انتشارات بزرگمهر (.  پزشکي،  ، تهران: 

 چاپ اول.  

دانشجویي بررسي فرهنگ  ششمین همایش  .  « ضوابط شرعي در جلوگیري از بارداري . » ( 1398) فغند، فاطمه   -
.  دانشگاه علوم پزشکي ارتش   : تهران   . سلامت از منظر قرآن و حدیث   

. ترجمة بهرام قاضي جهاني و همکاران. تهران:  بارداري و زایمان ویلیامز (.  1393کنیگهم، گري و همکاران )  -

 نشر گلبان. 

 . تهران: انتشارات جهاد دانشگاهي، چاپ چهارم.  2، جلد  حقوق جزاي عمومي ایران .  ( 1376گلدوزیان، ایرج )  -

 جلد. قم: انتشارات امیر قلم، چاپ اول.   1،  جامع المسائل ق(.  1425لنکرانى، محمد فاضل موحدى )  -

هو  لحاوي الکبیر في فقه مذهب المام الشافعي و ا ق(. 1419)  بوالحسن علي بن محمد بن محمد ، ا ماوردي  -
 .  الأولى   ه الطبع ه،  بیروت: دار الکتب العلمی .  شرح مختصر المزني 

 :مندرج در سایت «.  غییرات خلق و خو در دوران بارداري . »ت ( 1398)   ، محبوبه ترکمني  -

  www.manodeliar.com  .   
 اسلامي کوشانپور ـ. قم: مؤسسة فرهنگي 10ق(. روضه المتقین، جلد  1406مجلسي، محمدتقي )  -
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 چکیده
اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و اجتماع وجود دارد. در دیدگاه   ة ی نظرسه    ، در نگرش به نهاد اصیل خانواده 

احكام، تكالیف و حقوق زوجین، والدین و فرزندان نسبت به یكدیگر مورد مطالعه قرار گرفته و ماهیت   اصالت فرد، 

 ردی گ ی مقرار    مطالعه  خانواده، موضوع   هو  بما   انواده جمعی خانواده مغفول واقع شده است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خ

ها به بهای نیستند. هدف اصلی این نگرش حفظ نهاد خانواده از گزند خودخواهی   بحث  مورد مستقل    طور به و اعضا  

حائز اهمیت   توأمان بُعد فردی و اجتماعی خانواده    اصالت فرد و اجتماع، های فردی است. در رویكرد  کاستی از آزادی 

قرار گرفته است. در این دیدگاه، آثاری همچون   توجه   مورد است و علاوه بر اهمیت اعضا، ماهیت جمعی آن نیز  

. با مراجعه به شود ی می مستقل و استقلال عمل افراد بر خانواده مترتب  هاسنت حیات مستقل از حیات فردی، قواعد و  

ئی آثار سو   جانبی حاکم بوده است؛ لیكن این نگرش که تا کنون نگرش تک   م ی ابی ی درمکتب و قوانین مربوط به خانواده  

خانواده در اجتماع،   یا ه ادغام نقش   ،ت ی کاهش جمع   د، یها در تمدن جد استقلال خانواده   رفتن   ن یب   از   ع ی تسر   همچون 

، سازمانی بودن خانواده متأخر   دانان حقوق . در آثار  را در پی دارد   خانواده   یة شدن مرز خانه و جامعه و تجز   برداشته 

در که   شده استمعطوف به مصلحت خانواده   های بیشتر تئور  ،شدن تئوری فردگرایی   رنگ با کم  و  کرده دای پ  طرفدار 

می ها نقش آن   منسجم  کل  یک  در  محو  والدینی  و  زوجیتی  تحلیلی   شود. ی  روش  با  حاضر  و ت  ـپژوهش  وصیفی 

 جة ی نت .  ی، مترصد بررسی حقوقی نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع استاکتابخانه   صورتبه ی اطلاعات  آور جمع 

 .حقوقی، تحول حقوق خانواده خواهد بود در مطالعات این رویكرد نوین 

 هاکلیدواژه 
 اصالت اجتماع، اصالت فرد و اجتماع، ماهیت مستقل خانواده، هویت اجتماعی خانواده.
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 مقدمه 

ي جبران رقابل ی غ   فرد و جامعه است که هرگاه از آن غفلت شده، مشکلات   الاشتراك مابه خانواده  

است   شده  خلق در اهمیت نهاد خانواده همین بس که انسان اجتماعي . را به دنبال داشته است 

گروه   ن ی تر مهم و    ن ی تر ي م ی قدکه زندگي اجتماعي داشته باشد. لذا    د ینما ي م و فطرت او ایجاب  

؛ 21نساء، ) یي که در قرآن از آن به پیمان محکم تعبیر شده است  تا جا اجتماعي خانواده است. 

ت، رشد یخانواده بستر آرامش زن و مرد و کانون امن . در واقع  ( 1187، ص1398نیا،  هدایت 

که یک مکتب   نیز   اسلام.  آنهاست   ي ت اجتماع ی کودکان و مرکز ترب   يو معنو   ي، عاطف ي جسم 

را   آن و  اي دارد  هاي خود به نهاد مقدس خانواده توجه ویژه است، در تعالیم و آموزه  ساز انسان 

انساني را منوط به   ة و سعادت و شقاوت جامع  شماردي کانون تربیت و مهد مودت و رحمت م 

ي ها است یس اهداف و اصول تشکیل خانواده و  قانون    )مقدمة   داند ي صلاح و فساد این بنا م 

 . ( 350، ص1395تعالي آن؛ روشن و صادقي، تحکیم و 

ي چنین اسنده ی نو ي متفاوتي ارائه شده است.  هادگاه ی د ي موجود از خانواده،  هاف ی تعر در  

تقدس   ، ا یروابط پا   یة دو جنس مخالف بر پا   ي قانون   وند ی پگفته که خانواده عبارت است از: » 

 «همراه است  يو آثار مهم فرهنگ   يقرارداد اجتماع   ي که با نوع  يعاطف   قی روابط عم   ي و مذهب 

 (Engels, 1973 P.171-205    ،از روحاني نقل  آمده (.  8، ص1389به  دیگر  تعریف  در 

 لیتشک   ي مراسم   ي و ط   يقانون   طی که با شرا است  از کنش متقابل دو فرد    ي ندی فرا   ازدواج است: »

 ,Karlsson, 1963قانون قرار گرفته است« )  رش یعمل آنان مورد پذ   يکل   طورو به   شود ي م 

P.31    خانواده»  :کند ي م  فی تعر ن ی چن ن ی خانواده را ا   مرداك  (.   8، ص1389روحاني، به نقل از 

به نقل از بستان ) «  دمثل یو تول   ي اقتصاد  ي است با اقامتگاه مشترك، همکار  ي اجتماع   ي گروه 

در اذهان دانشمندان   ، ي رون یب   هاي ت ی خانواده گذشته از واقع   ، حال   هر  به(.  47، ص1393نجفي،  

در عرف   ، با هر رویکرد علمي که تعریف شود   و (  43)همان، ص  روشن دارد   ي ف ی و مردم تعر 

 ،انددانان براي آن ذکر کرده حقوق   و   شناسان روان   ،شناسان جوامع بشري از تعاریفي که جامعه 

معرف باید اجلي »   : ند یگو ي حقیقي به حد و رسم که منطقیون م   ي تر است و تعریف شده شناخته 
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باشد« معرّف  نم (،  110ـ105ق، ص 1403،  نا یس   ابن)   از  خانواده  اصطلاح   یافت  توان ي براي 

 (.57، ص 1387)اسعدي، 

که در بحث خانواده تا کنون نگرش    م ی اب ی ي درم با مراجعه به کتب و قوانین مربوط به خانواده،  

و علماي حقوقي بوده،    گذار قانون جانبي حاکم بوده است؛ بدین معني که همواره آنچه مدنظر  تک 

، دیدگاه  تر ق ی دق احکام، تکالیف و حقوق زوجین و فرزندان نسبت به یکدیگر است. به عبارت  

در دیدگاه    که ي  حال   در است؛    قرار گرفته   توجه   مورد اصالت فرد در بررسي این نهاد اجتماعي  

امعان نظر در  که با    همان گونه   اصالت فرد مهم تلقي شده است؛   در کنار اسلام، اصالت جامعه  

به شناسایي هویت خانواده و    توان ي الارحام م ي، اولي ب القر مفاهیمي چون عیال، اهل، ذریه، ذوي 

(. تفاوت نگرش اسلام با  12، ص 1390نقیبي، ) اذعان نمود   اصالت آن در تعالیم اجتماعي اسلام 

، حق را به  ي ن ی در نظام د ي مادي و کاپیتال در قائل شدن اصالت براي فرد این است که  ها نظام 

ت را  ی ، اولو ي ند؛ اما مکاتب ماد ی ت نما ی را در او تقو  ي ثارگر ی ا   یة ثار کند و روح ی دهند تا ا ي فرد م 

عنوان نمونه، در پرداختن به حقوق خانواده، دیدگاه اسلام همواره  ؛ به کند   1ثار ی دهند تا است ي به فرد م 

بر گذشت، فداکاري و ارتقاي سطح اخلاقي زوجین و فرزندان است و خانواده سهم عمیق و  

ها دارد تا جایي که قرآن زن و شوهر را  اي در پیشرفت و تکامل فردي و اجتماعي انسان گسترده 

هاي اصلاحي  ( و پوشیدن عیوب دیگري را از جمله نقش 187کند )بقره،  لباس یکدیگر معرفي مي 

، بر مصالح و  ي به حقوق فرد   ي بخش ت ی اسلام در اولو   ي مبنا   داند. به عبارتي، براي زوجین مي 

ؤْثِرُونه عهلهي أهنفُسِهِمْ وهلهوْ كهانه  یُوه  » است:    ي و ازخودگذشتگ   ي فداکار   یة روح   ي ا ی ، اح ي حقوق اجتماع 
روي، انسان هرچند به چیزي نیازمند باشد، باز دیگران را بر خود    بدین   (. 9  ، حشر )   « بِهِمْ خهصهاصهةٌ

اي برخوردار است،  نگر که در آن، فرد از اولویت ویژه هاي مادي . لیکن در فرهنگ دارد مقدم مي 

به محض وقوع اختلاف نظر و با کمترین اختلال در آسایش و آرامش روان شخص، حفظ منافع  

و مصالح فرد مقدم بر حفظ نهاد خانواده دانسته شده و در این نوع نگرش، ایثار و گذشت و  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خود پرداختن به چیزي است.خوديمعني بهاستیثار به. 1
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توان  تبع، مي و اساس بر اصالت میل فرد است و به فداکاري در روابط زوجیتي جایگاهي ندارد  

 (.  25، ص 1400)رشیدي و همکاران،    دریافت که منافع افراد به شکل فردي مطرح است 

به موضوع حقوق خانواده کتاب    مقدمة کاتوزیان در   به اصالت   ، در یک صفحه  »گرایش 

عنوان نقیبي در پژوهشي تحت    (. 12 ـ10، ص 1390کاتوزیان،  )حقوق خانواده« پرداخته است  

و جبران خسارت معنوي به خانواده« در بخش اول مقاله با عنوان »اصالت خانواده   لاضرر   قاعدة » 

است )نقیبي،   اشاره کرده به موضوع نگرش جمعي به نهاد خانواده    در تعالیم اجتماعي اسلام«

مشهود است، بحث تحلیل نهاد اصیل   ها پژوهش آن نقص و کمبودي که در تمامي این  (.  1390

این   از  ناشي  آثار  و  اجتماع  اصالت  پرتو  در  است.  نگرکل خانواده  پژوهش ي  روش 

و روش  ت  ـتحلیلي  بوده  اطلاعات  آور جمع وصیفي  ابزار است ي  ا کتابخانه   صورتبه ي  یعني  ؛ 

است. در ابتدا، افزارهنرم ، تقریرات، مقالات،  ها نامه ان ی پا گردآوري اسنادي بوده و شامل کتب،  

نظریات اصالت فرد و اجتماع و آثار مترتب بر آن در نهاد خانواده مورد مداقه قرار گرفته است 

 جةی نت   ي نظریة اصالت اجتماع در کنار اصالت فرد تبیین خواهد شد که ری کارگ به و ضرورت  

 در مطالعاتو اصالت جامعه در کنار اصالت فرد    مند نظام ش  استنباط لزوم نگراین رویکرد نوین،  

 .انجامد ي م فقه و حقوق به نهاد خانواده است که در نهایت، به تحول حقوق خانواده 

 های اصالت فرد و اجتماع . نظریه 1

همواره مطرح است: »آیا فرد اصیل است    سؤال ، این  دانان حقوق ، فلاسفه و  شناسان جامعه   ن ی در ب 

و جامعه وجودي انتزاعي، اعتباري و ساختگي دارد یا اینکه جامعه حقیقي است و فرد وجود  

این   به  پاسخ  دارد؟«. در  معتقدند که  سؤال تبعي  برخي  است.  نظریة عمده مطرح  جامعه  ، سه 

عینیت و اصالت از آنِ    (. 482، ص 1383گلاور و همکاران،  )   ندارد از افراد جامعه    ي جدا   ي ت ی واقع 

براي دفع شر و    صرفاًفرد است و جامعه و ترکیب افراد با یکدیگر اعتباري است و نیاز به جامعه  

 ( است  بیروني  ی (.  19، ص 1376  آربلاستر، عوامل  که  کلام   ک در  معتقدند  نظریه  این  قائلین   ،

منفرد وجود دارند که به مجموع آنها    ي ها بلکه فقط انسان   ؛ ندارند   ي ت ی چ واقع ی ها ه ها و امت جامعه 

دکارت  (.  121تا، ص فروند، بي ت ) س ی از فرد ن   ي ز ی و واجد مشخصات متما   شود ي »جامعه« گفته م 
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که قائل   به   است  در   ي ت ی هو   خود ي خود »جامعه  و  تشک   ندارد  و    شده ل ی واقع  افراد  مجموع  از 

  ي زمان   ي حت   ، دگاه ی ن د ی در ا   . «است   گر ی کد ی ف آنها نسبت به  ی مناسبات، ارتباطات، حقوق و تکال 

گر افراد  ی افراد جامعه بر د   ي رگذار ی منظور تأث   ، واقع   م، در یی گو ي ر جامعه بر فرد« سخن م ی که از »تأث 

 است. 

ي به حقیقي بودن جامعه و اصالت جامعه متمایل هستند اعده ر مقابلِ قائلین به اصالت فرد،  د 

ندارند و    گرد هم و معتقدند که »افراد پیش از   ب آمدن حقیقتي  از جامعه  فکر و ي فرد مجرد 

، فردیت خود  ها گروه در    گرفتن  قرار فرد هنگام    (. 110 ـ109، ص1381صدر،  )زبان است«  ي ب 

. گردد ي م و وجدان و ارادة او تابع وجدان و ارادة جمعیت    دهد ي مرا تا حد زیادي از دست  

اشخاص یک وضع روحي  از  ایجاد  دسته   بنابراین هر گروهي   لحاظ   از که    ند ی نما ي م جمعي 

 شناسانجامعه ي که بعضي از  ر یتعاب   افراد متفاوت است.  تکتک وصف، از جمع حالات روحي  

برند، همچون روح جمعي، خواست و ارادة جمعي، وجدان جمعي و شعور جمعي به کار مي 

است.   تفکر  از همین  تئوري حاکي  این  ه   هواداران  که  دارند  از   ي ز یچ   چ یاعتقاد  کل   جداي 

بالقوه    ي، انسان ي ات اجتماعیش از ورود به ح یانسان پ (.  419، ص1353راسل،  )   قت ندارد ی حق 

خود را   ي اخلاقت  ی ت و ماه یتواند فرد ي م   تنها در اجتماع است که   انسان و    است نه بالفعل 

 ةلی وسفرد وجود ندارد مگر به نظر این دسته،    به   (. 75، ص1379مصباح یزدي،  )   تکامل بخشد 

اگر وجود   فکر ي و ب   زبان ي ب   افراد خواهد بود و    فکري و ب   زبان ي فرد بدون جامعه بو    جامعه

   .د بود نانسان نخواه  ، د نداشته باش 

ان یکوشد تا با جمع م ي واقع م   در سومین نظریه دیدگاه تلفیق یا آشتي است. این دیدگاه  

 چرا   ؛ ن دو را به حداقل برساند ی ن ا ی ب   ي اصالت فرد و اصالت جامعه، کشمکش و تناقض ظاهر

یک   ، نظر زیستي   انسان از   . یک خود فردي و یک خود اجتماعي   : که انسان داراي دو خود است 

 منِ   ، نظر اجتماعي   فردي و شخصي است و از   کند که منِاحساس مي   «من »فرد است و یک  

یک   ، افراد بعد از ترکیب   این دسته، به اعتقاد    . است   «من جمعي » کند که  دیگري احساس مي 

آورند که واقعاً وجود دارد و واقعاً آدمي این من را خود و یک واقعیت فرهنگي به وجود مي 
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ج ین متفکران معاصر که به ترو ی تر مهم   (. 553، ص1383،  همکاران گلاور و  ) کند  احساس مي 

ي( و مارکس از میان متفکران غربي و از شناس جامعه پدر علم ) دورکیم  اند، دگاه پرداخته ین د ی ا 

که علامه در   تحلیلي  هستند.   )ره(ي د مطهری و شه  )ره( یي علامه طباطبا میان اندیشمندان اسلامي،  

دارد   باب منِ  دورکیم است   ،جمعي  تحلیل  انسان » د:  ی گو ي م  مارکس  .همانند  محصول   يفرد 

، 1379  مصباح یزدي،)به نقل از    «اند خ هم محصول انسان یخ است و جامعه و تار یجامعه و تار 

 (.67ص

آید که عقیدة درست در این مورد آن باشد که بگوییم: ترکیب اجتماع یک ترکیب به نظر مي 

یافت؛ به دیگر سخن، ترکیب جامعه از   توان ي نم است و براي آن شبیه و نظیر    فرد منحصربه 

افراد یک ترکیب اعتباري نیست؛ بلکه یک ترکیب طبیعي است که شخصیت فرد مستهلک در 

شخصیت جامعه باشد و یک نوع ترکیب طبیعي و حقیقي مخصوص به خود است. در این 

تن  و  ترکیب،  بلکه  شوند ي نم یکي    ها اندام ها  و   ها اراده و    ها عاطفه و    ها شه یاند و    ها روح ؛ 

اتم که  مثال   عنوان به گردند؛  یکي مي   ها خواسته  با یکدیگر   کدام   هر ، اگر دو  خاصیتي دارند، 

  وجه چ ی هبه آید که داراي خاصیت جدیدي است و  ترکیب شوند، جسم جدید به وجود مي 

(. جامعه نیز 25، ص1333ضیاء ابراهیمي،  ) شباهتي با اجسام اولیة قبل از ترکیب خویش ندارد  

است؛ اما   شده   جاد یا که شخص از ترکیب و اجتماع اشخاص حقیقي    گونه همان چنین است.  

 داراي حیات و روح است.    نفساً 

با اسلام نیز راه تعادل را اتخاذ کرده و با این نظریه همسو است؛ چرا که    رسد ي م به نظر  

هاي علامه طباطبایي و شهید مطهري به قرآن و احادیث، از طرفي انسان عنایت به استدلال 

 وحدت واقعي، اجل، حیات،ي دیگر از سرنوشت مشترك،  در جا مسئول اعمال خود است و  

وجود و  و قوانین و سنت مستقل از افراد    انی عمل مشترك، فهم و شعور و طاعت و عص  ةنام 

ق،  1412  صحبت شده است )طباطبایي،   راي جامعه ان ب یا عص ی چون فهم و شعور، طاعت    ي صفات 

 هذا مع بیانگر اصالت اجتماع است.    ( که این مطلب 335، ص2ج ،  1376  مطهرى،   ؛ 96، ص4ج 

 است که ذات حق از آن پرده برداشته   يت ی بلکه واقع   نیست؛   ل ی ه و تمثی باب تشب موارد مذکور از  
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توان بین دو نظریه، تلفیق و آشتي یابیم که مي است. از این موارد و موارد موجود دیگر درمي 

که در اسلام، فرد اهمیت   گونه همان   اصیل انگاشت؛ زیرا  توأمان برقرار نمود و فرد و اجتماع را  

رسد که اصیل انگاشتن فرد و اجتماع منافاتي مي   به نظر دارد، اجتماع نیز حایز اهمیت است و 

 با هم ندارد تا مجبور به انتزاعي دانستن یکي از آنها شویم.

 خانواده اصیل   نهاد   نگرش به   در   اجتماع   فرد و   اصالت   های نظریه   . 2

اصالت فرد و اجتماع در نگرش به این  دگاه ی دواحد جامعه است که سه  ن ی تر کوچک خانواده 

به عبارتي،   ي دارد؛ در پ آثار مرتبط با خود را    هادگاه ید از این    کدام  هر نهاد اصیل وجود دارد.  

: گاهي خصوصیات هر اندام شود ي م تشبیه خانواده به یک اندام، مطالعات دو گونه  در صورت

یا اجزاي آن را از حیث اینکه جزء اندام   ها اندام نماییم و گاه مجموعه  را جداگانه بررسي مي 

(. بررسي 33ص  ، 1390، ا ین حکمت . مطالعات از نوع دوم فلسفي است ) م ی کن ي م است، بررسي  

به  از اعضاي خانواده  تکالیف هریک  با دیدگاه اصالت فرد حقوق و  طور مستقل و جداگانه 

مستقل است؛   طور به ي بدن  هااندام هماهنگ است که این نوع مطالعه شبیه به بررسي هریک از  

 است.  ه ی توجقابل گرایش به اصالت خانواده با دیدگاه دوم   که چنان 
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جامعه گفته   آنها ي منفرد وجود دارند که به مجموع  ها انسان اصالت فرد، فقط    ة ینظر طبق  

حال اگر خانواده را   . حقیقتي جز حقیقت افراد قائل نیستند   ، براي اجتماع. این دسته  شود ي م 

آن محدود کنیم و آن را فراتر از زوج، زوجه و فرزندان   دهندةل یتشک به اعضا و افراد    صرفاً 

که اندیشمندان این نظریه، جسم را   گونه همان .  م ی اگرفته ندانیم، دیدگاه اصالت فرد را به کار  

متقابل دارند و   تأثر   و   ر یتأث که درون یک اتم    ها نوترون و    ها پروتون ،  ها الکترون چیزي فراتر از  

، اندپنداشته اتم را عامل جذب یا دفع ذرات    صرفاًو    دانندي نم ،  کنندي میکدیگر را جذب یا دفع  

و شاید چند فرد دیگر( ندارد ) حقیقتي سواي از زوج، زوجه و فرزندان  در نظر آنان خانواده نیز  

د نسبت به دیگر اعضاي خانواده ا فرا و حقوق و تکالیف خانواده چیزي جز حقوق و تکالیف  

او نسبت به همسر و   ة شخص در خانواده عبارت است از وظیف   ة وظیف  . به عقیدة آنان، نیست 

 نفقة  نی تأم   ،رو   ن ی ا  از  .است   پدر   عهدة   بر  خانواده   سرپرستي  ،مثال   عنوان به ؛  ر ی فرزندان و لاغ
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دادن   توسعه   ، اده خانو  اعضاي  روابط  ساماندهي  و   امور  ، تنظیم ( شرایطي   با فرزندان )   و  همسر 

بر   تلاش براي گشایش دادن به خانواده   و   هاي جاري زندگي خانواده در مسکن و نیز هزینه 

ه اعضاي خانواد   و ممنوعیت بردگي گرفتن   گوشت عقیقه   خوردن   ة پدر است. حتي کراهت عهد 

، حاصل نگرش اصالت فرد به این نهاد اجتماعي است )جمعي انددانسته را که از احکام خانواده  

ل انسان به یتما ، در دیدگاه اصالت فرد،  گر ی د   عبارت   به   (. 421ق، ص1426از پژوهشگران،  

ي اله ی وس(. بنابراین خانواده که  116، ص1387خلیلي،  )   له است نه هدف یاجتماع از باب وس 

ارزش بقایي بسیار مهمي براي فرد و نوع  ، شود ي م براي رسیدن افراد به اهداف خود محسوب 

( Herbert, 1988؛ به نقل از  53، ص 1382)به نقل از مظاهري و همکاران،    کند ي م پیدا  انسان  

فردگرایي در مطالعات   لذا  یا تخریب سلامت رواني افراد است.   نی تأم که اهمیت آن از جهت  

کنند و هاي شخصي و نیازهاي فردي عمل مي خانواده این است که افراد تنها بر مبناي خواسته 

اي نیرومندتر از این در زندگي آنان وجود ندارد و با همین نگرش، محققان معتقدند هیچ انگیزه 

 داده  دست  از اجتماعي، مذهب و جزمیت خود را تا حد زیادي    طبقةکه نهاد خانواده جنسیت،  

 است.

مانند   نظریه   رابطة تعابیري  در  سیال  عشق  و  منعطف  به جنسي  فردگرایي  دیده هاي  وفور 

 رابطةها نیستند و هیچ  سنت   دوبندیق ها در  شود تا نشان دهد که در جوامع معاصر، انسان مي 

را   ساختاربه دائمي  نم ن یی تع ش ی ازپ  ي عنوان  ا   د نری پذ ي شده  واقع  در  تحول    ن ی و  به  و گروه 

نوسازي، انشقاق،   ند ی فرا   در » :  اند نوشته ؛ تا جایي که برخي افراد  شدت اصرار دارندبه   یي زدا سنت 

 ي ها صورت اتم و افراد به   د ی آ ي وجود م  اجتماعي به  ة بستگسستگي و تضعیف در بین عوامل هم 

دنبال حداکثر سود و منفعت فردي و شخصي خود هستند؛ یعني   که به   رسند ي نظر م   مجزا به

سمت یر در ایده افراد به ی و تغ   ابد یي شخصي بر مصالح جمعي و قومي اولویت م   ي ها دغدغه 

مادزه یسکولار  میي گرا ي ،  صورت  انزواطلبي  و  فردگرایي  خانواده   رد ی گ ي ،  به و  محوري 

م  تبدیل  این 28، ص1384  عباسي شوازي و صادقي، )   «شودي فردمحوري  افزود  باید  البته   .)

همواره بلکه اسلام    ست؛ی ننگرش فردي به احکام و موضوعات به معني نگاه اومانیستي اسلام  

خویي و استثمار نهي کرده و از تقویت سبعیت و درنده  دی تأک کمال و سعادت انساني   ن ی تأم به 
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، تقدم حقوق فرد بر جامعه در جهت ي و مکاتب ماد  يراله یغ   ي هادر نظام است؛ در حالي که  

است؛   ي شخص  يهاال و خواسته یر تحقق ام ی در مس  یيجو ي و برتر  ي ، سودگروي طلب منفعت 

ا احتمالًا ی قاًی م که تحقی انجام ده   ي د کاری »ما با   :ن است ی آنان چن  ي و اخلاق  ي اعتقاد يرا مبنا ی ز 

 ير عمومین خ ی شتر ی ب   ، م ی ن فرض کن ی را اگر چن ی خودمان به وجود آورد؛ ز   ي ر را برای ن خی شتر ی ب 

م کى،  شودي حاصل  )ویلیام  تبل   باتلر   (. 57، ص1376«  »خودگرویبا  اصل  است: ي غ  معتقد   »

خودش فراهم   ي ر را برای ممکن خ   ة ن غلبی شتر ی ن است که ب ی شخص ا   ي گانه و اساسی  ة فی وظ » 

 است  ي در سرشت آدم  ي ل او »حب به ذات« است که تنها اصل اساس ی دل  (. 53همان، ص) «  آورد 

 (.57همان، ص ) 

 که  ي طور به   ؛ است است، بر قوانین موضوعة ایران حاکم    جزءنگر این دیدگاه اصالت فرد که  

( به د یآ ي م   حساب   به ابواب قانون حمایت از خانواده )که یک قانون مرجع در زمینة خانواده  

ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداري اطفال و نفقه،   دادگاه خانواده، مراکز مشاورة خانوادگي، 

نهاد خانواده فارغ   که ي  حال   در محدود شده است؛  حقوق، وظیفه و مستمري و مقررات کیفري  

 توجه  موردتکالیف و وظایف زوجیتي و والدیني در آن    صرفاًاز اعضاي آن مغفول واقع شده و  

همین اعتقاد و روح فردگرایي حاکم بوده   ، در زمان تدوین قانون مدني نیز   قرار گرفته است.

قانون   . همچنیناست  الگوي  که  فرانسه  قانون مدني  بود در  داشته این دیدگاه    ، گذاري  رواج 

قانوني   بنابراین   است.  برابر   ، در تمامي مواد  از حقوق زن به شوهر و تکالیف فرد در  سخن 

 مصالح خانواده  شد،ختم مي ب  سن   و   اولاد  ،طلاق   ،ها به نکاح عنوان   است،  همسر و فرزندان بوده 

شد و لذا ماهیت جمعي خانواده همواره مورد فراتر از حق و تکلیف اعضا نادیده گرفته مي 

 .گرفت غفلت قرار مي 
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و اعضا   رد ی گ ي مقرار    مطالعه خانواده، موضوع    بماهو   انواده ، خ وار اندام مند و  در دیدگاه نظام 

 علوم مختلف قرار گرفته   ة مطالع   مورد   نیستند. در این نگرش، خانواده   بحث   مورد و افراد مستقلًا  

کانون انتقال   علوم آموزشي  یک واحد مصرفي و در   در علم اقتصاد خانواده    ،مثال   عنوان به .  است 

ست که برخي در تعریف خانواده، هدایت اخلاقي لذا  . د رو مي   به شمار فرهنگ و مسائل آموزشي  
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یي که تا جا   (؛ 7، ص 1390،  ا ی ن حکمت اند ) و تربیتي فرزندان را هدف اصلي نهاد خانواده دانسته 

که بیشتر مشکلاتي که افراد دارند، یا از خانواده شروع   اند کرده ي  ر یگ جه ی نتالسن و همکاران  

در واقع هدف اصلي این نگرش حفظ (.  Olson, 1983)   شود ي میا به خانواده ختم    شود ي م 

اگر افراد    ن ی بنابرا  هاي فردي است. ها به بهاي کاستي از آزادي نهاد خانواده از گزند خودخواهي 

دیده، از اختیار خود درون خانواده سوءاستفاده کنند، از امتیاز قانوني خود منع و در قبال فرد زیان 

اعضاي آن همواره مقدم   يها مصالح خانوادگي بر خواسته لذا  کنند.  مسئولیت مدني پیدا مي 

ریاست خانواده از خصایص شوهر   ، : »در روابط زوجین دارد ي ق.م. مقرر م 1105مادة  ؛  است 

را به شوهر واگذار   ضمن شناسایي نهاد خانواده، ریاست آن   ،گذار در این ماده است«. قانون 

 کرده است. 

 ةلذا جنب   و   کند ي خانواده یک نهاد ممتاز اجتماعي است که نقش مهمي در قوام جامعه ایفا م 

اعمال ریاست بر خانواده بر جنب  دیدگاه اصالت اجتماع( )   تکلیف اجتماعي شوهر حق   ة در 

از آن سوءاستفاده نماید یا به اختیار   تواند ي او غلبه دارد. وي نم   دیدگاه اصالت فرد()   شخصي 

زیرا ریاست او بر خانواده  ؛نظر کند خود و ضمن قرارداد خصوصي از موقعیت خویش صرف 

آید. او موظف است که تمامي توان خود را براي شمار مي  از امور مربوط به نظم عمومي به 

تعمیق روابط عاطفي و ارتقاي سطح کیفي تعاون و همبستگي اعضا و اعتبار و حیثیت معنوي 

 در نظربراي زوج    گذار قانون بنابراین مسئولیتي که    . ( 11، ص1390نقیبي،  )   کار گیرد ه  خانواده ب 

بایستي در راستاي   صرفاً این حکم  به نهاد خانواده است و    نگرکل گرفته، ناظر به روح جمعي و  

ة سوءاستفاد ین حق خود  منافع جمعي خانواده تحقق پیدا کند. لذا در جایي که وي بخواهد از ا

خانواده   ةدهند اعضاي شکل از طرف دیگر،    .کاهد شخصي نماید، قانون از حدود اختیارات او مي 

ق.م. زن و شوهر را بدان مکلف   1104که مادة  چنان ؛  موظف به تشیید مباني خانواده هستند 

 ( 12ـ10، ص1390  نقیبي، گذار است ) بیانگر اصالت خانواده در نزد قانون   . این امر دانسته است 

نیز ناظر به   توجه   مورد و در آن، خانواده با دید جمعي   بوده است. اصل دهم قانون اساسي 

و   ابد ی ي منگري در حوزة خانواده است که در آن، حقوق خانواده اصالت  همین دیدگاه جمع 

 در این   (. 30و   29، ص1390، ا ی ن حکمت )   کندي م مصالح جمعي بر منافع فردي رجحان پیدا 
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و  مقررات  و  قوانین  همة  که  است  شده  دانسته  اسلامي  جامعة  بنیادي  واحد  خانواده  ماده، 

هاي مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداري از قداست آن و ریزي برنامه 

 استواري روابط خانوادگي بر پایة حقوق و اخلاق اسلامي باشد.  

ي است که نویسندگان ا نکته انگاري و سازماني پنداشتن خانواده  گرچه در دیدگاه سنتي، جمع 

داشته   در برو این غفلت پیامدهاي ناخوشایندي    اندبوده خانواده از آن غافل    حوزة و متفکران  

است که در آن،  کرده   دایپ  طرفدار ، این سازماني بودن خانواده متأخر دانان حقوق آثار در    ، است 

(. 173 ص )همان،   دانند ي م ي از اصالت اجتماع، خانواده را سازماني مستقل ر یرپذ یتأث بعضي با 

بابه   کمرنگ   نظر  هر حال  فردگرایي   به  تئوري  تئور   ، شدن  به مصلحت   هاي بیشتر  معطوف 

اند و خانواده تصریح کرده  انةیفردگرا  ةهمچنان که برخي به نادرستيِ نظری  شده است؛ خانواده  

را کافي ندانسته و در نهایت، اذعان   گر ی کد ی به  صرف تبیین تکالیف اعضاي خانواده نسبت  

اهداف، قالب داشته  این  تبیین  براي  دارد که  بلندتري  اهداف  هاي ها و دیدگاه اند که خانواده 

 جا(. کند و نگرش جمعي لازم است )همان کنوني کفایت نمي 

ي خانواده، حاکي از شناسجامعه ي و  درمان خانواده یي،  گرا خانواده یي همچون  ها ش ی گراوجود  

توجه به نیازهاي کلي خانواده و   1یي،گرا خانواده نگرش اصالت اجتماع به این نهاد است. در  

اخلاقي کردن   ة بر پدید   آن اساس    مدنظر است و نیازهاي فردي اعضاي خانواده    گرفتن  ده یناد 

خانواده    ي ازخودگذشتگ   و   احساس  نیازهاي  برابر  در  حقوقي   . رد یگ ي م شکل  فرد  مبناي 

 شکلي از درمان  2يدرمان خانواده .  قوانین حفاظت و صیانت از نهاد خانواده است  یيگرا خانواده 

در این نوع درمان،   ؛آن هستند   درمانگران هوادارکه برخي از مددکاران اجتماعي و روان   است 

درمان شامل تحلیل و   شود.معطوف مي   (عنوان یک نظام به ) فرد به خانواده  از  مشکلات    رفع

نابرابري   ،که این روش معتقدند    . برخي شده در درون خانواده است مشاهده   يها یي ا ی تفسیر پو 

 مارشال،)   زند ي به انقیاد زنان دامن م   ، ب یترت   ن ی ا   گیرد و به در قدرت دو جنس را نادیده مي 
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1. familialism 

2. family therapy 
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است که موضوع آن خانواده   ي شناساي در جامعه حوزه   1خانواده  ي شناسجامعه (.  401، ص1388

خانواده از اواسط   ي شناسجامعه   . عنوان گروه اجتماعي داراي قواعد اجتماعي خاص است به 

هم  و  نوزدهم  طرح  قرن  با  گرفتمسأله  زمان  شکل  خانواده  تحول  و  پیدایش   .چگونگي 

اقوام و چگونگي ساختار خانواده در بین آنان  ة که به تحقیق دربار  ي شناسان هاي جامعه پژوهش 

سبب رونق این   ، این ساختارها با ساختار خانواده در جوامع صنعتي علاقه داشتند   ة و مقایس

نهاد کارکردگرایي ساختاري و   ة هاي نظریرهیافت   ، در حال حاضر   . شد   ي شناس حوزه از جامعه 

عرص   ة نظری  در  متقابل  است   ي شناسجامعه   ةکنش  اهمیت  داراي  ، 1391راسخ،  )   خانواده 

 (.372ص

 . خانواده در پرتو اصالت فرد و اجتماع2 ـ3

وجود و پذیرش علاوه بر  است و   توجه  مورد در این رویکرد، بُعد فردي و اجتماعي با هم  

، 1383دانند )گلاور و همکاران،  ي وجود مستقل و اصالت م   يز دارا ین را  اصالت فرد، جامعه  

، ولي این شده   ساخته هاي فراواني موجودات زنده و سلول (؛ همانند بدن انسان که از 554ص

ي سازندة آن است، هر اجتماعي نیز چنین است و داراي خاصیت هاسلول مجموعه مستقل از 

هاي ها و ویژگي هم فرد و هم جامعه خاصیت در واقع،    و روحي مخصوص به خود است. 

جامعه و فرد در تعارض قرار گیرد، فرد مقهور  ة خاص خود را دارا هستند و زماني که خواست

جامعه شود و فرهنگ و رسوم اجتماعي   ة تواند حاکم بر اراد فرد نمي   ة جامعه خواهد شد. اراد 

امیل دورکیم معتقد است آنچه از شعور   تک افراد هستند.و رفتار تک بسیار قدرتمندتر از افکار  

توان آن ي فردي یکسان نیست و نمي ها ي داورو    اعتقادها، با  کندي م یا وجدان جمعي تراوش  

که در   گونه »همان :  سد ی نو ي م ي افراد دانست. وي چنین  هاوجدان ي یا ترکیبي از  امجموعه را  

اي که از ترکیب چند ، ماده اند افته ی درو همه نیز به تجربه    شده   رفته یپذ ي  آسان به علوم طبیعي،  

ة آن. دهند ل ی تشک، اوصاف ویژة خود را مرهون ترکیب است و عناصر  د یآ ي م عنصر به وجود  

که از ترکیب اکسیژن و   گونه همان پذیریم؟  پس چرا این قاعدة ساده را در امور اجتماعي نمي 
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1. family sociology,Familienscoziologie 
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اي، با خاصیت و حیات تازه   آنهاست آید که غیر از خود  هیدروژن، مایعي به نام آب به وجود مي 

وجود   به  فردي  شوراهاي  ترکیب  از  نیز  جمعي  دارد  ي ادیبن   ي ول   ، د ی آي موجدان   «مستقل 

و فرهنگ   داند ي م   ، ایشان وجدان اجتماعي را اصیل کلام   ک ی   در   .( 106، ص  1343)دورکیم،  

، کلر گاز خطرناك و مثال   عنوان به (.  118 ـ117)همان، ص  خواند ي م را محصول شعور جمعي  

سدیم نیز سم شدیدي است. اما از ترکیب این دو با یکدیگر، مرکب جدیدي به نام نمک طعام 

 مثل  ي معتقد است که اجتماع مطهر  د یشه   . اي دارد که هویت و خاصیت تازه   گردد ي م حادث  

مثل مقداري نخود و لوبیا که   ؛اشند ب گرفته    قرار   یکدیگر  تنها افراد کنار  که  نیست  مخلوط  یک

 و  باقي است   قوت خود لوبیا به    و حالت حالت نخود    . در این ترکیب، م ی ا هم مخلوط کرده   با 

هنگام قرار   ؛ بدین ترتیب کهست اهشبیه مرکب   از این حیث اجتماع  ؛ ند ا ه هم مخلوط شد   فقط با

 قسم  و یک   شود ي م آنها از یکدیگر شروع    تأثر   و   ر ی تأث   ، یکدیگر   کنار دو یا چند عنصر    گرفتن 

 يوقت  . از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن است   متشکل مثلًا آب یک مرکب    ؛ آید سوم به وجود مي 

آید که خاصیتي مغایر با خاصیت مایعي به وجود مي   ، این دو پهلوي یکدیگر قرار گرفتند   که 

پیدا   نجای عدالت از ا   هستند وحق    ر دو داراياجتماع ه و فرد    . لذاست کههر یک از اجزا دارد 

به او داده شود؛ عدالت مي  )مطهري،   رعایت همین حقوق است  نیز   شود که حق هر فردي 

 .( 54، ص 1387

خانواده،   مطالعة در نگرش به نهاد خانواده نیز همین مطالب وجود دارد؛ بدین معني که در  

باید   نیز  بر اهمیت اعضا و افراد، نهاد خانواده  با اصیل   توجه   موردعلاوه  ویژه قرار گیرد و 

دانستن یکي از این دو، نباید از توجه و التفات به دیگري غافل شد. بنابراین مطالبي را که در 

بایستي   آورده شد،  اجتماع  فرد و اصالت  لذا داد   قرار مورد ملاحظه    توأمان گرایش اصالت   .

افراد دیگر است،   احتمالًاکه متشکل از جمع زوج، زوجه، فرزندان و    حال   ن ی ع  در خانواده  

افراد نیز دارد که این ماهیت داراي هویت مستقل، احکام متفاوت   تکتک ماهیتي جدا از ماهیت  

در از احکام اعضا، سنت و قوانین و مقررات مخصوص به خود است. به همین دلیل است که  

به رسمیت شناختن حریم خصوصي اعضاي خانواده در مناسبات و روابط خانوادگي، نهاد   ن ی ع 
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( که وجدان عمومي نقض آن 5، ص1389نقیبي، )   باشدي مخانواده نیز داراي حریم خصوصي  

قوانین در (. 59، ص1401نقیبي و شهریاري،  ) تابد را توسط اشخاص حقیقي و حقوقي برنمي 

که به افراد و اعضاي خانواده پرداخته   گونه همان و مقررات نیز، این تعادل بایستي رعایت شود و  

عنوان نمونه، در کتاب هفتم قانون به   شده است، ماهیت جمعي آن نیز مورد التفات قرار گیرد. 

مدني از خواستگاري، مهریه، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و انحلال نکاح و در 

طور خاص، مربوط به خانواده است، صرفاً از الزام به انفاق سخن کتاب نهم قانون مدني که به 

باشد و در گفته شده که موارد مزبور جملگي ناظر به حق و تکلیف افراد نسبت به یکدیگر مي 

آن، دیدگاه اصالت فرد ظهور بارزي دارد؛ در صورتي که اگر دیدگاه اصالت اجتماع در کنار 

شد، از مباحثي همچون وظایف افراد نسبت به خانواده و اصالت فرد در تقنین به کار گرفته مي 

عنوي نهاد خانواده و وظایف خانواده نسبت به جامعه، حریم خصوصي نهاد خانواده، حیثیت م 

شد و علاوه بر تکالیف زوجیتي و والدیني، وظایف جامعه نسبت به این صراحت یاد مي ... به 

 گرفت. نهاد اجتماعي و بالعکس، وظایف خانواده نسبت به جامعه مورد توجه قرار مي 

( نیز، به عناویني همچون دادگاه خانواده، مراکز 1391در قانون حمایت از خانواده )مصوب  

مشاور خانوادگي، ازدواج، طلاق، حضانت و نگهداري اطفال و نفقه، حقوق وظیفه و مستمري 

و مقررات کیفري بسنده شده است که در بیشتر موارد، بحث آیین دادرسي در دعاوي خانوادگي  

بر تکالیف و حقوق تک   مدنظر بوده و با احکام و مباحث ناظر  تک اعضاي خانواده مطابق 

دیدگاه اصالت فرد و در اغلب مواد آن، بدون در نظر گرفتن ماهیت جمعي این نهاد اجتماعي 

است. با این حال، با گذشت زمان و دریافت اهمیت نگرش جمعي، در قانون حمایت از خانواده 

به نهاد خانواده با دیدگاه اصالت اجتماع نگریسته شده است. (  1400و جواني جمعیت )مصوب  

هاي داراي فرزند براي شخص یا اشخاصي اي از خانواده هاي ویژه در قانون مزبور، حمایت 

اند که امتیازات به مجموع افراد نیست؛ بلکه اعضاي خانواده در یک کل منسجم تعریف شده 

قانون مزبور  6 ـ2عنوان مثال، اهداي مسکن با توجه به شرایط مندرج در مواد  گیرد؛ به تعلق مي 

وام  تعلق  )مادة  یا  فرزندآوري  نمي 10هاي  خانواده  پدر  یا  مادر  به  مختص  هر (  بلکه  باشد؛ 
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هاي حمایتي بدان تعلق عنوان یک اجتماع واحد در نظر گرفته شده است که بسته اي به خانواده 

 گیرد. مي 

  کارگیری دیدگاه اصالت اجتماع در نگرش به نهاد خانواده . ضرورت و اهمیت به 3

ضرورت و اهمیت نگرش جمعي به خانواده در امر تقنین و فهم قوانین و مقررات کاربرد دارد. 

 موردکه اشاره شد، در قوانین و مقررات ناظر به خانواده، اغلب دیدگاه اصالت فرد   گونه همان 

ادامة این رویه به وقوع مشکلاتي منجر شود. لذا   رسدي م  به نظرقرار گرفته است که    توجه

ي، نهاد حقوق  ن یبه ا   ي لازم جهت نگرش جمع   ي بسترها   جاد ی مرتبط خانواده با ا   ن ی قوان  ي بازنگر

بایستي راهکارهاي عملیاتي در    دی نماي موجیه   امر  این  براي  احکام   نة یزم که  آثار و  بازتاب 

 مترتب بر نهاد خانواده اندیشیده شود و خانواده در آن موضوعیت پیدا کند.

 مرتبط با خانواده  در فهم قوانین و مقررات کارگیری اصالت اجتماع  . ضرورت به 3 ـ1

خانواده در تعریف خانواده چنین آورده است: »   سیاسي  ـالمللي حقوق مدني میثاق بین   23  ة ماد 

 10  ة ماد  «. است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد  عنصر طبیعي و اساسي جامعه 

نسبت به نهاد خانواده    یي را گرا جمع   رویکرد نیز  میثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  

خانواده که عنصر طبیعي و » شده:    چنین مقرر   ، در نظر گرفته است. در بند نخست این ماده 

 ژهیو به   ؛ ممکن برخوردار گردد   ي حد اعل   باید از حمایت و مساعدت به   ، اساسي جامعه است 

وپرورش کودکان خود را براي تشکیل و استقرار آن و مادام که مسئولیت نگاهداري و آموزش 

 ها براي حمایت از تشکیل، استقرار و تداوم خانوادهتعهدات دولت  ، در این بند  «. به عهده دارد

اند به تمامیت حیات خانوادگي احترام بگذارند، امکان ها موظف بدین معنا که دولت   ؛ است  آمده

آن  تقویت و استحکام  آورند و در جهت  را فراهم  در زمان   ژه یو به   ، تشکیل خانواده طبیعي 

  بکوشند.   ، نگهداري و پرورش اطفال 

خانواده برخي   همبستگي  و  انسجام  حق  بالتبع  و  خانوادگي  حیات  بر  حق  را   ماهیت 

این از یک منظر    اعضاي آن پنداشته و   تک تک و علت فردي بودن را حق    دانند ي م نهادي   ـفردي 

انسجام و همبستگي   به مجموع  خانواده را  نهادي حق  آ   ة متعلق  ن  خانواده و هویت حقوقي 

از هرگونه مداخله   ، تا اولًا در قالبي سلبي   د کن ي عضو را متعهد م   ي هاکه دولت   چرا   اند؛دانسته 
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تداوم   ة زمین   ، در قالبي ایجابي   اً یزدن نظم آن اجتناب کنند و ثان   هم   و نقض حریم خانواده و بر 

چارچوب حمایتي منشور از   ، مکان تسهیل نمایند. بدین ترتیبالا حتي   یا و بقاي آن را فراهم  

نهاد خانواده ماهیتي دوگانه دارد و متضمن تشکیل، حفظ، استمرار و بقاي این نهاد است. متأثر 

حمایتي  چارچوب  همین  بین   ، از  اسناد  از سایر  وضعیت   المللي  به  مربوط  کنوانسیون  جمله 

حق بر انسجام و همبستگي خانواده ،  ( م 1989)و کنوانسیون حقوق کودك  م(  1951)  پناهندگان 

به نقل از خمامي و شهبازي،   Human Right Council, 2016)   را به رسمیت شناخته است

 (.190ص، 1400

قانون  منظر  است   ، گذار از  قداست  داراي  پد  . خانواده  یک  تلقي   دة ی لذا  ارزشي  اجتماعي 

م   گرددي م  مبتني  بدان  استحکام جامعه  از   و   باشدي که  تنها حمایت  نقش حکومت و دولت 

 نی بد   . تشکیل و پاسداري از قداست آن و تضمین قواعد اخلاقي و مذهبي حاکم بر آن است 

 ،قانون اساسي   10گذار قانون اساسي با الهام از تعالیم اجتماعي اسلام در اصل  قانون   ، جهت 

ورزد و قواي اسلامي تأکید مي   ة روشني بر اصالت و نقش زیربنایي خانواده در استحکام جامع به 

نماید. بدین یه را بر حمایت از تشکیل و پاسداري از قداست آن مکلف مي ئ مقننه، مجریه و قضا

ساده   ، جهت  انساني  گروه  نباید  را  به خانواده  که  دانست  باشد اي  قابل گسستن   بلکه  ؛ راحتي 

گروهي است که از روابط عمیق عاطفي، اخلاقي، حقوقي و معنوي برخوردار است. پیوستگي 

هاي حقوقي و اخلاقي اسلامي نماید که از آموزه اخلاقي و حقوقي اعضاي خانواده ایجاب مي 

هاي اخلاقي و حقوقي فراواني در تعلیمات اجتماعي براي استحکام آن بهره گرفته شود. آموزه 

گذار قانون اساسي گذاري و استواري خانواده تأکید دارد. قانون اسلام وجود دارد که بر بنیان 

 ریزي براي تقویت بنیان خانواده و پاسداري از ها به قوانین و مقررات و برنامه تبدیل این آموزه 

 .هاي معنوي را از تکالیف حکومت تلقي نموده است سرمایه 

زن خود را از حرفه یا صنعتي که منافي   تواند ي »شوهر م در قانون مدني، بیان شده است:  

باشد  یا زن  یا حیثیات خود  کند   ، مصالح خانوادگي  قانون   18(. مادة  . م .ق   1117  ةماد )   «منع 

در این مواد قانوني، اگر  به زوجه نیز چنین اختیاري را داده است.  1353حمایت خانواده سال  

هایي خواهد منجر به کشمکش و جدال قرار دهیم،   توجه  مورد جنبة شخصي و اصالت فرد را 
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انجامد؛ چرا که ممکن است هریک از زوجین با شد و در مواردي به انحلال کانون خانواده مي 

گذار قانون   رسد ي م با شغل دیگري مخالفت ورزد؛ لیکن به نظر   جهتي ب معیارهاي شخصي و 

 . است ي کاسته  تا حدمنافي مصالح خانوادگي«، از این حدود و اختیارات تام  »  کلمة با آوردن  

گذار مانع از که فردي بخواهد از این ماده بدون دلیل موجه استفاده نماید، قانون   یي لذا در جا 

اعمال آن خواهد شد و در موارد اختلاف، بایستي مصلحت خانواده را بر مصلحت افراد ترجیح 

کانون خانواده، از آزادي افراد کاست؛ چرا که  داشتن   نگه داد و در جهت حفظ منافع جمعي و  

اند و آنچه و اصالت جمعي، اعضاي خانواده در یک واحد کل محو شده   نگر کل نگرش  در  

 منافع و مصالح جمع و خانواده است.اهمیت پیدا کرده است، 

حمایت، تقویت   ،سطح معیشت و اقتصاد خانواده   يپشتیباني و ارتقایي همچون  هامقوله   ذکر

محور و تقویت و تحکیم و تعالي خانواده و کارکردهاي اصلي آن با خانواده   ة و تحکیم جامع 

فعال و هوشمند با جنگ نرم   ة مقابل  ، ایراني  ـي م لاالگو و سبک زندگي اس   ي هارعایت شاخص 

قانون برنامة ششم   102ي در  ساز ها و برنامه مخل ارزش   ي ها خانواده و منع نشر برنامه   ة در عرص

در مادة   ایراني  ـي ملا عنوان محورهاي اصلي سبک زندگي اس حفظ حرمت خانواده به توسعه و  

قانون برنامة ششم توسعه(، بیمه   74مادة  )لزوم پزشک خانواده  این قانون و قوانیني همانند    104

 (در نظام جمهوري اسلامي   ي زنان هات ی مسئول قانون حقوق و    )مقدمةعي خانواده  اجتما  نی تأم و  

 اصول و مبانيترین نهاد جامعه )اصلي  عنوان به خانواده    امکان وجود سلامت مادي و معنوي و  

اصالت جمع   د ید   با ( را تنها  منشور حقوق و مسؤلیت هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي

، قوانین مزبور بیانگر نگرش جمعي به نهاد خانواده تر ح یصر توجیه نمود. به عبارت    توان ي م 

ي زوجیتي و والدیني محو در یک کل منسجم شده و این ماهیت مستقل هانقش است که در آن  

ي الملل ن ی ب منظومة حقوق  در    ن یبنابرا   . است را داراي حق حمایت از جامعه و حکومت دانسته  

و با دیدگاه (  Cates &Mcintosh, 2001, p.88بشر، خانواده موضوع حق قرار گرفته است ) 

به نهاد   مند نظام این امر بیانگر دید سیستماتیک و  نیست.    ه ی توج   قابل ي و اصالت فرد  بعد تک 

 اصیل خانواده است. 
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همچنین حمایت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، حیثیتي و حریم خصوصي خانواده منوط به 

نگرش به خانواده براي مسائل اقتصادي   در صورت مند به نهاد خانواده است.  نگرش کلي و نظام 

یک نهاد مستقل از   رسماًتدابیري عملیاتي اندیشید. در واقع، اگر بتوان خانواده را    توان ي م آن  

 نی بد اعضاي آن دانست، تحول عظیمي در قوانین و مقررات مرتبط با خانواده رخ خواهد داد؛  

نمونه،   عنوان به که داراي حقوق و تکالیفي است؛    رد یگ ي م که خانواده در جایگاهي قرار    صورت 

حیثیت معنوي آن به رسمیت شناخته شود و براي خدشه وارد نمودن به آن، تعزیر یا حتي 

 گرفت.   در نظر مجازات  

نهاد خانواده،   به  آن معني و مفهوم ها ت ی حما با نگرش جمعي  از  اجتماعي و فرهنگي  ي 

یابد. بر اساس چنین تلقي از نهاد خانواده، قوانین مرتبط با حمایت از این نهاد اجتماعي مي 

 یابد. کند و اصول قانون اساسي مفهوم مي معني پیدا مي 

 تقنین قوانین مرتبط با خانوادهدر  کارگیری اصالت اجتماع  . ضرورت به 3 ـ2

و الزام قانوني براي اینکه است  صورت ویژه به خانواده پرداخته شده  به   ،اسناد بالادستي   در 

دارد ظرفیت  وجود  گیرد،  قرار  خانواده  خدمت  در  حکمراني  در   . هاي  غالب  گفتمان  این 

ي کلي هااست ی سبند    16بند از مجموع    10در  نمونه،    عنوان به ت؛  هاي حکمراني اسرویکرد 

( و برنامة 4بند  ) ي کلي جمعیت  هااست یس و در    1393خانواده ابلاغي مقام معظم رهبري سال  

اصول   توسعه،  قانون    21و    10ششم  و  اساسي  تشکیل قانون  اصول  و  و   اهداف  خانواده 

واقع شده و یک   توجه   مورد ي  خوببه هویت مستقل خانواده    هاي تحکیم و تعالي آن،سیاست 

همة   10اصل    (. 221، ص1401جمع فراتر از اعضاي آن شناخته شده است )نقیبي و شهریاري،  

پاسداري از قداست   ، تشکیل خانواده   کردن   آسان را معطوف بر    هاي ز یر برنامه قوانین و مقررات و  

قانون   21آن و استواري روابط خانوادگي بر پایة حقوق و اخلاق اسلامي دانسته و در اصل  

ایجاد دادگاه صالح براي حفظ کیان و بقاي خانواده کرده است.   اساسي نیز، دولت را موظف به 

ي و گذاراست یس بر »خود مبني   ف یوظا شرح    3بند    بر اساساجتماعي زنان   ـشوراي فرهنگي 

تشکیل خانواده، پاسداري   کردن   آسان ریزي جهت تقویت نهاد مقدس خانواده بر مبناي  برنامه 
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 گاهی در جا از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگي بر پایة حقوق و اخلاق اسلامي« و  

 گذاري، بایستي در راستاي حفظ این اجتماع اصیل تلاش کند. سیاست 

هاي تحکیم و تعالي آن، چنین اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست   در مقدمة قانون

برنامه  کلیة  است  »ضروري  است:  شده  و  ریزي آورده  سطوح،   هاي گذاراست ی سها  تمام  در 

باشد  و ملهم   مدارانه حق  تعالي و مصالح خانواده  توحیدي و در راستاي  در این   «. از نگرش 

والدین را نسبت به حفظ حرمت و صیانت خانواده از آفات و   ژه یو به قانون، اعضاي خانواده  

الل و ها و توانا نمودن اعضا در ابعاد شناختي و رفتاري جهت هدایت آنها در مسیر الي آسیب 

ي اجرایي را هااست ی س حصول به حیات طیبه مسئول دانسته و براي اهداف خود راهبردها و  

ي کرده است. این اهداف عبارت است از: تحقق دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت ن ی ب ش یپ 

جایگاه، منزلت و کارکردهاي خانواده در نظام اسلامي؛ حمایت از تشکیل، تحکیم و تعالي نهاد 

خانواده و پیشگیري از تزلزل و فروپاشي آن؛ ارتقاي سطح فرهنگي و تربیتي اعضاي خانواده 

بهبود فرهنگي جامعه   منظوربه  گرایي و هماهنگي در کلیة ؛ هم ایفاي نقش آن در سلامت و 

بهبود وضعیت تشکیل، تحکیم و تعالي   منظوربه ها در موضوع خانواده  ریزي ها و برنامه سیاست 

هاي غلط خانواده؛ آگاهي افراد خانواده نسبت به حقوق و وظایف یکدیگر و زدودن نگرش 

، مان ی باا هاي اصیل اسلامي در خانواده براي تربیت نسل سالم،  جامعه؛ گسترش و تعمیق ارزش 

بحران ساز من ی ا مسئول و مؤثر در رشد خود، خانواده و جامعه؛   از آسیب و  هاي ي خانواده 

 دیده.هاي آسیب اجتماعي و حمایت از خانواده 

 ه خانواده  ـرعایت دیدگاه فردي، ب   ن یدر ع ي قوانین و اسناد بالادستي  هاي گذاراگرچه سیاست 

 ةدر حوز ؛ زیرا  باشد ي نم اند، قوانین مزبور کافي  مند نگریسته یک کل منسجم و نظام   عنوان به 

و آنچه حایز اهمیت است، بازتاب   اسناد بالادستي اشباع هستیم و نیاز به سند جدید نداریم 

ي الملل ن ی اسناد ب   کردی به رو   توجه  با   ن یبنابرا   .باشد ي م مفاد اسناد مزبور در قوانین خرد و موضوعه  

 ت ی که ماه )به نهاد خانواده    جمعي در نگرش    و اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي ایران 

 زین   هخرد و موضوع   نی قوان   رسدي به نظر م  (، توجه واقع شده است   مستقل خانواده در آن مورد

بر پرداختن به حقوق و تکال  بایسته است که  دیدگاه   در کنار و  فرزند    و   یتي زوج   فی علاوه 
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مترتب بر آن را به  ف یحقوق و تکال  ، سته ی جمع کل نگر  ک ی عنوان خانواده به  ت یماه به فردي، 

اقدام به   عملًا  ، از آن   ت ی دفاع و حما   در   ي اسناد بالادست   شبرد یو در جهت پ  رسمیت بشناسند 

را از حالت شعاري به   آنها و    ند ی نما   ي ملموس از این نهاد اجتماعي هات ی حمااصلاح قوانین و  

 عملیاتي تبدیل کنند.

تسلط گفتمان فردگرایانه و   آثار سوء  فرد و روح  نظریه   شدن   ره ی چ از جمله  اصالت  هاي 

 تواني م فردگرایي و توجه صرف به تکالیف و وظایف زوجیتي، والدیني و فرزندي در قوانین،  

، پور ع ی)رف ها در تمدن جدید، کاهش جمعیت در ایران  استقلال خانواده   رفتن   ن ی ب   از به تسریع  

هاي خانواده (، ادغام نقش 145، ص 1393غمامي،  )   ( و کشورهاي غربي 475 ـ147، ص1380

به   نگرکل با دید لذا  مرز خانه و جامعه و تجزیة خانواده اشاره نمود.   شدن  برداشتهدر اجتماع،  

بخشي به حقوق خانواده و لحاظ ضرورت حفظ و نگهداري از آن، اجتماع خانواده و اصالت 

یابد و ضرورت لزوم بازنگري در قوانین، بر اساس بخشي به حقوق خانواده معنا مي اصالت 

نمونه، قانون مدني و قانون حمایت از خانواده   عنوان به کند.  دیدگاه جمعي وجاهت پیدا مي 

حقوق خانواده، بایستي بر اساس دیدگاه دو مرجع اصلي در حوزة    عنوان به (  1391مصوب  ) 

مصلحت   ، ن ی تقن   امر   در ي راهبردي و عملیاتي از نهاد خانواده بپردازد و  هات یحما نگر به  کل 

ي نیز، از حدود اختیارات فردي و در در موارددهد و  قرار    ت یدر اولو را  حفظ نظام خانواده  

ي که ناظر اسناد بالادست برخي موارد در راستاي منافع جمعي خانواده بکاهد و تمرکز خود را به  

این دیدگاه در قوانین و مقررات   گرفتن   کار  به   . به نهاد خانواده هستند، معطوف کند   ي نگر کل به  

عنوان یک شد که در آن، خانواده به خواهد    م ی تحول عظ   موجب   در نهایت مربوط به خانواده،  

یابد و حدود اختیار افراد در حمایت، پاسداري و اي مي ماهیت مستقل از اعضا اهمیت ویژه 

 شود.ها و اهداف خانواده به کار گرفته مي تعالي ارزش 

 شناسایی هویت اجتماعی خانواده  نة یدر زم آثار مترتب بر اصالت جامعه    . 4

اصالت جامعه و گرایش تلفیق(، آثاري بر آن   ة ی نظربر مبناي ) اصیل دانستن جامعه   در صورت 

 ي هاقواعد و سنت به حیات مستقل از حیات فردي،   توان ي م ة این آثار  جمل  از ؛ شود ي م مترتب 

قبول   در صورت که    شود ي محال بدین نکته پرداخته    .و استقلال عمل افراد اشاره نمود   مستقل 



    259سيد ابوالقاسم نقيبی و معصومه شهرياری   /نهاد خانواده در پرتو اصالت اجتماع

به  بر خانواده  فرد،  اصالت  کدام اصالت جامعه در کنار  اجتماعي،  نهاد  آثار عنوان یک  از  یک 

 مترتب نمود؟  توان ي م را   ذکرشده   گانة سه 

 . حیات مستقل از حیات فردی اعضای خانواده4 ـ1

ن ی ات در ب ین ح ی گرچه ا ا   ؛برخوردار است   يات فرد ی ات مستقل از ح یح   ي نوعجامعه از  

 محو در کل و تابع کل هستند   نیز  ها انسان   . د ینما ي شده و در آنان حلول م  افراد جامعه پراکنده

کل خودش را   تواند ي م   ء لذا جز   . مندند هم از نوعي استقلال در مقابل کل برخوردار و بهره و  

و محکوم   ری تأث   تحت، حال   ن یع  در   و   انسان قادر است محیط خودش را تغییر دهد . تغییر دهد 

 . محیط خویش است 

و   مستقل جمعي  حیات  دربارة  قرآن  تعبیر  است.  قائل  مستقل  حیات  امت،  براي  نیز  قرآن 

، غیر از حیات فردي آحاد امت است. بنابراین یک تعبیر شاعرانه و از باب تشبیه  ها امت اجتماعي  

مرگ جمعي یک حقیقت است. این بدان جهت    که چنان و تمثیل نیست؛ بلکه یک حقیقت است؛  

ي شده است.  ز ی ر ي پ قرآن، اجتماعي بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او    نظر   از است که  

فلاسفه، از نوع غایات    اصطلاح به اجتماعي بودن یک انسان یک غایت کلي و عمومي است و  

؛ طباطبایي،  103، ص 1377طبیعي است که طبیعت انسان بالفطره سوي او روان است )مطهري،  

سورة غافر، سخن از تصمیم و ارادة ناشایستة اجتماعي براي مبارزة   5(. در آیة  13 ـ5، ص 1388

ب عمومي  بیهوده با حق است و سخن در این است که کیفر چنین آهنگ و تصمیم اجتماعي عذا 

گوید: »اجتماع، موجود زنده، با فعالیت و هوش خاص و مستقل از  و اجتماعي است. پرودن مي 

  دست   آنها توان بر  که جز با مشاهده و تجربه نمي   کند ي م فرد است و قوانیني بر آن حکومت  

اگر  افت ی  اگر در پي شناختن جامعه    د ی اه خو ي م .  را مطالعه کنید و  انسان را بشناسید، اجتماع 

ة موضوع و صاحب آن  منزل به هستید، انسان را مطالعه کنید. انسان و جامعه متقابلًا و در برابر هم  

اجتماع   که  دارد  اعتقاد  فرانسوي  معروف  سوسیالیست  سیمون  سن  موجود  ها انسان هستند«.   ،

(.  190، ص 1388طباطبایي،  )   که هر دو جنبة مادي و روحي را داراست   آورد ي م مستقلي به وجود  

  خود یک موجود واقعي است.  ها انسان پیش از دورکیم اعلام کرد که اجتماع    ها سال یمو    آلبر 

خصوص پیروان مکتب تحققي آگوست کنت و امیل دورکیم  شناسي، به ي از علماي جامعه بعض 
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آید  نیز، عقیده دارند که از اتحاد افراد در اجتماع، موجودي مادي شبیه یک شخص به وجود مي 

که تمام    اند رفته   ش ی پ تا جایي    آنها اي از  که ممتاز از وجود افراد و براي اعضاي مستقل است. پاره 

اند؛ مثلًا قوة مقننه را عقل و قوة  ي دولتي را به یکي از اعضاي بدن انسان تشبیه کرده ها سازمان 

همچون بلون چلي، وزیر کشور را    آنها و حتي بعضي از    اند دانسته مجریه را بازوان اجتماعي  

 (. 101)همان، ص   داند ي م ي از اجتماع  ا گوشه 

ي تصور نمود؛ بدین معني که نهاد  خوب به   توان ي م این حیات مستقل را در نهاد خانواده نیز  

پدر و مادر یا در صورت    فوت   ، کنده شدن اعضاي آن و با پرا   کند ي م خانواده با ازدواج، حیات پیدا  

. در این راستا، برخي اندیشمندان  رد ی پذ ي م تمامي اعضا پایان    فوت با    و   گر ی کد ی جدایي آنها از  

اند که حیات سه گونه است: حیات فردي، حیات اجتماعي و حیات خانوادگي و اسلام  بیان کرده 

پذیرفته    عملًانیز   را  تقسیم  ز این  و    ي برا   را ی است؛  تکالیف  حقوق،  اجتماع،  و  خانواده  فرد، 

کرماني و    ؛ 73، ص 1389)مطهري،    هاي مخصوص و متغایر با یکدیگر قرار داده است مجازات 

مثابة جامعه، داراي حیات مستقل از حیات  (. بنابراین خانواده به 127و    126، ص 1392سلگي،  

کند، لیکن با  افرادش است. این حیات در بین افراد آن پراکنده است و ضمن آنها حلول پیدا مي 

گوید که خانواده از بین رفته است.  تنهایي یا فوت فرزندان، کسي نمي تنهایي، مادر به فوت پدر به 

تمامي افراد یک جامعه است که در این    دفعة ک البته فوت تمامي اعضاي خانواده همانند فوت ی 

ي  از سو شده  ه این مسئله یک امر پذیرفته  ـپذیرد ک تبع، پایان مي صورت، جامعه و خانواده نیز به 

هایي  ق، گزاره در فقه و حقو   باشد و کسي به آن اشکالي وارد نکرده است.  شناسان مي جامعه 

تعالي  است که از حیات این نهاد اجتماعي، حمایت مي   مشاهده قابل  کند و در آنها، در جهت 

خانواده، تدابیري اندیشیده شده که این امر نشانگر اهمیت زیاد آن است. همچنین آداب و احکام  

هایي که جهت  گیري بر تشکیل خانواده( و سخت حقوقي مبني  )رابطة نکاح   نة ی زم بسیاري که در  

 انحلال آن وجود دارد، جملگي دلالت بر اهمیت حیات این نهاد اجتماعي دارد. 

 نهاد خانواده  مستقل   ی ها قواعد و سنت .  4 ـ2

، مستقل از اصول و قوانین هاامت از سنن و قوانین حاکم بر    صراحت به شاید اولین فرد که  

معروف به مقدمة   العبر است، عبدالرحمان بن خلدون باشد که در مقدمة    کرده   ادحاکم بر افراد، ی 
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سخن از قواعد و سنن حاکم   . به بحث و گفتگو راجع به آن پرداخته است  لی تفص به ابن خلدون  

 8است. آیة    شده   اشاره که در قرآن نیز، بدان    باشد ي م بر امت دلیل بر پذیرش وجود عیني امت  

نازل شده است، مخاطب خود را امت قرار داده و نه فرد   ل یاسرائ ي بن ة قوم  دربار که   سورة اسرا 

ح دارد یم تصر ی »قرآن کر: د یفرما ي م در این راستا، شهید مطهري    . ( 13ـ5، ص1388)طباطبایي،  

ها، ها، قانون سنت    ـنه صرفاً افراد جامعه     ـاند  ن نظر که امت و جامعه ی ها از ا ها و جامعه که امت 

 يبه معنا"  سرنوشت مشترك داشتن"ها دارند.  ها و قانون طبق آن سنت   یي ها اعتلاها و انحطاط 

 هاسنت برخي از  » خانواده معتقدند:    حوزةي از اندیشمندان  ا پاره .  سنت داشتن جامعه است«

که در خانواده   بدون   آنها اند و مرجع  ه شد   نه ی نهاد آدابي هستند  اصولًا  نهاد خانواده است و 

بستگي به حفظ ظرف   ها سنت وجود نخواهد داشت. لذا حفظ این    آنها خانواده، امکان تحقق  

(. بنابراین در دیدگاه اصالت اجتماع 43، ص1395)روشن،  «  ، که نهاد خانواده است، داردآنها 

بما هو خانواده، یک ماهیت  در کنار اصالت فرد، علاوه بر رسمیت شناختن اعضا، خانواده 

و   باشد ي مي مستقلي  هاسنت که داراي قواعد و    رود ي م مستقل از افراد و اعضاي خود به شمار  

 نهاد خانواده است.  ها سنت تنها ظرف ظهور و بروز این قواعد و  

 . استقلال عمل افراد در نهاد خانواده4 ـ3

   ک ی   ي گرچه اعضا که ا توان گفت يم ،دگاه »اصالت جامعه و فرد«ی د رفتنی پذ  در صورت

توان ي هستند، نم   ف یتعر ات واحد قابل یک ح ی ل  ی ، همه ذ بدن   اندام  ي یکجامعه همچون اعضا

بلکه افراد   ؛ از روح واحد )جامعه( ندارند   يات و اصالت مستقل ی ح  آنان استنباط کرد که    گونه ن ی ا 

م ی ن  اثر واقع  ي ز  باشند و منشأ   یةخلاف نظر   بر . این مطلب  شوند توانند استقلال عمل داشته 

از دست   ي( طور نسب هرچند به ) استقلال خود را    ، س ی تأساعضاي یک نهاد یا    که   ي است نی ماش 

بلکه در نظریة اصالت جامعه، همگام با   ؛ کنند ي دا م یوار پ حالت اندام   افراد جامعه   و   دهندي م 

در این   .برخوردارند   ي استقلال نسب  ة یک حقیقت مستقل، افراد نیز از مثاب به پذیرش اجتماعات  

داراي ابتکار عمل   مستقلًادیدگاه، استقلال عمل از اعضاي خانواده سلب نخواهد شد؛ بلکه آنان  

باید گفت که   تر واضح ي نمایند. به عبارت  ریگ م ی تصم براي امور خود    توانند ي مهستند و آزادانه  
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اعضا مرئوس آن پنداشته شوند و   ة ی بق ة یک شرکت نیست که زوج، رئیس آن و مثاب به  خانواده 

در این صورت، چنانچه کارفرماي زوجه حقوق او را نپرداخت، زوج حق شکایت و اعتراض 

آزادانه براي   تواند ي م است که    بااراده به آن را داشته باشد؛ بلکه زوجه خود یک فرد مستقل و  

مانع   تواند ي نم کارهاي خود تصمیماتي اتخاذ کند و طبق اصل آزادي عمل افراد نیز، هیچ فردي  

. بالاتر از ماند ي م بنابراین در خانواده همانند جامعه، حق استقلال افراد محفوظ باقي    او شود. 

آن، هر فرد درون خانواده نیز حریم خصوصي دارد که نقض آن توسط سایر اعضا منع شده 

کنار مط  بنابر (.  5، ص1389نقیبي،  ) است   مزبور، خانواده در دیدگاه اصالت اجتماع در  الب 

اصالت فرد، یک واقعیت، ماهیت و حقیقتي متمایز از اعضاي خود دارد و بر آن آثاري غیر از 

که دریا ماهیت و آثاري غیر از قطرات خود   گونه همان شود. لذا  آثار نگرش فردي مترتب مي 

ي هیدروژن و هااتم دارد یا آب ماهیتي سواي از هیدروژن و اکسیژن دارد و اقیانوس نیز که از 

دارد، خانواده نیز حقیقتي مستقل از اعضاي خود   هااتم آید، آثاري غیر از  اکسیژن به وجود مي 

در    دارد.  نهاد   مطالعة پس  این  قوانین  و  شود  لحاظ  ماهیت جمعي  این  که  است  بایسته  آن 

 بازیابي قرار گیرد.  بخشي به جمع خانواده مورد اجتماعي بر اساس اصالت 

 های پژوهشیافته 

 اصالت فرد، اصالت اجتماع و اصالت فرد و   ة ی نظر . در نگرش به نهاد اصیل خانواده، سه  1

در دیدگاه سنتي، نگرش اصالت فرد غالب است؛ بدین معني که همواره اجتماع وجود دارد.  

تکالیف و حقوق زوجین و فرزندان    گذار قانون آنچه مدنظر   و علماي حقوقي بوده، احکام، 

به یکدیگر است. در دیدگاه اصالت اجتماع، خ   مورد ي خانواده، موضوع  بماهو  انواده نسبت 

اصالت فرد نیستند. در رویکرد    بحث  موردمستقل    طوربه و اعضا و افراد    ردی گي م قرار    مطالعه

داراي اهمیت است و علاوه بر اهمیت اعضا   توأمان بُعد فردي و اجتماعي خانواده    و اجتماع، 

هدف اصلي این نگرش حفظ   ویژه قرار گرفته است.   توجه  مورد و افراد، ماهیت جمعي آن نیز  

اگر افراد    ن ی بنابرا  هاي فردي است. کاستي از آزادي ها به بهاي  نهاد خانواده از گزند خودخواهي 

ق.م.(، از امتیاز قانوني خود  1105از اختیار خود درون خانواده سوءاستفاده کنند )همانند مادة  

فرد زیان  قبال  پیدا مي منع و در  مدني  موارد،  کنند.  دیده مسئولیت  از  بسیاري  مصالح لذا در 
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بر خواسته  آن   ي ها خانوادگي  پیدا    اعضاي  آثار  .  کند ي م تقدم  نوع متأخر   دانان حقوق در  این   ،

خانواده   بودن  سازماني  و  بااست   کرده  دا یپ   طرفدار نگرش  کمرنگ   نظر  .  تئوري   به  شدن 

ي زوجیتي هانقش در آن،  که    شده است معطوف به مصلحت خانواده    ها ي بیشتر تئور   ، فردگرایي 

و والدیني محو در یک کل منسجم شده است و این ماهیت مستقل را داراي حق حمایت از 

 جملة  از که    شود ي م جامعه و حکومت دانسته است. در دیدگاه مزبور، بر خانواده آثاري مترتب  

و استقلال عمل افراد    مستقل   ي هاقواعد و سنت به حیات مستقل از حیات فردي،    توان ي م آن  

 اشاره نمود. 

. ضرورت و اهمیت نگرش جمعي به خانواده در امر تقنین و فهم قوانین و مقررات کاربرد  2

  ي مزبور کاف   ن ی کن قوان ی ل ي قابل مشاهده است؛  خوب به ي این نگرش جمعي  اسناد بالادست   در   دارد. 

اساسي    خلأ  و  م ی ندار   د ی به سند جد  از ی و ن  م ی اشباع هست   ي اسناد بالادست   ة در حوز  را ی ز   باشد؛ ي نم 

؛  باشد ي خرد و موضوعه م   ن ی قوان   مزبور در  اد اسن  مفاد بازتاب  گذار در در این زمینه، فاصلة قانون 

مصالح  موضوعه ناظر به روح فردگرایي و اصالت فرد است و در بیشتر موارد،  چرا که قوانین  

ه  گرفت را جدا از مصلحت اعضا ندانسته و ماهیت جمعي خانواده همواره مورد غفلت قرار    خانواده 

اصالت فرد و روح    ي ها ه ی نظر   شدن   ره ی و چ   انه ی آثار سوء تسلط گفتمان فردگرا   جمله   از   است. 

کاهش    د، ی ها در تمدن جد استقلال خانواده   رفتن   ن ی ب   از   ع ی به تسر   توان ي م   ن، ی در قوان   یي فردگرا 

خانواده    یة شدن مرز خانه و جامعه و تجز   خانواده در اجتماع، برداشته   ي ا ه ادغام نقش   ، ت ی جمع 

لازم جهت نگرش    ي بسترها   جاد ی مرتبط خانواده با ا   ن ی قوان   ي بازنگر ،  اساس   ن ی ا   بر .  اشاره نمود 

  نةی زم که براي این امر، بایستي راهکارهاي عملیاتي در    د ی نما ي م ي، وجیه  نهاد حقوق   ن ی به ا   ي جمع 

یک نهاد اصیل اجتماعي    عنوان به بازتاب آثار و احکام مترتب بر نهاد خانواده اندیشید. خانواده باید  

  ي اسناد بالادست   شبرد ی و در جهت پ محسوب گردد و حقوق و تکالیف آن به رسمیت شناخته شود  

  ي نهاد اجتماع   ن ی ملموس از ا   ي ها ت ی و حما   ن ی عملًا اقدام به اصلاح قوان   ، از آن   ت ی در دفاع و حما 

نمونه، قانون مدني و قانون حمایت    عنوان به کرد؛    ل ی تبد   ي ات ی به عمل   ي و آنها را از حالت شعار   د و نم 

دو مرجع اصلي در حوزة حقوق خانواده، بایستي بر اساس    عنوان به (،  1391مصوب ) از خانواده  

مصلحت    ، ن ی تقن   امر   در ي راهبردي و عملیاتي از نهاد خانواده بپردازد و  ها ت ی حما نگر به  دیدگاه کل 
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ي نیز، از حدود اختیارات فردي در برخي  در موارد دهد و  قرار    ت ی در اولو را  حفظ نظام خانواده  

ي مبني بر  اسناد بالادست موارد در راستاي منافع جمعي خانواده بکاهد و تمرکز خود را معطوف به  

در  این دیدگاه در قوانین و مقررات مربوط به خانواده،   گرفتن  کار   به  . انسجام نهاد خانواده نماید 

 شد. خواهد    م ی تحول عظ   موجب   نهایت 
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 چکیده
گیری منظور بهره های نابارور یا به منظور اهدای آن به زوج های مخصوص این کار به سازی اسپرم در بانک امروزه ذخیره 

شود. ایجاد و فعالیت یابد، تشكیل می آن برای صاحب اسپرم در زمان بروز حوادثی که درصد باروری وی کاهش می 

از جمله   است؛   ه قرار گرفت مورد مداقه و مناقشات فقهی از سوی برخی اندیشمندان    ، ها در کشورهای اسلامی این بانک 

با توجه به نجاست و عدم مالیت آن و دریافت مبالغ فراوان در قبال واگذاری آن به این   ، آنكه آیا دادوستد اسپرم 

های نابارور، موجب تضییع حق هویت و از بین رفتن نسب اهدای اسپرم بیگانه به زوج   آیا   ها، صحیح است؟ بانک 

سازی اسپرم و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر، بعد ها نیست؟ ذخیره کودکان متولد از این اسپرم 

با روش تحلیلی با اصول و قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاری دارد؟ پژوهش حاضر که    آیا  از وفات صاحب اسپرم، 

ی در اهدای یبا وجود منافع محلله و عقلا   که اولًا  است   به بررسی این مناقشات پرداخته، چنین نتیجه گرفته و توصیفی  

های نابارور سبب گم شدن نسب کودکان متولد طور که اهدای آن به زوج ستد آن نیست، همان اسپرم، مانعی در دادو

تزریق اسپرم به رحم بیگانه یا رحم همسر بعد از وفات   باشد. ثانیاًها و نیز تضییع حق هویت آنان نمی از این روش 

مانعی برای ایجاد بانک اسپرم و   ، لحاظ فقهی گفته به یک از مناقشات پیش و هیچ   دارد صاحب اسپرم، حرمت تكلیفی ن

 باشد.وری از آن نمی بهره 

 هاکلیدواژه 
 .دادوستد اسپرم، بانک اسپرم، اسپرم بیگانه، حق هویت 
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 مقدمه 

علوم   ة هاي جدید در حوز هاي دانش بشري و ظهور تکنولوژي زمان با گسترش و پیشرفت هم 

 يحل که راه است  هاي پیچیده و فراوان فقهي در این زمینه پدیدار گشته  تجربي، مسائل و پرسش 

مرج در اجتماع انساني گردد.  و طلبد تا مانع بروز هرج مناسب و قوانین و مقرارات خاصي را مي 

یکي از این موضوعات نوپیدا که محصول بسط و تعالي دانش پزشکي در عصر کنوني است، 

صورت سازي اسپرم به ذخیره   بانک اسپرم مکاني براي نگهداري و   .باشد تشکیل بانک اسپرم مي 

هاي مربوط به  منجمد براي مدت طولاني است. با افزایش میزان ناباروري، استفاده از فناوري 

منظور دستیابي به رؤیاي ها، به از سوي زوج  1»آي وي اف«و  باروري همچون لقاح مصنوعي 

ها منجر به افزایش شود. تقاضاي روزافزون نسبت به این فناوري هر روز بیشتر مي   ، دار شدن بچه 

 ت.سازي اسپرم شده اس هاي اسپرم و ذخیره بانک 

مي  گفته  نیز  سایروبانک  آن  به  که  اسپرم  را بانک  انسان  اسپرم  که  است  تجهیزاتي  شود، 

یا   ، شود بانک اسپرم نگهداري مي کند. اسپرمي که در  آوري، منجمد، ذخیره و نگهداري مي جمع 

شود، یا کار گرفته مي   به  هاي نابارور و استفاده در روند لقاح مصنوعيمنظور اهدا به زوج   به 

ها سبب فقیه با انواع این روش   ةمواجه   .گردند خود فرد، ذخیره مي   هاي آتيِ منظور استفاده به 

پرسش  است برانگیخته شدن  گردیده  فراواني  فقهي  مناقشات  و  متفاوت  جمل  ؛هاي  این   ة از 

از: مناقشات   به زوج   عبارت است  اسپرم  اهداي  به قرارداد  نابارور  از چه هاي  لحاظ حقوقي 

رویکرد فقها به موضوع اهداي اسپرم و تشکیل بانک اسپرم چگونه   ؟ ماهیتي برخوردار است 

ل بانک هایي چیست؟ نیز تشکی است؟ مباني مشروعیت و مستندات جواز تشکیل چنین بانک 

مواردي که در  همسر یا دیگران از نظر فقهي چه حکمي دارد؟   ة و نگهداري اسپرم براي استفاد 

عملیات باروري نیازمند اسپرم شخص دیگري است، آیا دادوستد اسپرم در این صورت جایز 

ها، با توجه به اساس دریافت اسپرم از این بانک   است یا خیر؟ باروري غیرطبیعي و تولد بر 

 پذیرفتني است یا خیر؟  ، و قواعد فقهي   اصول 
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و مناقشات یادشده، تبیین مباني فقهي تشکیل بانک اسپرم و نیز مباني   با توجه به پرسش 

بانک  این  در  اسپرم موجود  از  استفاده  در روش مشروعیت  فرزندآوري، جهت ها  نوین  هاي 

آگاهي از دیدگاه اندیشمندان فقه و نیز آگاهي از مشروعیت و عدم آن براي افرادي که خواستار 

است با توجه به اینکه این موضوع در   گفتنيها هستند، ضرورت دارد.  استفاده از این شیوه 

است، طبیعى به   عصر حاضر  ةمتقدم طرح نشده و از موضوعات مستحدث  مباحث کتب فقیهانِ

 ،رسد که حل این معضل با کشف اصول و قواعد منطبق بر این دستاوردِ جدیدِ علمى نظر مى 

بتوان از ا تا  نابارور و از گسستن حلق میسور خواهد بود  آنها   ة فول زندگي همسران  عاطفي 

 جلوگیرى کرد و از نتایج حاصل، در جهت وضع قوانین بهره جست. 

در انجام این مهم، مقالات و کتبي از سوي اندیشمندان حوزة فقه و مطالعات اسلامي پدیدار شده  

نوشتة محمدجواد فاضل لنکراني و   بررسي فقهي تلقیح مصنوعي توان به  عنوان نمونه، مي است که به 

مصنوعي نیز   تلقیح  مهم  آیت   مشکلات  »باروري  اثر  مقالة  همچنین  کرد.  اشاره  مکارم شیرازي  الل 

« نوشتة سید علي قزویني و آثار بسیار  آثار حقوقي تلقیح مصنوعي زاده و » مصنوعي« اثر عباس نایب 

اند. اما موضوع تشکیل بانک اسپرم را  دیگري به بعد و جنبة خاصي از موضوع محل بحث پرداخته 

« به رشتة تحریر  ه ی از آن در فقه امام   ي بردار اسپرم و بهره   ي نگهدار فقط سید محسن مرتضوي در مقالة » 

درآورده است که براهین وي در حرمت شرعي انتقال اسپرم بیگانه به رحم زن و برخي مستندات او  

 در پاسخ به مناقشات تشکیل بانک اسپرم، مورد پذیرش نویسندة مقاله حاضر نیست.  

هاي اسپرم، ایرادات فقهي پس از بیان چرایي عملیات فریز اسپرم در بانک   رو پیش نوشتار  

هاي به بیع اسپرم، حق هویت کودکان متولد از اسپرم   مربوط است  که )  را   تشکیل بانک اسپرم 

ها و نیز حرمت تکلیفي استفاده از اسپرم بیگانه یا استفاده از آن براي شده در این بانک ذخیره 

و با استفاده از اصول و قواعد مورد استفاده در کند  مي ذکر    (همسر پس از وفات صاحب اسپرم 

 هاي یادشده خواهد پرداخت.به بررسي و پاسخ به مناقشات و پرسش   ،استنباط احکام 

 فریز اسپرم.  1

 امروزه   (11، ص 1396)نصر اصفهاني،    مدت اسپرم استثرترین روش نگهداري طولاني ؤ فریز م

 ویژه در افراد مبتلا به سرطان   )روستا، 1399(،   گونه هاي جانوري در  معرض به   ــ  فریز اسپرم 
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هاي کمک باروري، حفظ باروري   و فعالیت هاي تحقیقاتي   ـ ـ استفاده مي شود  انقراض، تکنیک 

از  یکي  به عنوان  اسپرم ها  ذخیره سازي  هدف  با  اسپرم  ص15(.   فریز  )احمدي ،   1399، 

فناوري هاي درمانيِ  به روز براي آقایاني که به هر دلیلي لازم است قدرت باروري شان حفظ  

 شود ،   در نظر گرفته مي شود.  

اسپرم این اطمینان را   ة شود. در واقع، ذخیر باروري مردان از سوي عوامل مختلفي تهدید مي 

پدر   ، که تمایل دارد   تواند در زماني گونه اتفاقي، او مي دهد که در صورت بروز هر به فرد مي 

سن یکي از عوامل اصلي در کاهش تعداد اسپرم   ، عنوان نمونه به  (.3، ص1399)رضایي،   شود 

همین دلیل، برخي از مردان اسپرم خود را در هنگام جواني ذخیره   و کیفیت اسپرم است. به 

ها و کنند تا مطمئن شوند با گذشت زمان، همچنان اسپرم سالم دارند و نیز برخي از سرطان مي 

کند. بنابراین آن مرداني که با این هاي مربوط به آن، کیفیت اسپرم و باروري را تهدید مي درمان 

هستند مشکلا مواجه  شیمي مي   ،ت  شروع  یا  جراحي  عمل  انجام  از  پیش  و توانند  درماني 

سازي ذخیره (.  10م، ص2017)قطمیري،    پرتودرماني، اسپرم خود را در بانک اسپرم ذخیره کنند 

زوج  براي  فناوري اسپرم  طریق  از  بارداري  قصد  که  دارند هایي  باروري  و   ،هاي  مفید  بسیار 

کند که در هنگام سازي اسپرم در بانک اسپرم این اطمینان را ایجاد مي ذخیره  . کننده است کمک 

 . انجام روند باروري، اسپرم کافي براي استفاده وجود خواهد داشت 

 . بررسی مناقشات2

شود که به نقل و بررسي آراي فقهایي پرداخته مي   ، هایي پس از ذکر چرایي تشکیل چنین بانک 

با   ، ها را در کشورهاي اسلامي مغایر با اصول و قوانین فقهي دانسته ایجاد و فعالیت این مکان 

 شوند.که در زیر، عنوان مي  نمایند را بیان مي   مناقشاتي استناد به آیات و روایات،  

 بیع اسپرم  . 1 ـ2

اول:   مني مناقشة  نجاست  اسپرم،  بیع  موضوع  اسپرم،  بانک  تشکیل  مورد  در  مناقشه   اولین 

این نوع معاملات که   . و حرمت تکلیفي معامله با اعیان نجسه است   ( 96ق، ص 1415الهدي،  )علم 

؛ موسوي 589ق، ص 1413)مفید،    باشد باطل و اخذ ثمن در قبال آن سحت مي   ، به تصریح فقها 

  (، 313، ص 1391خمیني،  
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نیز   این معنا که نفسِ  دارند؛ حرمت تکلیفي  دادوستد اعیان نجسه، امري منهي و مخالف   به 

نویسد: ایرادي در حرمت خرید و فروش مي   مکاسب فرامین الهي است. شیخ انصاري در کتاب  

 . ( 29، ص1392)  باشدلحاظ نجاستش نمي مني به 

مناقش  به  پاسخ  باشد   ،فوق   ةدر  اعیان نجس  از  مبیع  اینکه  مجرد  گفت:  فساد   ، باید  سبب 

، 8، ج1379اردبیلي،  )  گردد مانع صحت معامله نمي   ،خودي خود دادوستد نیست و نجاست به 

محلل   يِی عقلا   منفعتِ  وجودِ  ر مدارِیبلکه صحت آن دا (؛  6، ص 2، جتا بي محسن حکیم،  ؛  35ص

و در غیر   آن صحیح است   ة عرفي یا شرعي باشد، معامل منافع اگر مبیع داراي    ، است. از این رو 

شیخ انصاري نیز (.  465، ص2، جق 1410  ، ي حلآید ) این صورت، اکل مال به باطل به شمار مي 

با اینکه ابتدا هر آنچه را که بخشي از مصارف آن مورد نهي قرار گرفته، سبب حرمت دادوستد 

دلیل نهي از اکل و شرب یا به نجاست را  ( و  7، ص1، ج 1392آن شيء معرفي نموده است ) 

که مجرد نجاست   به این نتیجه رسیده   سرانجاممانع صحت بیع دیده،  برخي دیگر منافع آن،  

بیع گردد نمي  مانع صحت  کافي است تواند  بیع  براي صحت  منفعت محلله  که وجود  ؛ چرا 

  . ( 44ص، 1ج،  1392) 

اعیان نجسه،   ة ست که حرمت معاملا   یز از کلمات فقها در این رابطه آن ن برداشت امام خمیني  

لذا اگر   . ( 41، ص1373خمیني،  موسوي  )   برداري از آن است ر مدار عدم جواز انتفاع و بهره ی دا 

دادوستد آن جایز است   منفعت محلله  بود،  تصور  قابل  اعیان نجسه  در  )خزائلي،   و عقلایي 

مثل خون و )در مورد بسیاري از اعیان نجسه    ، طور که در عصر حاضر همان   (؛6، ص1400

اشیا   ةمندي از این منفعت عقلایي امکان دارد. بنابراین ممنوعیت معامل ، بهره ( فضولات انساني 

متعارف و   ة حرمت و ممنوعیت ناظر به منفعت و استفاد   ة و در مواردي، ادل  یست طور مطلق ن به 

هاي بعدي و در زمان هایي که در زمان ست و این ادله شامل منافع و استفاده رایج آن زمان بوده ا

هرگاه شیئي داراي   ، ( و در نتیجه 150، ص 1375گردد )خویي،  شود، نمي حاضر از آن اشیا مي 

منفعت یا منافع   منتفع شد، مادامي که شارع صراحتاً  ، منفعت یا منافعي باشد و بتوان از آن منافع 

و در   منع شرعي ندارد   ، لحاظ آن منافع مزبور را ممنوع اعلام نکرده باشد، خریدوفروش آن به 
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این امر، نیازي به احراز عدم منع شارع وجود ندارد؛ بلکه همین مقدار که فقیه با فحص و یأس، 

نماید؛ چرا که وجود به نبود منع شرعي اطمینان حاصل نماید، صحت بیع مزبور را تصحیح مي 

»الناس  ( و  29)نساء،    »الا ان تکون تجارة عن تراض« (،  275)بقره،    »احل اللَّ البیع« عموماتي مانند  
(، براي صحت و برقراري عقد بیع 116، ص2ق، ج1406)محقق داماد،  مسلطون علی اموالهم« 

 کافي است.

 ،1316  ي مامقان؛  110، ص 1392)انصاري،  دوم: از شرایط دادوستد، مالیت مبیع است    ةمناقش 

یعني بیع در صورتي صحیح است که مثمن، مال و ارزش معاوضه در برابر شيء (؛  424، ص3ج 

 دلیل نجاست از مالیت خارج نمودهشارع اسپرم را به اولًا  در حالي که    ؛ دیگري را داشته باشد 

عنوان مال از سوي شارع و حکم شارع در مورد نجاست شیئي، ملازم با عدم احتساب آن به   و 

متشرعه   ناییني،  17ص،  1392)نجفي،  است  عرف  ثانیاً ارزش یک شيء 339، ص1373؛  (؛ 

، 1ج   ،ق 1411اول،   د یشه عنوان مال و مالیت آن، بستگي به اعتبار آن نزد عرف و عقلا دارد ) به 

توان به صحت دادوستدِ آن حکم زد ایشان مالیت ندارد، نمي ( و از آنجا که اسپرم در ن94ص

 نمود. 

باید توجه کرد که این مناقشه در واقع همان اشکال اول است که از جهت دیگري،   پاسخ: اولًا

مورد تدقیق قرار گرفته. در مناقشة اول به خود نجس بودن مبیع توجه شده و در مناقشة دوم 

 ملازم این عنوان مورد عنایت بوده است. 

درست   ؛حکم شارع به نجاست برخي اشیا ملازم با خروج آنها از مالیت عرفي نیست ثانیاً  

حرام و   ، است که استفاد از اعیان نجسه و کاربرد آنها در جهت منافعي که شارع منع نموده 

ست که تمام ا   آن   ، اما معناي این سخن آن نیست که مالیت اشیا متوقف بر است آن باطل    ة معامل

استفاد  موارد  و  باشد   ة منافع  اشیا چه   ؛ آن شيء، حلال  برخي  بسیاري   يبسا  داراي  که  نجس 

مالیت و استفاده در جهت حلال آن   ي اند. لذا نجس بودن شیئي سبب انتفا کاربردهاي حلال 

 (. 9ق، ص1421؛ موسوي خمیني،  4، ص1373خویي، )   نیست 

  سبب اعتبار   ن،یعیآن نزد متبا  تی بلکه مال  ؛ ست ی به ارزش آن نزد تمام عقلا ن   تی اعتبار مال   ثالثاً 
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اوضاع و احوال   هب   ت یمفهوم مال و مال  نی بنابرا (.  5، ص1384ایرواني، )  و صحت معامله است 

قلت و کثرت منفعت مورد   و   دارد   ي مردم بستگ  يها و رغبت   ال ی ها، امزه ی انگ  ازها، یجوامع و ن 

 ة حاضر است در قبال برگ  يبسا فرد چه .  ندارد   عی در جواز و عدم جواز ب   ي ری ث أ نفسه ت ي معامله ف 

 اریاش را دارد، مبلغ بس رفته ازدست   پدرِ  ي ادگار ی پدرش در آن است و حکم    ة که نوشت   ي کوچک 

در برابر آن را  نه ی ندارد و پرداخت هز  ي ارزش  گران ی د  ي برگه برا ن ی اگرچه ا   ؛ صرف کند  یي بالا 

؛ 13، ص1370ي یزدي،  ی؛ طباطبا 501، ص4، جق 1423،  ابن عابدین )   دانند ب مصداق اتلاف مال  

است   ءاعتبار منافع محلله مقصوده شي ه  ب   ء مالیت شي  ن ی بنابرا   (.140ص،  5، جق 1406،  کاساني 

، 1392)انصاري،    شوند ي اى که مورد نظر واقع نممحرمه   د یا لحاظ فو ه نه مطلق منافع و نه ب   و 

محلل و مشروعى که در   ة د ی هیچ فا  ئي اگر فرض کردیم که در شی   ، رو   ن ی از ا   (. 19، ص 1ج 

، 2، ج ق 1410  ، ي حل )   طور مطلق نباید جایز باشد ه بیعش ب   ، وجود ندارد   ، مالیتش منظور گردد 

 است؛  اینکه ثمن در مقابل منافع مقصود از آن بذل شده ه  زیرا اطلاق منصرف است ب   (؛ 465ص

گرفتن مال در قبال   ،در نتیجه   ، حرام هستند  ء، يش   ن ی حسب فرض، منافعِ مقصوده ادر حالي که  

محلله   ة قصد منفعت نادر ه  توان بیع را ب مى که  چنان   ؛ باشد مى باطل  ه  اکل مال ب   ، گونه منافع این 

گونه از  زیرا قصد این (؛  289، ص1396)فاضل،  واقع ساخت و ثمن را در قبال آن بذل کرد  

بر اعتبار   ي لی دلرسد  بنابراین به نظر مي مال محسوب شود.   ء شي آن موجب آن است که    ، منافع 

بلکه    ؛ م ی از نظر عقلا مال باشد، ندار   ع ی است که مب  ح یصح   ي معامله تنها در صورت   نکه ی و ا   ت ی مال

داشت،   عی انتساب به با  ، زمان   ن یمشخص تا ا   یي معنا که کالا   ن یبه ا   ؛ن معاوضه است ا عنو  ،ملاك 

  ت ی مال  ، و در معاوضه   کندي معاوضه م  ،انتساب دارد   ي که به مشتر  يئ ی اما اکنون آن را در مقابل ش

 (.5و   4، ص1375)خویي،   عوض و معوض اعتبار ندارد 

 کندتغییر مي حسب تغییر امکنه و ازمنه، به یک اعتبار عقلایي است، مالیت از آنجا که   رابعاً: 

اما در مناطق   ، خیز، ارزشي نداشته باشد بسا آب باران در مناطق باران ( چه 325، صتا ي ب   ، م ی )حک 

امکنه داراي بار   ة شود. اسپرم نیز در هم آب در مقابل آن بهایي بسیار پرداخته مي خشک و کم 



274   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

خواهان   شود که زوجینِها و مراکز ناباروري معلوم مي بلکه ارزش آن در آزمایشگاه   ؛ مالي نیست 

 (.292، ص 1ق، ج 1415  ، ي منتظر )   باشند بالا براي خرید آن مي   ي ا حاضر به پرداخت هزینه   فرزند، 

 و (  8، ص22، ج 1392  ، ي نجف)   سوم: مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد   ةمناقش 

فروش   و   بر خرید  1،اسپرم مرد بیگانه براي باروري زن اجنبي جایز نیست   ة از آنجا که استفاد

 اسپرم باطل و اخذ ثمن در قبال آن حرام است  ة حلالي مترتب نبوده و لذا معامل  ، آن منفعت 

 (.1396پور، )شافعي 

اسپرم مرد بیگانه را   ة برخي استفاد  : اسپرم، دو مبنا وجود دارد   ةپاسخ: در مورد منفعت محلل 

 ؛177صق،  1409گلپایگاني،    ؛592ص،  1368خمیني،  اند )موسوي  براي بارداري جایز ندانسته 

لذا بر خرید و فروش آن (.  770، صق 1421وحید خراساني،   ؛602ص، 1383 ، فاضل لنکراني 

منفعت حلالي مترتب نیست و با نفي منفعت مقصوده که همان تزریق در رحم اجنبي باشد، 

خرید و فروش آن باطل خواهد بود. اما برخي دیگر استفاده از آن را براي تزریق در رحم زن 

خرید ،  در چنین حالتي و با فرض منفعت محلله   (. 99، ص1377)یزدي،    شمارند بیگانه جایز مي 

زوجین جایز است. درست است که اگر خریدار اسپرم، مرد باشد، و فروش آن براي هریک از  

و   ( 217، ص21، ج1392  ، ي روحان ؛  427، ص1ج   ، تا بي   ، یي خو )  انتساب طفل به او منتفي است 

اما منفعت منحصر در نسب و طفل حقیقي داشتن   ، منفعتي براي او متصور نیست   ، از این جهت 

ترین اهداف فرزندآوري است بلکه وجود فرزند و تحکیم روابط خانوادگي یکي از مهم   ؛ نیست 

شود. در مورد زن نیز، حس مادري که از طریق تزریق  و این مقصود براي مرد نیز حاصل مي 

 کند.ي است که خرید اسپرم بیگانه را توجیه مي ی شود، منفعت عقلا اسپرم حاصل مي 

ست که مني و ا   چهارم: اشکال دیگري که در دادوستد اسپرم اجنبي متصور است، آن   ةمناقش 

در   (؛1398)مرتضوي،    شود و انسان مالک آنها نیست اسپرم از فضولات انسان محسوب مي 

   ( و با 343، ص 1392نجفي،  ) ملک فروشنده باشد ،ست که مبیعا آن ،حالي که از شرایط بیع

 
 

، يروحان؛  7176، ص2، جق1409  ،يگانیگلپا  يموسو؛  428و    427، ص1ج  ،تابي  ،یيخو؛  621، ص2ج  ،1368  ،ينیخم  .1

 . 432ص ،ق1431 ،يستانیس؛ 572، صق1414 ،يگانیگلپا يصاف؛ 453، ص 4ج ،تابي  ن،یالدن یز؛ 8، صق1414
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 نفي ملکیت نسبت به اسپرم، خرید و فروش آن نیز باطل خواهد بود. 

آید که دانشمندان در کتب فقهي خویش اولًا مني از اجزاي منفصلة انسان به شمار مي پاسخ:  

ي طوس  خ یش عنوان نمونه،  اند؛ به گونه از اشیا و معیار صحت آن اشاره نموده به دادوستد این 

ر د ...    و   (16، ص2ج   ،ق 1408حلي )   ، محقق ( 167، ص 2، ج ق 1387و    187، ص3، ج تا )بي 

 يفقهاهمچنین    منفصلة اوست، قائل به صحتِ آن هستند. رابطة فروش شیر انسان که از اجزاي  

 ابندانند ) اند و برخي فروش آن را جایز و برخي حرام مي پیرامون آن سخن رانده   ز یعامه ن 

در عبارات ایشان صحت معاملة   ( 454، ص 1ج  ، تا بي بن مبارك،  ؛ ا 304، ص 3ج  ، ق 1388قدامه،  

این که    افرادي   باشد. مي حلال  تحقق یا عدم تحقق منفعت    بر مبناي   این اجزا و نیز انکار آن 

و   د انده ید ي منفصله نم   ي اجزا  در   ي دت یفا بدان سبب است که    ،اند دانسته حرام  قبیل دادوستد را  

بوده است.   در این اجزا   ت ی مال تحقق  و    منفعت به اعتبار    ، اند فقهایي که حکم به جواز نموده 

را نداشتن   بزاق   و   ناخن مانند  منفصله    ي اجزا خرید و فروش  حرمت  چرایي    ي طوس  خ یش چنانچه  

این در معیار   ز یعامه ن  يفقها  (.167، ص 2، ج ق 1387  ، ي طوس نماید ) در آنها اعلام مي  يا ده یفا 

(؛ 232، ص2، ج ق 1424  ،ي ر یالجز اند )رابطه را برخورداري مبیع از منافع حلال معرفي کرده 

عنه واقع شده است و ایشان تنها  ٌ مقصود آنکه مالکیت این اجزا در نظر این اندیشمندان، مفروغ 

 اند.به بود و نبود منفعت محلله براي صحت مبادلة این اشیا اشاره نموده 

شود، مانع از مالکیت آن توسط صرف اینکه مني از فضولات بدن انسان محسوب مي ثانیاً  

عاقل بر تسلط فرد بر خود، شئون و توابع او و عدم   ي بنا  ت ی مالک   ن یشاهد ا .  شود صاحبش نمي 

امور   ن ی انسان نسبت به ا   ت ی امور است و اگر مالک  ن ی مزاحمت با او در ا   ي برا  گران ی د   ة اجاز

رفع    ي برا  ي اختصاص   ةنحو   ک یلااقل    ، نشود   رفته ی پذ  با  انسان  و  است  ثابت  حق   د یآن  از 

طور که ؛ همان ( 235، ص1375 ، یي )خو   کند   افت ی در قبال آن ثمن در   تواند ي اختصاص خود، م

 ةرابط جاي تعبیر از حق مالکیت، از عباراتي مانند حق اولویت یا حق اختصاص پیرامون  فقها به 

 (.70، ص1385 ، یي آقابابا اند ) برده   بهره   ش یخو   اندام انسان با  

 حق هویت کودکان ناشی از دریافت اسپرم بیگانه.  2 ـ2

 هویت جهت دسترسي به اینکه افراد چه ماهیت و شخصیتي دارند، چه تفکر و اندیشه  



276   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

هایي  دهند، چه محدودیت باورهایي دارند، تمایلات و آرزوهایشان چیست، چه کارهایي انجام مي و  

و لازم و    کند مي دارند، چه اعمال و رفتاري دارند و از چه حسب و نسبي برخوردارند، ایفاي نقش  

تولد    ة هاست که از لحظ فرهنگ   ة ها در هم انسان   ة باشد. هویت جزء لاینفک زندگي هم ضروري مي 

آنچه باعث شناختن خود از خود،    : گونه تعریف کرد ین ا توان هویت را  یابد. مي تا مرگ ادامه مي 

 . ( 118، ص 1391  فر، ي ن ی )مع   شود خود از دیگران و دیگران از خود مي 

نظام  از  یکي  پیشرفتاسلام در بحث حقوق کودك،  نظام حقوقي   ة هاي  حقوقي است. در 

پیش از آنکه حقوق والدین و کودکان در تزاحم با هم قرار گیرند، به والدین گوشزد   ، اسلام 

 ،دید خودتوانند به صلاح پس والدین نمي   1نماید که طفل از حقوقي ویژه برخوردار است.مي 

 منافع خویش را بر منافع کودکان خود مقدم دارند. 

خود    ة از جمله مباحث مربوط به حقوق کودك، بحث هویت اوست که اسلام با قوانین ویژ 

اعتراف  حق هویت اموري از جمله نسب و    2مانع از هتک حرمت و تجاوز به این حق شده است. 

(.  130، ص 1391فر،  گیرد )معیني روابط نامشروع را در بر مي   م ی تحر   و نیز   حضانت آن، تابعیت،  به  

و به    از اهمیت بالاتري برخوردار است   آن انکار    به پدر و اثبات نسب فرزند  مسأله  از این میان،  

است: هرکس کودکي را که در اصل فرزند او    شده   نسب تشریع   ة احکام زیر دربار   ، همین دلیل 

ادعاي نسب    . ( 388، ص ق 1430)قائني،    نیست، به خودش نسبت دهد، مرتکب حرام شده است 

هر کاري که موجب    . ( جا همان غیرواقعي حرام است. نفي نسبي که واقعي است، حرام است ) 

 . ( 391ص   )همان، حرام است    ، اختلاط نسب شود و نسب واقعي شخص را محو و مخفي نماید 

هاي دیگري که در رابطه با تشکیل بانک اسپرم و اهداي آن به زوج   ة مناقش   ،فوق   ةبا بیان مقدم 

ها و نیز اشتباه انساب انگاري حق هویت کودكِ ناشي از این روش نابارور وجود دارد، نادیده 

 
 

 و  214، ص1ق، ج1429  ،يوطیس  ؛357، ص93ج  و  387، ص1ج  و  369، ص10، ج1386  ،يعنوان نمونه: مجلسبه  .1

 . 491ـ489، ص1ج تا،يب  ،يانصار  ؛373، ص8ج ق،1419 ،عاملي ؛386، ص1ق، ج1417زهره،  ابن ؛616، ص1ج

نمونه:  به  .2 جتابي  ،يطوسعنوان  ،  8ج،  ق1420  ،ياندلس  انیابوح ؛  54، ص 5ج  ،ق1416  ،يکاشان  ضیف؛  352، ص 9، 

 .329، ص3، جق1416 ،يسمرقند ؛ 115ص
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هاي مخصوص این امر تهیه گردد، پدر  ؛ چرا که در این تصویر که اسپرم از بانک خواهد بود 

( 483ص  ، 1381  ، ي منتظر؛  71و    70، ص2، ج1400  ، ي اخامنه طفل، صاحب اسپرم خواهد بود ) 

در حالي   ، هاي مخصوص این کار تهیه شده هایي که در بانک زوج نابارور از اسپرم   ة استفاد   و لذا

شود که از پدر مي   ة آنها معلوم نباشد، منجر به معلوم نبودن نسب کودك در ناحی   ة که اهداکنند 

ا   يل یکه خود دل   است مبغوض    ،نظر شارع   يبرا  هاوه یش   ن ی مستقل در عدم جواز استفاده از 

شاهد این مبغوضیت روایاتي است که حکمت جعل عده   خواهان فرزند است.   ن ی زوج   ي بارور 

شمارد و نیز روایاتي که از جمله براي زن را اجتناب از مجهول ماندن نسب و اختلاط میاه برمي 

، 432،  398،  234  تا،)حر عاملي، بي   کندعلل حرمت زنا و قذف را از بین رفتن نسب بیان مي 

مبغوضیت اختلاط   ةادل   ة توان ارتکاز متشرعه را نیز در زمر مي   ،علاوه بر روایات   (. 252  ،174

حفظ نسب و معلوم بودن اینکه شخص به چه افرادي   ، ایشان   چرا که در ارتکازِ  ؛ نسب ذکر نمود 

لحاظ انتساب هویتي شخص به و بي   گردد الرعایه تلقي مي منتسب است، از امور لازم و واجب 

و نیز   )ع(شود. با توجه به سخنان ائمهسبب از بین رفتن آبرو و عرض وي مي   ،به پدر یا مادر 

توان گفت این امر مورد اهتمام شارع بوده و هر حفظ نسب، مي با  ارتکاز متشرعه در رابطه  

 (.1388است )اعرافي،  آنچه موجب از بین رفتن آن گردد، حرام و مبغوض شارع  

هاي اسپرم و مراکز ابتدا باید مراحل دریافت اسپرم در بانک   ،پاسخ: براي پاسخ به این مناقشه 

لحاظ انتساب هویتي کودك به احتمال بي   ، ناباروري توضیح داده شود تا معلوم گردد تا چه میزان 

 به پدر یا مادر وجود دارد.

 ؛ گیرد تخمک خود زن و اسپرم همسرش انجام مي باروري اغلب با استفاده از  هاي کمک روش 

هاي جنسي که مشکلات شدیدي در تخمک یا اسپرم وجود داشته باشد و سلول   صورتي  اما در 

هاي اهدایي توان از تخمک، اسپرم یا جنین مي   ، وجه توانایي باروري نداشته باشند هیچ فرد به 

سوابق فردي و پزشکي فرد اهداکننده   (. 1384)نیکزاد،  براي درمان ناباروري افراد استفاده کرد 

اسپرم را به بانک اسپرم یا مراکز ناباروري   ة اسپرم نمون  ةاز قبل باید تأیید شده باشد. فرد اهداکنند 

اسپرم   ة هاي اسپرم یا مراکز ناباروري، مشخصات فرد اهداکنند دهد و در اکثر بانک تحویل مي 
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ها و تست   ة در صورتي که کلی  (. 1399)ابراهیمي،    ماندصورت ناشناس و محرمانه باقي مي به 

اسپرم با موفقیت انجام شد، فرد جهت درمان یا مشاوره ارجاع داده   ة هاي فرد اهداکنند ارزیابي 

تکمیل   فرد  را نامه  هاي لازم، ضروري است تا فرم رضایت خواهد شد و پس از انجام غربالگري 

گونه بیماري جنسي یا ژنتیکي ندارد و در صورتي که متعهد شود که هیچ   ،د و ضمن آن کن 

استاندارد اسپرم  با  مطابق  کیفیت  داراي  اهداکننده  فرد  به هاي  نظر  مورد  فرد  باشند،  عنوان ها 

 تا(. )گنجي، بي   شوداسپرم انتخاب مي  ة اهداکنند 

از آن،   در نظر گرفته شده   براي اهداي اسپرم هاي متعددي  و آزمایش جسمي    ة معاین پس 

براي اهداکننده   هاترین آزمایش اسپرم از مهم   ةمایع مني و خون از اهداکنند   ةآزمایش نمون است.  

تر فرد درج شود تا در زمان اهداي اسپرم، این روند سریع   ة است که نتایج حاصل باید در پروند 

شود تا اطمینان بار انجام مي بیش از یک   ، مخصوص اهداي اسپرم   هاي طي شود. این آزمایش 

شود که فرد تقاضاي اهداي اسپرم آزمایش اول وقتي گرفته مي   . ند احاصل شود که نتایج دقیق 

مایع همچنین   شود. آزمایش مجدد نیز انجام مي  ، ها پس از شش ماه و منجمد شدن نمونه  . دارد 

جلو و مورفولوژي طبیعي هاي اسپرم روبه هاي اسپرم، تحرك سلول اد سلول مني از لحاظ تعد

 ب، هپاتیت  ایدز،    هاي عفوني مانندشود. اهداکننده از نظر بیماري تجزیه و تحلیل مي   ،اسپرم 

براي   شود. گروه خوني فرد مشخص مي   د. شو آزمایش مي   ... و    ثهپاتیت   آزمایش ژنتیکي 

 متقاضیان قبل از اهداي اسپرم، مراحل غربالگريعلاوه بر آن،  شود.  فیبروز کیستیک انجام مي 

جامع در مورد   يها اهداکنندگان شامل مصاحبه   ي غربالگر  تا(. )سوشا، بي   کنند دقیق طي مي   را 

 ياهدا  ي اسپرم از فرد متقاض   ي اهدا  ة شرکت در برنام  ل ی خانواده و دلا   ة نی ش ی ، پي جنس   ي رفتارها 

ن است  اسپرم   برخ   ي خانوادگ   ةگسترد   ة خچ یتار   ة دربار   ز یو  )در  نسل( س  ي او  ال ؤ موارد، سه 

 يشامل غربالگر   ي غربالگر  ن یا  ن ی . همچن رد یگ ي قرار م   ي اب ی د ارز فرد مور   ة خچ یو تار   شود ي م 

 .جا( )همان   باشد ي م  ز ین   ي ک یزی ف  ي اب یو ارز   ي کی ژنت   ل ی و تحل  هی ها، تجز نمونه  ي خون، غربالگر

باروري که مشخصات هاي کمک استفاده از روش   در  که  گردد آشکار مي  توضیحات بالا، با 

شود، احتمال اشتباه شدن نسب و گیرانه ثبت مي اسپرم بسیار سخت   ة فردي شخص اهداکنند 
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 .در خارج باشد   مکنلحاظ انتساب به پدر یا مادر بسیار پایین یا شاید غیرم هویت شخص به 

 ،حتي در فرض بروز اشتباه و معلوم نبودن پدر یا مادر کودك و مشتبه شدن آن میان چند فرد

 1هویت کودك خواهد بود.  ة کنند دقیق ژنتیکي معلوم   هاي آزمایش 

 حرمت استفاده از اسپرم بیگانه.  3 ـ2
عللي همچون ناتوانایي و نابارور بودن اسپرم مرد، زن براي آبستني نیاز به دریافت اسپرم   بنابر

 ؛شوند ها در محیط آزمایشگاه به رحم زن منتقل مي اسپرم   صورت، در این    . از شخص اجنبي دارد 

دانند مي داراي حرمت تکلیفي    ، بسیاري از فقها مردود شناخته   را در حالي که انجام این عملیات  

 پذیرندة نطفة  تنهارحم زوجه    بر این باورند که   ن ا از محقق  ي برخ   (.433ص  ، ق 1431  ،ي ستان ی س ) 

 ،یيطباطبا )   قرار دهد   ي مرد اجنب   محلي براي نطفة رحم خود را    تواند نمي و    است زوج خود  

 ترین کارکردهاي یکي از مهم   ،و با وجود نهي از ارتکاب چنین عملي (  254، ص10ج   ،تا بي 

 و از بین خواهد رفت.  شودا مي تشکیل بانک اسپرم ملغ

 گیري از اسپرم بیگانه در  فوق، مستندات قائلین به حرمت بهره  ة به منظور پاسخ به مناقش 

 
 

تقنین بوده    ةها، اهتمام شارع همواره بر حفظ آن در سایبا توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل  .1

فراش، اقرار، شهادت، استفاضه و ... را تعیین   ةل متعددي مانند قاعدیفقه امامیه براي اثبات نسب، دلا  ،است. از این رو

ترین ادله همچون لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیفبه تريکرده است و حتي در فرض نبودن دلایل قو

عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه    ةاثبات نسب و نحو  ةاین میان با توجه به عدم حصري بودن ادل  در  قرعه است.

موجود در ژنوم( که از اهم موارد کاربرد آن در    يها ژن  لیو تحل  هی)تجز  «ياانيهاي دقیق علمي چون آزمایش »دروش

رابط تعیین  و  نسب  اثبات  ژنتیک،  مي  ة علم  مابوت  روشن  قطع  ؛شوديباشد،  با  که  اطم   تی چرا    ش یآزما  يبالا  نانیو 

را به    درصد99  يبالا   ةجیگفت که انجام آن نت   دیبا  هاشیآزما  نیا  ةدربار  .نمود  نییابوت را تع  ةرابط  تواني« ميا اني»د

  ة ج یواقع شوند تا بتوان به نت  شیلازم است کل مردان جهان مورد آزما  درصد100  ةج یبه نت  دنیرس  يدنبال دارد و برا 

کودك و شخص    نیب  هست که امکان وجود رابطا  آن  انگریب  درصد99حال احتمال بالاتر از    نی. با اافتیدست    ينیقی

«  يا انيمحال است. در واقع نسبت شباهت »د  باًیتقر  يکیژنت   بیمقدار تقر  نیبا ا   ياز پدرِ احتمال  ریغ  يگریمورد نظر د

«  يااني»د  نکهیبا کل افراد جهان، احتمال ا  سهیهرچند در مقا  ؛ است  درصد100  يو مورد بررس  يکودك با فرد احتمال

عنوان  از آن به  يآنها رابطه وجود داشته باشد، درصد  نیدر کل جهان به کودك مورد نظر شباهت داشته باشد و ب  يفرد

 . کنديوارد نم شیبودن آزما  نانی به قابل اطم يخلل ،احتمال، به اثبات نسب  زانیم نیو ا شودياحتمال کاسته م
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 .شد تفصیل بررسي خواهد  عملیات باروري، نقل و به 

 گیری از اسپرم بیگانهمستندات حرمت بهره .  3

 آیات. 1 ـ3

 : ( 31نور، )   « ...»وه قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یهغْضُضْنه مِنْ أهبْصارِهِنَّ وه یهحْفهظْنه فرُُوجههُنَّ   اول:   ةآی 

 .هاى خود را حفظ کنندرا بپوشانند و فرج   یشخو   بگو نگاه   زنان باایمانبه  

 هتقریب استناد به آی ـ  

»یحفظن فروجهنّ« متعلّق »حفظ« در عبارت بیان نشده، حذف متعلّق نیز بر عموم   ة در فقر 

ها باید فروج خود را از هر چیزي محفوظ چنین عمومي آن است که زن  ة دلالت داشته و لازم

حفظ از نگاه، لمس،   (،177، ص7ج  ، ق 1415  ،ي طبرس ؛  43، ص13، ج1367  ، ي مشهد)  دارند 

بیگانه است   ة اطلاق حفظ شامل مسئلة محل بحث که حفظ فرج از نطف  ةگستر .    ...   آمیزش و 

 ،ي نی قزو )  باشد خواهد بود و لذا بر زن، حفظ فرج از نطفة غیرهمسراش مطلقاً واجب مي   ، نیز 

 کنندهاي آزمایشگاهي داخل فرج مي دستگاه   باحتي در مواردي که نطفه را    (. 170ص   ،1374

 .( 111، ص1388،  عذرایي ) 

 بررسی استناد به آیهـ  

 هم ندارد  مبنایي است که    امور مشهوري و از    پشتوانه ندارد دلالت حذف متعلق بر عموم    اولًا

 فراوانيموارد نقض  در استعمالات عرب،    بر وجود چنین ادعایي نیست؛ علاوه بر آنکه   ي و دلیل 

، صدر، 385، ص2ق، ج1415، خمیني،  357، ص8ق، ج1416د )همداني،  براي آن وجود دار 

 . ( 90، ص 1387فاضل،  ، 128، ص2ق، ج1425، شاهرودي، 180، ص1ق، ج1408

که اگر گفته شود   چرا  ؛چنین عموم و اطلاقي را پذیرفت توان این قطعاً نمي  ،در این آیه  ثانیاً

شود که باید معناي آیه این مي   ، متعلّق حذف شده و این حذف دلیل بر عموم است   ، آیه در این  

 :در آیه که گفته شده است   ، دیگر   عبارت   به .  بر همه چیز ببندد   ، چشم را از ابتدا تا آخر عمر 

 ،پوشي از چیست چون متعلّق ذکر نشده و مشخص نیست که این چشم   ، »یغضّوا من أبصارهم«

چیزي نگاه کند! گاه به هیچ نتیجه نباید هیچ   در   و کند  این دلالت بر عموم مي   ، پس طبق قاعده 

 .  که کاملًا روشن است که این معنا قطعاً مقصود نیست   حالي  در 
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توان متعلق حکم و موضوع مي   مناسبتِ   ةبه قرین   ، در مواردي که متعلق محذوف است ثالثاً  

مناسبت حکم و موضوع مقتضي آن است که   ، محل بحث نیز   ة را تشخیص داد. در رابطه با آی 

متعلق حفظ فرج از نگاه، لمس، آمیزش و امثال آن باشد و لذا دلالتي بر حفظ فرج در مورد 

 .( 89صق، 1426محسني، )  بحث ندارد 

 ةغیرهمسر، تمسک به عام در شبه   ة تمسک به آیه براي حرمت و حفظ فرج از نطف   رابعاً

توان باشد و لذا نمي حرمت تلقیح مصنوعي با اسپرم بیگانه محل شک مي که  چرا    ؛ مصداقیه است 

 حرمت مورد بحث را ثابت نمود.   ، شریفه   ةبا استناد به عموم یا اطلاق آی 

مبارکه، باید گفت این آیه نسبت به مواردي که خود زن   ة فرض وجود عموم در آی   خامساً به 

کند، ساکت است و تزریق مي   ش اجنبي را در رحم   ة نطف  ، دیگري در محیط آزمایشگاه   زن یا  

گفته در واقع اگر هم مناقشة پیش   . ( 47، ص 1380زاده،  شود )نایب ظهور آن شامل این مورد نمي 

 پذیرفته شود، باز مثال نقض دارد و اخص از مدعاست. 

اي در هر آیه که  فرموده    )ع( در برخي احادیث که در ذیل تفسیر این آیه بیان شده، امام   ساًساد

، صورتدر این    1منظور نگاه کردن است.  ،اما در این آیه   ؛ فرج آمده، مراد زناست   ة از قرآن که واژ 

 
 

الصَّادِقُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ قُلْ لِلْمُؤمِْنیِنَ یَغُض وا مِنْ أَبْصارهِِمْ  وَ سُئِلَ  :قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسیَْنِ: روایت اول .1

مَوْضِعِ   مِنَ الزِّنَا إِلَّا فِي هذََا الْوَ یَحْفَظُوا فُروُجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى لهَُمْ، فَقَالَ کلُ  مَا کَانَ فِي کتَِابِ اللَّهِ مِنْ ذِکْرِ حفِْظِ الفَْرْجِ فَهُوَ

ینُْظَرَ إِلَیهِْ  این   ةالسلام دربارعلیه  گوید: از امام صادق شیخ صدوق مي:  (300، صتا حر عاملي، بي)  فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ 

هاى خود را از نگاه به نامحرمان فروگیرند و دامان خود  سخن خداى عزوجل پرسیدند که فرمود: »به مؤمنان بگو چشم

فرمود: تمامى مواردى که در قرآن از حفظ و نگهدارى فرج سخن به میان   ؛تر است«را حفظ کنند، این براي آنان پاکیزه

 .آمده، منظور خوددارى از زناست، جز در اینجا که آیه مربوط به حفظ از نظر کردن به آن است

نْ أهبِي عهمْرٍو الزُبهیْرِيِّ عهنْ أهبِي مُحهمَّدُ بْنُ یهعْقُوبه عهنْ عهلِيِّ بْنِ إِبْرهاهِیمه عهنْ أهبِیهِ عهنْ بهكْرِ بْنِ صهالِحٍ عهنِ الْقهاسِمِ بْنِ یهزِیده عه:  روایت دوم 

وْرهاتِهِمْ وه عه  إِلهى  یهنْظُرُوا   أهنْ  فُرُوجههُمْ،   یهحْفهظُوا   وه   أهبْصارِهِمْ   مِنْ  یهغُضُوا  لِلْمُؤمِْنِینه  قُلْ  :فهقهاله تهبهارهكه وه تهعهالهى    ...عهبدِْاللََِّّ فِي حهدِیثٍ طهوِیلٍ قهاله

 تهنْظُره   أهنْ  مِنْ  فُروُجههُنَّ.   یهحْفهظْنه  وه  أهبْصارِهِنَّ  مِنْ   یهغْضُضْنه  لِلْمُؤْمِناتِ   قلُْإِلهى فهرْجِ أهخِیهِ وه یهحْفهظه فهرْجههُ أهنْ ینُْظهره إِلهیْهِ وه قهاله:    أهنْ یهنْظُره الْمهرْءُ

فههُوه مِنه الزِّنها إِلاَّ ههذِهِ الْْیهةه فهإِنَّهها ءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفهرْجِ  حْفهظه فهرْجههها مِنْ أهنْ ینُْظهره إِلهیْهها وه قهاله: كُلُ شهيْته وه  أُختِْهها فهرْجِ   إِلهى  إِحدْهاهُنَّ

هاى خود را از نگاه به نامحرمان خداى تبارك و تعالى فرماید: »به مؤمنان بگو چشم : ( 164، ص تاي بحر عاملي،  )  مِنه النَّظهرِ 

 

http://lib.eshia.ir/71696/1/89/%D9%8A%D8%AF%D9%84
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چرا که در موارد تزریق اسپرم با مصنوعات بشري،   مبارکه صحیح نخواهد بود؛ آیة استدلال به  

هرچند ممکن است نگاه به عورت زن اتفاق افتد، این نگاه اولًا حرام نیست؛ چون فرض آن 

است که ضرورت، وجود چنین عملي را مباح نموده و ثانیاً چون موضوع بحث جواز یا عدم 

باشد و نه نگاه به عورت، آیة مبارکه ارتباطي جواز قرار دادن اسپرم مرد بیگانه در رحم زن مي 

اي در ناحیة با محل بحث نخواهد داشت؛ چرا که ممکن است تزریق اسپرم با ایجاد روزنه 

 شکم انجام پذیرد و نه از طریق محل وطي. 

إِلاَّ   ... وه الَّذِینه هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونه   صهلاتِهِمْ خاشِعُون   الَّذینه هُمْ في   »قهدْ أهفْلهحه الْمُؤْمِنُونه   دوم:   ة آی 

مهلُومِینه   عهلى  غهیْرُ  فهإِنَّهُمْ  أهیْمانُهُمْ  مهلهكهتْ  ما  أهوْ  ابْتهغى  أهزْواجِهِمْ  العادُونه«   فهمهنِ  هُمُ  فهأُولئِكه  ذلِكه    وهراءه 

... و آنان   اند. همانان که در نماز خویش فروتن هستند گمان مؤمنان کامیاب بى :  ( 7ـ1مؤمنون، ) 

از آنان   بري که در بهره   ملک یمین یا    همسر   رابطة، جز در  نمایند را حفظ مى   یش خو   شرمگاه که  

 .شوند و کسانى که جز این را طلب کنند، تجاوزگرند نمى   سرزنش 

 تقریب استناد به صدر آیه

 متعلَّق حفظ  ، »والذین هم لفروجهم حافظون«؛ در این آیه نیز   فرماید: در ابتداي این آیات مي 

 توان به عموم استناد کرد  و به همان تقریبي که در آیة قبل بیان شد، مياست  فرج حذف شده  

 
 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنها را نهى کرد از اینکه به عورات خود بنگرند یا مردى به شرمگاه برادر خود نگاه    ، فروگیرند و دامان خود را حفظ کنند« 

هاى خود را فروبندند و فروج هاى مؤمن که دیده کند و باید شرمگاه خود را از نظر دیگران نگهدارد و فرمود: »بگو به زن 

خود را حفظ کنند« از اینکه به فرج همدیگر نگاه کنند و نیز از اینکه دیگرى به فرج آنها نگاه کند، فرمود: هرچه آیه در قرآن 

 .از نگاه است   جز این آیه که مقصودش حفظ   ، از زناست  منظور از آن حفظ  ، فرج است   حفظ  ة دربار 

كُلُ آیهةٍ في القرآنِ في ذِكرِ   :السلام قال علیه   حهدَّثهنِي أهبِي عهنْ مُحهمَّدِ بْنِ أهبِي عُمهیْرٍ عهنْ أهبِي بهصِیرٍ عهنْ أهبِي عهبْدِ اللََِّّ: روایت سوم
  فهرجِ أخیهِ، ولا یهحِلُ لِلمهرأةِ أن تهنظُره إلى  الفُروجِ فهِيه مِن الزِّنا إلاِّهذه الْیةه؛ فإنِّها مِن النَّظهرِ، فلا یهحِلُ لِرهجُلٍ مؤمِنٍ أن یهنظُره إلى 

اختِها  آیهعلیه  امام صادق:  (101، صق1404)قمي،    فهرجِ  فرمود: هر  ]حفظ[ السلام  از  آن صحبت  در  که  قرآن  در  اى 
ها شده، مقصود حفظ آنها از زناست، مگر این آیه که مقصود حفظ آنها از نگاه است. بنابراین بر هیچ مرد باایمانى  عورت

 . روا نیست که به عورت برادر خود نگاه کند و بر هیچ زنى نیز حلال نیست که به عورت خواهر خود بنگرد

 مورد استناد مربوط به نگاه است و شامل محل بحث نیست.  ةبر اساس این روایات، آی
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  امور حرام، حتي تزریق اسپرمش در رحم زن  ةهم  که ازو در نتیجه گفت: بر مرد لازم است  

 وسیلة دستگاه، خودداري نماید. بیگانه به 

 تقریب استناد به ذیل آیهـ  

در استناد  ؛ »فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون« : است  چنین آمده  ، در پایان این آیات 

افرادي که غیر از طریق   که   به این معنا   ؛ شود »وراء ذلک« تمسک مي   به اطلاق عبارت   ، به ذیل 

شوند و روشن از تجاوزکاران محسوب مي   ، دیگري را اراده کنند   ة ازدواج و ملک یمین، شیو

 ،ي فاضل لنکران )   است که قرار دادن اسپرم مرد در رحم زن بیگانه از مصادیق »وراء ذلک« است 

شود، بدین ترتیب، این شکل از تلقیح مصنوعي که با اسپرم بیگانه انجام مي   (. 96ص  ، 1387

مرد براي افرادي   ة رسد که در اختیار قرار دادن نطف تحت شمول آیه خواهد بود و به اثبات مي 

 جمعي از نویسندگان،)   خواهند آن را به داخل رحم زن بیگانه تزریق نمایند، حرام است که مي 

 . ( 117صق، 1428

 بررسی استناد به آیه ـ  

 ة مقصود از حفظ فرج در این آیه، به قرین ؛ چرا که  شریفه مورد خدشه است   ة استناد به این آی 

بري نامشروع به استثناي همسر و کنیز، حفظ آن از زناست و عبارت »ما وراء ذلک« نیز به بهره 

چرا که ارتباط مرد با همسر و کنیز خود   ؛ مقاربت جنسي با غیرهمسر و کنیز اشاره دارد   ةشیو 

 لذا مقصود از »وراء   . باشد نه به اشکال دیگر مقاربت و لمس مي  ة به شیو 

 (.89ص ، ق 1426  ،ي محسن )   هاي متعارف استذلک« نیز نزدیکي نامشروع از طریق شیوه 

صادق نیست، در نگاه متشرعه عنوان زنا  ادخال نطفة اجنبي در رحم،    ر مورد د   مناقشه: اگرچه 

 يالغا ، عرف متشرعه  گونه موارد ن ی در ا  زیرا  ؛ زناست   همانند  ي از جهات و سیرة ایشان، این عمل  

بلکه سبب نهي را مربوط   ؛ ست یقائل ن   ي ت یموضوع   دخول آلت مردانه،   يو برا   کند مي   ت ی خصوص

 منعقد نشود  ي فرزنداین طریق    از  اگر  ي حتداند؛  به ورود اسپرم به رحم بدون پیوند ازدواج مي 

 (. 31، ص 1394)مکارم شیرازي،  

 اي مشکوك بلکه منتفي است. ثانیاً از آنجا که تلقیح مصنوعي پاسخ: اولًا وجود چنین سیره 

 و انواع متنوع آن از موضوعات مستحدثة عصر کنوني است که با توجه به اقتضائات زمانه به 
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متشرعة امروز هنگامي از حجیت برخوردار است که نظر توان گفت دیدگاه  وجود آمده، مي 

باشد. در غیر این صورت، بناي ایشان از اعتبار برخوردار نیست   )ع( وي متصل به عصر معصوم 

شود. البته ( و حال آنکه این اتصال در مورد این سیره مشاهده نمي 161، ص2ج  ، 1370مظفر،  ) 

در اخبار وارده، مسائلي مطرح شده که شبیه تلقیح مصنوعي است، مانند مساحقه که نطفة مرد 

(. 329، ص4، جتا بي   ،ي بحران   يمری ص اجنبي از طریق عملي حرام، وارد رحم زن شده است )

به رحم است، اما   ي حرام ادخال من  ي هاوه ی از ش  ي دارند، نه   ث یاحاد   ن ی که ا  ي تنها دلالت  ن ی بنابرا 

اخبار استنباط   ن ی حرام باشد، از ا   ز ین در مهبل زن    ي مصنوع   ح ینهادن اسپرم با روش تلق   نکه ی ا 

خواهد بود   هی موارد، تمسک به عام در شبهة مصداق   ن ی در ا   ات یتمسک به روا   رایز   ؛ گردد ي نم 

 (. 139، ص1370واقع شده است )مظفر،   ون ی که مورد انکار اصول

 وایات. ر 2 ـ3

 . باشند مي دسته    دو ،  روایاتي که براي عدم جواز باروري پزشکي بدان استدلال شده است 

 بیگانه در رحم   ة اول: روایات حرمت قرار دادن نطف   ة دست 

آن مردى دارد که   ، ترین عذاب را در روز قیامت سخت :  فرماید مي   )ع( امام صادق  ي روایت در  

 خ و نیز شی (  317ص  تا، ي ب   ، ي )عامل  جاى دهد   ، خود را در رحمى که بر وى حرام است   ة نطف

هیچ کارى )گناهى( نکرده که   آدمیزاد   فرمود:   )ص( امبر ی که پ   کندي صورت مرسله نقل م صدوق به 

تر از این باشد که پیامبرى یا امامى را بکُشد یا کعبه را که سنگین   ، وتعالى نزد خداوند تبارك 

 زد ی بر   يبندگان خود قرار داده است، ویران کند یا به حرام، آبش را در زحم زن   ة خداوند قبل

 )ع( به امام صادق   : د ی نماي اسحاق بن عمار نقل مدر نقلي دیگر،    (. 318ص  تا، ي ب   ، ي )حر عامل 

است، اما   انهیسبب هشتاد تاز   يخوارو چرا شراب   ي تر است یا شرب معرض کردم: زنا زشت 

اسحاق! حد یکسان است؛ اما حد زنا به این دلیل بیشتر   ا ی حضرت فرمود:    انه؟ یفجور صد تاز 

 برد و آن را در غیر مکانى که خداوند فرمان دادهکند و از بین مى است که نطفه را ضایع مى 

فرمود:   ( )ص خدا  رسول   ي دیگر، تی روا   . همچنین در ( 352ص   تا، ي ب  ، ي عامل   )حر   دهد ، قرار مى است 

که به حرام در   ستی ن  ي اتر از نطفه بعد از شرك، بزرگ   ي وتعال تبارك   ي نزد خدا  ي گناه  چ ی ه 

   مطابق نقلي نیز، .(335، ص 1368 ،يقرار داده شود )نور  ست،یحلال ن شی که برا يرحم زن



   285نوله  محمد حسين رحمتی و نرجس نظری  /مناقشات فقهی تشکيل بانک اسپرم

 

  ي ادارد که نطفه ي کس ،روز قیامتترین عذاب را در  فرمود: سخت  ي ث یدر حد   ( ص ) رسول خدا 

 .( 336، ص1368 ، ي جاى دهد )نور  ، را در رحمى که بر وى حرام است 

 ات دستة اولتقریب استناد به روای 

، ق 1415من،  ؤ )م   منى مرد و تخمک زن است   ةشد مقصود از نطفه همان صورت ترکیب   اولاً 

و لذا شامل مواردي که اسپرم مرد با تخمک زن آمیخته شود و در رحم بیگانه قرار   (84ص

استقرار نطفه در رحم زن بیگانه که محکوم به شدت عذاب است، اطلاق   ثانیاً   . شود مي   ،گیرد نیز 

ب   رد دا  بر   در   ،پذیرد هاي آزمایشگاهي نیز صورت مي دستگاه   او مواردي را که استقرار نطفه 

بلکه   ؛فرض روایت تنها شامل زنا و مقاربت نیست  ، به عبارت دیگر (.  1387)قزویني،  گیرد  مي 

روایتِ فوق، انواع   ةملاك حرمت و معصیت قرار دادن نطفه در رحم بیگانه است و لذا گستر 

به حرمت   نی قائل   د.کن مي دلالت  بر حرمت این عمل    ، بر گرفته   و صور تلقیح مصنوعي را در 

عده   ن ی ا   . اند امرأه حراماً« استناد نموده   ي »أفرغ ماءه ف   ة به فقر   ،گانه ی با اسپرم ب   ي مصنوع   ح یتلق 

به رحم زن را   گانه ی و هر نوع ورود اسپرم مرد ب   است مطلق    ، »افرغ« در خبر   ة واژ   : ند ی گو ي م 

 عمل انجام  نی ا   ي شگاه ی آزما   ي هاخواه به نحو مقاربت باشد و خواه با دستگاه   ؛شود ي شامل م 

 (.1398شهري، )ري   رد ی پذ 

 ارزیابی استناد به روایات دستة اول 

برخي صاحب   اولًا نظر  ترکیب   ة کلم   ، در قرآن نظران  از  معناي  به  »أمشاج«  با  شده، »نطفه« 

 اطلاق  تلقیح   از   قبل   مني،   به   کلمه   این   . لذا ( 2)انسان،    ﴾ أَمْشاجٍ  نطُْفَةٍ  مِنْ﴿ :  توصیف شده است 

طور شده است؛ همان داده    استناد «  مرد »نطفه« به »  نیز،   روایت   همین  در .  آن   از   پس   نه   شود مي 

و حاصل از اسپرم   کلمات، تلقیحعرف از این  درك  و    رَجُلاً أَقرََّ نُطْفَتَهُکه در عبارت آمده است:  

 (98  ، ي شهري )ر و مرد نیست  زن    تخمکِو  

لذا اگر اطلاق خبر را هم   است و   استقرار به مرد نسبت داده شده   ، الذکر فوق   ات در روای  ثانیاً

مواردي که   با   توان در رابطه ننماییم، همچنان نمي   مقید   و آن را به مباشرت و مقاربت   یم پذیر ب 

 مرد اطلاعي از انجام این عملیات ندارد یا در موردي که خود زن یا خانوم دیگري به انجام این 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/98/980904/#_ftn15
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/reyshahri/feqh/98/980904/#_ftn15
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 جا(. )همان ، معتقد به اطلاق روایت شد و آن را پذیرفت  است  عمل مبادرت نموده 

و   باشد   خصوصیتي قائل   ، احتمال دارد روایت براي استقرار ناشي از آمیزش و مقاربت   ثالثاً

و همین احتمال اگرچه در حد ظهور   است   این فرض میان گوینده و مخاطب مفروغ واقع شده 

مي   ، نباشد  نماییمسبب  استنباط  روایت  این  از  کلي  معیار  و  اطلاق  نتوانیم  از   ي جمع )   گردد 

(؛ چرا که این احتمال سبب منتفي شدن ظن مخاطب نسبت 121، ص3، جق 1428  سندگان،ی نو 

( و 495، ص1، ج1370نماید )مظفر،  به ظهورِ اطلاقيِ کلام است و آن را از حجیت ساقط مي 

همان افراغ به نحو معمول و   و کند  چنین اطلاقي را درك نمي   ، عرف از عبارت یادشده اساساً  

  . نماید برداشت مي از طریق وطي را  

توان نمي « شده و با وجود این قید  افراغ مقید به قید »حراماً  ،مذکور برخي روایات  در    رابعاً

زیرا حرمت چنین عملي مشکوك است   ؛تلقیح مصنوعي با اسپرم بیگانه را منهي و حرام دانست 

چرا که تمسک به روایت براي  ؛ حرمت آن را اثبات نمود  ؛ توان با تمسک به این روایت و نمي 

به عام در شبه  مصداقیه خواهد بود که مورد پذیرش علماي اصول   ة اثبات حرمت، تمسک 

 .( 82ص ، 1387  فاضل لنکراني،)نیست  

 دوم: روایات حکمت زنا ة دست 

اى که در مقام استدلال بر حرمت باروري پزشکي بدان استناد شده، روایاتى از جمله ادله 

 . گردد به دو نمونه از آنها اشاره مي   زیر اند. در  است که حکمت تحریم زنا را بیان کرده 

شخص زندیقي از ایشان   : نقل کرده است   )ع( صورت مرسل از امام صادق ابومنصور طبرسي به 

ارث   نابودي فساد و    سبب فرمود: چون    )ع( حضرت؟  کرده است را حرام    فجور پرسید: چرا خدا  

او را حامله کرده    شخصي  که چه  آگاه نیست، زن  فحشا نسل است. در    گسستگيو میراث و  

 ها معلوم استها پیوسته است و نه خویشاوندي نه نسب   ؛ داند پدرش کیست و فرزند نمى است  

 . ( 332ص تا، ي ب   ، ي )حر عامل

اي که در جواب سؤالاتش دریافت کرده بود، نامه   طبق  )ع( »محمد بن سنان« از امام رضا نیز  

   مانند قتل نفس ،دارد خاطر مفاسدى که در برخداوند زنا را به: که فرمود  است روایت کرده

http://lib.eshia.ir/10569/1/82
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   )سقط جنین(، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب، ترك تربیت کودکان، تباه شدن 

 .( 311ص  تا،ي ب   ، ي )حر عامل   ت، حرام نموده اس ... موضوع ارث و میراث و  

برخي از مفاسد و مشکلاتى که در این روایات براى تحریم زنا برشمرده شده است، در 

»فساد المواریث« یا نامعلوم بودن پدر در صورتي که معلوم   مثلًا  ؛ تلقیح مصنوعى نیز وجود دارد 

شود و در مواردي که اسپرم مرد از بانک اسپرم گرفته مي   نباشد مني متعلق به کیست، خصوصاً

و علت   حدیثاین    مطابق بنابراین تلقیح مصنوعى نیز    . معلوم نیست پدر این فرزند کیست   اصلاً 

، ق 1415مؤمن قمي،  )  خواهد بود   داراي حرمت ،  آمده است صراحت  که در آن به فحشا    حرمت 

 .( 87ص

 دوم  ةدست   ات ی استناد به روا  ی اب ی ارز

 موارد این   از  هر یک   است   ممکن  اولًا زیرا   ؛ نیست   یح استناد به روایات فوق نیز صح   ، به نظر 

 »ما  عبارت   دوم،   روایت   در   چرا که   باشد؛   علت   آنها   مجموع   بلکه   نباشد؛   تحریم   علت   تنهایي به 

 مثلاً   زیرا  تامه؛  علت  نه   هستند  حکمت  موارد،   این  ثانیاً (.  1398شهري،  بود )ري   آمده  ذلک«  اشبه

 تعمیم  را   حکم   تواند مي   صورتي   در   حکمت  ثالثاً   ندارد.   وجود   زنا   موارد  از   بسیاري   در   نفس   قتل 

 نیست،  ممکن   معنا   این   احراز   اینکه  به   توجه   با   و   باشد   کرده   بیان   را   مصالح   همة   واقع،   در   که   دهد 

 .( 129، صق 1428جمعي از نویسندگان،  )   بحث تعمیم داد   مورد   به  توان نمي   را   تحریم   حکم 

 تزریق اسپرم بعد از وفاتد.  

دارد  وجود  اسپرم  بانک  تشکیل  در  که  مناقشاتي  دیگر  و ذخیره   ، از  اسپرم شخص  سازي 

باشد. اندوختن اسپرم و انجماد آن گیري از آن براي باروري همسرش بعد از وفات وي مي بهره 

گیري از آن براي آبستني زن پس از وفات زوجیت و بهره   ةدر زمان حیات و هنگام وجود علق 

زوجیت میان صاحب اسپرم و همسر او با وفات یکي   ة چرا که رابط   ؛ صاحب اسپرم جایز نیست 

و با   ( 64، ص 4ق، ج1405؛ بحراني،  85، ص4تا، ج رود )حکیم، بي مي از بین    ، از طرفین عقد 

هیچ  رابطنبود  جایز   ة گونه  زن  رحم  در  سابق  شوهر  اسپرم  تزریق  دو طرف،  میان  محرمیتي 

 (270ق، ص1416الل،  ، فضل 50، صق 1420،  سید حکیم  یي طباطبا)   نخواهد بود 
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   دو دیدگاه کلي   ، است که در آن پاسخ: انقطاع زوجیت با وفات یکي از طرفین عقد حکمي  

زوجیت   ة ( قائل به نفي رابط85، صتا بي همچون سید محسن حکیم ) وجود دارد. برخي از فقها  

غروي، به نقل از ( و مرحوم خویي ) 53، ص4، ج1392)نجفي،   و برخي مانند صاحب جواهر 

بقا122، ص1377 به  تصریح  نموده   ي (  عقد  طرفین  از  یکي  وفات  از  بعد  لذا زوجیت  اند. 

از شکل نمي  فقهاست،  اختلاف  مورد  که  استناد حکمي  به  منافع توان  که  اسپرم  بانک  گیري 

 بسیاري را در عصر کنوني به همراه دارد، ممانعت نمود.

 های پژوهشیافته 

هاي اسپرم سبب برانگیخته شدن مناقشات فقهي فراواني بانک   فقیه با تشکیل و فعالیت   ة مواجه

جهت نجاست، عدم مالیت، نداشتن منفعت از جمله آنکه خرید و فروش اسپرم به   ؛ گردیده است 

و اخذ ثمن در مقابل   ردقابلیت بیع را ندا   ،محلله و نیز از آن جهت که از فضولات انساني است 

هاي نابارور موجب تضییع حق اهداي اسپرم بیگانه به زوج   این، علاوه بر    . باشد آن حرام مي 

سازي اسپرم طور که ذخیره همان   ؛ هاست متولد از این اسپرم   کودکانِ  نسبِ  هویت و از بین رفتنِ

و تزریق آن به رحم بیگانه یا تزریق آن به رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، با اصول و 

 قواعد حاکم در فقه شیعه سازگاري ندارد. 

سبب فساد   ، مجرد اینکه مبیع از اعیان نجس باشد   اولًا  که   در پاسخ به ایرادات فوق باید گفت 

 رِ یبلکه صحت آن دا   ؛ گردد خود مانع صحت معامله نمي خودي دادوستد نیست و نجاست به 

حکم شارع به نجاست برخي اشیا ملازم با خروج   محلل است. ثانیاً  يِی عقلا  منفعتِ  وجودِ   مدارِ

بلکه   ، طور که اعتبار مالیت به ارزش آن نزد تمام عقلا نیست همان   ؛ آنها از مالیت عرفیه نیست 

برخي استفاده از اسپرم را براي  مالیت آن نزد متبایعین سبب اعتبار و صحت معامله است. ثالثاً

ي، ی عقلا   ة در چنین حالتي و با فرض منفعت محلل  . شمارند تزریق در رحم زن بیگانه جایز مي 

صرف اینکه مني از فضولات بدن   فروش آن براي هر یک از زوجین جایز است. رابعاًخرید و  

از مالکیت آن توسط صاحبش نمي انسان محسوب مي  مانع  انسان شود،  مالکیت  اگر  شود و 

اختصاصي براي آن ثابت است و انسان با   ة لااقل یک نحو   ، نسبت به این امور پذیرفته نشود 
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در استفاده از   تواند در قبال آن ثمن دریافت کند. خامساًرفع ید از حق اختصاص خود، مي 

گیرانه ثبت اسپرم بسیار سخت   ةهاي کمک باروري که مشخصات فردي شخص اهداکنند روش 

بسیار پایین یا شاید   ،لحاظ انتساب به پدر شود، احتمال اشتباه شدن نسب و هویت شخص به مي 

غیرمتحقق در خارج باشد و حتي در فرض بروز اشتباه و معلوم نبودن پدر و مشتبه شدن آن 

تمامي    هویت کودك خواهد بود. سادساً  ة کنند دقیق ژنتیکي معلوم   هاي آزمایش   ، میان چند فرد 

و قابل   است مخدوش    ،اند مستندات فقهایي که تزریق اسپرم بیگانه در رحم زن را جایز ندانسته 

در مورد تزریق اسپرم به رحم همسر بعد از وفات صاحب اسپرم، دو   باشد. سابعاًاستناد نمي 

توان به باشد. لذا نمي انجام این عمل جایز مي   ، تصریح برخي فقها دیدگاه کلي وجود دارد که به 

گیري بانک اسپرم که منافع بسیاري را در استناد حکمي که مورد اختلاف فقهاست، از شکل 

 د.کر عصر کنوني به همراه دارد، ممانعت  

 منابع 
  ند ی فرا   ي زا ب ی اثرات آس   ي بررس (. » 1399)   عبدالرضا   ، محمدنیا و    مینو   ، محمودي ؛  رحیم   ، احمدي ؛  الهام   ، سا آ  -

و  بر  مولکول   ي عملکرد   ي ها ي ژگ ی انجماد  مردان   ي و  دچار   اسپرم  «.  ا یآستنوتراتوزواسپرم   نابارور 

 . 73 ـ64(، ص 3) 14،  مجلة دانشگاه علوم پزشکي قم 

پژوهشگاه علوم و فرهنگ . قم:  شده و مرگ مغزي پیوند اعضا از بیماران فوت (.  1385)   ي، اسماعیل ی آقابابا  -

 . اسلامي 

«. مندرج در سایت رادینا ط ی روش انتقال و شرا   ت،ی درصد موفق  ؛یي اسپرم اهدا (. » 1399ابراهیمي، حبیب )  -

   https://raadinahealth.com/fa/blog/using-a-sperm-donor سلامت به نشاني  

 . )ع( سسه الامام الصادق ؤ م قم:    . الاصول و الفروع   ي علم   ي النزوع ال   یه غن ق(.  1417حمزه بن علي ) زهره،    ابن  -

 . دار عالم الکتب . ریاض:  ردالمحتار علي الدّر المختار   ه حاشی ق(.  1423محمدامین ) ابن عابدین،   -

 ه. القاهر   ه مکتب . قاهره:  ي مغن   ق(. 1388)   حمد ا قدامه، عبدالل بن    ابن  -

 نا. جا: بي . بي ه ی الشرع   ه الضرور   ه ی نظرتا(.  عبدالل )بي ابن مبارك،   -

   . دار الفکر   : بیروت .  القرآن   ر ی تفس   ي ف   ط ی المح البحر    ق(. 1420)   وسف ی محمد بن    ، ي اندلس   ان ی ابوح  -

 ي. دفتر انتشارات اسلام قم:    . البرهان   و   ه مجمع الفائد (.  1379احمد بن محمد ) اردبیلي،   -

 نا. بي   : تبریز   . کتاب المتاجر   (. 1375) محمدامین    بن   مرتضي   ، انصاري  -

 . ار الحکمه قم: د .  2و    1جلد  مکاسب محرمه،    (. 1392ـــــــــــــــ )  -

https://www.gisoom.com/search/book/author-267335/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1335/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87/
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 . تراث الشیخ الأعظم قم:   کتاب النکاح. تا(.  ـــــــــــــــ )بي  -

 . کیا   : تهران   . حاشیه المکاسب   (. 1384)   ایرواني، علي  -

 قم: مؤسسه نشر اسلامي. .  حدائق الناضره ق(.  1405بحراني، یوسف بن احمد )  -

 ي. التراث العرب   اء ی دار اح . بیروت:  المذاهب الأربعه   ي الفقه عل   ق(. 1424)   عبدالرحمان ي،  ر ی الجز  -

 . )ع( اطهار   ة فقهي ائم   مرکز   قم:   . 3، جلد  ادلتّها   احکام الاطفال و   ه حاشیه موسوع   ق(. 1428)   جمعي از نویسندگان  -

   . السلام لحیاء التراث البیت علیهم آل   ه مؤسس قم:    . وسائل الشیعه  تا(. )بي   حر عاملي، محمد بن الحسن  -

 انتشارات مؤسسه فکر اسلامي.   یه. المسائل الاسلام تا(.  حسني شیرازي، سید محمد )بي  -

الکرام تا(.  محمد بن جواد )بي حسیني عاملي،   - العلام   ه مفتاح  التراث بیروت:    ه. في شرح قواعد  دار إحیاء 

 . العربي 

 . بهمن   22انتشارات  قم:    ه نهج الفقاه   . تا( حکیم، محسن )بي  -

 . دار إحیاء التراث العربي   : بیروت   . 4، جلد  الوثقى   ه مستمسک العرو تا(.  ـــــــــــــ )بي  -

 . التعارف للمطبوعات   دار . بیروت: تعلیق سید محمدباقر صدر   . منهاج الصالحینتا(.  )بي ـــــــــــــ   -

 . اسماعیلیان   ة سس ؤ م قم:  .  الاحکام   یه نها   ق(. 1410)   وسف ی حسن بن   ، ي حل  -

 . قم: مؤسسة اسماعیلیان. الحرام شرائع السلام في مسائل الحلال و    ق(. 1408)   ، جعفر بن حسن ( محقق )   حلى  -

 ي. انتشارات انقلاب اسلام . تهران:  ات ئ الستفتا   ه اجوب   (. 1400ي ) عل   د ی س  ، ي ا خامنه  -

هاي فقه و حقوق فصلنامة پژوهش «.  فقهاي امامیه   ة خون در اندیش   ة معامل   مباني »   (. 1400)   احمدرضا ،  خزائي  -
 . 158 ـ142(، ص 68) 17،  اسلامي 

 .انصاریان   ة سس ؤ م . قم:  2و    1، جلد  مصباح الفقاهه (.  1375)   خویي، ابوالقاسم  -

 . في العالم   ه الاسلامی   ه مرکز نشر الثقاف . قم:  13، جلد  معجم الرجال (.  1390) ـــــــــــــــ   -

 ه. الخوئي السلامی   ه مؤسس .  ن یمنهاج الصالح تا(.  )بي ـــــــــــــــ   -

، آزمایشگاه و تشخیص   ة فصلنام «.  درمان   ن ی نوي  ها وه ی ش   و ي  نابـارور   بر   گذرا ي  نگاه (. » 1399رضایي، حلیمه )  -

 . 53 ـ46(، ص 4) 12

 .آیین دانش   )ع(. قم: فقه الصادق (.  1392روحاني، سید صادق )  -

 . دار الکتاب   ه مؤسس . قم:  ه المسائل المستحدث ق(.  1414ـــــــــــــــ )  -

 .اسماعیلیان   ة سس ؤ م   . قم: ي التقو   ه کلم   تا(. )بي   ن ی محمدام   ن، ی الد ن ی ز  -

 جا. : بي روت ی ب .  بحر العلوم   ر ی تفس   ق(. 1416)   نصر بن محمد   ، ي سمرقند  -

انتها   ي اهدا   ة اسپرم: نحو   ي اهدا (. » 1401سایت دکتر سوشا )  - تا  ابتدا  از  اینترنتي پزشکي و «.  اسپرم  مجلة 
 https://www.drsosha.com، مندرج در سایت  سلامت 
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 . )س( الزهراء   دار   . قم: ه سّر ی الم   ي الفتاو   ق(. 1431ي ) عل   د ی س  ، يستان ی س  -

 ه دار الفکر للطباع   : روت ی ب .  ر ی النذ   ر ی البش   ث ی احاد   ي ف   ر ی الجامع الصغ   ق(. 1429)   بکر ي بن اب   عبدالرحمان ي،  وط ی س  -

 .ع ی و النشر و التوز 

 ، مبانى فقهى حقوق اسلامى ي«.  اسپرم در فقه مذاهب اسلام  ع یب   يق ی تطب   ة مطالع (. » 1396پور، ایوب ) شافعي  -

 . 966 ـ941ص   (، 19) 10

 . القرآن الکریم . قم:  المسائل   ح ی توض   ق(. 1414)   الل لطف   ، ي گان ی گلپا ي صاف  -

 . دار الهادي . قم:  المرام   یه غا  تا(. )بي   مفلح   ، ي بحران   ي مر ی ص  -

 . منشورات قلم الشرق . قم:  ن ی منهاج الصالح   ي مبان  تا(. ي )بي تق   د ی س  ، یي طباطبا -

 نا. بي   : جا بي   . ه ی الطب   يو فتاو   ي فقه الاستنساخ البشر   ق(. 1420)   سید حکیم، محمدسعید یي طباطبا -

 . اسماعیلیان   ة سس ؤ م . قم:  المکاسب   ه حاشی ق(.  1420محمدکاظم ) ي یزدي،  ی طباطبا -

 . الأعلمي للمطبوعات   ه مؤسس   : بیروت .  ان ی مجمع الب   ق(. 1415)   فضل بن حسن  ، ي طبرس  -

 . احیاء التراث العربي . بیروت:  القرآن   ر ی تفس   ي ف   انی التب   تا(. )بي   محمد بن حسن   ، ي طوس  -

 ه. لحیاء الآثار الجعفری   ه المرتضوی   ه المکتب قم:    . المبسوط ق(.  1387)   _______  -

 . النشر السلامي   ه مؤسس   . الخلاف تا(.  )بي   _______  -

-  ( ) بن عل  ن ی الد ن ی ز   ي(، ثان   د ی شه عاملي  ال   ق(. 1419ي  الافهام  الاسلام   ح یتنق   ي مسالک    ه مؤسس . قم:  شرائع 

 ه. المعارف الاسلامی 

کاظم  - سعید  الشریع   (. 1388)   عذاري،  و  العلم  بین  الصناعي  قم:  ه التلقیح  بین .  نشر  مرکز  و  ترجمه  المللي 

 . المصطفي 

 ي. انتشارات اسلام قم:   . الانتصار   ق(. 1415)   سید مرتضي الهدي،  علم  -

 .آثار امام خویي   ي احیا   ة سس ؤ م قم:    . 8، جلد  الوثقي   ه التنقیح في شرح العرو   (. 1377)   غروي، علي  -

 . )ع( اطهار   ة مرکز فقهي ائم قم:   . بررسي فقهي تلقیح مصنوعي   (. 1387)   فاضل، محمدجواد  -

 . )ع( اطهار   ة مرکز فقهي ائم . قم:  2، جلد  مکاسب محرمه (.  1396ـــــــــــــــ )  -

 . امیر   . قم: 1، جلد  جامع المسائل   (. 1383لنکراني، محمد )   فاضل  -

 . بیروت: دار الاعتصام. ه ی المسائل الفقه ق(.  1416الل، محمدحسین ) فضل  -

 . الهادي   ه مؤسس   : قم .  ي الصاف   ر ی تفس   ق(. 1416)   محسن   ملا   ، يکاشان   ض ی ف  -

 . )ع( اطهار   ة فقهي ائم   مرکز قم:    . 1، جلد المبسوط مسائل طبیه ق(.  1430)   قائني، محمد  -

 . 196- 165ص (،  3) 1، د ی نامه مف  یة نشر ي«.  مصنوع   ح ی تلق   ي آثار حقوق »   (. 1374ي ) عل   د ی س  ، ي نی قزو  -

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5329/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-5329/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%B5/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-4432/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%DB%8C%DB%8C/
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 :کا ی انجمن سرطان آمر ، ترجمة مقاله از  ثیر درمان سرطان بر بارورى مردان أ ت قطمیري، نادر،   -

https://cnin.ir/Cancer-Treatment.aspx?302 
 . دار الکتاب . قم:  2، جلد  تفسیر قمي   ق(. 1404)   قمى، على بن ابراهیم  -

 ه. دار الکتب العلمی . قم:  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ق(.  1406)   بن مسعود   ابوبکر   ، ي کاسان  -

 . القرآن الکریم دار  قم:    . مجمع المسائل   ق(. 1409)   گلپایگانى، سید محمدرضا  -

 ه. مجمع الذخائر السلامی قم:    . الآمال في شرح کتاب المکاسب ه  غای تا(.  ن )بي مامقاني، محمدحس  -

 . تهران: اسلامیه. بحار الانوار (.  1386مجلسي، محمدباقر )  -

 . بوستان کتاب   . قم: ه المسائل الطبیّّ  الفقه و   ق(. 1426)   محسني، محمدآصف  -

 . یاران . تهران:  یّه المسائل الطبّ  الفقه و   تا(. )بي   _________  -

 . مرکز نشر علوم اسلامى   . تهران: قواعد فقهي ق(.  1406محقق داماد، سید مصطفي )  -

. النشر   و   ه دار الوفاء للطباع   : روت ی ب   ، ه ی الشرع   ه الضرور   هی نظر   تا(. )بي   محمد بن مبارك جمیل،    

فقه   ة مجل «.  ه ی از آن در فقه امام  ي بردار اسپرم و بهره   ي نگهدار (. » 1398مرتضوي، محسن و نوروزي، مجتبي ) -
 . 20 ـ7(، ص 39و    38) 11  ، ي پزشک 

 . الطبع و النشر   ه مؤسس   : و الرشاد السلامي. تهران   ه الثقاف   ه وزار .  کنز الدقّائق   (. 1367)   محمد   رزا ی م   ، ي مشهد  -

 قم.  ة علمی   ة مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي حوز   : قم .  اصول الفقه   (. 1370، محمدرضا ) مظفر  -

 حقوق  و   فقه   نشریة «.  المللي بررسي حق کودك بر هویت در اسلام و اسناد بین »   (. 1391)   محدثه   فر، معیني  -

 . 142 ـ117، ص ( 56) 17،  خانواده

 . )ع( طالب انتشارات امام علي بن ابي . قم:  مشکلات مهم تلقیح مصنوعي (.  1394ناصر ) ، شیرازي   مکارم  -

 نا.قم: بي   ي. کوران  ي به کوشش عل   . یه الدمشق   ه اللمع   ق(. 1411)   ، محمد ( اول   د ی شه مکي )  -

 .تنظیم و نشر آثار امام خمینى   ة سس ؤ م   تهران:   . 1، جلد  ه تحریر الوسیل   (. 1368)   الل خمیني، روح موسوي   -

 .نشر آثار امام خمیني   تنظیم و   ة مؤسس   . تهران: 1. جلد  مکاسب (.  1373ـــــــــــــــ )  -

 .تنظیم و نشر آثار امام خمیني   ة مؤسس . تهران:  توضیح المسائل (.  1391ـــــــــــــــ )  -

 .نشر آثار امام خمیني   تنظیم و   ة مؤسس . تهران:  3، جلد  کتاب البیع ق(.  1421ـــــــــــــــ )  -

 قم: تفکر.   . المکاسب   ي دراسات ف ق(.  1415حسینعلي )   ، ي منتظر  -

 . انتشارات سرایي   . تهران: المسائل   ح ی توض (.  1381ـــــــــــــــ )  -

 . دار القرآن الکریم . قم:  مجمع المسائل   ق(. 1409)   محمدرضا   د ی س  ، ي گان ی گلپا  ي موسو  -
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 چکیده
 نهاده است. حقوق  صحه آنها    وجودی   مصلحت   بر   شارع   اسلام وجود داشته و   از   پیش   تكالیف،   و   حقوق   از   بسیاری 

 احكامی   و   تعیین   حدودی  حد و  یک،   هر   برای و   کرده   امضا   شارع   آن را  که   است   مواردی جمله  از   نیز   مرد   و   زن  مالی 

 گیرند،می   تعلق   موضوعات   بر   نیز   موارد   این   و   هستند   مفاسد   و   مصالح   تابع   احكام  که   یی آنجا   از   است.   نموده   صادر 

 نمایند.می   ایجاد   را   احكام   در   تبدل   و امكان   تأثیرگذارند   آنها   تغییرات   بر   زندگی   های شیوه   و   مكانی   و   زمانی   شرایط 

 در  اذن   و  دیه، مهریه، نفقه   مباحث  از:   اندعبارت اند،  شده   ی بررساین مقاله    در   که   مرد   و   زن   مالی   حقوق   از   مواردی

تحلیلی، به بررسی احكام شرعی مربوط به  ـپژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی   ن ی در ا   مالی.   تصرفات 

 طیشرا   ر یتأث اند، اینكه  های عارضی تعبدی یا تابع متغیر   حقوق مالی زن و مرد   نكه ی ا پرداخته شود؛  حقوق مالی زن و مرد  

زمان و مكان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینكه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزة زنان 

سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش  با عدالت   که ی  نحوبه سازگارند، 

 جمله   از توان احكامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛  می   گردد، حاصل می 

های زندگی به پیشرفت   با توجه تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقة متناسب با شأن و منزلت زن  

 به استقلال  با توجه امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی 

 مالی که زنان در عصر امروز دارند.

 هاکلیدواژه 
 حقوق مالی زن و مرد، نفقه، مهریه، دیه، فقه پویا.
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 مقدمه 

. اصولًا تعریف حق بدون اثبات تکلیف آمده است حق به معناي »ثبوت چیزي بر عهدة دیگري«  

تواند مي   نکه ی شخص علاوه بر ا  یعني هر (؛  7، ص1384ي،  زنجان  د یعم نیست )   ر یپذ امکان و تعهد  

 و  وظایف  ، شده در اجتماع استفاده کند، در مقابلِ دیگران نیز درنظرگرفته   از حقوق و امتیازاتِ 

 گری کدینسبت به    يمختلف   ف یزن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکال   . متقابل دارد   تکالیف 

 نی زوج   ي مال  روابط   ي مبنا  ن ی زوج  ي مال  استقلال   صل ، اران ی کنند. در حقوق اسلام و ا ي م   دا یپ 

حقوق و  . دارد  کامل  استقلال  خود  اموال  تصرف  و  اکتساب در   شوهر   و  زن از   ک ی هر  و  است 

براي تحکیم خانواده و رشد و  اموري است که دین مبین اسلام  از  متقابل زوجین  وظایف 

 .بالندگي آن وضع نموده است 

دهندة آن است که احکام شرعي هاي جدید برخي فقها در زمینة حقوق زنان، نشان دیدگاه 

توان به فتواي مثال، مي   عنوان به تواند متأثر از برخي متغیرها، در طول زمان بازنگري شود.  مي 

هاي الل مکارم شیرازي ناظر به جواز تحصیل زنان بدون رعایت حجاب اسلامي در دانشگاه آیت 

غیراسلامي اشاره نمود. البته این نظر و فتوا مربوط به مقام ضرورت است که شاید نتوان از آن 

توسعه دهندة آن است که احکام شریعت قابل نشان  در موارد غیرضرورت استفاده کرد، ولي 

در این فتوا آمده د.  دهن ي م جوانب زندگي انسان را مورد شمول و تعمیم قرار    و تمام هستند  

 :است 

 بندوباري بتنها افراد    ،با توجه به اینکه اگر دختران مسلمان و متدین دروس عالي را نخوانند » 

شود که حجاب را داده مي کنند، به افراد متدین اجازه  هاي مهم را اشغال مي پست   لامذهب و  

نکنند  رعایت  دارد،  ضرورت  که  مواردي  خصوص  موارد،    ؛ در  غیر  در  مراعات   حتماً ولي 

 فرمایند: ایشان در توضیح بیشتر مي   1د«.نماین

حتي »  و  است  مبین  دین  این  ضروریات  از  اسلام،  در  بانوان  حجاب  که  نیست  شک 

و لذا در بسیاري از موارد،  ست ا دانند که این مسئله از احکام مسلم اسلام  نیز مي  رمسلمانانیغ 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

1. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=46793&mid=261835 
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مقام ضرورت، استثنایي   تواند در البته هر حکمي مي .  بینند که با آن کنار بیایند خود را ملزم مي 

کند حضور نداشت، ضرورت اقتضا مي   همجنساگر بانویي بیمار شد و پزشک    مثلًا  ؛ داشته باشد 

مراجعه کند و معاینات او ممکن است بدون ترك حجاب، میسر   همجنس که به پزشک غیر 

کشف حجاب به آن بانوي    ة در چنین موردي از باب ضرورت و به مقدار ضرورت، اجاز   . نشود 

که اگر نداشته باشد، با مشکلات   ،لازم   و همچنین در مورد تحصیلاتِ   شودمسلمان داده مي 

ترك حجاب داده   ةضرورت، اجاز   عنوان به شود،  اسلامي( مواجه مي   ة مهمي )خودش یا جامع

به مقدار ضرورت   آن   ، شود مي  بر ترك حجاب   ؛ هم  الزام قطعي  یعني در خصوص آنجا که 

درس که الزام به ترك حجاب است، ترك   ة رود و در محوطتا محل درس با حجاب مي ،  است 

 1(«. کند ي بلافاصله حجاب را حفظ م   ، کند و در بازگشت مي 

عادي و غیرضرورت.   طی شرا الل مکارم شیرازي از باب ضرورت است نه در  فتواي آیت 

به فتواي آیت همچنین مي  باکرة رشیده در سن توان  الل مکارم شیرازي ناظر به صحت عقد 

به تأثیر   با توجهاین موارد اهمیت بازنگري در احکام    2مشخصي بدون اذن ولي اشاره نمود. 

 دهد.متغیرها بر زندگي کنوني را نشان مي 

طراري  بنابر دو مثال فوق  رورت و بیانگر حکم اضـ هایي  اند؛ اما در ارتباط با نمونه حالت ضـ

هاي فقهاي معاصــر و متقدم اشــاره  توان به دیدگاه که بیانگر حکم واقعي و اولیه اســت، مي 

ي نذر(  اسـتثنا به متیقن، اکثریت قائل به تصـرف مسـتقل زنان در اموال خویش )   طور به داشـت که 

 توان به موارد ذیل استناد نمود: هستند. براي نمونه، مي 

محقق قمي پیرامون جواز تصـــرف زن در اموال خویش قائل اســـت که »زن آزاد اســـت و  

الل خویي چنین (. همچنین آیت 462، ص 1، ج 1387شخص آزاد مالک منافع خود است« )قمي، 

دهقةِ مِن  اســت: ِ» عنوان نموده  لاهنَّ عِدهةٌ مِن مهذکوراتِ لا اِشـکاله فی عهدمِ هتوهقُفِها عهلی اِذنِ الزهوجِ کهالصهـ
حهةِ   ــِ ــیة وه لهم یهلتهزِم أحهدٌ به اِعتبارُ اِذنِ الزهوجِ فی ص خص ــه رُفاتِ فی اهموالِها الش ــه ماِلها وه نهحوه ذلک مِن التهص

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=4&lid=0&mid=3942721 
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ایشــان، تا کنون احدي در اموري که ذکر  نظر  از (؛  376و    375، ص 1تا، ج « )خویي، بي التصـرف 

. صاحب حدائق نیز مطلب فوق را تصریح  نداده است گردید، قائل به اذن زوج نبوده و بدان فتوا 

ت  تفتا از اغلب فقهاي معاصـر نیز، جواز 200، ص 14ق، ج 1405)بحراني،    نموده اسـ (. نتیجة اسـ

 (. 80و    79، ص 1399و امیني،    بخش روح تصرف زن در حقوق مالي است ) 

ــبهـاتي کـه در زمینـة حقوق زن و مرد مطرح   بـا توجـه بـه اهمیـت نقش زنـان در جـامعـه و شـ

ــشـود، این پژوهش در صـدد اسـت تا با روش توصـیفي مي  تحلیلي، به بررسـي احکام شـرعي  ــ

مـالي نفقـه، دیـه، حقوق  خـاص    طور در این پژوهش بـه مربوط بـه حقوق مـالي زن و مرد بپردازد.  

ــرفات مالي  در این پژوهش،    قرار خواهد گرفت.   فقهي   مورد واکاوي  مهریه، اذن در نذر و تص

هاي  شــود، ســپس مروري بر پژوهشابتدا متغیرهاي مؤثر بر حقوق مالي زن و مرد تبیین مي 

گیرد، حقوق مالي زن و مرد در دیه، فدیه  پژوهش صـــورت مي مســـأله شـــده در زمینة  انجام 

ــرفـات مـالي مورد    )مهریـه(، نفقـه  ، نتـایج  ت یـنهـا   در گیرد و قرار مي   ل یـوتحل ه یـجز ت و اذن در تصـ

 شود. تحلیل ارائه مي 

 . مبانی نظری و پیشینة پژوهش 1

 مرد   و   زن   مالی   حقوق   بر   مؤثر   . متغیرهای 1 ـ1

ان مي  ا در طول زمـ ه،  برخي متغیرهـ ه در ادامـ د کـ ذارنـ أثیر بگـ الي زن و مرد تـ د بر حقوق مـ تواننـ

ــاره مي بدان    مالي حقوق  متغیرها بر   ر ی تأث بعـد از ذکر متغیرهاي مؤثر در احکـام، به  گردد. ها اشـ

 از یک  هر  با   رابطه   در   متفاوتي   و   مختلف   اینکه نظرات   به   توجه  با  شــود. مرد پرداخته مي   و   زن 

ته  دارد، آن  وجود  حقوق    مقتضـیات  متغیرهاي  با   ها بررسـي   طبق  که   د ن شـو ي م  بیان   نظرات  از  دسـ

 دارند.  مستقیم   ارتباط   مصلحت   زندگي و   مکان، سبک   و   زمان 

 الف. مقتضیات زمان و مکان

ــحبـت    زمـان   از   کـه   جـایي  ــت   دگرگوني   مـا   مراد   ، م ی کن ي م صـ   زنـدگي  ابعـاد   تمـامي   در   کـه   اسـ

  و   ابـد یـي م یـافتـه و    راه   فقـه   در   عواملي،   ر ی تـأث   تحـت   و   زمـان   از   خـاص   مقطع   یـک   در   و   اجتمـاعي 

 از برهه   آن  جامعه و در  در  که   پرســشــي  هر  که   اســت  این   فقه   در   دگرگوني  این   اصــلي   انگیزة 

  نقش  راســتا  این   در   نیز  کند. مکان   دریافت  را  خود   مناســب   پاســخ   باید  شــود، مي   مطرح   زمان 
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زایي  ت   یي جا همان   ، واقع   در   مکان   دارد.   بسـ ان  که   اسـ   محیط این   و   کنند مي  زندگي   آن  در   ها انسـ

ــتـه   اثر   فقـه   دگرگوني  در   همواره  ــت   داشـ ــت  دلیـل   همین  بـه .  اسـ   ریتـأث   تحـت   مـدینـه   فقـه  کـه   اسـ

ــتگاه  ــیعه   فقه  وقتي که  چنان   گیرد؛ مي   خود  به   اي ویژه  رنگ  خود،   خاس   انتقال  به بغداد   قم  از  ش

ا   جـدیـد   محیط   در   یـافـت،  ازهـا   اثر   بر   جـدیـد   آداب   و   فرهنـگ   تـأثیر   تحـت   و   نو   چـارچوب   بـ   و   نیـ

 (.  125و    124، ص 1374گرفت )فیض،   خود   به   اي تازه   رنگ  دیگر،   هاي خواسته 

.  شـــوند ي م   تقســـیم   معاملات   و   عبادات  بخش   دو   به  کلي،   ي بند م ی تقســـ یک   در  الهي   احکام 

نیسـت. نماز،   ر ی رپذ یی تغ  حکماً  و   موضـوعاً  و   شـود ي م   شـامل   را   خدا   و   انسـان   عبادات رابطة  قسـمت 

 ثابت   احکام  این   اند و واجب  ، هر وقت   در   و   کس همه  براي   اســـلامي   عبادات  دیگر   و روزه، حج 

 یک   مشروعیت   و   تکلیف   در  اصل   . شوند ي نم   دگرگوني   دچار  بشري،  حیات   تحولات   با   و  هستند 

تي   عبادت  ارع   جانب   از   بایسـ ت  شـ د و بنابراین گذشـ یده باشـ   زندگي   در   که   تحولاتي   و  زمان   رسـ

  معاملات،  بخش   در   بشــر   ي ها ي دگرگون   ندارد. اما   عبادات  روند   در   ي ر ی تأث   ، دهد ي م   روي   انســان 

ته  این   توانند ي م   و   مؤثرند  تند، تغییر   جامعه   و   زندگي   نظام   به   مربوط  که   را   احکام   از  دسـ   دهند؛   هسـ

معاملات،    مصــادیق  بیشــتر   ثانیاً  اســت و   عرف   با   موضــوع  تعیین   معاملات،  باب   در اولًا  که  چرا 

  اسلام   و اند  داشته   وجود   مردم   بین   اسلام،   ظهور   از  قبل  که  معني  این   به   تأسـیسـي؛  نه   اسـت   امضـایي 

شـــوند  مي  متأثر   مکاني   و   زماني   مقتضـــیات  از  لذا .  اســـت  کرده   تأیید   صـــورت  همان   به   را آنها  

 (. 427، ص 2، ج 1377؛ کاتوزیان،  322، ص 3، ج 1374)معرفت،  
 ب. سبک زندگی

بات اجتماعي   رایط زندگي و مناسـ د؛    تواند ي م تغییر و تحول در شـ عاملي در تغییر حکم باشـ

و ممکن اسـت که حکمي خاص در   شـوند ي م زیرا احکام به مصـالح و مفاسـد افعال نسـبت داده 

ي دیگر باشد )جمعي از ا گونه به و مکان دیگر اي و در زمان  گونه زمان و مکاني براي افرادي به 

 دگرگون  با   که  است   : جایز سد ی نو ي م (. شهید اول در کتاب خود  73 ـ68، ص 43تا، ج مؤلفان، بي 

ــدن  ــوند.  دگرگون   هم   جوامع، احکام   در ها  عادت   ش  در را  دگرگوني  این   ما  که   ي طور همان   ش

 در  بینیم، این دگرگوني مي   گیري انـدازه   ي هـا وزنـه   تغییر  مختلف و یـا   هـاي زمـان  در   رایج   ي هـا پول 

ران   مخارج   و   ها هزینه  اوندان  و  همسـ   زماني  هاي روش   و ها  عادت   تابع   و  دارد  وجود  نیز   خویشـ
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ــت   همین  بـه   کنـد. مي   پیروي   زمـان  و   مکـان   همـان   عرف   از   ، واقع  در  و   داریم   قرار  آن  در   کـه   اسـ

یایي  در   تصـرف   صـورت،  ود،  مي   گرفته   به عاریه  که   اشـ   پیدا  تفاوت   مکان،   و  زمان حسـب به شـ

د. مي  ان   کنـ ادات در زمـ عـ اي مختلف، موردي تغییر و تحول  ه   هـ الي   زوج   را کـ ه   مـ ه    بـ زوجـ

 (. 145و   144، ص 1381گردد )علوي،  پردازد نیز، شامل مي مي 

رایط اجتماعي  رات ی تأث  د، در نظرات فقیهان قابل   تواند ي م ي که شـ ته باشـ اهده  بر احکام داشـ مشـ

 با  احکام   : هیچ حکمي کلي نیسـت؛ بلکه د ی گو ي م   الفائده مجمع اسـت. محقق اردبیلي در کتاب  

و تفاوت فقها با دیگران از   اسـت   متفاوت   افراد   و ها  مکان ها،  مشـخصـات، شـرایط، زمان   به   توجه 

ــکار   ــود ي م همین طریق آش ــتخراج نموده،   آنها که   ش ــادیق   آنها این اختلافات را اس را بر مص

فرمایند: »من به فقه  مي   )ره( (. امام خمینى 436، ص 3ق، ج 1403)اردبیلي،   دهند ي م شرعي تطبیق  

  اجتهاد  رایج میان فقیهان و اجتهاد به شـیوة مرحوم صـاحب جواهر اعتقاد دارم. این نوع فقه و 

ر اسـت. اما این بدان معنا نیسـت که فقه اسـلامى بر نیازهاى زمان منطبق نیسـت؛  ناپذیاجتناب 

ت.   ر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر اسـ ا چه بلکه عنصـ داراى حکمى   زمان  ک یک واقعه در ی  بسـ

ت و اقتصـادش، حکمى دیگر   یاسـ د، اما همین واقعه در پرتو اصـول حاکم بر جامعه و سـ باشـ

 (. 98، ص 21، ج 1389پیدا کند« )موسوي خمیني، 

 ج. مصلحت )اجتماعی ـ حکومتی(

ت و   اد( اسـ وزن و    لحاظ  از مصـلحت مشـتق از مادة اصـلاح به معناي نقیض تباه کردن )فسـ

ــت )ابن منظور،   (.  383، ص 3، ج 1410؛ جوهري،  515، ص 2ق، ج 1414معنـا، مـاننـد منفعـت اسـ

ــرتوني،  و یبعث علی الاصــلاح   المصــلحه ما یترتب علی الفعل »  (:  273ق، ص 1403« )الخوري الش

و به مصـلحت آن چیزي اسـت که  . بحث مصـلحت در  زاند ی انگ ي برم و مفید  ي عمل بهبودبخش  سـ

و مفاسـد و ملازمة حکم عقلي و شـرعي بیان   فقه شـیعه، با عنوان ابتناي احکام شـرعي در مصـالح 

ده  مال    نسـل و جریان دارد، نفس، دین، عقل،  آنها اسـت. فقها اموري را که مصـلحت در حفظ  شـ

ــمرند و محل برمي  ــرع را با حکم قطعي در حفظ این موارد    ش )عاملي،    دانند ي م و دلیل نزول ش

و از جهتي دیگر، حکومتي کـه نبـة فردي دارد و هم اجتمـاعي  (. مصـــلحـت هم ج 38، ص 1372

طرار قرار  ها نمونه   توان ي م براي هر یک  ي فراواني را بیان کرد. براي نمونه، اگر فرد در حالت اضـ
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نیاز بخورد یا در موضـوع زوجه که در عسـر و حرج قرار    قدر به از مال دیگري    تواند ي م گرفت،  

ولایتاً حکم طلاق را صادر نماید و ... . اما مصلحت در سوي دیگر،   تواند ي م گرفته باشـد، قاضـي  

 حکومت را شـامل شـود.   اجتماع و تر بیان شـود و در حقیقت، مصـالح  گسـترده   صـورت به   تواند ي م 

کنند که به آن احکام حکومتي  ي مي بند م ی تقسـي  ا شـاخه از احکام را در    گونه ن ی ا در لسـان فقها،  

ود. به نظر  گفته مي  یعه اسـت که صـدور حکم حکومتي را مي شـ تین فقیه شـ یخ مفید نخسـ رسـد شـ

ــت )مفید،   ــته اس ــلحت دانس فرماید:  (. امام خمیني نیز چنین مي 288ق، ص 1413منوط به مص

و مقدم بر احکام فرعي نماز و    الل اســت، از احکام اولیه اي از ولایت رســول حکومت که شــعبه 

تواند در مواقعي  و حج است. در مورد حج که از فرایض بااهمیت الهي است، حکومت مي روزه  

که آن را مخالف مصــلحت کشــور اســلامي بداند، از انجام آن ممانعت به عمل آورد )موســوي  

 (. 170، ص 20، ج 1389خمیني، 

 پیشینة پژوهش  . 1.2

ــر در اجتماع، پژوهش  هایي مرتبط با  با توجه به اهمیت جایگاه زنان و افزایش فعالیت این قش

اي با عنوان  ه نام ان ی پا ( در 1392جوریزي )  جمله  از حقوق زنان صــورت گرفته اســت؛  مســأله  

اوي دیه زن و مرد«، به این نتیجه   ي نظریة تسـ ت   ده ی رسـ»نقد و بررسـ به اطلاق    با توجه که   اسـ

ــد. لـذا در پرداخـت  آیـات و برخي روایـات، مي  ــاوي دیـه بین زن و مرد شـ توان قـائـل بـه تسـ

اهعلي ) خون  ت. شـ ي فقهي ماهیت وجودي 1394بهاي زن و مرد تفاوتي نیسـ ( در مقالة »بررسـ

ــي آیات و روایات نفقه و اینکه نفقه    ت ی ف ی و ک  ت ی و کم نفقه   ــه«، به بررس آن در مذاهب خمس

ــي دیـدگـاه  ــت یـا امتـاع و بررسـ ــت. بهمني ) تملیـک اسـ ( در 1395هـا در این بـاره پرداختـه اسـ

ایـان  ا تـأکیـد بر نظریـات  پـ ه بـ امـة »تحلیـل حقوق مـالي زوجـه در نظـام حقوقي ایران و فقـه امـامیـ نـ

ــي حقوق مالي زوجه، از جمله نفقه، اجرت آیت  ــاهرودي« به بررس ــمي ش المثل ایام  الل هاش

نامة  ( در پایان 1396جهیزیه پرداخته اسـت. همچنین عسـگري )   زوجیت، ارث، مهریه، نحله و 

ــوعه«، به اختلاف نظرات در »امکان  ــر از ارث در فقه و حقوق موض ــنجي محرومیت همس س

ــت. در پژوهش  ه اسـ ا نحوة ارث زوجـه پرداختـ اط بـ ه،  ارتبـ ــورت گرفتـ ا کنون صـ ه تـ هـایي کـ

ت. اما  به  ده اسـ اره شـ ي از حقوق مالي زن اشـ ورت جزیي، به مورد خاصـ پژوهش با  ن ی در ا صـ
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، سعي بر این است تا به بررسي احکام شرعي مربوط به حقوق مالي  تحلیلي ــــروش توصیفي 

 ، اینکه کدام حقوق مالي زنهاي عارضـي یا تابع متغیر   اند زن و مرد پرداخته شـود؛ اینکه تعبدي 

و مرد در اسـلام با مصـلحت امروزة زنان سـازگارند، اینکه تأثیر شـرایط زمان و مکان در حقوق 

توان  گردد، مي مالي زنان با نگرش در فقه پویا چیست. با نتایجي که از این پژوهش حاصل مي 

ــتیابي به حقوق زنان، که مورد اهتمام دادگاه  ها و مراکز  به ارتقاي جایگاه اجتماعي زنان و دسـ

 قضایي است، اشاره نمود. 

 فقهی حقوق مالی زن و مرد  . تحلیل 2

شــارع مقدس بســیاري از قوانین و حقوقي را که در جامعة دوران بعثت پیامبر وجود داشــت،  

ــا کرد و براي   ة این جملـ از حـدودي معین کرد.    آنهـا بنـابر مصـــلحتي کـه در آنهـا نهفتـه بود، امضـ

کرد و علاوه بر آن، در آیـات خود    د أییـتـرا   آنهـا کـه خـداونـد    اســـت و مرد موارد، حقوق مـالي زن  

ورت به  مرد.    صـ همي همانند مردان برشـ حقوقي که براي زنان در   جمله  از جداگانه براي زنان، سـ

نظر گرفته شـد، قصـاص، دیه، سـهم ارث، مهریه، نفقه و حق مالکیت در حاصـل دسـترنج و اموال  

ي حقوق مالي دیه، نفقه   آنها و حق تصـرف در   رفات    بود. در این پژوهش، به بررسـ و اذن در تصـ

 خواهد شد.   مالي پرداخته 

 . دیه2.1

ف دیة   مقدار دیه در نظر فقها براي زن  یاري از فقها دیة زن را نصـ ت و بسـ و مرد متفاوت اسـ

اب ی   اند کرده مرد تعیین   وم ک و فقط دیه در جراحات تا نصـ اوي    سـ ته را با دیة مرد مسـ و    اند دانسـ

(. در  32، ص 43ق، ج 1404)نجفي،    دانند ي م و روایات و اجماع ثابت دلیل این حکم را در آیات 

اجمالي به آن    صــورت به و برخي نیز   اند داده و مرد فتوا  ي دیه بین زن  تســاو به بین فقها، برخي 

و  اسـت، تردید کرده  و مرد بر آن ادعا شـده  و به اجماعي که در نابرابري دیة زن    اند کرده   اشـاره 

ه  ار دانســـتـ د اخبـ اننـ ارت: » آن را مـ ا این عبـ بـ د  هُ اِلإجمـاعه و اهلاهخبـانـ ذهكهِّر كـأنِّ دهلیلُـ د مهرهِّت، فهتهـ «  اره و قهـ

 (.  322، ص 14ق، ج 1403)اردبیلي،  

به گوید: » الل صـانعي به تسـاوي دیه بین زن و مرد فتوا داده اسـت و مي از فقهاي معاصـر، آیت 

و عدم دلیل بر    قضاء لاطلاق ادلة الدیة   : مسـاوي است  عمد زن با مرد خطا و شـبه   ة دی   ، نجانب ی نظر ا 
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و مرد ( و در رد دلایل فقهایي که حکم به عدم تسـاوي دیة زن  515، ص 1377« )صـانعي،  یید ق ت 

 مرد   و   زن   میان   تفاوتي   و  دارد   دلالت   دیه   اصــل   پرداخت  لزوم   بر  کریم   نویســد: »قرآن اند، مي داده 

ته  ت   نگذاشـ ریع   بر   که   روایاتي .  اسـ لام  آیین   در   دیه   تشـ ي   همانند ،  کنند ي م  دلالت   اسـ   قرآن، تبعیضـ

  اقتضــا   را   مرد   و   زن   دیة   برابري  نیز   اسـلامي  کلي   قواعد   و   اصـول .  گذارند ي نم   مردان   و   زنان  میان 

  مســتند   توانند ي نم باشــند،    شــواهد   و قراین    و ادله  این   مخالف   که   یي ها ت ی روا پایه،   این   بر .  دارند 

ــ19، ص 1383گیرند« )صانعي،    قرار   فقهي  رأي    و   خاص   روایات   استناد   فقهي، به  کتب   (. در 32ـ

 . است شده   تأکید   رمسلمان ی غ و    مرد، مسلمان   و   زن   دیة   نابرابري   اجماع، بر 

قرآن کریم بر اصل تشریع دیه دلالت دارد، ولي نسبت به مقدار آن ساکت است. »هیچ مؤمني  

د، خون  ي مؤمني را به خطا بکشـ د و هرکسـ تباه بکشـ بهاي او را به  نباید هیچ مؤمني را جز به اشـ

عنوان کفـاره، آزاد نمـایـد؛ مگر آنکـه اولیـاي دم آن، بنـدة مؤمني را بـه خـانوادة او بـدهـد و علاوه بر  

عنوان کفاره، آزاد ببخشـند. اگر مقتول از قومي باشـد که دشـمن شـما هسـتند، فقط بندة مؤمن را به 

بها را به  نماید و اگر مقتول از قومي باشــد که بین شــما و ایشــان پیماني هســت، قاتل باید خون 

پي روزه بگیرد. در خـانوادة او بپردازد و بردة مؤمن را آزاد کنـد و اگر برده نیـافـت، بـایـد دو مـاه پي 

  دیه   مقدار  بیان  از   آیه  این  (. 92پذیري خداوند اسـت و خداوند داناي فرزانه اسـت« )نسـا، این توبه 

ــاکت  ــت،   س ــان  قتل  میان   تفاوتي   گونه چ ی ه   ولي   اس ــي   و   مؤمن   انس دارد،   احترام   خونش   که  کس

  و   اصــول   نیز   دارند و   دلالت   دیه   تشــریع   اصــل   بر   که   ي ا ادله  که   اســت  این  ما   . ادعاي گذارد ي نم 

 . م ی پرداز ي م   دلیل   دو   این  بررسي   به   که   کنند ي م  دلالت   مرد   و   زن   دیه   برابري   بر  اسلامي  کلي   قواعد 

 دیه  تشریع   روایات  . أ 

و مرد و   روایات باب دیه دلالتشان بر مقدار دیه روشن است و تفاوتي بین مقدار دیة زن 

شود. این روایات جمعاً چهارده روایت است که به دو و غیرمسلمان در آنها دیده نمي   مسلمان 

در اول باب دیات، آنها را نقل کرده الشیعه  وسائل کنیم. شیخ حر عاملي در کتاب  مورد اشاره مي 

 (:199ـ193، ص29ق، ج1409است )حر عاملي،  

دالرحمن    .1 اج   بن   عبـ د مي   حجـ دم :  گویـ ــنیـ ه   شـ ه » گفـت:  مي   لیلي ابي   ابن   کـ  در  دیـ

ــد   جاهلیت  دوران  ــتر   یکص ــول .  بود   ش ــا  را  همان   )ص( خدا   رس ــپس . کرد   امض  بر  س
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فندداران،  بر   و   گاو  گاوداران، دویسـت  فند   یکصـد   گوسـ احبان   بر   و   گوسـ   هزار طلا،   صـ

ــاحبـان   بر  و   دینـار  ــت  یمن،   مردمـان   بر  و  درهم   هزار درهم، ده   صـ قطعـه  ]   حلـه   دویسـ

 (. 193ص  ، 29ق، ج 1409حر عاملي،  کرد« )   مقرر [  پارچه 

حیحه  روایت زیر    .2 ت   صـ ایخ   و  اسـ ول کرده  نقل  را   آن  ثلاثه   مشـ   )ص(خدا   اند: رسـ

فارش   در  نت  به   ، اي علي » فرمود:    )ع( علي   امام   به  خود   سـ تي که عبدالمطلب پنج سـ راسـ

ــلام نیز اجرا کرد را در   ا را در دوران اسـ د آنهـ ه خـداونـ اد کـ ا نهـ ت بنـ اهلیـ . دوران جـ

تر مقرر کرد و خداوند هم همان را در دوران اسـلام   ، عبدالمطلب براي قتل  یکصـد شـ

 (. 198« )همان، ص ساخت   جاري 

گفتني اسـت در بین چهارده حدیث، فقط از دو روایت ممکن اسـت اختصـاص این مقدار  

الرجل در روایت دوازدهم و دیگري واژة ية دیه به مرد یا مســلمان اســتفاده شــود: یکي واژة د 

 پردازیم: المسلم در روایت دوم که به بحث و بررسي این دو واژه مي ية د 

د بن یحیى عن ابراهیم عن :  حـدیـث دوازدهم    .1 د بن احمـ اده، عن محمـ ــنـ اسـ و بـ

یر:  بي ا عن  ه حمز بي ا جعفر عن علي بن  بي ا  د ی  مرد  »دیة بصـ تر   کصـ ت   شـ تر  اگر   و  اسـ  شـ

  هزار  نباشـد،   ممکن هم    آن  اگر   و  گردد   پرداخت   شـتر، گاو   کصـد ی   بهاي   ة انداز به نباشـد،  

ــود   پرداخت  قوچ  ــت   عمدي  قتل   در [  مقدار ]  این . ش [ قتل]   مانند   خطایي  قتل   در   و   اس

 (. 197« )همان، ص شود ي م   پرداخت هزار گوسفند   عمد، 

ي بگوید د  ت کسـ امل دیة زن نمي ية ممکن اسـ ود. لذا به این روایت براي اثبات  الرجل شـ شـ

تناد کرد و از این روایت، فقط مقدار دیة مرد مقدار دیة زن نمي  ود اسـ تفاده مي شـ ود؛ ولي  اسـ شـ

به مردان    این حرف مردود اســت؛ زیرا واژة رجال از باب غلبه بیان شــده اســت و اختصــاص 

اي وجود ندارد و  ندارد؛ روایت مرسـله اسـت؛ ابوبصـیر مشـترك بین ثقه و ضـعیف اسـت و قرینه 

تند و قابل همچنین ابراهیم و ابي  عیف هسـ تند. دلالت روایت بر ترتیب  جعفر هم ضـ تناد نیسـ اسـ

باشــد و در این ترتیب، با ســایر روایات تعارض دارد. در بین صــد شــتر، گاو و گوســفند مي 

 اند. ضمن، فقها از این روایت اعراض کرده 
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ــیدم  ة دربار   )ع( از امام صــادق » ابوبصــیر گوید: : حدیث دوم    .2  ةفرمود: دی ؛  دیه پرس

 کصـدی  سـاله و ]یا[ هزار گوسـفند سـه  ]یا[   هزار مثقال طلا و   ]یا[   هزار نقره و مسـلمان ده 

 (. 196ص ،  29ق، ج 1409حر عاملي،  باشد« ) مي   دویست گاو  شتر و ]یا[ 

اسـتفاده شـود که این اندازه از دیه به مسـلمان اختصـاص دارد   «المسـلم » ممکن اسـت از کلمة 

توان از این روایت چنین آن اســت که نمي حقیقت   لیکن   ؛ شــود نمي   رمســلمان ی و شــامل غ 

تفاده کرد  ي را اسـ اصـ لمان  ل اولًا  زیرا  ؛ اختصـ نفي آن   ، قب مفهوم ندارد و اثبات حکمي براي مسـ

لمان ی حکم از غ  ت ی ن   رمسـ لمان ی و عدم بیان حکم غ  سـ تبه   رمسـ .  جهت عدم ابتلا بدان بوده اسـ

ــلمـان ی فرض آنکـه قبول کنیم این حـدیـث مفهوم دارد و این مقـدار دیـه را از غ  بر   ثـانیـاً نفي    رمسـ

ــت نـه در مفهوم   ة جملـ  ة ولي مفهوم اطلاق نـدارد و گوینـد   ، کنـد مي  دار در مقـام بیـان منطوق اسـ

د و در مقام   ته باشـ   مفهوم و اطلاق آن محتاج به قرینه  بودنِ ، بیان مقام بیان مفهوم تا اطلاق داشـ

شود. بنابراین  چنین دلیلي دیده نمي   ، دار هاي مفهوم ت که در مورد این روایت و غالب جمله اس 

ــتن دی الجمله  في  که   ي رمســلمان ی همانند غ )   رمســلمان ی غ  ة مفهوم روایت بر بیش از تفاوت داش

غیرمســـلمانان را شـــامل   ة مســـلمان دلالتي ندارد و هم  با (  مؤتمن و محترم و معاهد نباشـــد 

ــود. نمي  اً  شـ الثـ ث اطلاق دارد   ثـ ه مفهوم در این حـدیـ ه خلاف تحقیق  ،  اگر قبول کنیم کـ گرچـ

 ةدی   واردشـده در تسـاويِ  روایاتِ  ة ل ی وسـبه  ، بالفعل و بالقوه  ، مي ذ به  این اطلاق نسـبت د،  باشـمي 

 اند از: شود و آن روایات عبارت با مسلمان تقیید مي  مي ذ 

  فرمود: ]پاسـخ این پرسـش[  . کشـتن ذمي پرسـیدم  ة دربار   )ع( گوید: از امام صـادق ماعه مي سـ . 1

تا از - مسـلمان را پرداخت    ة دی  ، وي   ة باید به خانواد  . آورند سـخت اسـت و مردم آن را تاب نمي 

سپس فرمود: اگر مسلماني بر کافر ذمي خشمگین  - کشتن مردم عراق و اهل ذمه دست بردارد 

او هشتصد درهم بپردازد،   ة گردد و بخواهد او را بکشد و زمین وي را بستاند و آنگاه به خانواد 

 (. 221، ص 29! )همان، ج کشتن اهل ذمه رواج یابد 

ادق 2 یحي   ة دی » فرمود:    ( ع ) . امام صـ تي همانند دی  و  یهودي، مسـ ت  ة زردشـ لمان اسـ حر عاملي،  « ) مسـ

 (. 221، ص 29ق، ج 1409

 غیرمسلماني و هر رد  خصوصیت و تنقیح مناط، خصوصیتي ندا ها با الغاى  مي در این روایت ذ 
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امل مي   ، و جانش محترم اسـت   که مال را  زیرا مناط دیه در ذمي همان احترام اسـت که   ؛ شـود شـ

و عقلا دیه را در جایي که خون محترم  و شــرع نیز همان را امضــا کرده  امري عقلایي اســت 

فرقي قائل شـوند و اگر    ، بدون آنکه در دیانت مقتول   ، پذیرند عنوان جبران خسـارت مي به   ، باشـد 

ــخن از ذمّ  ، هـا در این روایـت  ــت سـ ــلمـانـان،  بـه   ، ي اسـ ــت کـه مورد ابتلاي مسـ جهـت آن اسـ

 اند. ي بوده غیرمسلمانان ذمّ

 اصول و قواعد کلی اسلامی   .ب 

ها توان به آیات و روایاتي که بر برابري آدم این روایات، مي   علاوه بردر موضوع برابري دیه،  

در انسانیت دلالت دارند، استناد جست. به دیگر سخن، اصول و مسلمات اسلامي به برابري 

 پردازیم: دیه دلالت دارند. در ذیل، به شرح برخي آیات و روایات مي 

یکي است.   آنها آفرینش    مبدأداند که  قرآن کریم نسل فعلي بشریت را فرزندان آدم و حوا مي 

خلق کرد و همسرش را از او خلق   نفس   ک »اي مردم، بترسید از پروردگارتان که شما را از ی

(. آیة دیگري فضیلت انسان را به 1کرد و از آن دو، مردان و زنان زیادي را گستراند« )نساء،  

زوج خلق کردیم و شما را به هیئت اقوام و قبایل   صورت به داند: »اي مردم، شما را  تقوا مي 

شما نزد خدا، باتقواترین شماست«   نی تر ي گرامتحقیق  درآوردیم تا همدیگر را شناسایي کنید. به 

 )ص(هاي مؤید برابري دیة زن و مرد، اینها هستند: رسول خدا (. همچنین روایت 13)حجرات،  

راستي ربّ شما یکي و پدرتان یکي است. همه فرزندان آدم هستید و آدم ي مردم، به فرمود: »ا 

شما نزد خداوند باتقواترین شماست. عربي را بر عجم   ن ی تر ي گرام تحقیق  از خاك است. به 

)ابن  تقوا«  به  جز  نیست  ص1404حراني،    شعبه فضیلتي  مجلسي،  34ق،  ج1403؛  ، 73ق، 

ها اعم از عرب و عجم، سفید و سیاه، پدرشان آدم فرمود: »همة انسان )ص(  (. رسول خدا 350ص

ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت، است و آدم از خاك آفریده شده است و محبوب 

 (.118، ص22جق،  1403مجلسي، فرمانبردارترین و باتقواترین آنهاست« ) 

کلیات روایات باب دیه و اصول و قواعد کلي شریعت، برابري دیة مرد مسلمان و غیرمسلمان 

 رساند.را به اثبات مي 

 توجه گوید: »با  یکي از فقهاي معاصر در مورد امکان اثبات تساوي دیة زن و مرد در قرآن مي 
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تواند بر اسـاس مصـلحت عموم مردم، برابري دیة به جایگاه زنان در دورة معاصـر، حاکمیت مي 

ــلمـان عمـل کرد«   ــلمـان بـا مسـ ــان برابري دیـة غیرمسـ زن و مرد را در قـانون مطرح کنـد و بسـ

 (. 1381بجنوردي،    )موسوي 

و    اسـت قانون مجازات اسـلامي، طبق نظر مشـهور فقها، دیة زن نصـف دیة مرد   550در مادة  

نیز آمده: دیة زن و مرد در اعضا و منافع تا به ثلث نرسیده، مساوي است؛ چنانچه    560در مادة  

،  1392شـود. در قانون مجازات اسـلامي مصـوب  به ثلث یا بیشـتر برسـد، دیة زن نصـف مي 

دیه خنثاي ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثاي    به شـرح ذیل افزودند:   551اي به مادة تبصـره 

 .ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثاي مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است

: دیـة خنثـاي ملحق بـه مرد، دیـه مرد و دیـه خنثـاي ملحق بـه زن، دیـه زن و دیـه خنثـاي  551مـادة  

علیه مرد مشـکل، نصـف دیه مرد به علاوه نصـف دیه زن اسـت. تبصـره: در کلیة جنایاتي که مجني 

ــندوق   ــقف دیة مرد از ص ــت، معادل تفاوت دیه تا س ــارت   ن ی تأم نیس هاي بدني پرداخت  خس

هاي  خسـارت  ن ی تأم میزان دیه به حد کامل، به عهدة صـندوق    ن ی تأم در این تبصـره،   شـود. مي 

اسـت. با توجه به مواردي  بدني گذاشـته شـد و در اصـلِ حکم نابرابري دیه، تغییري ایجاد نشـده  

د، مي  اوي دیة زن که بیان شـ ي مجدد ادله، حکم به تسـ و مرد داد؛ زیرا هم اطلاق  توان با بررسـ

اند و همگي به این مطلق بیان نموده   طور به و هم روایاتي که دیه را  اســت آیات مؤید این نظر  

 اشاره دارند که زن و مرد در نظام خلقت از حرمت برابر برخوردارند.   مسئله 

 . فدیه )مهریه(2.2

شود )عاملي، در عقد ازدواج، مهریه به عهدة مرد خواهد بود و زن به مجرد عقد، مالک آن مي 

صراحت و روایات به (. مباني فقهي این حکم را در آیات قرآن کریم  353، ص5ق، ج1410

 بپردازیدنها  آ   به   ]عطیه  یک  یا[ بدهي   یک   عنوان به   ]کامل طور  به [  را زنان   مهر توان یافت: »و مي 

کنید«    مصرف   گوارا   و   حلال آن را    ببخشند،   شما   به آن را    از   چیزي   خاطر،   رضایت   با آنها    اگر   و 

(؛ »اگر پیش از مباشرت، طلاق دادند، نصف مهر معین را بدهند؛ مگر آنکه زنان آن نیمه  4)نسا،  

را ببخشند یا کسي که سررشتة نکاح در دست اوست، مهریه را به تمامي بدهد. گذشت به تقوا  

است. در بین خودتان، بزرگواري را از یاد نبرید؛ خداوند از کار و کردار شما آگاه است    تر ک ی نزد 
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  چیزى  ي ستگ ی شا به   را   شده   داده   طلاق   زنان   که   پرهیزگار   مردان   بر   است   فرض   (. »و 237)بقره،  

 (. 241دهند« )بقره،  
در روایات بسیاري نیز، به تعیین مهریه در عقد ازدواج اشاره شده است که همگي به اهمیت  

فرمایند: خداوند هر گناهي را در  عنوان نمونه، رسول گرامي اسلام مي اشاره دارند. به   مسئله این  

قیامت مي  )   جز به بخشد  روز  مرد  توسط  زن  مهریة  نپرداختن  ،  21ق، ج 1409ي،  عامل حر  گناه 

همچنین 467ص  مي   (.  صادق)ع(  زکات  امام  که  کسي  دارد:  وجود  سارق  دسته  سه  فرمایند: 

شمرد و کسي که نیت پرداختن دیني را که بر  دهد، کسي که مهر زن را بر خود حلال مي نمي 

و روایات ذکرشده، حکم وجوب مهریه  (. در آیات  468اش است، نداشته باشد )همان، ص ذمه 

نین به این مورد اشاره دارد که در طلاق باید مهریه توسط مرد  شود. همچ ي دریافت مي خوب به 

باشد. در طلاق رجعي، پس  و بائن مي پرداخت شود. طلاق در شرع مقدس به دو شکل رجعي 

تواند در مدت عده رجوع کند و زندگي زناشویي از سر  از جاري ساختن صیغة طلاق، مرد مي 

بائن نوعي از طلاق است که امکان رجوع در مدت عده براي زوج    صورت به گرفته شود. طلاق  

و مبارات، زوجه    باشند. در طلاق خلع وجود ندارد. طلاق خلع و مبارات از موارد طلاق بائن مي 

، از زوج بخواهد تا وي را طلاق دهد  بر آن تواند با بذل مهریه )فدیه( یا درخواست افزون  مي 

جهت کراهتي که  (. در طلاق خلع به 349ق، ص 1413؛ صدوق،  386، ص 9ق، ج 1413)عاملي، 

ة مهریه یا بیشتر باشد و در طلاق مبارات،  انداز به تواند زوجه نسبت به زوج دارد، میزان بذل مي 

تواند معادل مهریه یا حتي کمتر از آن باشد.  که کراهت از سمت هر دو طرف است، بذل مهریه مي 

 کنند که در ادامه خواهد آمد. روایاتي بیان مي   و   ات ی آ فقها مستند طلاق خلع و مبارات را  

بده  طلاق   مرا : بگوید   شـوهرش   براي  که   اي مختلعه  »زن :  فرمایند در روایتي مي   )ع( امام صـادق 

ــپس حضــرت   گردانم؛ برمي  گرفتم،  تو  از  را   آنچه  و من   از که  را   آن چیزي   مرد   براي :  فرمود   س

ت،  حلال   گیرد، مي   زن  م :  بگوید   زن   اینکه   مگر  نیسـ وگند   به  ، به خدا   قسـ  کنم، درنمي   اعتنا  تو   سـ

  بســترت  نه ی هرآ  دهم، مي  راه  اذنت  بدون  را   دیگران  تو   خانة   برم، در نمي   فرمان  را  تو   امري  هیچ 

  مقـابـل در  زن  آن   از   را   آنچـه   مرد   داد،   انجـام   را   عمـل   این  زن   وقتي   گـذارم. مي   پـا   زیر   دیگران  بـا   را 

 (.  280، ص 22ق، ج 1409است« )حر عاملي،   حلال   ، رد ی گ ي م  خلع 
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ت، در حقیقت، حضـرت به بیان میزان بذل   )ع( در روایتي که از امام صـادق  ده اسـ صـادر شـ

پردازنـد و دلیـل بـذل زیـاده بر میزان مهریـه را در طلاق خلع،  مهریـه در طلاق خلع و مبـارات مي 

ــخن زوجه مي  ــئله دانند. همچنین به این دور از ادب بودن س ــاره مي   مس کنند که در طلاق اش

 (. 520، ص 3ق، ج 1413مبارات، فدیه کمتر از میزان مهریه خواهد بود )صدوق، 

 : است  قسم  سه  بر   شود، مى  داده   زن   طرف  از   مال  که  خلعى  طلاق 

  شوهر  به  مالى  تا   کند مى  اذیت   را   او   شوهر   ، رو   ن ی ا  از  است،  زشت   یا  پیر   زن   چون  .1

که  چنان بگیرد،   زن  از   چیزى  که  نیسـت   جایز  مرد  بر   صـورت،  این   در . بگیرد  طلاق  داده 

د  »اگر :  فرماید مى   خداوند  به او    قنطارى هم   و   کنید   اختیار   زنتان  جاى به  زنى   دارید   قصـ

 (. 20نساء، )   بگیرید« را   آن  از  چیزى   نباید   اید، داده 

 طلاق  زن   تا   کند مى   اذیت  را  او  لذا   بیند و مى کار  زشـت   و   گناهکار  را   خود  زن  مرد  .2

ــورت،   این   در   بـدهـد.   مـالى   و   گیرد  ــت،   جـایز   زن   از   گرفتن   مـال   صـ قرآن کـه  چنـان   اسـ

ما  »بر   : فرماید مي  ت  حلال   شـ خت   به زنان  که   نیسـ متى  که   گیرید   سـ  را که  مهرى  از   قسـ

 (. 19شود« )نساء،  آشکار آنها   از   زشتى  عمل   نکه ی ا  مگر   بازگیرید،   اید، داده آنها    به 

  مانند  و   نفقه   براى   شــوهر   مالى   قدرت   عدم  یا   ي بداخلاق   اثر   در  که   بترســند   دو  هر  .3

 جایزکدام   هر   براى   صـورت،  این   در   نکنند،   عمل   خداوند   دسـتورهاى   و   به احکام آنکه 

 (. 16و    15، ص 3، ج 1363شود )طبرسي،   واقع  طلاق   و   بدهند   چیزى  که   است 

 آید:نکاتي که به دست مي 

صــریح به طلاق خلع و مبارات نپرداخته و میزاني    طور به ســورة بقره   229آیة    .1

ل  براي فدیه بیان نکرده  ریفه در اینکه آیا فقط در مقام بیان اصـ یر آیة شـ ت. در تفسـ اسـ

مشــروعیتِ طلاق خلع اســت یا اینکه علاوه بر بیان اصــل مشــروعیت، در مقام بیان 

ــران و فقها  اي که زوجه باید به زوج پرداخت کند نیز، مي مقدار فدیه  ــد، بین مفس باش

 :  اند دسته   دو در بیان مقدار فدیه    و اخبار وجود دارد. اما روایات    نظر اختلاف 

تة اول دلالت بر نامحدود بودن فدیه دارند؛ به این معني که هر مقدار مالي را  الف. دسـ

هایي  زوج از زوجه مطالبه کند، حتي بیشتر از مهریه، زوجه باید پرداخت کند که نمونه 
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روایت  )ع( زراره از امام باقر عنوان نمونه،  در مقالة حاضــر ذکر شــده اســت؛ به   آنها از 

هــر  ، تواند کمتر از مهریــه را از زن بگیــرد، ولــي در خلــع رد در مبارات مي د: م کن مي 

ــه خواست، مي  ــداري کـ یا آنچه را که دو طرف بر آن تراضي    تواند از زن بگیرد مقـ

تر ی مهریه و چه ب   ة انداز نمودند؛ چه به  ي،  ؛  142، ص 6، ج ق 1407از آن )کلیني،   شـ طوسـ

ه از (.  101، ص 8، ج ق 1407 ات دیگري نیز وجود دارد کـ ت زراره، روایـ غیر از روایـ

ادق  ت؛ مانند روایت امام صـ تنباط اسـ )ع(  اطلاق آنها جواز خلع به بیش از مهر قابل اسـ

زن به مرد گفت: آنچه   که ي هنگام د:  بن مهران فرمو   ه که در پاسـخ پرسـشـي از سـماع 

تور داده، انجام نمي  ت هرآنچه    دهم، بر مرد جایز خداوند در رابطه با تو به من دسـ اسـ

 (. 316، ص 3، ج 1390)طوسي،   ]و او را طلاق دهد[  از زن یافت نمود، از او بگیرد 

تة دوم بر محدود بودن فدیه دلالت دارند؛ به این معني که زوج حق ندارد   ي  ا ه ی فد ب. دسـ

ــتر از مهریه از زوجه مطالبه کند که   ــتة دوم داریم که    ظاهراًبیش از  تنها یک روایت از دس

است که بــر عــدم جــواز دریافت بیش از مهر در طلاق خلع دلالت    رسول گرامي اسلام 

قیس باغي را مهر همسرش کرده و او را به نکاح خود درآورده بود. زن نزد   بن   دارد. ثابت 

ــول خدا  ــت دارم ا   م من از ثابت متنفر کرد:   عرض   آمد و   )ص( رس ــوم. ز  و دوس او جدا ش

ــه از وي گرفته  رسول خدا  ــاغي را ک اي، برگرداني؟ زن گفت: آري! پرسید: آیا حاضري ب

ــا طــلاق بگیرم. رسول خ  ــردازم ت ــت بپ ــه ثاب ــالم ب )ص(  دا و بیش از این نیز حاضرم از م

همسرش را    ــر کــرد کــه ثابــت بــاغ را بگیــرد و ام  فرمود: بیش از باغ نه و فقط باغ! پیامبر 

 . ر.ك آمده است )  ت سن طلاق دهد. این روایت با مضامین متفـــاوت در صـــحاح اهـــل  

  حدائق صـــاحب (.  185، ص 6، ج ق 1409  متقي هندي، ؛  178، ص 3، ج ق 1424دارقطني،  

د:  مي  ن ظاهراً  نویسـ لي این روایت منابع اهل سـ یعي  ت مأخذ اصـ ت و در منابع شـ دیده  ، اسـ

 (. 556، ص 25، ج ق 1405نشده است )بحراني،  

دلالت ندارد؛ زیرا شـوهر بیش از باغ را   عدم جواز خلع به بیش از مهر   روایت فوق بر 

ایت داده اسـت. زوجه خود گفت  ترداد آن رضـ من به بیش از  که  مطالبه نکرده و به اسـ

به او فرمود: بیش از باغ نیازي نیسـت.  )ص( آن نیز راضـي به طلاق هسـتم، ولي پیامبر 
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محل نزاع جایي اسـت که شـوهر با زوجه به توافق نرسـد و خواهان بیش از مهر باشـد؛ 

،  ق1415شــریف مرتضــي،  ) اســتناد نیســت قابل   ، نتیجه روایت براي محل نزاع   در 

ــکال دیگري مطرح کرده (.  89، ص 4، ج 1365فاضــل جواد،  ؛  354ص  اند و  برخي اش

نهي در   . اند: »بر فرض که حدیث مزبور، خلـــع بـــه زیـــادي را نهي کرده باشد گفته 

 (. 89، ص 4ج   ، 1365دلالت بر فسـاد نـدارد« )فاضـل جـواد،   ، معاملات 

اي که بر نامحدود بودن فدیه در خلع دلالت دارند، هم تعدادشان بیشتر اخبار و ادله 

و نظر مشـهور فقها   ذکر شـد  آنها یي از ها نمونه ي دارند که تر ي قو اسـت و هم دلالت  

حتي در مقام تعارض هم، روایات دســتة اول مقدم خواهند    ن ی بنابرا هم همین اســت.  

 . اند داده فتوا    آنها بود و به همین دلیل، مشهور فقها مطابق  

اسـت،   در طلاق خلع بیان نموده   ان ی الب مجمع اي که صـاحب  ي بند م ی تقسـبه   با توجه    .2

عنوان نمونه، مورد اول که زوج موجبات آزار و  باید بین این موارد تفکیک قائل شــد؛ به 

پردازد  جهت نپرداختن مهریه به او در صـورت طلاق از سـوي خود مي اذیت زوجه را به 

تـا زوجـه مجبور بـه بـذل مهریـه شـــود و درخواســـت طلاق نمـایـد. این مورد بـا توجـه بـه  

ي عســر و حرج قرار گیرد:  مبنا   بر تواند تحت عنوان طلاق ، مي بر احکام  مؤثر متغیرهاي  

تواند زوجه را طلاق دهد و این موضـوع از  و اوسـت که مي   حق طلاق براي زوج اسـت 

و مبناي نظر فقها مســتند به این حدیث پیامبر گرامي  مســلمات در فقه اســلامي اســت 

بالسـاق« )یزدي،  اخذ  من   بید   اسـت: »الطلاق بیان شـده  که با این عبارت   اسـت   )ص( اسـلام 

رع   در   که   مواردي   در   (. اما 75، ص 1ق، ج 1414   از   به تبعیت   که   مدني   قانون   و مقدس   شـ

ط  فقه  ع گذار  قانون   توسـ ده  وضـ ت، زوجه شـ ت   تواند مي   اسـ   در  اما  دهد؛  طلاق   درخواسـ

  حال در . کند   جاري   را  طلاق  صــیغة   و   بپذیرد   باید   که   اســت  مرد   این   نیز،  صــورت  این 

  موارد،  آن   ة جملـ  از   کرد؟   بـایـد   چـه   کنـد، مي   امتنـاع   زوجـه   دادن   طلاق   از   زوج   کـه ي  هنگـام 

  طلاق  که   مطلـب  این   به   توجه  با   و  دارد   قرار  حرج   و   عســـر   در  زوجه  که  اســـت   حالتي 

  شـود،   انجام  قاضـي   یا   شـرع  حاکم  توسـط  طلاق   امر  اگر   گیرد، مي  صـورت  مرد   توسـط 

ورتي  ایي   طلاق   آن،   به   که   کند مي   پیدا   صـ ود مي  گفته   قضـ   برخي   طبق   طلاق   قانون،   در .  شـ
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ط   که  دلیل  این   به   قانوني،  مواد  از  رع  حاکم   توسـ ي   یا   شـ ورت   قاضـ   طلاق   به   گیرد، مي   صـ

جمله   از  اســت؛   متعددي   روایات   به   مســتند  شــرع،   در   آن   مبناي   و   شــده    تعبیر   قضــایي 

  از   مرد  و   نمود   امر   طلاق   بـه   را   مرد   مســـلمین   امـام   »هرگـاه :  فرمـاینـد مي   )ع( امـام   کـه   روایتي 

  مفهوم .  بزنـد«  را   او   گردن   خودداري،   دلیـل بـه   توانـد مي   امـام   ورزیـد،   خودداري   دادن   طلاق 

  موجـب  که  طلاق   در  مرد   اجبـار   در جملـه   از   دارد؛   اشـــاره  حاکم   اختیـارات  به   روایت  این 

ختي  دوق،  گردیده    زوجه   سـ ت )صـ ایي،   طلاق   زمینة   (. در 525، ص 3ق، ج 1413اسـ   قضـ

  با   مردى   چنانچه  اگر   که   اسـت  فقه  شـئون  توان به فرمودة امام خمیني اشـاره کرد: »از مي 

  دید  اگر   کند. مى   تأدیب   ثانیا   و   کند مى   نصـیحت   اولًا  را   او   کند، فقیه   ي بدرفتار  خودش   زن 

الل  آیت (. همچنین  257، ص 3ق، ج 1418کند« )طاهري، مى   طلاق  اجراى   شود، نمى   ادب 

وع   احراز   از   پس :  گوید لنکراني مي  وز   عدم   و  موضـ رع  زن، حاکم  نشـ   را   زوج  دادگاه   و  شـ

  با  دادگاه   و   شـرع  حاکم  کرد،   امتناع  اگر   و   کند مى   طلاق  یا   شـرعیه   وظایف   رعایت   به   ملزم 

ــاى  اضـ ه، وى   تقـ ه   را   زوجـ د )لنکراني،  مى   مطلّقـ ه   از   (. 409، ص 2،  ج 1383کنـ جملـ

: بقره اسـت  سـورة   229  آیة  نمود،   بیان   قضـایي  طلاق   با   رابطه   در   توان مي   که   مسـتنداتي 

ــایســـتـه طور  »بـه  ،  5ق، ج 1419)یزدي،    «کنیـد   رهـا   نیکي   بـه   یـا   د یـدار   نگـه   متعـارف  و   شـ

  «کنید  سـتم  آنان   بر  تا   ندارید  نگه   رسـاندن  آزار   براي   را  آنان » (. همچنین اسـت آیة 557ص 

  که   اسـت چیزي    و آن ضـرري   نگهداري   نبودن   مشـروع   بیان   مقام   در   این آیه   (. 231)بقره، 

باشـد   خواهد مي   که   شـکلي   هر   به   ضـرر  این  حال   شـود؛ مي  زوجه   به  رسـیدن   ضـرر   موجب 

بر 187ق، ص 1415)حلي،   ا،   همین   (.  ب   دو   بین   زوج   مبنـ د   تخییري   واجـ ایـ   را   یکي   بـ

  دهـد. در   طلاق   نیکي   بـه   را   او   اینکـه   یـا   نمـایـد   رعـایـت   را   زوجـه   حقوق   یـا   نمـایـد   انتخـاب 

  صــورت   در  طلاق  دربارة  که   اند نموده   بیان  ي را ا مســئله  نیز  خویي   الل ت ی آ  رابطه،  همین 

  و  عسـر   ي مبنا   بر   طلاق   به  را   آن   توان مي   رسـد مي  نظر   به   اما  اسـت؛   زوج   توسـط   انفاق   عدم 

  قبـال  در   خود   وظیفـة   نیز،   نفقـه   غیر از   در موردي  زوج   چنـانچـه   کـه   داد   تســـري   نیز   حرج 

ه  ام   را   زوجـ د،   انجـ دهـ اه   نـ د مي   دادگـ ه   توانـ د )خویي،    طلاق   را   زوجـ ،  2ق، ج 1410دهـ

  طلاق   درخواســـت   مبنـاي  را   حرج   و   عســـر   قاعدة  که   فقهـایي  اولین جملـه   از (.  289ص 
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آورده    چنین   ي الوثق عروه   ملحقات   در  که  اســت   یزدي   طباطبایي   داند، مي   زوجه   توســط 

  که  دلیل  این   به  دهد؛   طلاق  را   او  باید   نکند،   پرداخت   را  خود   زن  نفقة   مردي   اگر : » اســت 

تدلال   گونه ن ی ا   روایات،  از  ود مي   اسـ ورت   در  که   شـ   طلاق   به   نفقه، زوج   پرداخت   عدم   صـ

 موجب   زوجیت  بقاي   که   حالتي   در  اولي  طریق   به  اساس،   همین   بر  گردد. مي  اجبار   زوجه 

  «باشـد   داشـته  را   او  طلاق   اختیار  باید   شـرع  حاکم   باشـد،   زن   افتادن   حرام   و   معصـیت   به 

دة   مورد،   این   در   (. 75، ص 1ق، ج 1414)یزدي،   اعـ ه   در   نیز   عمومي   و   کلي   قـ   وجود   فقـ

ي  اگر  که  نحو  این   به   ؛ «الممتنع  ولي   الحاکم »   عبارات:  این   با  دارد  خصـ   وظایف   انجام  از   شـ

اع   دیگران   حقوق   و   حق   اداي   و  د،   امتنـ اکم   ورزیـ ات   از   پس   حـ اع   اثبـ ه   او   امتنـ منظور  بـ

  و   اســـلامي   جامعة   و   نظام   مصـــلحت   همچنین   و   دیگران  حقوق   تضـــییع   از   جلوگیري 

  الممتنع قـاعـدة   ولي   الحـاکم   قـاعـدة   . نمـایـد مي   اقـدام   خود   عمومي   عـدالـت   اجراي   جهـت بـه 

  خانوادگي   دعاوي   دادخواسـت   به   رسـیدگي   در   قاعده،   همین  از   و  رود مي   شـمار   به   قضـایي 

 موضـوع  که   حرج   و  عسـر   ي مبنا   بر   طلاق   دادخواسـت   در جمله  از  اسـت؛ گردیده    اسـتفاده 

 است.   مدني   قانون   1130 مادة 

ــاره دارنـد کـه طلاق از  بـه اینکـه متن آیـات   بـا توجـه    .3 و روایـات بـه این مطلـب اشـ

و مطلبي دربارة گیرد، پرداخت مهریه نیز از ســمت اوســت  ســمت مرد صــورت مي 

آیـد کـه مهریـه  پرداخـتِ افزون بر میزان مهریـه وجود نـدارد. از کلام خـداونـد متعـال برمي 

د و با توجه به باید از روي محبت   زوجه در حالتي درخواسـت    نکه ی ا و صـداقت باشـ

ته به نظر نمي طلاق مي  ایسـ د هدیه کند که از زوج کراهت دارد، شـ اي که از طرف  رسـ

 است، به مقداري بالاتر از او پس گرفته شود.  زوج داده شده 

ــمي یـا    .4 اگر مرد بخواهـد زن را بنـابر هر دلیلي طلاق بـدهـد، فقط مقـدار مهرالمسـ

 کند نه بیشتر. مهرالمثل را پرداخت مي 

ــده، به نظر مي با توجه به موارد بیـان    .5 ــد که بذل افزون بر مهریه در طلاق شـ رسـ

 سورة بقره که به  229با بخش ابتدایي آیة   مسئلهخلع، توجیهي نداشته باشد و این 

 نخواهد بود. اشاره دارد، سازگار  نیکي رها کردن 
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اك،    اسـت نفقه یعني تأمین مایحتاج زن در زندگي که به عهدة زوج   امل خوراك، پوشـ که شـ

ــکن و ... مي  ــاره کرده مسـ ــود و فقهـا بـه آن اشـ ــت براي  شـ زن  آنچـه انـد. بر زوج واجـب اسـ

ــهري که در آنجا زندگي  النفقـه واجب  اش به آن نیـاز دارد، بنـابر عادت امثـال آن زن در همان شـ

انه، کرم و  مي  ایل تنظیف مثل شـ کن، خادم، وسـ کند، اقدام کند؛ از قبیل غذا، روغن، لباس، مسـ

دلیل سـرما و  به  مثلًاو عطر و حمام مگر آنکه به آن احتیاج داشـته باشـد، صـابون به غیر از سـرمه  

  نیتأم که توسـط مرد    اسـت (. نفقه یکي از حقوق مالي 303، ص 2ق، ج 1410غیر آن )حکیم،  

 (. 296تا، ص وب نفقه، ادعاي اجماع دارند )ابوزهره، بي شود. فقهاي شیعه بر وج مي 
ط مرد به   ن ی تأم در بحث   عنوان فرزند و همچنین تأمین نفقة فرزندان خود، نفقة والدین توسـ

عنوان همســـر، که مرد به  اســـت اعم از دختر و پســـر، اختلافي وجود ندارد. بحث در جایي 

ده    ن ی تأم مسـئول   ت. در کلام فقها، نفقه با مصـادیق گوناگوني بیان نفقة زوجه قرار داده شـ اسـ

  اسـتگوید: نفقه شـامل غذا، لباس، مسـکن، خادم و وسـایل آشـپزي  اسـت. یکي از فقها مي شـده  

ق،  1404متعارف و با توجه به وضـعیت زوجه در آن شـهر متناسـب باشـد )نجفي،    طور به که 

اسـت: آنچه زن به آن  (. در کلام فقیه دیگري مصـادیق نفقه به این شـکل آمده 330، ص 31ج 

(. حکم وجوب 47، ص 2تا، ج نیازمند اسـت و در شـأن چنین زني در آن شـهر اسـت )حلي، بي 

 است.  نفقه و همچنین واگذاري مصادیق آن به عرف در آیات مربوط به این بحث بیان شده 

: »آنان را از منزل خود در صــورت امکان  د ی فرما ي م ســورة طلاق   7و   6خداوند در آیات 

بیرون کنید و به آنها آســیب نرســانید که عرصــه را بر آنان تنگ بگیرید. اگر باردارند تا موقع  

دهند، اجرتشان را بپردازید. در میان خود زایمان هزینة آنها را بدهید. اگر فرزند شما را شیر مي 

ة توان خود انداز به به نیکي رایزني کنید؛ اگر توافق نشد، زن دیگري نوزاد را شیر بدهد. توانگر  

هزینه کند و کسـي که تنگدسـت اسـت، به اندازة امکان؛ خداوند افزون بر توان کسـي را تکلیف  

ــورة بقره مي   233«. همچنین در آیة کند ي نم  ــورت   در فرماید: »مادران  س بخواهند دورة  که ي  ص

یر  اند،  شـ ال خوارگي را به اتمام برسـ اك آنان   دو سـ یر بدهند. خوراك و پوشـ کامل به نوزادان شـ

افزون بر توان خود تکلیف ندارد. هیچ مادري    کس چ ی ه .  اســـت در حد متعـارف، به عهـدة پدر  
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ود و نیز نباید پدر به به  ود. قیم نیز همین خاطر فرزندش نباید رنجه شـ خاطر فرزندش رنجه شـ

حکم را دارد. پس اگر براي باز گرفتن نوزاد از شــیر توافق کردند، گناهي بر آنان نیســت. اگر  

دسـتمزد را بپردازید، گناهي بر شـما نیسـت. تقوا پیشـه    که ي درصـورت براي فرزندتان دایه گرفتید،  

 کنید و بدانید خداوند از کردار شما آگاه است«. 

توســط فقها، نفقه یک مفهوم    ذکرشــده و تفاوت در مصــادیق    شــده گفته به موارد   با توجه 

تواند داراي تضـییق یا توسـعه در مصـداق  و مکان مي  عرفي اسـت که با توجه به مقتضـیات زمان 

سـورة    19« در آیة  بِالْمهعرُْوفِ  وهعهاشِـرُوهُنَّ باشـد. واگذاري مصـادیق نفقه به عرف از نظر فقها، با » 

 نساء بیان شده است.  

طور کلي است. به هاي گوناگوني بیان شده  ملاك تعیین مقدار نفقه در کلام فقها، به صـورت 

گیرد )نجفي،  طبق قول مشـــهور، تعیین مقدار نفقه با توجه به وضـــعیت زوجه صـــورت مي 

باشــد،  ســورة طلاق مي  7(. اما طبق نظر غیرمشــهور که منطبق بر آیة  330، ص 31ق، ج 1404

اني، بي  ت )فیض کاشـ ت که این قول ضـعیفي اسـ ، 2تا، ج ملاك تعیین نفقه وضـعیت زوج اسـ

نویسـد: نفقه از نظر شـرعي مقدار معیني ندارد؛ بلکه ضـابطة برآوردن (. یکي از فقها مي 299ص 

نیازهاي زن اسـت و عرف زنان مانند او در آن سـرزمین باید رعایت شـود )موسـوي خمیني، 

آید که میزان  ن آیه، این مطلـب به دســـت مي (. با توجه به کلام فقهـا و مت 316، ص 2، ج 1392

 آن تأثیرگذار است.   و مکان بر شود و متغیر زمان  و وضعیت زوجه تعیین مي نفقه با عرف  

در روایات نیز، به تأمین مایحتاج زن اشـاره شـده و کسـي که نیاز همسـر خود را تأمین نکند،  

مرده و مواردي را به اسـت  مورد لعن قرار گرفته   ادیق نفقه برشـ اند، از جمله خوراك،  عنوان مصـ

اك  ده   پوشـ ریح شـ کن. همچنین تصـ ت که تأمین نفقه باید به  و مسـ ته اسـ ایسـ ب    طور شـ و مناسـ

(.  251و    230، ص 15و ج   512و    59، ص 21ق، ج 1409حال زن صــورت بگیرد )حر عاملي،  

اسـت. در برخي سـه، در بعضـي شـش و  مصـادیق نفقه در کلام فقها با موارد متعددي بیان شـده  

؛ نجفي،  293، ص 2ق، ج 1408اســـت )حلي، در نهایت، در برخي هشـــت مورد ذکر شـــده  

ــبـب تعی (. موارد اختلاف بـه 331، ص 31ق، ج 1404 و مکـان    ین نفقـه بـا توجـه بـه عرف زمـان سـ

نفقه با توجه به   شـود. مصـادیق اسـت. به همین دلیل، در کلام فقها مصـادیق مختلف دیده مي 
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و  اسـت، شـامل خوراك، لباس، فراش، مسـکن، وسـایل تنظیف  مواردي که در بیان فقها آمده  

ــد. یکي از فقها دربارة ضــابطه در مقدار نفقه مي خدمتکار مي  ــد: دلیل بر عدم مقدار  باش نویس

باشــد )حلي، براي نفقه آیة »و عاشــروهن بالمعروف« اســت؛ یعني آنچه متعارف بین مردم مي 

 (. 655، ص 2ق، ج 1410

و مایحتاج زن با توجه به اطلاق  رسـد موارد نفقه  با توجه به مواردي که بیان شـد، به نظر مي 

ده آیه  ادیق آن به عرف و همچنین مواردي که در روایات بیان شـ تند    و واگذار کردن مصـ و مسـ

باشـد. یکي صـورت انحصـاري در مصـادیق بیان شـده  تواند به نظرات فقها قرار گرفته اسـت، نمي 

باشـد. یکي هزینة درمان مي مسـأله  تواند از مصـادیق نفقه محسـوب شـود، از موارد مهمي که مي 

ــت، اما در امراض  از فقها در این باره مي  ــد: در امراض عادي، هزینة مداوا جزء نفقه اس نویس

ت، تردید نموده العلاج که مسـتلزم هزینه صـعب  نگین اسـ وي خمیني، هاي سـ ،  1392اند )موسـ

 (.  317، ص 2ج 

   تأمین  که   آید مي  دست  به   گونه این   زوجه،   نفقة  وجوب  باب  در   شده مطرح   دلایل  بررسي  با 

ــت   واجب   مرد   بر  زن   نیازهاي  ــائل   و اس   مختلف، متفاوت مکان   و   زمان   به   با توجه   هم   آن   مس

د مي  ادیق  فقیه   هر   و   باشـ ر   به   مربوط   مصـ ده بیان   موارد   و   اسـت فرموده    بیان   را   خود   عصـ  جنبة  شـ

ــاري  ــد، معیار  ذکر   آنچه  بنابر .  ندارد   انحص ــرعي   ملاك   و   ش ــئله  این   ش   عنوان  تحت  همانا   مس

  و عرف    طبق  بر   زن  ضـروري   نیازهاي  همة   برآوردن   شـامل   و   گیرد مي   قرار   معروف   به   معاشـرت 

بک .  کند مي   زندگي   آن   در  زن  که   اسـت   اي جامعه   عادت  ر   در   زندگي   سـ ر   عصـ ا   حاضـ  دارد  اقتضـ

  مانند  باشد؛ مي  زنان  زندگي   ضروریات  از  جزیي  اکنون  که  یابد   تسري   مواردي   به  نفقه   موارد  که 

  و   شـود مي   تلقي   فرد  هر   براي  بدیهي  و عادي    امري   عنوان به  جامعه،   عرف  در  که   تحصـیل   هزینة 

 . رسد مي   نظر به   نامتعارف  عملي   مقوله،  این   به   نپرداختن 

 . اذن در نذر و تصرفات مالی2.4

ــده جملـ  از بنـابر نظر برخي از فقیهـان،    ة حقوقي کـه براي مرد در عقـد ازدواج در نظر گرفتـه شـ

باشــد؛ به این معنا که زن براي انجام برخي از امور، باید از شــوهر خود اذن داشــته  اســت، اذن مي 

،  1392خروج از منزل، عبادات مستحبي، تصرفات مالي، نذر و ... )موسوي خمیني،   جمله   از باشد؛ 
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د؛  مي   مدنظر (. در این پژوهش، حقوق مالي 252، ص 6ق، ج 1414؛ حلي،  117، ص 2ج    ن ی ا   از باشـ

 شود. ، به بررسي لزوم یا عدم لزوم اذن در تصرفات مالي و نذر و صدقات براي زن پرداخته مي رو 

در مورد لزوم یا عدم لزوم اذن در بحث نذر و تصـرفات مالي   در بین فقها، نظرات مختلفي 

شود: گروهي از فقها قائل  است. در حقیقت، نظرات ایشان به دو گروه منقسم مي زن بیان شده 

،  14ق، ج 1405دانســتن اذن زوج در تصــرفات مالي و نذر زوجه هســتند )بحراني،    شــرط   به 

ند  و نذر زوجه مي ( و گروهي دیگر قائل به عدم لزوم اذن زوج در تصـرفات مالي  198ص  باشـ

کنند، آیات، روایات و  اي که فقها در این زمینه بدان استناد مي (. ادله 16 ـ15تا، ص )شیرازي، بي 

»...  ترتیب از عبارات  سـورة بقره که به   228سـورة نسـاء و   34باشـد؛ از جمله آیة اجماع فقها مي 
، این ...«   لِلرِّجهالِ عهلهیْهِنَّ دهرهجهةٌ  وه»...  و    ...«   امُونه عهلهى النِّسهاءِ بِمها فهضَّله اللََُّّ بهعْضههُمْ عهلهى بهعْضٍالرِّجهالُ قهوَّ

ت آورده  ادي زن دلیل برتري اند که مرد به معنا را به دسـ بت به زن دارد، بر امور اقتصـ اي که نسـ

رف مالي   ته هم احاطه دارد و تصـ وهر دانسـ روط به اذن شـ اند. نظرات متفاوتي  و نذر زن را مشـ

ــیر آیـات مورد نظر وجود دارد کـه در اینجـا نظراتي بیـان مي  ــونـد کـه بـا اهـداف این در تفسـ شـ

هُمْ  »... پژوهش سـازگاري دارند. در تفسـیر عبارت   له اللََُّّ بهعْضهـ اءِ بِمها فهضَـّ الرِّجهالُ قهوَّامُونه عهلهى النِّسهـ
تند. اگرچه به این مطلب در آمده    ...« عهلهى بهعْضٍ ت و خدمتگزار زنان هسـ رپرسـ ت: مردان سـ اسـ

خن به  ت، این سـ ده اسـ تن  قرآن تصـریح شـ تم کردن و از حد گذشـ معناي خودرأي بودن و سـ

هاي  یافته با عنایت به تکالیف و مشـورتمردان نیسـت؛ بلکه مقصـود مدیریتي با شـکلي سـاخت 

 (. 370و    369، ص 3، ج 1371باشد )مکارم شیرازي،  لازم مي 

ــاحب   ــیر آیة    البیان مجمع ص ــحابي   ...« لِلرِّجهالِ عهلهیْهِنَّ دهرهجهةٌ  وه»...  در تفس نظر ابن عباس، ص

دارد: هدف، جایگاه و موقعیتي اسـت که از ملاحظه و محترم شـمردن حقوق پیامبر را بیان مي 

ل مي  ود؛ به زن براي مردان حاصـ جا آوردن حقوق زنان براي خود اي که با رعایت و به گونه شـ

گوید:  (. آقاي صانعي از فقهاي معاصر مي 8، ص 3، ج 1363فضیلتي به دست بیاورند )طبرسي،  

ــتـاده   : «هنه مرِاهب ِـ  نِ قیموُیُ  جـالُ لرِاه»  الل بجنوردي  همچنین آیـت   انـد. مردان براي انجـام امور زنـان ایسـ

یم اسـت و  گوید مرد زع شـریفه مي   ة کنند که این آی »این شـبهاتي که برخي القا مي   : نویسـد مي 

  که ي حال در ،رئیس و فرمان را او باید بدهد و ریاســت زن را در شــئون خانه بر عهده دارد
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رئیس به معناي    برهان عقلي خلاف آن است.  نکهیا  ةواسطاین آیه هیچ دلالتي بر آن ندارد به

ــت  آقا و ــل نیس ــید القوم خادمهم» ؛افض ــت «:س ر یک  . درئیس گروه خدمت گذار آنان اس

ــوهر ووقتي مي  ،خانواده ــئولیت انفاق با تو !مرد این خانواده  گویند: آقا، پدر، ش ــت  مس   ، اس

بلکه این چیزي عقلاني و عرفي است و   ؛نباید بگوییم مرد افضل و اعقل افراد خانواده است

ما از هر عربي که ذهنیت ندارد ةمن اعتقاد دارم این آی ت. شـ ریفه جدا از حکم عقلا نیسـ   ، شـ

مردان به کارهاي زنان در امر نفقه و تأمین معاش  که    گویدمي  ،شـریفه را بپرسـید ةمعناي آی

 (.239و   238، ص1382« )مهریزي،  پردازندمي

  )ع( باشـند، از این قرارند: روایتي از امام محمد باقرروایاتي که مسـتند شـرط دانسـتن اذن مي

اي آزاد کند یا به تواند بردهفرماید: زني که همسـر دارد، بدون اذن شـوهر نميکه حضـرت مي

فرمایند: زني  مي  )ع((. امام صـادق222، ص20ق، ج1409انجام کار نیکي بپردازد )حر عاملي،  

اي را آزاد کند؛ تدبیر یا صـدقه بدهد،  تواند برده، بدون اذن همسـر نمياسـتکه داراي همسـر 

(. بنابراین  507، ص5ق، ج1407هبه و نذري از مالش داشته باشد مگر با اذن شوهر )کلیني، 

د نميبه نظر مي تناد به یکرسـ ادي زوجه را گرفت  ،دو روایت  یا توان با اسـ تقلال اقتصـ   . اسـ

أله و روایاتي که به توان از آیات  لاك اخلاقي بودن ميدر ارتباط با م و اسـتقلال مالي زن مسـ

 مستندات قرآني زیر بیانگر استقلال مالي افراد است.پردازند، بهره جست. مرد مي

ان - ههمـ ان    گونـ ادر و نزدیکـ در و مـ ه پـ ه براي مردان از چیزي کـ هکـ ا  بـ ي  جـ

د، بهرهمي ال انـدك  گـذارنـ ان نیز چنین خواهـد بود؛ چـه آن مـ ــت، براي زنـ اي اسـ

(. در این آیه، به 7باشـد، چه زیاد. این بهره معین و قابل پرداخت اسـت )نسـاء، 

اي از اموال در نظر  و مرد، ســهم جداگانهارث اشــاره گردیده و براي زن مســأله  

ده   ت.  گرفته شـ اء« در کنار واژ  ةاز ذکر واژاسـ تقل و نیز  »رجال« به ة»نسـ طور مسـ

ــده و بر مالکیت دلالت مى ــتفاده  »لام« اختصــاص که بر هر دو داخل ش کند، اس

شـود که در حق مالکیت زن و مرد تفاوتى وجود ندارد و زن نیز همچون مرد، مى

آورد یا از طریق  طریق کسب و تلاش مادى به دست مىمالک اموالى است که از 

 (.21تا، صد )یوسفیان، بيگردمهریه و ارث و نفقه عایدش مى
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ــته،   - ــبت به دیگري مقرر داش ــما نس ــیلتي را که خداوند براي برخي از ش فض

اي دارند و زنان هم  حاصـل دسـترنجشـان اسـت، بهره  آنچه درخواسـت نکنید؛ مردان از 

داناست    ز ی هر چ اي و از خدا بخواهید، خدا به  حاصل دسترنجشان است، بهره  آنچه از 

 داند.(. در این آیه، خداوند هریک از زن و مرد را مالک دسترنج خویش مي 32)نساء، 

اء:  4آیة    - ورة نسـ عنوان یک بدهي به آنها بپردازید و اگر آنها با به را مهر زنان   سـ

. و گوارا مصـرف کنید آن را حلال   ، را به شـما ببخشـند   چیزي از آن   ، رضـایت خاطر 

توانـد از مهریـة خود  دانـد کـه مي ذیـل وجوب حکم مهریـه، خـداونـد زن را مـالـک مهر مي 

 را به شوهر ببخشد. 

گونه تصرفات  ر مجاز به ه   ، و همانند مردان   اند زنان مانند مردان بر اموال خود مسلط بنابراین  

مباح در اموال خود هســتند. درســت اســت که خداوند متعال مردان را رئیس و ســرپرســت  

خود قرار داده و اطاعت آنان را بر همســرانشــان واجب کرده اســت، اما این ریاســت    ة خانواد 

جهات نیسـت و به این معنا نیسـت که  ة مردان در خانواده به معناي سـروري و برتري در هم 

تصـرفات زن در اموال و دارایي و درآمد خود نافذ نباشـد. مردان تنها از آن جهت که مسـئول  

ائل   تند، در مسـ یانت از حریم خانواده هسـ الح خانواده، انجام وظایف خانوادگي و صـ حفظ مصـ

 . زناشویي و خارج شدن زنان از منزل باید اطاعت شوند 

ــیر  براي مؤیـد بحـث مي  ا توان بـه تفسـ اطبـ ا   ي در ارتبـاط ی علامـه طبـ ــاره نمود   این آیـه   بـ  :اشـ

تي مرد نسـبت به همسـر خود به این معنا نیسـت که اراد  رپرسـ زن و تصـرفاتش در آنچه    ة »سـ

ــد. همچنین به این معنـا نیســـت که زن در حفظ حقوق فردي و   ــت، نافذ نبـاشـ مالک آن اسـ

یدن به آن، با مقدماتي که دارد  د؛ بلکه معنایش   ، اجتماعي خود و دفاع از آن و رسـ تقل نباشـ مسـ

ي و بهره  ت ... که باید زنان در هرچه مربوط به کامجویي جنسـ ت،  این اسـ ویي اسـ مندي زناشـ

به ایشـان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را  ، مطیع شـوهران خود باشـند و در غیاب آنها 

ندگي زناشـویي در اختیار آنهاسـت، امین و درسـتکار  پاس دارند و نسـبت به اموال و هرچه در ز 

 «. اي از آنها نکنند د و سوءاستفاده ن باش 

 بود.   تعارض خواهد فوق در با این آیات و روایات    ، ین روایات را اخلاقي ندانیم لذا اگر ا 
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اجازه    ، رسـیم که زوجه براي تصـرف در اموال شـوهر به این نتیجه مي  ، با توجه به مطالب بالا 

از دارد  الي   ، نیـ ــرف در اموال خود   در حـ ه براي تصـ دارد   ، کـ از نـ ازه نیـ ه اجـ اني،    بـ ،  1389)ایمـ

توان اجماع را در به نظرات متفاوتي که فقها دارند، نمي  با توجه (. در مورد اجماع نیز، 153ص 

نذر توسـط زن با اسـتقلال مالي    و   ي مال این زمینه ثابت دانسـت. لزوم اذن شـوهر براي تصـرفات  

ــازگـاري نـدارد و در ارتبـاط   هریـک از زوجین  ــرف در اموال سـ   نکـهی ا   بـا و اجـازة هرگونـه تصـ

تفتائات فقها  آورند، مي روایات فوق غیرالزام  اره کرد: همة مراجع عظام   باره ن ی درا توان به اسـ اشـ

   دهد و اجازة شوهر لازم تواند هرگونه تصرفي در اموال خود انجام  ورند که زن ميبر این با

 (. 518، ص 5، ج 1385بگیرد، بهتر است )تبریزي،  نیست؛ هرچند اجازه 

  )ص(با توجه به آیات ذکرشـده و همچنین اصـل تسـلیط که برگرفته از سخن منسوب به پیامبر

ي،    اسـت  (، زوجه نیز اجازة هرگونه تصـرف در اموال خویش را 272، ص 2ق، ج 1403)مجلسـ

ــت دار  ــدن دلیل بحث، به روایات  اس ــن ش ــت و براي روش . این مورد بیانگر مالکیت زن اس

   گردد: مجزایي در ارتباط با مسائلي که نیازمند اذن زوج براي زوجه نیست، اشاره مي 

»ناس« به (:  457  و   222، ص1ج ق،  1405،  جمهور )ابن ابي النّاسُ مُسلَّطونَ علي اَموالِهِم  اول:  

ها را شامل انسان   ة آن براي دلالت بر عمومیت و جنس است. بنابراین هم   «ال » معناي مردم و  

خصوص مردها. بنابراین زنان نیز از طریق عموم مهاست، نه  انسان   ة شود و حکم آن براي هممي 

به هرگونه  اموال خود مسلّط و نسبت  بر  نیز  زنان  این روایت هستند.  لفظ، داخل در حکم 

ندارد. این روایت هرچند به لحاظ سند، مخدوش است،   ، نیاز آزادند و به اذن   ، تصرف در آن 

تواند مورد عمل و استناد بسیاري از فقیهان در ابواب فقهي قرار گرفته است که این امر مي 

 وجهي براي صحت استناد به آن باشد.

 دوفروشیتواند خر فرمود: زني که بالغ و رشید است، مي   )ع(امام باقر  :گوید زراره مي دوم:  

، )طوسي   کند، برده آزاد کند، شهادتش قبول است و براي هرگونه تصرفي در اموالش مجاز است 

 (.234، ص3ج،  1390

 پرسید: زني حج واجب انجام نداده است و همسرش به   )ع( حمزه از امام صادقابن ابي سوم:  

 دهد. این شخص به مسافرت رفته و همسرش را از حج نهي او اجازه رفتن به مراسم حج نمي 
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کرده است. امام در جواب وي فرمود: شوهر در حج واجب، بر زن خود حق طاعت ندارد؛ اگر 

 (.282، ص4ج ق، 1407،  )کلیني   خواست برود 

همانند این مسئله را پرسید و گفت: شوهر به او   )ع( زراره از امام باقر  ،در روایت دیگري 

 جا(.)همان   دهد. امام فرمود: باید برود، حتي اگر شوهر اجازه ندهد اجازه نمي 

؛ زیرا فرض سؤال اند آید که دو زن مورد سؤال مستطیع بوده به دست مي   ، از این روایات 

استطاعت مالکیت   ة راوي در حج واجب است و حج واجب مشروط به استطاعت است و لازم

شود. علاوه گاه مستطیع نمي هیچ   ، و استقلال اقتصادي است؛ زیرا غیرمالک همچون برده و کنیز 

حج به معناي مجاز بودن وي به تصرف در   ة امام به این زن براي انجام فریض  ة اجاز   ، بر آن 

خود   ،کنند گونه تکالیف را براي زنان ثابت مي بنابراین آیات و روایاتي که این .  اموالش است 

دلیل هستند بر اینکه اسلام استقلال اقتصادي زن را پذیرفته است. اگر جنس زن مالک نبود یا 

 .معنا بود نداشت، اشتراك در این تکالیف بي  را  خود   اموال   در  حق تصرف 

ــت مي ي  ا جه ی نت  ــده به دس ــتگي   ، آید که زن نیز همانند مرد از مجموع مطالب یادش ــایس ش

ــبـت بـه اموال و املاکي کـه از طریق کـار و  اموال خود را دارد و مي   ة مـالکیـت و ادار  توانـد نسـ

،  دوفروشی تلاش اقتصادي یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفي از قبیل خر 

اقات، هب  ته باشـد و نیاز به اجازه گرفتن   ة اجاره، رهن، مزارعه، مسـ صـلح، مضـاربه و قرض داشـ

نت به این امر   یعه و برخي از طوایف اهل سـ وهر، ندارد. فقیهان بزرگ شـ ي، حتي از شـ از کسـ

اند: زن بالغ رشــید براي هرگونه تصــرفي در اموال خود مجاز اســت، خواه فتوا داده و گفته 

زن بالغ رشـید براي هرگونه عقدي،    (. 285، ص 3ج ق،  1407،  )طوسـي  شـوهر داشـته باشـد یا نه 

شـیخ طوسـي گفته (.  162، ص 4ج ق،  1407،  )طوسـي   اعم از بیع و نکاح و غیر آنها، مجاز اسـت 

  مرد زکاتبه    ، تواند از باب سـهم فقرا مي زن  اسـت: اگر مرد فقیر و همسـرش ثروتمند باشـد،  

 (. 259، ص 1ج )همان،  پرداخت کند 

در  جز به توان به اسـتقلال و جواز تصـرفات مالي زن،  با بررسـي روایات و اسـتفتائات، مي 

د؛ چرا که نذر به  ت  نذر، قائل شـ رفات مالي( اسـ تثنا بر عام )کل تصـ عنوان یک عمل عبادي، اسـ

 مخصص شود، دلیل خاص)روایات پیرامون نذر( که از مباحث اصولي برداشت مي   گونه همان و  



322   1402پاييز و زمستان  /79، شمارة 28دوفصلنامة علمی فقه و حقوق خانواده/ دورة 

 گیرد. عام قرار مي 

در    . ایشان تواند در اموالش تصـرف کند اسـت که زن مى   رحوم صـاحب جواهر مسـلم گرفته م 

ها  ع رُِّبهته  وازُجه  نافیهِلا یُ  ما أنُه كه:  فرماید در ادامه مى  ، سنان را نقل کرده  بن الل  روایت عبد   ، بحث نذر 
ذر بـدون اذن   کـه   گویـد روایـت مى ؛  ع رَُّبهالته  فُخـالِیُ  كمـاً حُ مِ )نـذر( لزا لِِ لِلهِّعهـ ذ لهإِ  هِذن ِـإِ  یرِغههـا بِفى مـالِ نـ

ــرف کند   نکه ی نه ا  ، نکن  ــلم گرفته  . نتواند در مال خود تص ــاحب جواهر این را مس مرحوم ص

پس    اســت؛   شــود که تصــرف زن در اموالش مســلم بوده و بحثى نداشــته اســت و معلوم مى 

تیذان، معمول  ت و نمى روایات آمر به اسـ تفاده از آن حکم کنیم و فتوا  بها نیسـ دهیم توانیم با اسـ

ــارع نـذر را بـه  ــرف کنـد و شـ زن   ة خـاطر الزامـاتى کـه بر عهـد کـه زن حق نـدارد در اموالش تصـ

 (. 126، ص 6ق، ج 1424ت )مکارم شیرازي،  به اذن شوهر منوط کرده اس   ، گذارد مى 

  ؛تواند قرینه بر بحث ما باشــداز روایات خوب این باب بود و مى ن روایت عبدالل بن ســنا 

ت مى  ل روایـ د چون ذیـ ایـ اةٍو زه اهجٍِّإلاِّ فى حه: » فرمـ ا أوُدهرِّ وال ِـبِ  أوُ  كـ ــِ   یهـ ا مِحِره  ةِلهـ ص املي،  هـ « )حر عـ

گوید حتّى واجب نیست و روایت مى   ة برّ والدین حتما به معناى نفق   (. 516، ص 21ق، ج 1409

شـود که تصـرف کند و از اینجا معلوم مى   ، تواند بدون اذن شـوهر زوجه مى   ، در برّ والدین هم 

ــرف کنـد زوجـه مى  پس معنـاى آن این   . توانـد بـدون اذن در موارد دیگر هم در اموال خود تصـ

حال اگر این مسـتحب اجازه    . خواهد زوج نمى   ة اجاز  ، اسـت که نیکى کردن مسـتحب به والدین 

در مسـتحبات    غالباً «برّ»   ة خصـوص که کلم به   ؛ مسـتحبات دیگر هم چنین خواهد بود   ، نخواهد 

 کهي  حال   شـوهر کرده اسـت، در   ة تنها نذر مالي زن را مشـروط به اجاز . لذا  شـود اسـتعمال مى 

، اگر  جه ی نت   شـوهر منوط اسـت. در   ة طور مطلق، به اجاز فتواي مشـهور آن اسـت که نذر زن به 

 (. 1384نیا،  )طاهري  دلیل اخص از مدعا خواهد بود   ، این فتوا مستند به این روایت باشد 

گردد و او مجاز اسـت که مي   ش اموالش تحویل   ، با بلوغ دختر و رشـد او برخي فقها معتقدند  

در صورت داشتن   . چه شـوهر داشـته باشـد چه نداشته باشد  ؛ هر نوع تصـرفي در آن معمول دارد 

ــوهر هم  ــوهر ندارد   ، ش ــرف زن در اموال خویش نیاز به اذن ش ــي،    تص ، 3ق، ج 1416)طوس

حق  ، برخي از فقها معتقدند: اختلافي میان فقها نیســت که زن پس از بلوغ (. همچنین  286ص 

 اصحاب  ، که باید از شوهر اذن بگیرد   است  ها آمده تصرفات مالي را دارد و آنچه در برخي روایت 
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 (. 351، ص 2ق، ج 1405)بحراني،    اند کرده   آن را بر استحباب حمل 

ــد، با توجه به متن آیات  چنان  و نظرات مختلف فقها و همچنین اثبات  و روایات  که بیان ش

رسـد قول فقهایي  و اصـل تسـلیط بر اموال، به نظر مي   اسـتقلال مالي هریک از زوجین در اسـلام 

و با تر اســت  که نظر به عدم لزوم اذن شــوهر در تصــرفات مالي زن دارند، به صــواب نزدیک 

عدالت سـازگاري دارد. ضـمن اینکه تصـرف در اموال با توجه به شـرط اذن، نقض غرض با 

اصـل مالکیت خواهد داشـت. همچنین سـبک زندگي زنان در عصـر حاضـر، که اکثریت به کار و  

شـوند    کند که نظراتي از فقها ملاك قوانین مدني قرار گرفته باشـند، ایجاب مي پیشـه مشـغول مي 

سـمیت شـناخته، حق تصـرف در اموال آنها را به خودشـان واگذار  که اسـتقلال مالي زنان را به ر 

 نماید.  

 های پژوهشیافته 

 آید:از مجموعه مطالبي که بیان شد، چنین نتایجي به دست مي 

توانند در دگرگوني باشند، مي و شریعت مي   عوامل گوناگوني که همگي برگرفته از شرع  •

متغیرهاي احکام اولیه به احکام اولیة دیگر هستند که در این احکام نقش داشته باشند. برخي،  

خصوص، شناخت موضوعات در اثبات حکم، نقش کلیدي را بر عهده دارد. همچنین در بخش 

و مقتضیات زمان و مکان،   خوبي دریافت شد که مصلحت و ثانویه نیز، به متغیرهاي احکام اولیه  

و دفع باشند؛ زیرا در تمامي عناوین ذکرشده، مصلحت  و بنیادي در تغییر احکام مي عامل اصلي  

و شیوة زندگي، از   اصطلاح سبک و به   و مکاني مفسده و همچنین قرار گرفتن در شرایط زماني  

 باشند.ترین مواردي هستند که در وضع احکام جدید مؤثر مي جمله مهم 

به بندي معاملات قرار مي احکامي که در دسته  • دلیل امضایي بودن، قابلیت گیرند، اغلب 

و مکان و شرایط زمان  تأثیرپذیري بسیاري نسبت به متغیر سبک زندگي، مصلحت اجتماعي  

 دارند.

و مرد از جمله مواردي است که همواره با توجه به تأثیرپذیري از متغیرها، حقوق مالي زن   •

 است.  هایي در اعصار مختلف شده دچار دگرگوني 

 حقوق مالي که در این پژوهش بررسي شد، با توجه به اطلاق آیات و همچنین وجود  •
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توان احکامي مبني بر تبعِ آن، نظرات مختلف فقها در این زمینه، مي هاي گوناگون و به روایت 

برابري برخورداري از حقوق مالي را براي زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوي در میزان دیه 

هاي  بر نفس و اعضا، برخورداري از نفقة متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت 

اذن در  بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط  زندگي امروزي، عدم پرداخت مازاد 

 تصرفات مالي با توجه به استقلال مالي که زنان در عصر امروز دارند.

در زمینه حقوق مالي قوانیني وضع شود که در جهت حمایت زنان در عصر حاضر باشد.به  •

این دلیل که شرایط زنان در عصر حاضربسیار متفاوت با زمان صدر اسلام و سبک زندگي 

هاي ویژه در اجتماع هستند؛ باشد؛ به این بیان که اکنون زنان داراي موقعیت مي )ع( عصر معصومین

شدند که دلیل آن، عنوان شهروند درجه دو محسوب مي بر خلاف عصر معصومین که زنان به 

 است.هاي مرسومِ زندگي در آن عصر بوده  عادات و شیوه 

 منابع 
 قرآن کریم  −

 دار سیدالشهداء للنشر. قم:  .  عوالي اللئالي العزیزیه ق(.  1405الدین ) جمهور، محمد بن زین ابن ابي  −
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الل فقه امامیه با تأکید بر نظریات آیت تحلیل حقوق مالي زوجه در نظام حقوقي ایران و  (.  1395بهمني، میلاد )  −
 ارشد دانشگاه عدالت تهران. ایران. نامة کارشناسي . پایان هاشمي شاهرودي 

 دارالصدیقه الشهید . قم:  صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات (.  1385تبریزي، میرزاجواد )  −

 . )ع( بیت   اهل   مذهب   بر   اسلامى   فقه   المعارف ة دایر   مؤسسة   قم:   . )ع( بیت   اهل   فقه   مجلة .  تا( مؤلفان )بي   از   جمعى  −

   ق(. مسالک الافهام الي آیات الاحکام. تهران: نشر مرتضوي. 1365کاظمي، جواد بن سعدالل )  −
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نور ارشد. دانشگاه پیام نامة کارشناسي . پایان نقد و بررسي نظریة تساوي دیة زن ومرد (.  1392جوریزي، صغرا )  −

 بهشهر. ایران. 

 .  )ع( البیت   آل   قم: مؤسسة .  الشیعه   وسائل .  ق( 1409حسن )   بن   عاملي، محمد   حر  −

 . للمطبوعات   التعارف   بیروت: دار .  الصالحین   منهاج .  ق( 1410طباطبایى )   محسن   حکیم، سید  −

 .  )ع( البیت آل   قم: مؤسسه   . الفقهاء   تذکره .  ق( 1414اسدى )   مطهر   بن   یوسف   بن   حلى )علامه(، حسن  −

انتشارات.  الفتاوى   لتحریر   الحاوي   السرائر .  ق( 1410احمد )   بن   منصور  بن   ادریس، محمد   حلى، ابن −  قم: 

 .  اسلامى 

 . المنار   قم: مؤسسة .  فقهیه   بحوث .  ق( 1415حلى، حسین )  −

مشهد:  .  المامیه   مذهب   على   الشرعیه   الأحکام   تحریر .  تا( )بي   اسدي   حلي )علامه(، حسن بن یوسف بن مطهر  −

 . )ع( البیت آل   مؤسسة 

 اسماعیلیان.   قم: مؤسسة .  الحرام   و   الحلال   مسائل   في   الاسلام   شرائع .  ق( 1408ـــــــــــــــ )  −

 .  مرعشي   الل آیت   انتشارات قم:  .  الموارد   اقرب .  ق( 1403)  شرتوني، سعید   خوري  −

 .  العلم   مدینه   قم: نشر .  الصالحین   منهاج .  ق( 1410)   ابوالقاسم   خویى، سید  −

   . منشورات مدرسه دارالعلم   قم:   . کتاب الحج .  تا( ـــــــــــــــ )بي  −

 . لبنان: مؤسسه الرساله. سنن الدارقطني ق(.  1424دارقطني، علي بن عمر )  −

علمي   ة فصلنام «.  بررسي فقهي انفاق زن بدون اذن شوهر » (.  1399اعظم ) ،  امیني و   زهره ،  روحبخش فعالي  −
 .  84 ـ73(، ص 3) 2،  مطالعات فقه اقتصادي 

فصلنامه   بررسي فقهي ماهیت وجودي نفقه وکمیت وکیفیت آن در مذاهب خمسه. (.  1394شاهعلي، حسن )  −

 . 66- 80(،  13) 4حبل المتین.  

 . قم: مؤسسة اسلامي. الانتصار ق(.  1415شریف مرتضي، علي بن حسین بن موسي )  −

 . )ع( مدرسه الامام المهدي قم:  .  النذر   و   کتاب الجعاله، الایمان   الفقه:   تا(. حسیني )بي   محمد   شیرازي، سید  −

 .الثقلین   فقه   قم: .  غیرمسلمان   و   مسلمان   مرد   و   زن   دیة   برابري (.  1377صانعي، یوسف )  −
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 .  السلامیه   المعارف 
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 تهران: امیرکبیر.   قواعدفقه سیاسي)مصلحت(. ( .  1384عمید زنجاني، عباسعلي )  −

 . مرعشى   الل آیت   کتابخانة   قم: .  الشرائع   مفاتیح .  تا( مرتضى )بي   شاه   ابن   کاشانى، محمدمحسن   فیض  −

 تهران.   دانشگاه تهران:    . اصول   و   فقه   مبادي .  ( 1374فیض، علیرضا )  −

 تهران: دانشگاه تهران.   . جامع الشتات (.  1387قمي، ابوالقاسم )  −

 .  السلامیه   الکتب   تهران: دار .  الکافي .  ق( 1407یعقوب )   بن   کلینى، ابوجعفر محمد  −

 انتشار.   سهامي   شرکت   تهران:   . حقوق   فلسفة .  ( 1377کاتوزیان، ناصر )  −

   . امیر العلم قم:  جامع المسائل.  (.  1383لنکراني، محمد فاضل )  −

ق(. کنز العمال في سنن الاقوال و الافعال. بیروت: مؤسسه  1409متقي هندي، علاءالدین علي بن حسام )  −

 الرساله. 

 . العربي   التراث  إحیاء   بیروت: دار .  الأنوار   بحار .  ق( 1403محمدتقى )   بن   مجلسى، محمدباقر  −

−  ( محمدکاظم  بجنوردي،  »مصاحبه 1381موسوي  روزنامة   موسوي   الل آیت   با   (.  همشهري،    بجنوردي«. 

   . 2876آبان، شمارة    یک   چهارشنبه 

 مکان  و   زمان   اجتهاد و   مقالات   مجموعه .  اجتهاد«   روند   در   مکان   و   زمان   »نقش .  ( 1374)   معرفت، محمدهادي  −
 . 3جلد  . خمیني   امام   آثار   نشر  و   تنظیم   مؤسسة 

 .  مفید   شیخ   هزاره   جهانى   قم: کنگرة   . المقنعه   ق(. 1413عکبرى )   نعمان   بن   محمد   بن   مفید )شیخ(، محمد  −

 . الاسلامیه   تهران: دار الکتب .  نمونه   تفسیر   (. 1371)   شیرازي، ناصر   مکارم  −

 . )ع( طالبقم: مدرسه الامام علي بن ابي .  کتاب النکاح .  ق( 1424)   ــــــــــــــ ـ −

 فرهنگي. . تهران: علمي شخصیت و حقوق زن در اسلام (.  1382مهریزي، مهدي )  −

 . خمیني   امام   آثار   نشر   و   تهران: تنظیم   . نور   صحیفة .  ( 1389موسوي )   الل روح   موسوي خمیني، سید  −



   327/خليل اله احمدوند و ليلا آزادمنش بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پويا

   العلم.   دار   . قم: مطبوعات الوسیله   تحریر .  ( 1392)   ــــــــــــــ ـ −

 العربي.   التراث   إحیاء   . بیروت: دار جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام ق(.  1404نجفي، محمدحسن )  −

 اسلامى.   قم: انتشارات   (. المحشّى )   الوثقى   العروه .  ق( 1419طباطبایى )   محمدکاظم   یزدى، سید  −

 . قم: داوري .  الوثقى   العروه   تکمله .  ق( 1414)   ــــــــــــــ ـ −

 . تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. احکام اقتصادي خانواده تا(.  الل )بي یوسفیان، نعمت  −
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Abstract 
Many rights and duties have been existed before Islam, and the legislator has 

confirmed them. Financial rights of men and women are also among the things that 

have been approved by the legislator, and the certain limits have been determined 

and decrees have been issued for each of them. Since rulings are subject to interest 

and corruption, and these matters are also assigned to topics; Therefore, the 

temporal and spatial conditions and lifestyles are affected to their changes and 

create the possibility of changes in rulings. Some of the financial rights of men and 

women that have been examined in this article are included: the topics of blood 

price, dowry, alimony and permission in financial possessions. In this research, an 

attempt is made to investigate the Shari'a rulings related to the financial rights of 

men and women with a descriptive-analytical method. That the financial rights of 

men and women are religious or subject to temporary variables, that the effect of 

time and place on women's financial rights and that the financial rights of men and 

women in Islam are compatible with the expediency of women today, in a way that 

is more compatible with justice and causes more protection for women's rights be 

made with the results obtained from this research, it is possible to consider rulings 

on the equal enjoyment of financial rights for women; Including equality in the 

price of blood on the soul and organs, having alimony commensurate with the 

dignity of women considering the progress of today's life, not paying excess dowry 

in divorce`s khol`a and also not requiring permission in financial seizures 

considering the financial independence that women have at the present time. 

 

Keywords: financial rights of men and women, alimony, dowry, blood price, 

dynamic jurisprudence . 
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Abstract 
Today, sperm is stored in special banks in order to donate it to infertile couples or 

to use it for the owner of the sperm, when incidents occur that reduce his fertility. 

The establishment and activity of these banks in Islamic countries have been the 

subject of jurisprudential debates by some scholars, including whether it is correct 

to trade sperm, considering its impurity and lack of wealth and receiving large sums 

of money for handing it over to these banks? Does not donating foreign sperm to 

infertile couples violate the right to identity and destroy the lineage of children born 

from these sperms? Is storing sperm and injecting it into a stranger's womb or 

injecting it into the wife's womb after the death of the sperm owner compatible with 

the ruling principles and rules in Shia jurisprudence? This research, which is done 

by descriptive- analytical method, has been analyzed these controversies and 

concluded that first, despite the local and rational benefits of sperm donation, there 

is no obstacle in its trade, just as donating it to infertile couples does not cause the 

loss of the lineage of the children born from these methods and does not violate 

their right to identity. Secondly, injecting sperm into a stranger's womb or the wife's 

womb after the death of the owner of the sperm does not have any obligation and 

none of the aforementioned disputes is an obstacle to establishing a sperm bank and 

using it from a jurisprudential point of view. 
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Abstract 
In the attitude towards the original institution of the family, there are three theories: 
individual authenticity, community authenticity and individual and community 

authenticity. In the perspective of the individual authenticity, the rulings, duties and 
rights of spouses, parents and children to each other are studied and the collective 

nature of the family is neglected; In the perspective  of community authenticity, the 
family is studied as the subject and the members are not discussed independently. 

The main goal of this attitude is to protect the family institution from the sting of 
selfishness at the cost of reducing individual freedoms. In the approach of 

individual and community authenticity, both of individual and social dimensions 
of the family is important, and in addition to the importance of the members, its 

collective nature is also considered. In this view, works such as independent life 
from individual life, independent rules and traditions, and the independence of 

individual's actions on the family are arranged. By referring to the books and laws 
related to the family, we find out that until now, the one-sided attitude has 

prevailed; However, this attitude leads to bad effects such as accelerating the loss 
of independence of families in the new civilization, reducing the population, 

integrating the roles of the family in society, removing the boundary between home 

and society, and breaking up the family. In the works of late jurists, the organizational 
nature of the family has found its supporters, and with the weakening of the theory 

of individualism, most of the theories have been directed to the benefit of the 
family, where the roles of marriage and parents are integrated into a whole. This 

research, with analytical-descriptive  method and by collecting library data, deals 
with the legal examination of the family institution in the light of community 

authenticity. The result of this new approach in legal studies will be the evolution 
of family law. 

Keywords: the authenticity of the community, the authenticity of the individual and 

the community, the independent nature of the family, the social identity of the family. 
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Abstract 
Pregnancy is a condition in which a woman has a fetus in her womb that lasts for 

9 months and ends with childbirth. This period has effects on the mood and 

psyche of the pregnant woman that has been investigated in the field of obstetrics 

and gynecology as well as Psychology and can be effective in her criminal and 

penal sentences. This research, entitled the "studying the effect of pregnancy 

condition on the criminal sentences of pregnant women in Islamic law and 

jurisprudence, which has been done by descriptive-analytical method, examined 

the views of jurists and relevant laws on this scope and concluded If a woman is 

pregnant, in Islamic jurisprudence and law, the implementation of hudud and 

Qeṣāṣ is delayed due to the fear and destruction of the fetus, citing verses 33 of 

Surah Esra and 164 of Surah An'am, narrations and consensus and reason. 

Pregnancy always causes mood and mental disorders for a woman and causes 

depression, severe anxiety and impaired concentration, although these matters 

have no effect in issuance of rules and regulations for her. Due to the reasons for 

eliminating of criminal responsibility and mitigating factors of crime, pregnancy 

can reduce criminal responsibility and mitigate punishment for pregnant women. 

 

Keywords: Pregnancy, Mental Disorder, Punishment, Jurisprudence, Islamic 

Law. 
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Abstract 
Satisfying the sexual desire in a purposeful way and moving towards perfection is 

considered a principle in the sexual rights of Islam, which has been valued in 

Islamic teachings for its function of providing physical and mental peace. 

Satisfying the sexual needs of the spouse is one of the joint duties of men and 

women, and there are many documents regarding the rights and duties of both 

parties. What seems to be distinct in the sexual rights of men and women is the 

right to enjoy sexual intercourse in terms of time, in contrast to the absolute and 

undisputed right of a man in this matter, the right of a woman is limited to once 

every four months. In the existing Islamic literature, there are two legal and ethical 

approaches, each of which has its own arguments. In this research, the evidence of 

both approaches has been examined with explanatory-analytical method. The 

results show that the arguments of the legal approach can be criticized, and the 

arguments of the ethical approach are more sophisticated; As a result of the popular 

opinion - that a woman has the right to have sex every 4 months - it is the "first rule 

of Shar' " and the highest time limit that is determined by legislator (or Share') and 

is related to normal conditions and man cannot be irresponsible towards this need 

despite things like; woman's youth, desires and sexual needs. Also, according to the 

decree of contemporary jurists, the situation of custom in the sexual affairs of 

couples, the precedence of ethic over law in family relationships and the 

psychological sensitivity of women, the moral approach - the benefit of a woman 

from sexual intercourse in less than four months and when needed - is strengthened.  
 

Keywords: sexual rights, compliance, non- compliance, enjoyment of wife, legal 

approach, ethical approach. 
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Abstract 
Hymenoplasty is a type of surgery to reconstruct the non-existent or lost hymen 

due to various factors, and its purpose is to restore the ability of the hymen to 

bleed during the first intercourse after wedding (Zafaf night), and to create a 

condition that leads to bleeding during the first sexual intercourse. Contemporary 

Sunni jurists have expressed three views about this act: absolute prohibition, 

absolute permission and said in detail. In this research, which has been carried 

out by descriptive-analytical method, after induction and examination of the 

reasons of all three groups, considering the acceptability and concreteness of the 

arguments of those who say for restoration, as well as considering the 

requirements of time and the growing process of restoration among Muslim 

societies and non-Muslims, as well as the resources available in carrying out this 

act and preventing violence and the order of oppression and social harassment 

and the lack of justice for girls whose hymens have been damaged for any reason, 

also considering the fact that the gender significance of the hymens is derived 

from social customs and beliefs and has no harmony and tradition with Islamic 

and jurisprudential beliefs, concluded that the act of restoring one's virginity is 

desirable and can be preferable because of gaining benefits and creating 

expediency and creating a peaceful atmosphere without fear of being rejected 

from the family and society and leaving the marriage forever, of course, it would 

not be done for the purpose of adultery or adultery. 
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Abstract 
One of the controversial issues in the principles of jurisprudence under the topic 

of balance and preference is the possibility of using or non- using of unwritten 

preferences, which will have a significant effect on Ijtihad.  The famous saying of 

fundamental scholars in jurisprudence (named Osulion) is based on using 

unwritten preferences. Regarding the dependence of jurisprudence and the 

principles of jurisprudence (Osul Fiqh), as well as the interaction and correlation 

of Imami Fiqh with the legal system of Iran and considering the fundamental 

importance of the family in terms of individual and social, and the problems and 

legal gaps in this field, this article has an attempt to provide a practical 

explanation in this context. In this research, firstly, the use of unwritten 

preferences in the principles of jurisprudence has been investigated, then the 

applications that may exist in family law have been discussed. Finally, in order 

to fill the existing gaps, in Article 167 of the Constitution Law, jurisprudence 

sources have been referred to. It is necessary to mention that unwritten 

preferences are used in the principles (Osul) to prefer between two narrations, but 

in jurisprudence and law, especially family law, it is considered to distinguish the 

issue. 
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Abstract 

One of the main issues on matrimony contract is the nature of this contract. Three 

well-known theories have presented among Shi’a jurisprudents, and even Jurists 

in this regard. While some jurisprudents consider it as mutual interest contract, 

some others consider it as non-mutual interest contract. However, the great men, 

such as Na’eini, knew it semi-mutual interest nature. Also, some jurists describe 

it as partnership contract. The writer argues that it is a “special contract”.  It seems 

that the differences between these theories are rooted in various aspects of 

marriage, i.e. contractual aspect and devotional and ethical aspect. The purpose 

of this research is to critically examine the above-mentioned theories. In this 

regard, first the theoretical bases of these theories are examined, then the effect 

of these views on certain marriage issues such as “contract by conduct”, “The 

wife’s right of lien”, and “option of cancellation of marriage” has been studied 

by descriptive- analytical method and by collecting data from library. The most 

important findings are the following: matrimony is not a mutual interest contract; 

it is a “special contract”. Those who believe in the former do not exercise the 

decrees related to most marriage related issues including contract by deed, and 

means of marriage cancellation. The legislation of the wife’s right of lien, 

affected by the famous theory by Shi’a jurisprudents on the nature of matrimony 

contract, considers it a mutual interest contract. 

 

Keywords: nature of matrimony contract, mutual interest contract, non-mutual 

interest contract, semi-mutual interest contract, partnership contract, freedom of 

will, judicial necessity. 
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Abstract 
The interests of the child require full material and spiritual support from the 

government and parents. This research, while examining the causes and 

consequences of child labor and the negative dimensions of child labor, also deals 

with the innovative aspect of child labor in a positive aspect. The main goal of 

this research is to investigate the difference between the phenomenon of "child 

labor" and "working child "; The negative aspect of banning the phenomenon of 

child labor, which is prohibited in domestic and international laws, sources and 

jurisprudential opinions, and the positive aspect of child labor, in which it is 

permissible to employ the child in suitable jobs for education and earning income, 

if the interest of the child is respected. This research with descriptive- analytical 

method and by citing library resources aims to answer the question of whether 

Iran's legal system has accepted the absolute prohibition of child labor, or whether 

the jurisprudential-legal criterion of "damage" has been considered by Iran's legal 

system? Because according to the Child Protection Law, economic exploitation 

is when a child is assigned to work that is physically, psychologically, morally or 

socially harmful or dangerous for him. Based on existing legal and jurisprudential 

sources, it is permissible to employ a child or teenager in a place that is not 

harmful for him. 
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Abstract 
According to sociological studies, the structure of power in most Iranian 

families has evolved from authoritarian (patriarchal) to semi-democratic. This 

transformation has affected all aspects of the family, especially its legal 

dimension, in terms of the rights of members. One of the most important rights 

affected by this change is the wife’s right. Therefore, in this research which has 

been done by descriptive-analytical method and collection of library information, 

we examined the impact of the transformation on the wife’s right, and  concluded 

that since the requirements of time and place necessitate the adaptation of laws 

to change, the legislature, in proportion to changes in the structure of power in 

the family, enacts new laws or amends old laws regarding the right of dowry, the 

right of alimony, the right of work, the right of Nehleh and fair equivalent 

remuneration (Ojratulmtsl) and the right to divorce. However, there are still 

issues related to the wife’s rights in the field of dowry, employment rights, sexual 

rights, the right to dissolve marriage and the right to divorce, which have changed 

due to changes in the structure of power, but have not been considered by the 

legislature, Therefore, changing the old laws or enacting new laws is proposed 

by using the jurisprudential capacities.   
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Abstract 
The main source of the rule of "MA 'roof" in Qur'an is the Qur'anic order of "Wa 

Ashruhan Ba-MA 'roof " meaning "live with MA 'roof". The word of "MA 'roof" 

which is used several times in the Qur'an, had been considered to mean 

conventional behavior by Allam Tabatabai. What confirms this view is the 

contrast established in the Qur'an between MA 'roof behavior and Ẓerari or 

(harmful) behavior. The result of this point of view is that in marital life, creating 

an executive guarantee and legal responsibility for leaving the MA 'roof behavior 

and good behavior is conditional on an unconventional behavior or Ẓerari 

behavior. So, according to the above rule of Article 1103 of the Civil Code, the 

obligation contained in this rule would be a legal obligation and has a guarantee 

of execution only when the abandonment of good behavior leads to harmful and 

unconventional behavior or to Noshouz. In this research, based on the view of 

Allam Tabatabai about the MA 'roof word and its jurisprudential and legal works, 

after collecting the sources in a library style, the conceptual analysis of the data 

has been done with a descriptive method. 

 

Keywords: MA 'roof, MA 'roof behavior, Ẓerari (harmful) behavior, Good 

behavior, Allam Tabatabai . 
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Abstract 
The issue of grandchildren's inheritance in case of grandparent's death and the 

existence of the first heir is one of the cases that has been neglected by the legislator 

despite its high important especially in preventing family disputes and financial 

problem. Currently, based on the rule of closer relative, when a person dies earlier 

than her/his parents, her/his children will be deprived of their grandparents' 

inheritance if the grandparents have any other children which are alive at the time 

of their death. Although Imāmī jurisprudence accepts the inheritance of grandchildren 

as the successors of their parents or Qaem Maqam, In order to respond this question 

whether Qaem Maqam is being able to inherit in case of the existence of their aunts 

or uncles, this research has been done based on, hadiths and jurisprudential sources 

and indicated that none of the evidence cannot be in the contrary with the assumption 

of avoidance of grandchildren's inheritance along with the other heirs, in case of the 

death of one of their parents. Therefore, such inheritance could be considered for 

them. 
 

Keywords: inheritance, grandchild, Qaem Maqam (successor), children, rule of 
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